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  خواننده با سخنى

شخصيت او در گـرو  شود و اساساً  مى والايى انسان مسلمان با عمل او سنجيده

روشنى مشـخص نيسـت كـدام يـك از اعمـال انسـان  بهاما  ؛عملش قرار دارد

های  جزو دغدغـههمواره عمل نيكو دادن  انجام. پسنديده و مقبول خداوند است

، به زعم اند ن كه به سوی عمل خلاف روی داشتهحتى آنا ؛اصلى بشر بوده است

بدون توجيـه معمولاً چون انسان خردمند  ؛اند داده مى خود عملى شايسته انجام

 دهىتى چه چيـزی عمـل آدميـان را امتيـازراس به .زند مىنمعقول به كاری دست

از منظرهـای شـمارد؟  مـى كند و يكى را شايسـت و ديگـری را ناشايسـت مى

 از دل قـرآن بـرآنچـه  امـاپاسـخ داد؛ به اين پرسش اساسى ان تو گوناگون مى

دينى اسلام، عمل خـوب متون در . دارای ارزش و مقبوليت بيشتر است ،آيد مى

چيسـت و چـه صـالح عمـل اينكـه  .شـده اسـتناميده  و شايسته عمل صالح

های  انديشى در داده دارد، نيازمند تتبع متون و منابع اسلامى و ژرفهايى  ويژگى

ى نهنـد و مگـارود پژوهشگران توانا در ايـن عرصـه  مى اسلامى است و انتظار

  . تعميق فرهنگ قرآنى و ترسيم سبك زندگى اسلامى بكوشندبرای 

كه بـه  )های اسلامى انسانى پيشين مركز پژوهش( پژوهشكده اسلام تمدنى

 سازی شـكل گرفتـه معرفت و تصويری از اسلام در عرصه تمدنعرضه منظور 

نى ای را در دستور كار خود قرار داده و محققـا ترين مسائل انديشه بنيادی است،
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پژوهش حاضر نتيجه تحقيق، تأمل و كوشش يكـى . استكرده ه را با خود همرا

انگيزه واكـاوی چيسـتى اين پژوهشكده است و ت علمى ئاز اعضای محترم هي

فى مصـطسيد جناب آقـای دكتـر. عمل صالح در قرآن كريم شكل گرفته است

تـرين شـكل ايـن  تا به روشناست احمدزاده ساليانى را صرف اين مقوله كرده 

آمـده پديدگمـان اثـر  بـى. مفهوم را بكاود و در معرض ديد مخاطبان قرار دهد

 اما اظهار نظرها و نقدهای ؛همچون ديگر آثارعلمى خالى از كاستى و خطا نيست

  .خوانندگان ارجمند، بهبود اثر را نويد خواهد داد

اند،  آفريدهگيری اين اثر نقش  در پايان شايسته است از همه آنان كه در شكل

اعضای محترم شورای علمـى گـروه، اعضـای محتـرم از ويژه  به ؛شودقدردانى 

يس ئـ، ارزيابـان گرامـى، راين تحقيقشورای پژوهشى پژوهشكده، ناظر محترم 

نى اداره يس محتـرم كنـوئـمحترم پيشين اداره پژوهش آقـای ميرسندسـى و ر

يس محترم دفتر تبليغات اسلامى خراسان رضـوی ئپژوهش سركار خانم بزی، ر

، همكاران نشر پژوهشگاه علوم و فرهنـگ الاسلام آقای مسعودی جناب حجت

و ديگـر سازی فنى و فرايندی چاپ و نشر اثـر بودنـد  دار آماده اسلامى كه عهده

  .خواستارمزرگ عزيزان سپاسگزارم و توفيق يكايكشان را از دادار ب

  
  دكتر سيدعليرضا واسعى

  اسلام تمدنىرئيس پژوهشكده 

  

  

  

  

  

  

  

  

	پيشگفتار
  

ترين منبع تبيـين سو مهم كاز يكه ريم كبا ظهور انقلاب اسلامى در ايران، قرآن 

بيش از پيش است، داری  ومتكابعاد گوناگون اسلام و از سوی ديگر منشور ح

ران، سياسـتمداران و ديگـر كن، روشـنفپژوهـا شناسان، قرآنمورد توجّه اسلام

بـيش از ديگـر در اين ميان سـهم نهادهـای حـوزوی . پژوهندگان قرار گرفت

با هدف تبيين و تقويـت نقـش مرجعيـّت های مرجع بود؛ زيرا اين نهادها  گروه

های اجتمـاعىِ  سازیِ آموزه قرآن در فضای تعاملات فرهنگى جامعه و برجسته

ار و پنهان جامعه به فهم و تفسـير كدر زوايای آشقرآن و تعميق و گسترش آن 

  .ريم با نگاهى نو روی آوردندكقرآن 

ذِينَ آمَنـُوا عَلـَيكْمْ (يـد دارد كريم بر تربيـت فـردي تأ  كقرآن  يـَا أَيهَـا الـ

ِ (ستايد و اقدام فردي را مي 1)...أَنفُْسَكمْ  قُلْ إِنمَا أَعِظُكمْ بِوَاحِـدَه أَنْ تقَُومُـوا اللهِّٰ

دانـد كـه    هاي برتـري مـي   اصالت را از آنِ انسانهمچنين 2؛)...ثنْىَ وَفُرَادَىمَ 

                                                            
  .)١٠5: مائده( مراقب خود باشيد ،ايدای كسانى كه ايمان آورده. 1

تك براى خداوند  دهم و آن اينكهدو تن دو تن و تك اى اندرز مى يگانه ]سخن[بگوتنها شما را به . 2

  .)46: سبأ( ...قيام كنيد



  چيستي عمل صالح در قرآن كريم    18

ه(سازند جامعه را مي إِبرَْاهِيمَ كانَ أُم وَ ... (كنند و به جامعه خدمت مي 1)...إِن

عَـامَ عَلـَى حُ 2. ...يؤُْثِرُونَ عَلىَ أَنفُْسِهِمْ وَ لوَْ كانَ بِهِمْ خَصَاصَه ـهِ وَ يطُْعِمُـونَ الطب

ساز تربيت  بر تربيت اجتماعي كه زمينهحال  درعين3؛)مِسْكيناً وَ يتَِيمًا وَ أَسِيرًا
وَ لوَْ أَن أَهْلَ القُْرَى آمَنوُا وَ اتقَـوْا لفََتحَْنـَا (فردي است، نيز تأكيد ورزيده است

ـمَاءِ وَ الأرْضِ  ـلا(4.)...عَليَهِْمْ برََكاتٍ مِـنَ الس كـاة وَ أَقِيمُـوا الص وَ  ةوَ آتـُوا الز

اكعِينَ  يَ  5.ارْكعُوا مَعَ الر ِ امِينَ اللهِّٰ ذِينَ آمَنوُا كونوُا قَوهَا الذِينَ آمَنوُا 6....ا أَيهَا الياَ أَي

امِينَ بِالقِْسْطِ  قُوا 7....كونوُا قَو جَمِيعًا وَ لا تفََر ِ وا وَ أَنكْحُ  8. ...وَ اعْتصَِمُوا بِحَبلِْ االلهّٰ

الِحِينَ مِنْ عِباَدِكمْ وَ إِمَـائِكمْ  بر اسـاس روح  رو  ازاين 9؛)...الأياَمَى مِنكْمْ وَ الص
موضـوعات و بـه دنبـال آن    بيشـتر   ردكتوان ادعا  ريم ميكهاي قرآن  آموزه

بعـد فـردي و   : نددار بعدم، دست كم دوريكهاي قرآن  قريب به اتفاق واژه
ها بعد  ه در برخي واژهكبل ؛بعاد مساوي نيستالبته وزن اين ا. بعد اجتماعي

و در برخـي از  اسـت  تري را بـه خـود اختصـاص داده     فردي وزنه سنگين
                                                            

  .)١٢٠: نحل(... امتى بود ]تنهايى به[راستى ابراهيم  به. 1

  .)٩: حشر( هرچند خودشان بسيار نيازمند باشند ؛كردند آنها را بر خود مقدم مى. 2

  .)8: انسان ( دهند دارند، به مسكين و يتيم و اسير مى ]و نياز[را با اينكه به آن علاقه  ]خود[و غذای . 3

كردند، بركات آسمان و زمـين را بـر  آوردند و تقوا پيشه مى ها ايمان مى و آبادیو اگر اهل شهرها . 4

  ).٩6: اعراف ( ...گشوديم آنها مى

و نماز را با جماعـت [كنندگان ركوع كنيد  پا داريد و زكات را بپردازيد و همراه ركوعه و نماز را ب. 5

  .)4٣: بقره] (بگزاريد

  .)٨: مائده( ...واره برای خدا قيام كنيدهم ،ايد ای كسانى كه ايمان آورده. 6

  .)١٣5: نساء( ...كاملاً قيام به عدالت كنيد ،ايد ای كسانى كه ايمان آورده. 7

 ...چنگ زنيد و پراكنده نشـويد] قرآن و اسلام و هر گونه وسيله وحدت[همگى به ريسمان خدا و .8

  .)١٠٣: آل عمران(

 ...همچنين غلامان و كنيـزان صـالح و درسـتكارتان ؛دهمسر خود را همسر دهي مردان و زنان بى. 9

  .)٣٢: نور(
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در هر صورت فرد و جامعه تـار و پـودي    ؛ها وزنِ اجتماعي غلبه دارد واژه
  .دهند ديگر پيوند ميكهايِ قرآني را به ي هاي معناييِ واژه ه مؤلفهكهستند 

بـه . تركيبىِ بسيار پركاربرد در قرآن كريم عمل صالح استهایِ  يكى از واژه

ــفحه ــر ص ــريم، كمت ــرآن ك ــلاوت ق ــام ت ــارت  هنگ ــه در آن عب ــت ك ای اس

بـرای ها  اين پرسششايد . و مشتقات مرتبط با آن ديده نشود» عملواالصالحات«

خداونـد و  مراد خداوند از اين عبارت چيسـت :بسياری از افراد پيش آمده باشد

آن همت گمارنـد؟ ايـن دادن  ها به انجام داند تا انسان را عمل صالح مىچه عملى 

منظور خـود در قرآن كريم عمل يك عمل فردی است يا اجتماعى؟ چرا خداوند 

شفاف بيان نكرده است؟ نخسـتين پاسـخى كـه بـه ذهـن متبـادر را از اين واژه 

تى نداشـته اين است كه چون معنا و مفهوم اين واژه روشن است، ضرور ،شود مى

شـود،  اما هنگـامى كـه بيشـتر در ايـن واژه تأمـل مى ؛در قرآن كريم تبيين شود

چندان  آنيابيم كه معنایِ  در مىو  آورد جديدتری به ذهن هجوم مىهای  پرسش

هم روشن نيست يا دست كم ابهاماتى دارد كه بررسى بيشتر آن را در قرآن كـريم 

  .كند مىموجّه 

ای معناشناسانه درباره عمل صالح در قرآن  مطالعه آنچه در پيش روی داريد،

نگارنده سعى كرده است ميان معناشناسى معاصر و معناشناسى قرآنى  .كريم است

در سنتّ تفسيری قرآن كريم جمع كند و با توجّه به ساختار خاص قرآن كريم بر 

قرآنـى های معنايىِ اين واژه پركاربرد  از مؤلفهبرخى معناشناختى، الگويى اساس 

در فصـل اول  ،بنابراين پـس از بحـث در مباحـث كلـى پـژوهشرا نشان دهد؛

اختصـاص در فصل دوم كه به معناشناسـى . استبيان شده شناسى تحقيق  روش

هـای سـامى بررسـى  شناسىِ صلح با توجه به معانى آن در زباندارد، ابتدا ريشه

هـای  معنـايىِ واژهسپس دواير معنايىِ عمل صالح با توجه به دوايـر  شده است؛
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 و واژه
ّ
های متقابل آن ماننـد كـذب،  متقارب آن مانند خير، احسان، معروف و برِ

در فصل سوم مصاديق عمـل . استشده كفر، فسق، سيئه و فساد تجزيه و تحليل 

و مصاديق صـالحين واكـاوی شده صالح بر اساس كاربردهای قرآن كريم معرفى 

ها، مصـاديق،  تأثير و تأثرات ميان زمينـهارتباط تنگاتنگ و  است؛ همچنينشده 

به روايـات و ادعيـۀ  فصل چهارمدر . موانع و آثار عمل صالح روشن شده است

نـوعى  :روايات اهـل بيـتبا اين نگاه كه ـ  مربوط به عمل صالح و صالحين

و مراتب عمـل صـالح و شده است پرداخته ـ  آيند تفسير قرآن كريم به شمار مى

در فصل پنجم به عمل صالح در فهم . است بندی شدهگاه دستهصالحين از اين ديد

و معـانى واژۀ صـلح در قـرآن از نگـاه لغـتشده پرداخته ) در تفاسير(مفسران 

هـایِ مفسّـران دربـارۀ ديـدگاهشده است؛ همچنـين شناسان قرآن كريم بررسى 

 .بندی شده استتعريف عمل صالح در پيوستاری از تعاريف عينى تا ذهنى دسته

بخــش پايــانى، دســتاوردهای بحــث و ديــدگاه نگارنــده دربــارۀ چيســتى در 

اميـد  .گزارش شده استاين واژه معناشناسانۀ عمل صالح در قالب معرفى معانى 

تا زمينه برای نقد كنند منصفانه و مستدل اين نوشتار را بين  پژوهان نكته است قرآن

  . شودقرآنى فراهم جديد هایِ  باروری روش

الاسلام والمسـلمين  لازم است از استادان و فرزانگان انديشمند حجت اينجادر 

سيدمرتضى حسينى  الاسلام والمسلمين دكتر سيدموسى صدر، ناظر محترم، حجت

الاسـلام  زاده، حجت الاسلام والمسلمين محمـد حسـين الهـى شاهرودی، حجت

باشـى  مجيد ميردامادی و فاضل ارجمند استاد حسن حكيم دكتر سيد والمسلمين

اند،  گيری اين اثر سـهم داشـته ها و تذكرات خود در شكل كه هر يك با راهنمايى

الاسـلام والمسـلمين آقـای  حجت نيـز از ارشـادات جنـابسپاسگزاری كـنم؛ 

های جناب آقای دكتر محترم دفتر تبليغات اسلامى و از همفكریرئيس مسعودی 
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هـای جنـاب هـىيس محتـرم پژوهشـكده اسـلام تمـدنى و از همرائـواسعى ر

گر مدير محترم گروه قرآن و مطالعات  الاسلام والمسلمين آقای دكتر خامه حجت

محترم شـورای علمـى پژوهشـكده اسـلام  یاجتماعى و تذكرات عالمانه اعضا

تمدنى و شورای علمى محترم گروه قـرآن و مطالعـات اجتمـاعى و از ارزيابـان 

نيا به پاس  دكتر عليرضا قائمى الاسلام محترم آقايان دكتر احمد پاكتچى و حجت

های پيگيریدليل از كارشناس محترم گروه به همچنين های موشكافانه و بررسى

محمـد و  دسـيّ  ما از همسر عزيز و فرزندان گرامىدر پايان . كنم مىاداری تشكر 

های اينجانب صبر كردنـد و آرامـش را كـه كه بر كوتاهىسپاسگزارم  على دسيّ 

  .ارش است، به من هديه كردندلازمۀ تحقيق و نگ

  

  والحمداللهّٰ رب العالمين

  سيدمصطفى احمدزاده

  استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى

  مشهد مقدس

  

  



  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كليات 
  

  درآمد

پرسـش له، اهداف، ضـرورت، ئبيان مس هدربار )لياّت پژوهشك( در اين بخش

پـژوهش بحـث خواهـد  هها، روش و پيشين فرعى، فرضيههای  پرسشاصلى و 

مفهومى و روشىِ تحقيق شـفاف و روشـن ـ  سو چارچوب نظری كشد تا از ي

هـا و  ند و از سـویِ ديگـر از خلـط بحثكت كو پژوهش در آن مسير حرشود 

هـدف از مطالـبِ ايـن فصـل،  ديگرسخنبه شود؛ ها جلوگيری  معانى و روش

  .انع اغيار باشده جامع اخيار و مكپژوهش در فضايى است  هلئترسيم مرز مس

  لهئبيان مس

ه حـدود كـاسـت ار رفتـه كبه  ريمكدر قرآن بار  360عمل و مشتقاّت آن  هواژ

عبارات متنـوّعى هرچند  .است )عمل صالح(1اربردهایِ آن وصفىكسوّم از  كي

 .90: مائـده( الشيطان ، عمل)81:يونس( المفسدين در ارتباط با عمل مانند عمل

                                                            
محمدرضـا ( شـود مى... منظور وصف اصولى است كه شاملصفت، حال، تمييز، جـار و مجـرور و. 1

  .)123ـ  122، ص1؛ جاصول الفقهالمظفر؛ 
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 ، سـوء عملـه)2: ملك .30: كهف .7: كهف .7: هود( ، احَسنُ عملاً )15: قصص

: قصــص .153: اعــراف( الســيئات، عملوا)14: محمــد .37: غــافر .8: فــاطر(

عمـل «عبـارت آنها  در مياناست، ر شده كريم ذكدر قرآن  ...و) 21: جاثيه/84

و  صـلحعمـل و  هيبىِ دو واژكفراوانى تر. ای يافته است درخشش ويژه »صالح

انگيز ها شگفت عمل با ساير واژه هيبىِ واژكفراوانى ترمقايسه با در آنها  مشتقات

ه ك حالىدربه كار رفته است؛ بار نزديك به صد يب كريم، اين تركدر قرآن . است

عمل ب دو واژه يكاگر ترو يب است كها تقريباً نصفِ اين تر يبكمجموع ساير تر

از اين ) مورد 42حدود در ( قرار دارد صلحعمل و ب يكه در برابر تركو سوء را 

اهش پيـدا كـ )مورد 10تقريباً حدود ( دهم كيبات به يكتعداد تر ،نيمكم كتعداد 

عمـل ه متقـارب ك» احسن عملاً «يب كمورد به ترشش از اين تعداد نيز  .ندك مى

  .است، اختصاص دارد صالح

. انجـام دهنـد عمل صالحاست در آيات گوناگونى از مؤمنان خواسته شده 

آن معنـایِ درباره لازم است مؤمنان  عمل صالحدادن  ت پيش از انجامبديهى اس

نظـر قـرآن مد  عمل صالحاساس عمل خويش را با  اين تا بر 1نندكآگاهى پيدا 

 عمل صـالحشناسىِ  اصلى اين پژوهش، معنا همسئلرو  ازاين؛ ريم منطبق سازندك

در صـالح  های عمـل ديگر مسائل پژوهش، ويژگى. ريم استكاز ديدگاه قرآن 

آن و نيـز انـواع و مراتـب  و عمـل صـالحها، موانـع و آثـار  زمينه، ريمكقرآن 

  .های صالحين است ويژگى

                                                            
ى از عوامل زيرا بخش ؛نقش تعليم و نقش تذكر: اساساً قرآن كريم در اين گونه موارد دو نقش دارد. 1

به انسـان آگـاهى هم رو قرآن كريم  ازاين ؛ادراكى انسان مانند فطرت، عقل و وجدان درونى است

فطـرت، عقـل و (بخشد و هم از طريق تذكر و يادآوری، زمينه را بـرای بيدارسـازیِ درون او  مى

  .كند مىفراهم  )وجدان

 25    كليات

  اهداف

  ؛ريمكاز ديدگاه قرآن  عمل صالحمعناشناسىِ ) فال

  ؛عمل صالحمعنایِ  همفسّران دربار هایميل نظركبازسازی و ت )ب

ی آن در سطح فردی اربردهاكو  عمل صالحآشناسازی جامعه با معنایِ  )ج

  ؛و اجتماعى

  .تبيين و تقويت مرجعيتّ قرآن كريم در سبك زندگى اسلامى )د

  ضرورت

بـه بيشـتر و تنوّع مباحث قـرآن كـريم، زياد مفسّران قرآن كريم به دليل حجم 

شناسىِ قرآن كريم روی آورده و كمتر به تحقيق اگويى در معن تكرارگويى و كلىّ

گاه معانى رو  ؛ ازايناند نى قرآنى از يكديگر پرداختهعميق و تعيين دقيق مرز معا

هـای تفسـيری دچـار روزمرگـى شـده و خواننـدگان را بـا  لای بحث در لابه

ضرورت دارد با توجّه به فضـای كنـونى اند؛ پس  كردهسردرگمى و ابهام مواجه 

جامعه اسلامى، معانى كليدی قرآن كريم از جمله عمل صالح، نخست بر اساس 

هـای  سـپس روش ؛مسـتدل و مسـتند مـورد بررسـى قـرار گيـرد های روش

تـا مشـتاقان قرآنـى در كنـار شـود شدن آن در سطح جامعه عرضـه  عملياتى

 ؛ درنتيجهمعناشناسىِ عمل صالح با كاربردشناسى و تشخيص آن نيز آشنا شوند

و سبك زنـدگى آيد های قرآنى در سطح جامعه فراهم  زمينه برای اجرای آموزه

  .قويت شوداسلامى ت

  اصلىپرسش 

  شود؟ به چه عملى گفته مى عمل صالحريم، كاز ديدگاه قرآن 
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  فرعىهای  پرسش

هايى دارد كه آن را از ساير  از ديدگاه قرآن كريم، عمل صالح چه ويژگى. 1

  است؟كرده انواع عمل در قرآن كريم متمايز 

  ت؟چيس عمل صالحها، موانع و آثار  ريم، زمينهكاز ديدگاه قرآن . 2

هـايى  پيامبران صالح چه ويژگىويژه  به و صالحينريم، كاز ديدگاه قرآن . 3

  دارند؟

  چه مراتبى دارد؟ عمل صالحريم، كاز ديدگاه قرآن . 4

  ها فرضيه

توان به بخشِ مهمّـى از  مىريم كدر قرآن  عمل صالحاربرد كبا بررسى موارد . 1

  .دست يافت عمل صالحمعناشناسىِ 

تـوان  مىريم كدر قرآن  عمل صالحهای متقارب و متقابل  با بررسى واژه. 2

بخشى از دواير معنايىِ اين واژه را به دست آورد و مرزهای معنايىِ ميـان آن و 

  .ردكتر  رنگرا پر المعنا بهای قري ساير واژه

ريم كـپيامبران صالح در قـرآن ويژه  به و صالحيناربرد كبا بررسى موارد . 3

دسـت يافـت و بـر  عمل صالحربردشناسى اكونگى و توان به بخشى از چگ مى

  .به دست داد را اساس آن، تعاريف عملياتى از اين اصطلاح

ويژه  بهاجتماعى ه فردی داشته باشد، جنبه جنبآنكه  بيشتر از عمل صالح. 4

  .ولايى دارده جنب

ريم، نـاقص اسـت و بـه بازسـازی و كشده در تفاسير قرآن  بيانتعاريف . 5

 .داردنياز ميل كت

 27    كليات

  پيشينه

بـه دليـل بيشترشـان ه كـانجام شده است  عمل صالح هدرباربسياری تحقيقات 

 تنها آثار پژوهشـى. مفسّران، پژوهشى نيستند یررات و بازنويسى آراكرار مكت

  :دتحقيق به نظر رسيمسئله  زير متناسب با

بطه تفاوت ديدگاه مفسّران با ديدگاه معناشناسانه در را« ؛بری راد، طيبهكا. 1

 .1387، 17ش ؛پژوهش دینی، »عمل صالحمفهوم با 

مفسـران دربـارۀ  یپژوهشى ضـمن نقـد آراـ  نويسنده در اين مقالۀ علمى

در قرآن كريم پرداختـه و آن ، با نگاه معناشناسانه به بررسى عمل صالحتعريف 

معيارهـای ذاتـى و ، عملى با معيار و ضابطه است عمل صالحنتيجه گرفته است 

، )نقطه مقابـل فسـاد( های الهى در جهان آفرينشمنطبق با سنت: رارنداز اين ق

، مقبـول طبـع و عقـل و )نقطـه مقابـل فسـق( حركت در چارچوب اوامر الهى

و همگـام ) نقطه مقابل جرم( ، در راستای تزكيه انسان)نقطه مقابل سيئه( شريعت

دوری از  معيارهای شرعى آن نيز ايمـان، اخـلاص و .)نقطه مقابل ظلم( با حق

اخـصّ از  عمـل صـالحبر اين اساس  ست؛تنها برای خدادادن عمل  ريا و انجام

 و احسان است
ّ
  1.خير، معروف، بر

در زيـادی هـای معناشناسـانه تـا حـد نويسندۀ محترم با استفاده از روش

، مطالـب ولى به دليل فشـردگى ؛موفق بوده است عمل صالحشناساندن معنایِ 

و شـايد از اسـت وسيع قرآنى كمتر مد نظر قرار گرفتـه استنادات و كاربردهای 

بسيار نزديـك بـه معيارهـای اند،  كردهمطرح كه ايشان  ىمعيارهاي همين جهت

                                                            
عمـل مفهـوم ناسـانه در رابطـه بـا تفـاوت ديـدگاه مفسّـران بـا ديـدگاه معناش«راد؛  طيبه اكبری. 1

  .59؛ص»صالح
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 ؛افزون بر اينكه اين معيارها نه مانع اغيار و نه جامع اخيار اسـت ؛مفسران است

 .اختصاص ندارند عمل صالحشده كلى هستند و به  معيارهای ذكر سخنبه ديگر

در اثـر پـيش رو ولـى ؛ اين پژوهش با اثر حاضر اشتراكاتى معناشـناختى دارد

شـده در سـاحت معناشناسـى  شناسى مطرحبررسى كاربردها و روشوسعت و 

قرآن كريم و نتايج موشكافانۀ معناشـناختى و پـرداختن بـه ظرايـف تفسـيری 

  .راد تفاوت دارد با مقاله خانم اكبریها و كاربردها  واژه

ردی كـروي: درآمـدی بـر مـدیریت صـالحین ؛مهـدیمحمدقارزاده، ذوالف. 2

 .1389، 7دانشگاه امام صادق :تهران ؛نگر آينده

هـای مـديريتى پژوهانه، به بررسـى ويژگـىنويسندۀ محترم با نگاهى آينده

ملـى ع عمل صالح«ن از ديدگاه قرآن كريم پرداخته و نتيجه گرفته است اصالح

خور ظهـور مناسب و در وان اولين مصداق آنخور آخرت و به عنشايسته و در

عملى مبتنى بر ايمانيات صـحيح اسـت كـه بـا  عمل صالحسخن به ديگر ؛است

ای الهـى و بسـيار زيبـا تـوأم دگرگونى و اصلاح خود و جامعه به سوی آينـده

  1.»باشد مى

دادنِ  دسـت ای بـرای بـهن پايـهادر اين كتاب، بحث عمل صالح و صـالح

ن در آينده و زمان ظهور بوده است كه با نگـاهى اصالح های مديريتويژگى

هرچند برخى از نتايج آن با نتايج اثر حاضر  .مديريتى سروسامان يافته است

روش معناشـناختى و ( هـااشتراك دارند، از يك سو به دليل تنـوع در روش

تبيين معناشـناختىِ ( اهداف پژوهشديگربه دليل  و از سوی )نگرروش آينده

و از ) های مديريت صالحين در آينده و زمان ظهور لح و تبيين ويژگىعمل صا

                                                            
  .236نگر؛ ص رويكردی آينده: درآمدی بر مدیریت صالحینمهدی ذوالفقارزاده؛ محمد. 1

 29    كليات

  .نتايج با يكديگر تفاوت دارنداز نظر سوی سوم 

هيجـده ( ريم و روايـاتكدر قرآن  ه عمل صالحهايى دربار بحث  هلسلس. 3

 .شده در اينترنتمنتشر ؛)جلسه

ن پـژوهش بـا اي. 1: داردشده دو ويژگى  انجام ارهایكدر مقايسه با اين اثر 

رده است اطلاعات جديدی را كاستفاده از چند روش عمومى و تخصّصى سعى 

ه از ديد محققّـان ديگـر پنهـان كند كريم استخراج كاز قرآن  عمل صالح هدربار

به چگـونگىِ آن نيـز  عمل صالحاين پژوهش فراتر از معناشناسىِ . 2. مانده بود

 كند تا زمينـه ل صالح ارتباط برقرار مىميان مرحله معنا و كاربردِ عمو  پردازد مى

اين پژوهش به دليـل  .شودهای قرآنى در جامعه فراهم  شدن آموزه برای اجرايى

بهـره هـای سـنتى های مذكور كه از روشمعناشناسى با بحث استفاده از روش

 هـای متقـارب و متقابـل عمـلافزون بر آن بررسى واژه ؛، تفاوت دارداند جسته

  .كريم در اين پژوهش برجسته و مفصل استدر قرآن  صالح

 ،»در قـرآن عمـل صـالحبررسى حوزۀ معنايى « ؛حسين خوشدل مفرد،. 4

  .1388، پاييز 4، ش1س ؛پژوهشنامۀ علوم و معارف قرآن کریم

را روشـن  عمل صالحنويسنده در اين مقاله سعى كرده است حوزۀ مفهومى 

را ...عمل خير، عمل حسـن و سازد و ارتباط آن با ديگر مفاهيم مشابه همچون

يك عمل كـاملاً  عمل صالحايشان در پايان نتيجه گرفته است كه . مشخص كند

و كـرده از جانب خداوند به مردم معرفـى آن را پيامبران و شرعى و دينى است 

و  هر دينى عمل صالح مخصوص خود را داشته استاند؛ همچنين  دانستهواجب 

ايـن مقالـه  .های مشابه خود محدودتر استاز حوزه عمل صالححوزۀ مفهومى 

يافتن به معنـای  های متقارب برای دستاشناسى واژهنيز به لحاظ استفاده از معن

از  نكردن اسـتفادهدليل نزديك است؛ اما به به پژوهش حاضر يك واژه تا حدی 
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  . های متقابل و تفاوت در نتايج با اين پژوهش تفاوت داردواژه

های گذشـته در پژوهشحاضر در مقايسه با  وهشمجموع برجستگى پژدر

شناسىِ جديد در ساحت معناشناسىِ قرآن كريم، نتـايج متفـاوت، روشعرضه 

دادن تعريـف جديـد  دست های متقارب و متقابل، بهواژه وسعت و تنوع بررسى

   . و جامعيتّ پژوهش است عمل صالحدربارۀ 

  

  

  

  

  

  اولفصل 
  شناسى روش

  

  درآمد

مفسّران درباره معناشناسىِ  هایبازسازی و تكميل نظر(هدف پژوهشبا توجّه به 

رو در ايـن  ازايـن ؛يابـد نگر ضـرورت مى شناختى جامع نگاه روش )عمل صالح

كـه ـ  ها گيری از تركيب روش پژوهش از چند روش استفاده شده است تا با بهره

تری  دقيقاز يك سو بتوان به پاسخِ  ـ شود مىمنجر خود به ايجاد روش جديدی 

برای مسئله تحقيق دست يافت و از سوی ديگر نظريه جديـدی در بحـث عمـل 

  1.پژوهان نهاد صالح فراروی قرآن

                                                            
های  روش. شناسىِ علوم انسانى ارتباط تنگاتنگى داردپردازی در ساحت علوم انسانى با روش نظريه. 1

ای  ای بـر پايـه منطـق ويـژه شناسـىروشاز سوی ديگر هر . شود جديد به نظريات جديد منجر مى

نتيجـه در ؛شناسى و منطق ويژه آن نيز ارتبـاط دوسـويه برقـرار اسـت استوار است و ميان هر روش

های گونـاگون  شناسـى های گوناگون به تقويت و توسـعه روش تقويت، توسعه، تعميق و تدقيق منطق

برخـى معتقدنـد منطـق . شـود ختم مىهای نو  پردازی های جديد به نظريه شناسى و روشانجامد  مى

بـه ديگرسـخن  ؛شـود پردازی منجـر مى شناسى جديد به نظريه شناسى جديد و روش جديد به روش

توليـد علـم از توليـد روش  .سازی ارتباط تنگاتنگى برقرار اسـت شناسى و نظريه ميان منطق، روش

  . استتوليد منطق حاصل و توليد روش شود  ناشى مى
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  قرآنى معناشناسىروش 

. شناسى قرآنـى اسـت ، روش معنااست ندهكه بر تمام پژوهش سايه افكروشى 

های سنتّى مفسران مسلمان و معناشناسـىِ  يبى از روشكحقيقت تردر اين روش

  .در ادامه توضيح آن خواهد آمده كمعاصر غربى است 

  شناسى تفسير قرآن كريم در يك نگاه روش

هـای  ريم، از روشكـپژوهان برای فهم و تفسير قـرآن  از ديرباز مفسّران و قرآن

 شناختى های روش ضعفسبب ها به  روش  اين برخى از .اند گوناگونى بهره جسته

ها به دليل سـاختار  اند و برخى از روش رفتهمهری مفسّران قرار گ خود مورد بى

و روبرو شده پژوهان  مفسّران و قرآنبا اقبال شناختى خود، بيشتر  منسجم روش

هـای جديـدی بـر  در ايـن ميـان روش. اند تر شـده تر و دقيـق املكروز  روزبه

اين . در جای خود اهميتّ دارند كه هر يكهای گذشته افزوده شده است  روش

های  شناسـى ان معاصر شتاب بيشتری به خود گرفته و بازار روشروند در دور

  . شده استاز گذشته تر  ريم بسيار گرمكتفسير قرآن 

علـوم انسـانى  هشناسى ساير علومدر حـوز سو دستاوردهای روش كاز ي

های  ريم بر تقويت و پيدايىِ روشكبه ساحت معارف قرآن  كعلومِ نزديويژه  به

ريم را گسـترش كـقـرآن  های در حوز رشته العات ميانمط هجديد افزوده و دامن

ريم كـدر ساحت تفسير قرآن جديدی های  و از سوی ديگر روشاست بخشيده 

 های اخير رواج يافته و مورد استقبال مفسّران های پيشين در دهه بر اساس روش

  .نيز قرار گرفته است
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دارد و بر شناختى خود را به دنبال  ه هر روشى الزامات روشكروشن است 

امّـا  ؛روا نيستآنها  ه تخطّى ازكای استوار است  مبانى، اصول و قواعد ويژه هپاي

ديگر كها نه تنها با ي روش ه مبانى برخى ازاينكته نيز لازم است كتوجّه به اين ن

شناسـىِ جديـدی پديـد  تـوان روش مىآنها  يبكدر تناقض نيستند، از برايند تر

های گوناگون  های روش های هر روش، قوت عفه افزون بر دوری از ضكآورد 

شناسـىِ  شـناختى، روش افزايـىِ روش هم كديگر نهـد و در يـكـنار يكرا در 

ته را نيز بيفزاييم كاين ن. قرار دهدپژوهشگران را در اختيار  یتر عميق و تر دقيق

های نهفتـه در مـتن را داشـته  دانسته هشف همكتواند ادعای  ه هيچ علمى نمىك

ه متنـى وحيـانى و كـريم كـساده تا چه رسد به قـرآن هرچند  ون متنباشد؛ چ

اتى بـا خـود ك، نكشد مىجاودانه است و هدايت هر نسل و عصری را بر دوش 

ن است؛ ولـى كمانند و دستيابى به آنها نامم آن زندانى مى هخانكه در تاريكدارد 

ن روش بـرای تري املكترين و  ترين، دقيق معرفى بهترين، علمى ،آنچه مهم است

  1. بررسى و تحليل متن است

  معناشناسى قرآنى شناسى جريان

تر آمد، روش معناشناسى قرآنى كه در اين پژوهش مبنای روش چنانكه پيشهم

هـای سـنتى مفسّـران و شناختى قرار گرفته است، يـك روش تركيبـى از روش

رو در دو  نازايـ ؛شناسان معاصر است پژوهان اسلامى و معناشناسان و زبان قرآن

اختصـار گـزارش   بخش جداگانه، نكاتى در باب روش معناشناسى هر دسته بـه

  . خواهد شد

                                                            
  .4؛ صمبانی معناشناسی نوینی؛ حميدرضا شعير. 1
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  در سنت اسلامى امطالعات معن

مـورد  9رمكـاز زمـان پيـامبر ا )سنگ زيرين بنای تمدن اسلامى(ريمكقرآن 

های  اين توجّهات، تأسـيس رشـتهه نتيج. توجّه دانشمندان اسلامى قرار گرفت

های قرائـت، صـرف، نحـو،  رشـتهمانند ريم كای فهم و تفسير قرآن گوناگون بر

م كها  در اين رشته. بود...وجوه و نظائر و ،اللغه فقه اللغه، معانى، بيان، بديع، فروق

ريم از زوايای گونـاگون بررسـى و تجزيـه و كمعنای آيات قرآن مسئله  و بيش

  . استشده تحليل 

ه بـا معنـای كشود  ، قولى پذيرفته مىنااقوال مختلف قارياز ميان  در قرائت

مسـئله  معانى، بيان و بديع نيزويژه  به های ادبى در دانش. آيه انطباق داشته باشد

های معنـايى الفـاظ  اللغه، تفاوت در فروق. املاً روشن استكارتباط لفظ و معنا 

ه ظرايـف و بـ1،اللغـه دانش فقـه. شود برجسته مى ...مترادف، متقارب، متقابل و

 2در وجوه و نظـائر. پردازد ها از زوايای گوناگون تاريخى مى قايق معنايىِ واژهد

اربرد در آيات گوناگون معانى كه بر اساس كريم كقرآن  كهای مشتر نيز از واژه

در منطق و اصول فقـه نيـز در بحـث الفـاظ از . رود اند، سخن مى متفاوتى يافته

تر از آن  ريم نيز روشنكيات قرآن ارتباط تفسير و معانى آ. شود معانى بحث مى

  .داشته باشدنياز ه به توضيح كاست 

                                                            
شود كه سعى دارد رموز زبان را كشف كنـد و قـوانين اللغه بر علمى اطلاق مى اصطلاح فقه امروزه. 1

های گونـاگون زبـان را از كوشد تا پديدهحاكم بر زندگى زبان و راز تطّور آن را بشناسد و نيز مى

اللغـه و  مبـاحثی در فقـهرمضان عبـدالتواب؛ (های تاريخى و توصيفى مورد مطالعه قرار دهد جنبه

  .30ـ  20صهمان، : ك.ر ،اللغه سنتّى و معاصر اطلاع از منابع فقهبرای ). 17؛ صشناسی عربی زبان

بر چشم   مانند لفظ عين كه ؛های مشتركى است كه در معناهای گوناگون به كار رفته است نام واژه ،وجوه. 2

: ماننـد ؛است كه به يك معنا آمده استگوناگونى های  ظاير نيز كلمهمنظور از ن. شود و چشمه اطلاق مى

  ).193، ص1؛ جالبرهان فی علوم القرآنزركشى؛ محمد بن عبدااللهّٰ بدرالدين (جواد و كريم 
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های خـود  های نخست در خلال بحث و بررسـى دانشمندان اسلامى از سده

ريم اصطلاحات و معـانى، مبـانى، اصـول، قواعـد و كمعانى آيات قرآن ه دربار

رآنـى را شناسىِ ق های گوناگون معنا ردند و شيوهكهایِ گوناگونى را وضع  روش

آثار ادبى، قرآنى و تفسيری دانشمندان مسلمان، شـاهد صـدق ه مطالع. آفريدند

متر كمعناشناختى قرآنى در سنت اسلامى، الگوهای  كه ازآنجا. اين دعوی است

 ،اسـتشـده متر بازشناسـى كهای مختلف آن  اتب و گونهكمرز مشده و مدون 

ايـن مختصـر خـارج ه صـلها از حو و گونهالگوها گزارش مدوّن از اين عرضه 

  1.است

  معناشناسى قرآنى در معناشناسى معاصر

در . اسـت) Semantics( ، معناشناسى زبـانىشناسى زبانهای  شاخهرى از زيكي

 اشناس با مطالعه معنـاشناسى زبانى، توجّه معطوف به خود زبان است و معنامعن

بان اسـت از طريق ز ابه دنبال كشف چگونگى عملكرد ذهن انسان در درك معن

تاريخ پيـدايش ايـن هرچند  2.كاوداصل بازنمودهای ذهن آدمى را باز مى در و

علـم  كگردد، از تاريخ تدوين آن به صورت ي مى دانش به هزاران سال پيش بر

در همـين چنـد دهـه، ايـن دانـش رشـد . گذرد منسجم، بيش از چند دهه نمى

شناسـان،  شناسـان، مردم ه روانكشناسان دنيا بل گيری داشته و توجّه زبان چشم

هـا،  حاصـل ايـن مطالعـات و پژوهش. رده استكرا به خود جلب  ...فلاسفه و

بـوده بنيـاد  های گوناگون اين دانـش تازه ها و شاخه اتب، گونهكبروز و ظهور م

                                                            
شناسی  زیباییسيدحسين سيدی؛  .زیباشناسی واژگان قرآناحمد ياسوف؛ : ك.ر،بيشتربرای آگاهى . 1

  .شناسی هایی در معنی دیشهانآزيتا افراشى؛ . آیات قرآن

  .28؛ صشناسی درآمدی بر معنیكورش صفوی؛ . 2
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های خاصّ خـود بديهى است كه هر نوعى از معناشناسى، روش يا روش. است

سـخن گربه دي ؛را به دنبال خواهد داشت آن، نتايج خاصّ خوددر پى را دارد و 

دام بـه كپردازد و هر  ای ويژه به فهم و نقد معنا مى هر روش معناشناسى از زاويه

های معنـايى مـتن را رصـد و  شف معنـا، لايـهكاندازه توانمندی خود در فهم و 

  . كند مىار كهای متفاوت آن را آش ساحت

مسـئلۀ ( شناسى واژگانىاآن معنشناسى از جمله معناشناسى و به دنبال  زبان

مانند هر دانش ديگری ـ تجربى و انسانى ـ در فضای فلسفى  )اصلى اين پژوهش

انداز، تاريخ سير فراز از اين چشم. عصر خود رشد كرده و از آن الهام گرفته است

. های گوناگون ـ دست كم علوم انسانى ـ بسيار شبيه يكديگر استو فرود دانش

ا داشـته هـبر سوگيری اين دانـشچه تأثيری فلسفۀ حاكم دهد  ىامر نشان ماين 

و بـا  ای نـه چنـدان دور از فلسـفۀ غـربشناسى نيز با فاصلهاتاريخ معن. است

  . تأثيرپذيری از فلسفۀ حاكم در غرب به رشد و تحول خود ادامه داده است

شناسى در چند دهۀ اخير با شيب ملايمى اشناسىِ مكاتبِ معنپيوستار روش

 بر اين اساس؛ های كيفى در حركت بوده است های كمى به سوی روشروشاز 

اللغوی،  ـ فقـه شناسـى تـاريخىمعنـى( های زبانى معاصرمعناشناسىترين مهم

گـرا، شناسـى نوسـاختاگـرا، معنشناسـى زايشـىاگرا، معن شناسى ساختامعن

تى در شناخهر يك به لحاظ روش )شناسى شناختىاگرا و معنسى نقششناامعن

  .گيرندهای كمى و كيفى قرار مىيكى از دسته

ها با توجه به اينكـه هـر يـك دارای شناسىاپرداختن به هر يك از اين معن

امـا شايسـته  1؛های متعددی هستند، از حوصلۀ اين پژوهش خارج اسـتگونه

                                                            
كورش صـفوی؛ درآمـدی بـر  .شناسى تازه به معنى ىفرانك پالمر؛ نگاه: ك.ر،بيشتربرای آگاهى . 1

  
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با معناشناسىِ قرآن  كههای معناشناسى  است در حدّ لازم، تنها به برخى از گونه

  . ای گذرا بشود دارند، اشارهارتباط تنگاتنگى  ريمك

 شناسـى های زبان شناسى خود يكـى از زيرشـاخه تر آمد، معنا گونه كه پيش همان

 ازآنجاكــه. پــذيرد شناســى نيــز تــأثير مى هــای زبان اســت و طبعــاً از دگرگونى

ترين و  هـا تـا ملمـوس ترين نگره ترين و ذهنى شناسى پيوستاری از صوری زبان

هـای  شناسى نيز در پيوستاری از نگره معنا 1گيرد؛ ترينِ آنها را در بر مى عىاجتما

. قـرار دارد )گـرا شناسى نقش معنا( تا اجتماعى )شناسى ساختارگرا معنا( صوری

است  )شناسى زايشى معنا( و نهايتاً جمله  های صوری، واژه واحد بررسى در نگره

بنياد ياد كرد؛   بنياد يا جملهْ   شناسىِ واژهْ  شناسى به معنا توان از اين گونه معنا و مى

ای بينافردی و  های اجتماعى، تأكيد بر تبيينِ نقشىِ زبان به مثابه پديده امّا در نگره

در اين نگرش، زبان در متن . بنياد است بنياد و جامعه اجتماعى است و اساساً متن

ساختارهايى كه نتيجـه  و ای از روابط اينان زبان را شبكه. شود مىجامعه بررسى 

هـا تأكيـد  های زبان گونى ها بر گونـه اين نگره. كنند اند، تعبير مى تحققِ آن روابط

پندارند كه حولِ محورِ مـتن يـا سـخن  گذارند و نظامِ معنايى را بنيانِ زبان مى مى

)Discourse (2.شكل گرفته است 
                                                            

  
ای مقدمهلاينز؛ جان  .شناسىفرهنگ توصيفى معنىهمو،.شناسى كاربردی معنىو،هم .شناسىمعنى

های ديرك گيررتس؛ نظريه .مبانى معناشناسى نوين؛حميدرضا شعيری .ختیشنابر معناشناسی زبان

  .معناشناسى واژگانى

  .8گرا؛ صيافتى نقش ره: شناسی شعر به سوی زبانمهران مهاجر و محمد نبوی؛ . 1

2. M.A.K.Halliday; Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of 

Language and Meaning; xxviii. 

 .13گرا؛ صيافتى نقشره: شناسی شعر به سوی زبانمهران مهاجری و محمد نبوی؛  :به نقل از
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 رو ازاين ؛تابد برنمىرا  ای شناسى هايى دارد كه هر گونه معنا قرآن كريم ويژگى

ريم را كـه قرآن كديگر كها با ي با توجه به ارتباط بسيار تنگاتنگ آيات و سوره

 هایِ  شناسـى گيـری از معنا و سامانه بسيار منسجم تبديل كرده اسـت، بهرهنظام  به يك

از سوی . ها راهگشا نيستشناسىاصوری و ساختاری بدون توجه به ساير معن

آيات قرآن كـريم، اطـلاع از فضـای بيشتر به تفسير درست ديگر، برای دستيابى 

افزون بر فضای نزول، فهم دقيـق قـرآن كـريم منـوط بـه . نزول بسيار مهم است

بايـد درك فضـای سياسـى، اقتصـادی، . آگاهى از فرهنگ و زبان عربى اسـت

ا ه البته شناخت واژه ؛بيفزاييمبر اين موارد فرهنگى و اجتماعى مكه و مدينه را نيز 

بلكه برای اختصـار بـه  ؛شود و معانى كليدیِ قرآن كريم به موارد بالا محدود نمى

كه در آثار مربـوط مسائلى با توجّه به اين موارد و ساير . اشاره شدآنها ترين  مهم

های اجتمـاعى  شناسـى گيـری از معنا بهره ،به مبانى و اصول تفسيری آمده است

 عناشناسـى مكتـب پـاريس، معناشناسـىشناختى، م شناسى معنا.يابد اهميت مى

تـرين مكاتـب معناشناسـى در دروان  گرا و معناشناسى مكتـب بـُن مهـم نقش

  .معاصرند

 )Cognitive Semantics( شناسى شناختى معنا. 1

شناسى زايشـى باليـدن گرفتـه  نقد معنادر پى شناسى درحقيقت  اين نوع معنا

نهادِ معنا
ْ
شناسى  زباناين معناشناسى از دل . است شناسىِ زايشى است و به نوعى برابر

را  زبـان) Cognitive Linguistics(شناسى شناختى  زبان. شناختى برخاسته است

. گيـرد بخشى، پردازش و انتقال اطلاعات در نظـر مى ابزاری برای نظم و سامان

اس مسـتقيم كه ساختار زبان انعكند ك معناشناسى شناختى اين ادعا را مطرح مى

سـازی موقعيـت خاصـى  ه هر تعبير زبانى بـا مفهومك؛ بدين معنا شناخت است

 39    شناسي روش

ه ذهـن كبل ؛دهد نشان نمىواسطه  بىهای خارجى را  زبان موقعيت. همراه است

ای دارد و زبـان آن  ويـژه )Conceptualization( سازی ها، مفهوم از اين موقعيت

  1.سازی ذهن نيست معنا چيزی جز مفهوم. دهد سازی را نشان مىمفهوم

: كنـد مىها متفاوت شناسىاشناسىِ شناختى را از ساير معناچهار ويژگى، معن

نگر دارد شناسىِ شناختى به زبان نگاهى مفهوماشناسىِ عينى، معنابرخلاف معن. 1

و به ارتباط ساختار مفهومى و اثر متقابل آگاهى انسان و تجربـۀ حسـى دنيـای 

ای سـاختار مفهـومى تـا انـدازهشناسىِ شناختى، ادر معن. پردازدخارجى او مى

اساسـاً سـاختار معنـايى را، . 2. دار است كه تجربه حسى با آن پيونـد داردامعن

معنـا كـه  بـدين ؛المعارفى است ةافادۀ معنا داير. 3. دنشمارساختار مفهومى برمى

كلمات صرفاً نقاطى برای دسترسى به مخازن وسـيع اطلاعـات دربـارۀ مفهـوم 

 امـر اين. تواند معنا را به رمز درآوردزبان خودش نمى. 4. واژگانِ خاص هستند

 2.سازی اسـتدرحقيقت تأييد ديدگاهى است كه معتقد است ساختِ معنا، مفهوم

شناسـى را در  ها و كاربردهای قرآنىِ اين مكتب معنا نيا سويه آقای عليرضا قائمى

  . اند نشان داده معناشناسی شناختی قرآناثر خود 

  مكتب پاريس شناسى معنا. 2

درواقـع  تب، معناشناسى در خدمت تجزيـه و تحليـل گفتمـان وكدر اين م

 معناشناس بـه نـوعى جراحـى. لام استكليدی برای گشايش درهای متن يا ك

پـس از . شدن متن را در پى دارد قطعه قطعهزند  دست مى) لامىكبرش يا تقطيع (

زنجيره  كيه آنها را حلقدام از كتوان هر  ه مىكبررسى معناشناختى اين قطعات 

                                                            
  .43؛ صمعناشناسی شناختی قرآننيا؛ عليرضا قائمى. 1

2.Vyvyan Evans & Melanie; Cognitive Lingustics: An Introduction; p. 35. 
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. شـود ل معنايى آغاز مىبه ك ديگر برای دستيابىكار اتصال آنها به يكانگاشت، 

برخـورداری از دقتـى  ـ ل استكت از جزء به كه نوعى حرك ـ امتياز اين شيوه

ه بدين سبب علم معناشناسـى جهـت مطالعـ ؛ويژه در تجزيه و تحليل متن است

ند تا بتواند بررسـى ك لامىِ محدودی معطوف مىك كرهمعناشناختى، خود را به پي

آنچه اين معناشناسى بيش از هر چيز به آن  1.ای از متن به دست دهد افانهكموش

ها يـا  سـاخت نشـانه ه در ژرفكپردازد، مطالعه و بررسى تمام وقايعى است  مى

هـای  ه بنيانكـشف معنا در جايى اسـت كمعناشناسى در پى . گذرد بين آنها مى

ه كـراهى . ...گيرد ل مىكديگر در آن شكها با ي اط متقابل و تنگاتنگ نشانهارتب

های معناداری پيشـنهاد  بهتر به چنين مجموعههرچه  معناشناسى برای دستيابى

ه منتج كه برای متن، ابعاد يا سطوح گوناگونى در نظر بگيريم كند، اين است ك مى

ه در كـمختلفـى هسـتند اين سطوح ساختارهای . از نوعى عمليات برش باشد

ساختار عاملى، ارزشى، نمودی، تحـولى، صـوری، : شويم متن با آن مواجه مى

شناسى، معناشـناس بـه بررسـى  در اين نوع معنا 2. ...ى وكارادـ  ضمنى، حسى

پـردازد و  مى )متن و سخن( لمهكتر از  هايى وسيع ساختارهای همنشين و حوزه

 3.ندك لغوی محدود نمىه لمات و حوزكتلاش خود را به بررسى 

 گرا شناسى نقش معنا. 3

 نقشىـ  سيستمى شناسى زبانسيستمى يا ى شناس كه از زبانشناسى  اين معنا

)Systemic  ـFunctional Lingustics (هليدی )Halliday (سر بـرآورده اسـت، 

                                                            
 .4؛ صمبانی معناشناسی نوینحميدرضا شعيری؛ . 1
 .6ص ،همان. 2
  .18همان، ص. 3
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داند و زبـان را بخشـى از سيسـتم شناسى مىای از جامعهرا شاخه شناسى زبان

زيـرا بافـت  ؛نامد گرايى مى رد خود را نقشكهليدی روي1.شماردرمىاجتماعى ب

شمارد و بر ارتباط زبان و محـيط تأكيـد ای برمى موقعيتى را يك ساختار نشانه

 ، سـاختار نقشـى)Social Action(نش اجتمـاعىكـاين بافت موقعيتى، . كندمى

)Role Structure (نش و سـازمان نمـادينكـدر كننـدگان شـركت )Symbolic 

Organization (نش كـمعنـا در چـارچوب  كه طوری به؛ گيرد سخن را در برمى

هـا و روابـط  نقش همعنای بينافردی در حيطشود؛ همچنين  فهميده مى  اجتماعى

لام حاصـل كبندی  سازمان هگيرد و معنای متنى از شيو ل مىكشكنندگان  شركت

 خنسـ، مـنش )Field of Discourse(سـخن هاو با سه اصطلاح گسـتر. شود مى

)Tenor of Discourse (سـخن هو شيو )Mode of Discourse ( بافتـار مـوقعيتى

  2.دهدمتن را نشان مى

وی معتقد است بخشى از هر متن بر كنش متقابـل افـراد درگيـر در ارتبـاط 

شود و طى آن گوينده  در اينجامعنا همچون شكلى از كنش مطرح مى. دارددلالت 

شـنونده يـا خواننـده صـورت در قبـال ان، عملـى را يا نويسنده بـه كمـك زبـ

كند تا به تناسب بـافتى كـه  نيز زبان ميان خود و بافت ارتباط برقرار مى3؛دهد مى

هـای مترتـب بـر آن بافـت،  شود و بـا توجـه بـه ويژگى زبان در آن جاری مى

درنتيجـه از  ؛چراكه متن، واحد معنـا و وسـيله انتقـال معناسـت ؛آفرينى كند متن

بخشـد و بـه  كلامى موضوعيت و وحـدت مى ذر ايجاد اين ارتباط به پديدهرهگ

                                                            
1. M.A.K.Halliday; Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of 

Language and Meaning; p.39. 

2. Idem, 143145 ـ. 

3. M.A.K.Halliday; An Introduction to Functional Grammar; p.53. 
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) Textـ  co(بنابراين متن هم با بافت زبانى  ؛آيد در مى )Message( شكل يك پيام

  . كند پس و پيش خود و هم با بافت موقعيتى ارتباط برقرار مى

 )Cohesion( گرا، بحـث انسـجام شناسى نقش ليدی در معناكات كى از نكي

يابند و برخـى ديگـر  های انسجام در دستور زبان تبلور مى برخى از گونه. است

انـد و  مـتنعوامل انسـجام  ،ادات ربطجانشينى و ارجاع، حذف و . در واژگان

عوامـل  آيـى ل و همكـجـزء و  همعنايى، تضاد معنايى، شمول معنايى، رابطـ هم

. گيـرد ل مىكمعنـا شـهمگانى  هبه اين ترتيب سه گون1انسجام واژگانى هستند؛

مناسبات اجتمـاعى بر هم ) معنای انديشگانى( گويد متن هم از محتوا سخن مى

و هم چگونگى عمـل زبـان در بافـت را نشـان ) معنای بينافردی(كند مىدلالت 

عصـر ه تب معناشناسى، سوركنگارنده با استفاده از اين م).معنای متنى( دهد مى

  2.رده استكرا تفسير 

 مكتب بنمعناشناسى . 4

 )Linguisticsـ  Ethno( زبـان شناسـىـ  تـب قـومىكشناسى از م اين معنا

هـر متنـى در محـيط  كـه ازآنجـا. گيرد تب بن ريشه مىكها معروف به م آلمان

گيرد، دستيابى به معنـای آن مـتن در گـروِ شـناختِ  ل مىكفرهنگىِ خاصى ش

ان پديـد آمـده ه آن متن در ميان آنـكفرهنگ، آداب و رسوم قوم و ملتى است 

روابط متقابل جهان بيرونى و فرهنگ و بستر زبان با متن اهميت رو  ازاين ؛است

  . يابد مى

شناسى به بررسى روابـط متقابـل الگوهـای زبـانى و الگوهـای  اين معنا

                                                            
  .70ـ  55گرا؛ صيافتى نقشره: اسی شعرشن به سوی زبانمهران مهاجر و محمد نبوی؛ . 1

  .»عصر ةتفسير زبانشناختى سور«سيدمصطفى احمدزاده؛ . 2
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طرفداران اين مكتب معتقدند ميان واقعيت و زبان، يـك  1.پردازد فرهنگى مى

گيرد  ه در جهت و راستای خاص صورت مىشد نوع پردازش و پيرايش مواد داده

زبـانى  بندی ای طبقه به ديگرسخن هر واژه ؛و همين دقيقاً قلمرو خاص معناست

كردن  مقوله بندی و مقوله اما طبقه ؛دهد خاصى از واقعيت غيرزبانى را نشان مى

متعـدد و مختلف  یبخشيدن به اشيا اشيا ضرورتاً متضمن فرايند ذهنى وحدت

اين اصـل  .استپذير  فقط بر پايه اصل و شالوده خاصى امكانل عماست و اين 

نگرد و متأثر از  شود يا مى ای است كه انسان از آنجا به واقعيت نزديك مى زاويه

های زبان نمايـانگر منظـر و  هر يك از واژه. شرايط فرهنگى و تاريخى است

 ،نـاميم مىنگريم و آنچه مفهـوم  زاويه خاصى است كه ما از آنجا به جهان مى

 ،به عبارت ديگر يك مفهـوم. چيزی نيست جز تبلور اين منظر و زاويه ذهنى

معناشناسـى قـومى، . حالت كم و بيش پايا و ثابت آن منظـر و زاويـه اسـت

های زبان تبلـور  هايى است كه در واژه بررسى تحليلى چنين منظرها و موضع

  2. اند يافته

خاصى  بينى ه جهاناننده و دربردارندمعنايى يا نظامى نماينظام هر واژگان و 

واژگان . دهد ای تغيير مى يافتهرمعنا و تعبيجهان باخام تجربه را به ه ه مادكاست 

ه در كـه تعدادی واژگان فرعى را كبل ؛لايه نيست كساختمان ت كبه اين معنا، ي

ديگر دارنـد، شـامل كـاند و مرزهای متـداخل بـا ي ديگر قرار گرفتهكعرض ي

خور اعتمـاد بـرای تجزيـه و تحليـل در ايزوتسو بهترين روش علمى 3.شود  مى

از واژه  كمعنـايى يـه معنايى را سعى در توصيف مقوله ساخت بنيادی هر حوز

                                                            
  .14؛ صمفاهیم اخلاقی ـ دینی در قرآن مجیدتوشيهيكو ايزوتسو؛ . 1

  .19ـ  15همان، ص. 2

  .24همان، ص. 3
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  1.داند اربرد آن مىكشرايط و اوضاع و احوال طريق 

يل كزبان، نظام خاصى از مقـولات را تشـ كدينى يـ  اخلاقىاصطلاحات 

. رود معنايى زبان مورد بحث بـه شـمار مـىتر  رگبز ى از نظامئه جزكدهد  مى

ای برای هر اصـطلاح  ل اساسى برای پژوهنده و محقق يافتن صفات مميزهكمش

ه به لحاظ آن صفات، تعداد نامحدودی از اشخاص يـا اعمـال متفـاوت كاست 

 ىكبندی شوند و به ايـن ترتيـب نـام مشـتر رده يا طبقه مقوله كپذير در ي تعينّ

ـ  حقيقى اصطلاحات اخلاقـى هایاربرده كدقت هم ار بهكبرای اينمحقق . يابند

های زبانى و موقعيتى را دقيقاً تجزيـه و  بافت و دهد دينى را مورد مداقه قرار مى

سپس اين فرضيات را بـا شـواهد و  ؛سازد ، فرضياتى برای خود مىكردهتحليل 

ظر و اصلاح قـرار ن مورد تجديدآنها را سنجد و اگر لازم باشد  بيشتر مى كمدار

  2.را حل كندخود مسئله از اين راه اميدوار است او  .دهد مى

ی های مجـاور تحت تأثير واژهشدت  بهن است كواژه مم كمعنايى يه مقول

ای  وقتى طبيعت واژه. معنايى هستنده ه متعلق به همان ميدان يا حوزك قرار گيرد

متضادش بـه ه راه با واژهای خاصى هم در بافت زيادیه با بسامد كچنان باشد 

اين واقعيت  3.ندك سب مىكجفت خود را ه ار رود، لزوماً ارزش معنايى برجستك

خود از نظـر  خودبه ،ار رفته باشدكدر عبارتى به بارها اصطلاح اخلاقى  كه يك

ای اهميت معنـايى خـاص  عبارت و جملهآنكه  برای. معناشناسى اهميت ندارد

های مختلـف  ها يا جنبـه ى از جنبهكه يكای  افت ويژهبمثابه بايد به  ،داشته باشد

روش تجزيـه و تحليـل  4.نـدكسازد، عمل  واژه را روشن مى كمعنايى يه مقول

                                                            
  .27همان، ص. 1

  .30ـ  28همان،ص . 2

  .51همان، ص. 3

  .72همان، ص. 4
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  :پذير است انكهای زير ام ريم به شيوهكمعنايى در قرآن 

واژه از روی بافت آن و از راه توصيف لفظى روشن  كگاه معنای دقيق ي. 1

  .ناميدتعريف بافتى يا تعريف متنى را اين روش توان  مى. شود مى

هنگـامى . شـود های آن روشن مى گاه معنای دقيق يك واژه از بررسىِ مترادف. 2

كه واژه الف در بافتى يكسان يا در بافتى كه از لحاظ ساختمان صوری مشـابه اسـت، 

يـن ا ـ آن بيشتر يا كمتـر از واژه ب باشـدكاربرد خواه برُدِ  ـ شود مىجانشين واژه ب 

  .جانشينى برای ما در بررسى مقوله معنايى هر دو واژه كمك بزرگى است

شود  آن معلوم مى  واژه و اصطلاح از رویِ متضاد كگاه ساخت معنايى ي. 3

  .اند ار رفتهكسومى به ه مختلف در تقابل با واژه و گاه دو واژ

های  ای از روابـط معنـايى دارایِ طـرح در ميـان دسـته به هر مجموعـه. 4

های  چنين خوشـه. گوييم حوزه يا ميدان معنايى مىك زبان، های ي مختلف واژه

هـای  توانـد از واژه ندرت مى به  واژه كي. ها وجود دارد زبانه در هم ای معنايى

هـا در همـه  س واژهكبرع ؛تنهايى ادامه دهد نار بماند و به هستى خود بهكديگر 

اربردی كـهای  ای ديگر در بافته يب با برخى از واژهكجا گرايشى شديد به تر

ه سراسـر آنجـا كـ هر واژه برای خود ياران گزيده دارد تـا. دهند خود نشان مى

های معنـايى بيـرون  بندی ای از گروه پيچيدهكه زبان به صورت شب كواژگان ي

  .ى از وظايف مهم معناشناس استكپيچ يدر چپي كهردن اين شببازك. دآي مى

ه از صنايع بلاغـى كـ  توری يا ترادف عباراتساختمان دسه گاهى موازن. 5

 1.كند روشن مىمعنايى را در ميان دو واژه بر ما ه رابط كوجود يـ است 

مهـم بسـيار ای  بـر نكتـهشناسىِ معناشناسى قرآنىِ خود  ايزوتسو در روش

                                                            
  .81ـ  74؛ صمفاهیم اخلاقی ـ دینی در قرآن مجیديزوتسو؛ توشيهيكو ا. 1
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معنـای اساسـى و : ليدی دو معنا داردكوی معتقد است هر اصطلاح . تأكيد دارد

ه كـلمه اسـت كلمه، معنای ذاتى و درونى آن ك كی اساسى يمعنا. معنای نسبى

ه كـثابت است؛ اما چيـزی  ند و در هر متنىك لمه به هر جا انتقال پيدا مىكبا آن 

ای  لمه در زمينـهكشدن وضع خاصّى برای آن داپيدرنتيجه  دلالت ضمنى دارد و

هـا و  تنسـب ،شود و در نظام تـازه خاص، به معنای اساسى پيوسته و افزوده مى

برای مثـال  ؛معنای نسبى است ،ندك پيدا مىروابط گوناگونى با كلمات مهم ديگر 

معنای اساسى آن اين معنا،  .نامه است يا تاب در هر متنى به معنای نوشتهه كلمك

، وحى، تنزيل، نبى لمهكريم، اين كاست؛ اما در قرآن  ارتباط خاصى اهل و  با االلهّٰ

معنـا، ايـن . ای يافته است بسيار پيچيدهو اص رنگ معناشناختى خپيدا كرده و 

وقتـى ه تا كواژه اين است  كمعنای نسبى يه دربارمهم ه تكن. معنای نسبى است

لمه و حتى بسيار كى از معنای آن ئار رفته باشد، جزكاين واژه در متن قرآنى به 

ل دستگاه كگاهى قدرت . از معنای اساسى آن به شمار خواهد آمدجزئى تر  مهم

ه تقريبـاً واژه معنـای اساسـى و تصـويری كنظام در تغيير معنايى چنان است  و

. آيــد ديگــری درمىه لمــكدهــد و بــه صــورت  خــاصّ خــود را از دســت مى

  1.است ه كفرريم، واژكمعناشناختى در قرآن ه ارترين نمونكآش

از   هـر دسـته. شـناختى اسـت معنا  يكى از اصول معناشناسىِ ايزوتسوميدان

ها از  هر متنى بـا يكـديگر ارتبـاط و پيونـد دارنـد و ايـن پيوسـتگىكلمات در 

ارتباط برخى از كلمات هـر دسـته بـا يكـديگر، . های مختلف وجود دارد جهت

ايـن . گيرند بر روی يكديگر قرار مىنقاط بسيار دهد كه در  هايى را شكل مى پهنه

لمـات حاصـل ها و ارتباطـات گونـاگون ك ها را كه از پيوستگى ها يا بخش پهنه

                                                            
  .15ـ  14؛ صخدا و انسان در قرآنهمو، . 1
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  .كند مىتر  شكل زير اين اصطلاح را روشن 1.نامد شناختى مى شود، ميدان معنا مى
  

  

  ميدان معناشناختى: 1لكش

» كلمه كـانونى«شناختى بسيار مهم است،  اصطلاح ديگری كه به لحاظ روش

وزه و محوّطـه نماينده و محدودكننده يك حـو كليدی خاصّ كانونى كلمه . است

تر از  بزرگ كلّ  شناختى نسبتاً مستقلّ و متمايز درون يك يك ميدان معنا( تصوّری

كلمه كانونى است كه پيرامون آن كلمات  كلمه ايمان يك؛برای مثال است )واژگان

  :دهد شكل زير اين اصطلاح را نشان مى 2.كنيم كليدی ديگری را مشاهده مى
  

  

  انونىه كلمك: 2ل كش

                                                            
  .25ـ  24همان، ص. 1

  .29همان، ص. 2

 االله

 صدق

 شكر

 كفر سلم

 عصي

 كذب

 ايمان
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ـ اخلاقـی مفاهیم ، خدا و انسان در قرآنو ايزوتسو در سه اثر خود كتوشيهي

تب كاز روش معناشناسىِ م معنی ایمان در کلام اسـلامیو  دینی در قرآن مجید

نيـز ينو كشاگرد ايشان شينيا ما. رده استكريم استفاده كبن در معناشناسى قرآن 

  . روش معناشناسى بهره گرفته است ازاين یزآفرینش و رستاختاب خود كدر 

  بررسى معناشناسى مكتب بن. 5

مكتـب . داردهايى  ضعف و ها قوتای  روشن است كه هر روش معناشناختى

بايد نيز را اين نكته . نيستبركنار معناشناسى بن يا قومى ـ زبانى نيز از اين قاعده 

 ىتمام مكتب معناشناسى را بـههر  اه ويژگىبه دليل برخى بيفزاييم كه قرآن كريم 

تـا برخـى شـبهات و كنيم رو شايسته است مكتب بن را بررسى  ازاين ؛تابد برنمى

  .مجال طرح پيدا نكنندها  پرسش

اين اسـت كـه  ـ البته ناظر به قرآن كريمـ يكى از نقدهای وارد بر اين مكتب 

بـا مسـئله  محور است نه جهانى و اين اين گونه معناشناسى، يك معناشناسى قوم

در پاسخ بايد گفـت اگـر  1.فرازمانى و فرامكانى بودن قرآن كريم ناسازگار است

 ـ درسـتى بفهمـد كند تا معنـای قـرآن را به اين معناشناسى به پژوهشگر كمك

 همين قـدر كمـك ـ فهميدند گونه كه اعراب زمان نزول قرآن كريم آن را مى آن

زيرا برای فهم دقيـق قـرآن كـريم،  ؛يماست تا از اين معناشناسى استفاده كن كافى

نخستين گام اين است كه خواننده و مفسّر، معنای قرآن كريم را بر اسـاس زمـان 

های قومى و زبـانى را از آن الغـا كنـد و پيـام  سپس ويژگى ؛كند نزول آن درك

                                                            
هـای معناشناسـى درآمدی بر استفاده از روش«احمد پاكتچى و بهمن نامور مطلق؛ مهدی مطيع و . 1

  .118؛ ص»در مطالعات قرآنى
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گاه فهم و عملِ امـروز  نهفته در پسِ معانى زبانىِ آن را تكيهفرازمانى و فرامكانى 

كارگيری معناشناسى مكتب  ههرچند اين تنگنایِ روشى برای ب. قرار دهد خويش

های ايـن گونـه نكاسـته  از ارزش ،بن در قرآن كريم محدوديتّ ايجاد كرده است

زيرا اساساً برُد ايـن  ؛اين ضعف برای هر گونه معناشناسى نيز متصوّر است. است

  . م كوتاه استدستش از آستان بلند قرآن كريو دانش حد و مرزی دارد 

هـای  بينى اسـلامى بـر اسـاس تقابل خوبى دريافته بود كه جهان ايزوتسو به

از تقابل معناشناختى كه در نظـام معنـايى  ها اين تقابل. ای شكل گرفته است ويژه

وقفه عناصر  بى و بينى بسته نيست اما اين جهان ؛گيرند نص وجود دارد، ريشه مى

بينى در برابر عناصر بيگانـه  همچنين اين جهان ؛كند مىايجاد و معانى جديدی را 

بينى پويـا بـا  جهـان. كنـد مىعرضـه دهـد و اصـول جديـدی  واكنش نشان مى

شناختى، متنى بـاز اسـت؛  قرآن از نظر نشانه. معناشناسى پويای قرآن پيوند دارد

ضـابطه  اين تفسـيرها بى. گيرد بدين معنا كه تفسيرهای گوناگونى از آن شكل مى

مندبودن هرگز بدين معنا نيست كه تنها يـك تفسـير از آن در  ولى ضابطه ؛دنيستن

معناشناسى آن تا  و رود از منظر درونى، قرآن با روابط درونى پيش مى. كار باشد

هـای  بدين معنا نيست كه دلالتامر اما اين  ؛يابد حدی با روابط درونى سامان مى

بلكه با عالم واقع و  ؛ظامى بسته نيستقرآن ن. يابد قرآن با روابط درونى پايان مى

شود و هنگامى كـه  های جديدی برای آن پيدا مى ای ديگر، دلالت های نشانه نظام

قـرآن . يابد های جديدی مى كند دلالت های معرفتى ديگر ارتباط پيدا مى با زمينه

 ای ميان آنها وجود پيوسته از معانى است كه ارتباط بسيار پيچيده هم يك شبكه به

رو همواره احتمال ظهور  ازاين ؛اند متنى در قرآن بسيار گسترده روابط درون. دارد

ای بـاز  قرآن يك نظام نشانه. روابط معنايى جديد از قرآن برای مفسّر وجود دارد
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رو روابط  ازاين ؛كند های جديدی پيدا مى ها و فضاهای نو، دلالت در زمينه و است

بر طبق ديدگاه . شود و در نظر دارد منحصر نمىدرونى قرآن به روابطى كه ايزوتس

ای بسته است كه معناشناسى آن صرفاً بـر اسـاس  ايزوتسو قرآن يك نظام نشانه

  1.يابد روابط درونى نظم و سامان مى

  بندی اصول معناشناسى معاصر جمع

ى تسـامح، كهای معناشناسى معاصر با انـد اتب و گونهكامل مكاز بررسى سير ت

هـای  اختصـار، زمينـه را بـرای بحث بهآنها  ه گزارشكآيد  مى اصولى به دست

  :كند مىبعدی فراهم 

در هر گونه و مكتب معناشناسى، گرانيگاهى وجود دارد كه آن مكتـب را . 1

ای است كـه از  اين محوريت شمشير دولبه. استكرده از ساير مكاتب رقيب جدا 

صـر در ميـان سـاير به دليل پرداختن عميق به نقش يك عن(يك سو قوت است

و از سـوی ديگـر )های گوناگون آن عناصر معناشناختى و بازكاوی گسترده پهنه

سـاير عناصـر مـؤثر در سـامانه عناصـر كـردن  كمرنـگسبب به (ضعف است 

به ديگربيان هر مكتبى به سبب پرداختن عميق به وجهى از وجـوه  ؛)معناشناسى

اه معناشناسى شناختى، توجه گرانيگ. معناشناسى از ساير وجوه غفلت كرده است

گـرا،  در معناشناسى نقش. سازی است بسيار زياد به عنصر شناخت و نحوه مفهوم

زبانى و بافت موقعيتى برجستگى خاصى   هرچند نگاه سيستمى حاكم است، بافت

                                                            
برای آگاهى از ديگر  .558ـ  554شناسى تفسير قرآن؛ صنشانه: بیولوژی نـص نيا؛ عليرضا قائمى. 1

 54ـ  17ص؛ مفاهیم اخلاقی ـ دینـی در قـرآن مجیـدتوشيهيكو ايزوتسو؛ : ك.ر،نقدهای اين نظريه

شناسان بـا تأکیـد  معناشناسی قرآن در اندیشۀ شرقعلى شريفى؛  ).حسين معصومى همدانىمقدمه (

  .283ـ  132؛ صبر ایزوتسو
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در مكتب پاريس رفت و برگشت از جزء به كل محوريت يافته و در مكتب . دارد

بينى قومى ـ فرهنگى قـدر و منزلـت پيـدا  ى و جهانبن نيز توجه به فرهنگ قوم

  . كرده است

معناشناسى در سير تطور خود، از معناشناسى واژگانى فاصله گرفته و به . 2

. معناشناسى جمله و پس از آن به معناشناسى سـخن و مـتن روی آورده اسـت

محور و  ه در معناشناسـى سـخنكروشنگر آن است  ،شناختى روشامل كاين ت

محور بـه   هایِ معناشناسى واژگانى و حتـى معناشناسـى جملـه نياد، ضعفب متن

ه معنـا توانند گسـتر محور نمى معناشناسى واژگانى و جمله. حداقل رسيده است

نند، در برابر ديـد ك س مىكبنياد منع محور و متن ه معناشناسى سخنك چنان را آن

  . معناشناسان بنهند

اربردی بـه كـشناسى از نظری به سوی زی معناكمره رسد هست به نظر مى. 3

ها و  معناشناسى به ضعفاست ين روند سبب شده ا. امل خود ادامه داده استكت

ها و رفـع  اسـتىكخود بيشتر واقف شود و به بهبـود  شناختى روشهای  استىك

  . ها همت گمارد ضعف

بخشى از معنـا  كاتب معناشناسى معاصر هر يكتوان گفت م مجموع مىدر

مصـادره  د، به نفع خـواست ليدی داشتهكاساس مبانى خويش، اهميت ه بر كرا 

ه و بسـيار پيچيـدنظام  كه معنا يك حالىدر؛ اند بخش نام معنا نهادهآن رده و بر ك

نگرانـه بـه معنـا  های جزء سويه. هاست نظام برايند تجزيه و تحليل انبوهى خرده

البته اين آسيب . تاتب معناشناسى معاصر شده اسكه گريبانگير مكآسيبى است 

آب دريا را اگر نتـوان «ه كالمثل  زيرا بر اساس اين ضرب ؛طبيعى استتا حدی 

ه هـر كـقدر وسيع است  معنا آنه گستر 1،»شيد، هم به قدر تشنگى بايد چشيدك

                                                            
برگرفتـه از امثـال و حكـم : فرهنگ جامع امثال و حکمغلامحسين مراقبى و مجيد جهانى نوق؛ . 1

  .166، ص1ج نامه بهمنياری؛ دهخدا و داستان
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علـم آن افـزون بـر در بـر گيـرد؛ ى از آن را كوچكتواند بخش  تبى تنها مىكم

در هرچنـد  ؛ار داردكه با معنـا سـروكست هايى ا ى از دانشكمعناشناسى تنها ي

پردازنـد، از اهميـت  های گونـاگون معنـا مى ه به سويهكهايى  ميان ساير دانش

  . بيشتری برخوردار است

  روش معناشناسى قرآن كريم

اما پديدآورنده اين  نازل شده است؛قرآن كريم برای هدايت بشر و به زبان بشری 

متن معمولى همسـان سـاير متـون بشـری  يكقرآن بنابراين  ؛متن خداوند است

های معاصـر را  فردی دارد كـه معناشناسـى منحصـربه هـای بلكه ويژگى ؛نيست

هایِ دانشمندان مسلمان  ها و كوشش از سوی ديگر با تجليل از تلاش. تابد برنمى

بايد اعتراف كنيم كه در ميراث  ،های معناشناسى، فهم و تفسير قرآن كريم در حوزه

شناسـى  نش تفسير قرآن كريم، نظريه مدون و كـاملى در سـاحت معناماندگار دا

رفت از اين مشكل، دست كم دو راه در پيش  برای برون.خورد قرآن به چشم نمى

راه نخست كه بسى مشكل، سخت و طـولانى اسـت، تـدوين روش : روی داريم

روشـى تلفيقـى و عرضـه ای برای معناشناسى قرآن كريم اسـت و راه دوم،  ويژه

شناسى با توجه محتاطانه به مبانى گـاه  های سنتى و معاصر معنا ركيبى از روشت

هـایِ ايـن  ها و تمركـز بـر قوت ه ضمن دوری از ضعفك ؛چنانمتفاوت آنهاست

  در ايـن.فرد اين متن وحيانى نيز مد نظر قرار گيرد های منحصربه ها، ويژگى روش

ت كـه در ادامـه توضـيح آن شناختى قرار گرفته اس نوشتار راه دوم، مبنای روش

  .خواهد آمد

بودن ايـن مـتن  سيسـتمى ،ريمكـقـرآن  فرد منحصـربههای  ى از ويژگىكي

شـود،  ه بـرای معناشناسـى آن پيشـنهاد مىكهر روشى رو  ازاين ؛وحيانى است
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يل كهايى تش سيستم از خرده سيستم كه يكدانيم  مى. ناگزير بايد سيستمى باشد

سويه، متقابل و تنگاتنگى برقـرار ده، چنداطات پيچيارتب آنهاه ميان كاست شده 

ديگر كگذارند و از ي ديگر تأثير مىكر يدها پيوسته  سيستم ه اين خردهكبل ؛است

توان اثبات كرد كه قرآن كـريم يـك دست كم از دو جهت مى 1.پذيرند تأثير مى

زبان يك سيستم است كه در گفتار و نوشـتار خـود را نشـان . 1: سيستم است

متنى كه ـ در اين ميان قرآن كريم . بنابراين هر متنى نيز يك سيستم است ؛دهد مى

هـر دينـى از . 2. شـودمتنيتّش، يك سيستم قلمداد مىسبب به  ـ وحيانى است

جمله دين اسلام، يك سيستم است و به دنبـال آن، متنـى كـه ديـن را معرفـى 

كامل بـرای مخاطبـانش كند نيز خود بايد يك سيستم باشد تا بتواند دين را  مى

يـك  ـ كه مبين دين اسلام استـ  رو قرآن كريمازاين ؛بيان و به آنان منتقل كند

بنابراين منظور از روش سيسـتمى در معناشناسـى قـرآن آيد؛  نظام به شمار مى

در ميان است و هايى را در خود جای داده  سيستم ه خردهكريم، سيستمى است ك

فراينـد . ای برقـرار اسـتسـتد و ارتباطـات شـبكههـا داد و سيستماين خرده

گـام : شود ريم بر اساس اين روش در دو گام خلاصه مىكمعناشناسى در قرآن 

سيستمى در جايگاه خود بررسـى  در گام تجزيه، هر خرده. يبكتجزيه و گام تر

                                                            
ای از اجزا و روابط ميان آنهاسـت كـه توسـط سيستم مجموعه«: گويند مىتعريف عمومى سيستم در . 1

شوند و ايـن اجـزا بـا محيطشـان يـك كـل را تشـكيل هايى معين به هم وابسته يا مرتبط مىويژگى

علـى رضـائيان؛  :به نقل از ،A. D.Hall & R. E.Fagen; “Definition of System”; p.81(» دهند مى

شـناس برجسـته دوسوسـوردر مبـانى  زبـانهمچنـين ). 27؛ صتجزیه و تحلیـل و طراحـی سیسـتم

بـر ايـن اسـاس تعريـف او از  ؛دانـدمى تمشناختى خويش، زبان را يك نظام يا دستگاه يا سيس زبان

ای مركـب از عناصـری يافته سيستم عبارت است از كل سازمان«: شناختى است سيستم، تعريفى زبان

تـوان تعريـف متعدد كه آنها را تنها در ارتباط با يكديگر و بر حسب مكانى كه در اين كل دارند، مـى

  ).14؛ صسيستمها يةنظردانيل دوران؛ (» كرد
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سامانه و سيستم  كيمثابه ها به  نظام ند تمام خردهيب، برايكو در گام ترشود  مى

  :از اين قرارندهای گام تجزيه  سيستم خرده. گيرد توجه قرار مى مورد

 شناسىريشه) الف

بـرای . شناسـىِ آن اسـتواژه، ريشـه كنخستين گام در شناخت معنای ي

نخسـت بايـد . نسبتاً طولانى بايد طـى شـود ی، فرايندواژهشناخت ريشه يك 

ها و ش در فرهنگتاريخ آن لغت و سير فراز و فرود معنايىِ آن در طول كاربرد

اصل و مشخص شود آيا  های گوناگون مورد بررسى موشكافانه قرار گيردزبان

 ؛خانواده وجود داشـته اسـت يـا نـههایِ هم های كهن يا زباناين واژه در زبان

خـورد، داد  خانواده ردّپايى از آن به چشم مىهای كهن يا هماگر در زبانسپس 

و معنايى تجزيـه و تحليـل ) قرائت( 1آوايى شناسى آن به لحاظو ستدهای واژه

  2. شود

هـای خـانواده بـزرگ روشن است كه زبان عربى قرآن كريم، يكى از زبان

های سامى غربـى بـه دو شـاخۀ شـمالى و  دانيم زبانمى. های سامى استزبان

شاخۀ جنوبى خود به دو شاخۀ عربى شـمالى و عربـى  .شوندجنوبى تقسيم مى

عربى شمالىِ آن قرآن كريم از شاخۀ  زبان عربى فصيحِ و  ودشجنوبى تقسيم مى

ستدهای زبانى در طـول اقوام و دادوبه دليل ارتباطات فرهنگى رو  ازاين 3؛است

های سـامى رد و بـدل و هايى آوايى و معنايى ميان زبانسه هزاره گذشته، رگ

                                                            
ميراث تجويد «االلهّٰ يارمحمدی؛  لطف .آواشناسی زبان عربیابراهيم انيس؛ . ك.برای آگاهى بيشتر، ر .1

  .»شناسى جديدو صوت

  .های سامی و ایرانیفرهنگ تطبیقی عربی با زبانمحمدجواد مشكور؛ : ك.ر. 2

  .پيوست شماره يك: ك.، رهای سامىاز نمودار خويشاوندی زبانبرای آگاهى . 3
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  :نويسددالتوّاب در اين زمينه مىاستاد عب 1.حذف و اضافه شده است

های همجوار خـود ماننـد ايرانيـان، های جاهليتّ با ملتارتباط عرب

ها و ديگران موجب برخورد زبان ها، نبطىها، سريانىها، رومىحبشى

شد؛ زيرا امكان ندارد كـه يـك زبـان عربى با زبان اين همسايگان مى

و  2های ديگـر در امـان بمانـدبرای هميشه از برخورد و تماس با زبان

وّر مستمر يك زبان به دور از هر گونه تأثير خارجى، امـری اصولاً تط

خيالى و آرمانى است كه تصوّر آن در هيچ زبانى تقريبـاً قابـل تصـورّ 

های مجاور خـود نيست؛ بلكه برعكس تأثيری را كه يك زبان از زبان

زيـرا  ؛كنـدپذيرد، بدون شك نقش مهمى در تطوّر زبانى ايفـا مـىمى

 ناگزير ـ كه البته يك ضرورت تاريخى استـ ها تماس و برخورد زبان

  3.انجامدبه تداخل آنها مى

 هایبه دليل وحدت خاستگاه زبانى، همواره ميان دستور زبان و معانى واژه

و عربـى  5حبشـى 4،های عبری، آرامـى، سـريانى ويژه زبان های سامى بهزبان

اسـت كـه زياد  نانچ آن اين اشتراكات گاه. خوردبسياری به چشم مى اشتراكات

هـا بـه های سامى را در مطالعات تطبيقىِ اين زباناز يك سو پژوهشگران زبان

                                                            
هـای  درآمدی تاريخى ـ تطبيقى در پرتو فرهنگ و زبان: زبانشناسی عربیفهمى حجازی؛  محمود. 1

  .203ـ  186سامى؛ ص

اللغـه و  مبـاحثی در فقـهرمضان عبـدالتواب؛  :به نقل از ،229؛ صعلم اللغـهعلى عبدالواحد وافى؛ . 2

  .403؛ صشناسی عربی زبان

؛ شناسـی عربـی اللغـه و زبان مباحثی در فقـه؛ابرمضان عبدالتو :به نقل از ،348؛ صاللغهفندريس؛ . 3

  .403ص

  .75؛ صفرهنگ واژگان خارجی قرآن کریمآرتور جفری؛ . 4

  .68همان، ص. 5
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گشايى از دواير پوشيده معنـايىِ واژهو از سوی ديگر در گره 1آورد  مى شگفت

های مـادرِ هـر زبـان و نيـز شناسىِ زبانگيری از ريشه، با بهرههاهای اين زبان

نيز بيفزاييم كه اين اشتراكات آوايى و 2؛ر كارساز استخانواده، بسياهای همزبان

هـای ديگـری از جملـه در زبان ،های سامى وجود داردمعنايى نه تنها در زبان

بـه 3كـرد؛غفلـت از آنها فارسى، يونانى، رومى و لاتين نيز وجود دارد كه نبايد 

هـای بشناسان از ديربـاز در كتـا پژوهان و زبانشناسان، قرآنهمين دليل لغت

بتخصّصى، تفاسير و آثار خود به بحث و بررسـى واژه
ّ
دخيـل در /هـای معـر

  4.اندقرآن كريم همت گمارده

يهوديـّت، (از سوی ديگر به دليل ارتباط تنگاتنگ معارف اديـان ابراهيمـى 

مراتب تكميلـى ايـن اديـان نسـبت بـه  با يكديگر و سلسله )مسيحيتّ و اسلام

های قرآنى، ارتباط وثيقى با رديابىِ معنايىِ واژه يكديگر، شناخت دواير معنايىِ 

                                                            
هـای  درآمدی تاريخى ـ تطبيقى در پرتو فرهنگ و زبان: زبانشناسی عربیمحمود فهمى حجازی؛ . 1

  .199ـ  189سامى؛ ص

دواير معنايىِ واژه قرآنـى قيـّوم  درباره روش تفاده ازايننمونه آقای دكتر احمد پاكتچى با اسبرای . 2

  .19ـ  9؛ ص»شناسى واژه قرآنى قيوم ريشه«احمد پاكتچى؛ : (ك.ر،اندزيبايى بحث كرده به

بـرای .366ـ  350 و 240 ،223 ،220 ،211صصـ؛شناسی تاریخ مختصر زبانرابرت هنری روبينز؛ . 3

  .95ـ  67؛ صژگان خارجی قرآن کریمفرهنگ واآرتور جفری؛ : ك.ر، بيشترآگاهى 

فقـه عبدالملك بن محمـد ثعـالبى؛  .المعربموهوب بن احمد جواليقى؛ : ك.برای آگاهى بيشتر، ر. 4

الاتقـان همو،.المهذب فیما وقع فی القرآن من المعرب؛الدين سيوطى جلال .334ـ  326؛ صاللغه

 .268، ص1؛ جغــه و انواعهــاالمزهــر فــی علــوم اللهمــو،. 143ـ  125، ص2؛ جفــی علــوم القــرآن

فرهنـگ واژگـان آرتور جفری؛  .387ـ  382، ص1؛ جالبرهان فی علوم القرآنبدرالدين زركشى؛ 

پژوهى  مقالات قرآن مجموعه: ، زبان قرآنتفسير قرآن ؛جان ونزبرو و ديگران .خارجی قرآن کـریم

هـای دخیـل در  ژهدرآمـدی بـر وااكبـری؛  ناز على رمضان رضايى و پری .378ـ  315ص ؛غربيان

  .قرآن

Martin R. Zammit; A Comparative Lexical Study of Quranic Arabic. 
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پيدا  )ويژه زبان عبری هب انجیـلو  تورات(آن واژه در متون مقدس اديان ابراهيمى 

 به زبان عبری و اندكى از آن به زبان كلـدانى تـورات ،دانيم كه مى همچنان. كندمى

جديـد شـامل  عهد 1.های سامى هستنداين دو زبان از زبانو  نوشته شده است

های رسولان و مكاشفه نيز بـه زبـان چهارگانه، اعمال رسولان، نامههای  انجيل

  2.يونانى نوشته شده است

های قرآن كريم، ريشـه در متـون آگاهى از تاريخ و پيشينه بسياری از واژه

برای درك دقيق از دواير معنايىِ يـك واژه قرآنـى بايـد رو  ازاين 3؛مقدس دارد

های آن را در عهد قديم و جديد جستجو كنيم و بنگريم كـه ريشه دواير معنايىِ 

آنهـا را كاسـته يـا از آنهـا بر آن دواير افزوده يا  ای قرآن كريم چه دواير معنايى

فرسـتاده ترين كتابى است كـه خداونـد  قرآن كريم كامل. يكسر تغيير داده است

لَ (كننــده كتــب مقــدس پــيش از خــود كامــلدرحقيقــت  اســت و عَليَْــك  نَــز

نجْيلَ  قاً لِما بيَنَْ يدََيهِْ وَ أَنزَْلَ التوْراه وَ الإِْ ا ٤.الكْتاب بَِالحَْقّ مُِصَد قُلْ مَنْ كانَ عَدُو

لهَُ عَلى َهُ نزقاً لِما بـَينَْ يدََيْـهِ وَ هُـدىً وَ بشُْـرى   لِجِبرِْيلَ فَإِن مُصَد 
ِ قَلبِْك بِإِذْنِ االلهّٰ

وَ أَنزَْلنْاَ إِليَكَْ الكِْتـَابَ بِـالحَْق (و مهيمن بر كتب پيش از خود است  5)لِلمُْؤْمِنِينَ  

                                                            
  .83؛ صآشنایی با ادیان بزرگحسين توفيقى؛ . 1

  .128همان، ص. 2

  .فرهنگ واژگان خارجی قرآن کریمآرتور جفری؛ : ك.ر. 3

Martin R. Zammit;A Comparative Lexical Study of Quranic Arabic. 

های كتب پيشين منطبق است و تورات و  كتاب را بحق بر تو نازل كرد كه با نشانه ]همان كسى كه[. 4

  .)3: آل عمران(انجيل را

كند جبرئيل استو ما بـا جبرئيـل دشـمن  ای كه وحى را بر تو نازل مى چون فرشته: گويند آنها مى[. 5

 ؛]درحقيقـت دشـمن خداسـت[ل باشد بگوكسى كه دشمن جبرئي]. آوريم هستيم، به تو ايمان نمى

كـه كتـب آسـمانى پيشـين را  درحالى ؛چراكه او به فرمان خدا قرآن را بر قلب تو نازل كرده است

  .)97: بقره( كند و هدايت و بشارت است برای مؤمنان تصديق مى
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قاً لِمَا بـَينَْ يدََيْـهِ مِـنَ الكِْتـَابِ وَ مُهَيمِْنـاً عَليَْـهِ فَـاحْكمُْ بيَْـنهَُمْ بِمَـا أَنْـزَلَ  مُصَد

 ُ به لحاظ به لحاظ فصاحت و بلاغت در اوج قرار دارد؛ بنابراين همچنين 1؛)...االلهّٰ

 كه طوری به؛ن به ارمغان آورده استاترين معانى را برای مخاطب معنايى نيز كامل

  . معانىِ درست كتب مقدس را نيز در خود جای داده است

های  واژه. رسدپس از طى اين مراحل، نوبت به نقشِ زبان عربى جاهلى مى

ابى بـه دوايـر راه دسـتيرو  ازاين ؛قرآن كريم ريشه در زبان عربى جاهلى دارند

معنايى هر واژه قرآنى، كـاوش و جسـتجوی معنـايىِ آن واژه در زبـان عربـى 

نمـايى از زبـان عربـى  تمـام در اين ميان اشعار جاهلى كه آينـه. جاهلى است

ايـن  2.بسياری دارنـداند، اهميتّ جاهليتّ و ميراث ماندگار زبان عربى جاهلى

معتقد باشيم كه قرآن كريم با الهام و كه به اين اصل يابد  مىنكته هنگامى اهميت 

ها در زبان عربى جاهلى، دواير معنايىِ معنـوی بـر استمداد از معانى مادی واژه

  . ها افزوده استدواير معنايىِ مادی اين واژه

هـای شناسى در زبـانای كه از ريشهدواير معنايىنادرستى و درستى ملاك 

به ديگرسخن . آيد، قرآن كريم استسامى، متون مقدس و زبان عربى به دست مى

آمده از قرآن كريم ـ كـه  دست با نتايج به ،آيدآنچه از سه مرحله بالا به دست مى

كه بـا قـرآن  درصـورتىشود؛ سنجيده مىدر مرحله بعدی بحث آن خواهد آمد ـ 

گيرد و در صورت عدم موافقت از درجه باشد، مورد پذيرش قرار مىموافق كريم 

هايى كه در مراحل بعدی خواهد آمـد، اين نكته با بحث. خواهد شداعتبار ساقط 

  .تر خواهد شدتر و كاملروشن

                                                            
فظ و كند و حـا كه كتب پيشين را تصديق مى درحالى؛را بحق بر تو نازل كرديم] قرآن[و اين كتاب . 1

  .)48: مائده( پس بر طبق احكامى كه خدا نازل كرده، در ميان آنها حكم كن ؛نگاهبان آنهاست

  .66ـ  65، ص9؛ جالمفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلامجواد على؛ . 2
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 شناسى قرآن) ب

شناسـى  ريشه. رسـد شناسى مى ى، نوبت به قرآنشناس ريشهپس از بررسى 

بررسـىِ نتـايج آن  كشناسى نيز معيـار و مـلا است و قرآن  شناسى مقدمه قرآن

و  متنـى را بـه دو بخـشِ بـرون اختى هـر مـتنهای معناشـن اگر بررسى. است

ريم در كـمتنىِ متنِ قرآن  شناسى را جزء برون نيم، بايد ريشهكمتنى تقسيم  درون

در  .ريم به شـمار آوردكمتنىِ متنِ قرآن  شناسى را جزء درون نظر گرفت و قرآن

های  ها، جملات، آيـات و سـوره شناسى به بررسى ارتباطات درونى واژه قرآن

با توجه به اهميت اين . شود پرداخته مىو تأثير و تأثرات متقابل آنها ريم كقرآن 

ى چند مرحله بايد مـد نظـر شناس قرآندر  .مرحله، تفصيل اين بخش لازم است

  :قرار گيرد

 معناشناسى. 1

ديگر كـه تمـامى عناصـر آن بـا يكـاسـت نظامى متن، دستگاه و  ازآنجاكه

پـذير  انكا حضور همزمان عناصـر ديگـر اماند و تبيين هر عنصر تنها ب همبسته

بر اين اسـاس در  ؛نمايد ها بيشتر رخ مى های ارتباطات معنايى واژه بحث ،است

  . متن، همه چيز بر بنياد روابط استوار است

رابطـه : اسـتهای ساختاری را بر دو نوع تقسـيم كـرده  سوسور انواع رابطه

 .)Paradigmatic Relation( نىو رابطه جانشي)Syntagmatic Relation( همنشينى

 شود كه همگى مستقيماً در يك ساخت رابطه همنشينى ميان واحدهايى برقرار مى

، »مـن ايـن كتـاب را ديـروز خريـدم«ه در ساخت جملـ برای نمونه ؛حاضرند

به لحاظ شخص و شمار هسـت، » خريدم«و » من«ای كه ميان واحدهای  رابطه

به لحاظ زمان وجـود » خريدم«و » ديروز«ای كه ميان واحدهای  همچنين رابطه
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به لحاظ اشـاره و » را«و » كتاب«، »اين«ای كه ميان واحدهای  دارد و نيز رابطه

اخـتلال در . روابط همنشينى اسـته نقش مفعولى موجود است، هر يك از زمر

 آن ساختناسازشدن روابط همنشينى موجود ميان واحدهای هر ساخت سبب 

رابطه جانشينى . »خريدند من اينها كتاب را ديروز مى«اساز جمله نشود؛ مانند  مى

در  برعكس ميان واحدهای حاضر در يك ساخت از سويى و واحدهای غايـب

بـالا، ه در سـاخت جملـبرای مثـال  ؛شود آن ساخت از سوی ديگر برقرار مى

تـو، او، آنـان، بنـده، «از يك سو و واحدهای غايـب » من«رابطه واحد حاضر 

جانشينى است؛ زيـرا هـر ه يك رابط و جز اينها از ديگر سو» آن مردجنابعالى، 

 ؛تواند تحت شرايطى جانشين واحد حاضر شود يك از اين واحدهای غايب مى

خوب، رفت، از، ديديم، «و واحدهای غايب از نوع » من«ميان واحد آنكه  حال

 اين واحدهانيست؛ چراكه هيچ يك از  ای و مانند اينها هيچ رابطه جانشينى» فردا

به بـروز  ،شده شود يا اگر بشودتحت هيچ شرايطى جانشين واحد ياد تواند نمى

فـردا «ه آشفته گواه اين مدعا جمل. انجامد آشوب در كلّ ساخت مورد بحث مى

  1. است» اين كتاب را ديروز خريد

با دام با معنايى مشخص و مستقل ارتباط دارند، كهای زبان هر  چند واژههر

ه با عنوان دستگاه، نظـام و سيسـتم خوانـده كـ ن ويژگى ديگر زبان گرفتدرنظر

برای تعيين معنايى هر عنصر زبانى بايد به روابط درونـى نظـام زبـان  ـ شود مى

ی خاصـى ارتبـاط دارد، ارزش معنـايى ازيرا با اينكه هر لفظ با معنـ ؛توجه كرد

 اند آن همنشين شده واقعى يك واژه، در جمله و در ارتباط با اجزای ديگری كه با

بدين ترتيب بارهای معنايى هـر  شود؛ مىتوانند جانشين آن شوند، روشن  يا مى
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تواند مرتب در ارتباط بـا عناصـر  مىيابد و  مىواژه درون سيستم متن گسترش 

 ،معانى گوناگونعرضه اين قابليت درحقيقت  .عرضه كندديگر، معانى گوناگون 

همنشـينى آن بـا عناصـر ه ه از رابطكبل ؛شود مىتنهايى مربوط ن به خود واژه به

توانـد در معنـای  بنابراين هر واژه مى شود؛ مىديگر بر روی زنجير گفتار ناشى 

به سخن ديگر هر  ؛های همنشين با آن در جملات مختلف تأثير داشته باشد واژه

ه كـبـر اينافزون زيرا هر واژه  ؛مستقيم داردرزبانى دو معنای مستقيم و غيه نشان

يابـد،  در فهرست واژگانى زبان مستقيماً با معنای مستقل و مشخصى ارتباط مى

گـاهى جانبى خود تأثير بگذارد و حتـى ه تواند در معنای واژ مستقيم نيز مىرغي

  .كندابهام معنايى آن را برطرف 

بردن به روابـط  های همنشينى و جانشينى، پى های بررسى رابطه يكى از راه

تـوان  انى است و تنها پس از شناخت اين روابط است كـه مىدرونى اقلام واژگ

های معنايى آنها را مشخص و بر حسب روابط منطقى موجود بين عناصر  حوزه

بررسـى ايـن روابـط، . امكانات همنشينى و جانشينى آنها را تعيين كـرد ،زبانى

آورد، شـناخت  بنـدی اجـزای زبـانى را فـراهم مـى افزون بر اينكه امكان طبقه

  1.كند مىو چندمعنا را نيز ممكن ) متضاد(، جدامعنا )مترادف(معنا  های هم فتبا

واژه در قـرآن  كه برای بررسـى يـكشود  با توجه به مطالب بالا روشن مى

اوی كـريم، از طريق واكاربردهای آن در قرآن كريم، لازم است ضمن بررسى ك

آن، دواير معنايى ) تضادم( و متقابل) مترادف/ متقارب( معنا هم های معنايىِ واژه

هـای همنشـين و جانشـين در  نيز بـا اسـتفاده از واژه بررسى شود؛تر  آن دقيق

 كچه اين سياق به يـ  با بررسى سياقپژوهان  جملات و آيات يا به تعبير قرآن
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 بايـد 1ـسـوره  كدسته آيـات يـا يـ كباشد يا به يمربوط آيه  كعبارت يا ي

از جمع نتـايج . آن مورد تجزيه و تحليل قرار گيردهای معنايى  لفهؤها و م  ميدان

 . به دست خواهد آمدزيادی ريم تا حد كنظر قرآن مد بالا، معنای 

 شناسى مصداق. 2

آفرين  تابى واقعى و زندگىكه كبل ؛تابى آرمانى و انتزاعى نيستكريم كقرآن 

ند و از ايـن طريـق بـه پـرورش و تربيـت ك ت مىكدر متن زندگى حر كهاست 

برای تحقق ايـن ريم كقرآن  2.رساند ياری مىسازی در جامعه  ها و جريان سانان

رده كـم و قانونى، مصداق يا مصاديقى را معرفـى كنار هر دستور، حكدر هدف 

ر در ايـن مصـاديق، راه را از چـاه كـتا خواننـدگان قـرآن بـا تـدبرّ و تفاست 

از سـوی ديگـر  .تری از معارف قرآنى دست يابنـد عميق كبازشناسند و به در

نـد كمطرح ريم اين شبهه را كقرآن های دستورو  امكشايد تنوع و گستردگى اح

م در زمـان كـن نيست يا دسـت كام برای انسان ممكه اجرای اين قوانين و احك

های گوناگونى به اين شبهه يـا پرسـش  ريم پاسخكقرآن . معاصر، ميسور نيست

ريم كـقـرآن . ق عينـى اسـتهای آن، معرفى مصـادي ى از پاسخكي. داده است

قرآنى را در  هایه دستوركبرد  های گوناگونى نام مى پيوسته از پيامبران و انسان

و قرآن را در ذهن و ضمير خويش سـاری و جـاری  كار گرفتهزندگى خود به 

 گونه از سوی سوم طبيعت ذهن و دستگاه فهم انسان آن. اند و قرآن مجسماند  كرده

ريم برای گشودن كقرآن . ندك مى كيق مصاديق، بهتر دره معانى را از طركاست 
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است های معنايى در برابر ديدگان خوانندگان، هماره از مصاديق بهره جسته  افق

سـازی  هـا بـه عينى سازی پويای معانى برای واژه تا از اين راه افزون بر ظرفيت

  .ندك كمكاز معانى بهتر ذهن انسان  كو به دنبال آن، درآنها 

هايى  ى از راهكشناسى، ي مصداقيابيم  در مىاختصار آمد،  بهه به آنچه با توج

های قرآنى را در برابر چشم خوانندگان  های گوناگون معانىِ واژه ه سويهكاست 

نيز راه را برای فهـم  ؛افزايد نهد و از اين راه بر درستى فهم معنايى مفسّران مى مى

تر مصـاديق و معـانى و  ی دقيـقها پژوهان از طريق بررسى قرآنديگر عصریِ 

واژه در قـرآن  كبرای بررسى يـرو  ازاين ؛گشايد های پنهان آن مى شف رابطهك

انون كشناسىِ هر معنايى نيز در  بر مراحل بالا شايسته است مصداقافزون ريم، ك

  . ريم قرار گيردكتوجه معناشناسى قرآن 

 شناسى حديث. 3

ريم بدون توجـه بـه كسير قرآن ه فهم و تفكدر جای خود اثبات شده است 

اين مبنا برای معناشناسى قرآن  1.فهمى ناقص و نارواست :روايات اهل بيت

 :هرگونه معناشناسى بدون توجه به روايات اهل بيـت. ريم نيز صادق استك

برای ورود به فضای نـزول قـرآن  ديگرسخنبه  ؛املى نخواهد بودكمعناشناسىِ 

متـون ريم بايـد كـقـرآن ه سياق گستردنايى با برای آشريم و به تعبيری ديگر ك

های بعدی تا دوران معاصر نيز مورد توجّه  شده در عصر نزول و حتى سدهدتولي

اهميـت و  ،تر باشـد كبه زمان توليد متن نزديمتون اين هرچه  البته 2؛قرار گيرد

                                                            
شناسی  روشاكبر بابايى و ديگران؛  على .122، ص1؛ جالتفسیر الجامع الاثریمحمدهادی معرفت؛  .1

  .215ـ  196؛ صتفسیر قرآن

 ؛اللفـظ فـی القـرآن ةالسیاق الکلی و السیاق الجزئی فـی فهـم دلالـ ةجدلیوی؛ مسعود صحرا: ك.ر. 2

 .252ـ  221ص



  چيستي عمل صالح در قرآن كريم    64

ند، در فضـای ا ه قرآن ناطقك  :ائمه معصومين. داشتاعتبار بيشتری خواهد 

دادن  پرداختـه و ضـمن نشـانريم كـپس از آن به تفسير و تبيين قـرآن  نزول و

وت خود، معارف وحيانى را كردار و سكريم در رفتار، كهای قرآن  عملى آموزه

ـ  رانكـگيری از اين دريای بي بهره. اند ردهكبا گفتار و نوشتار خويش نيز تفسير 

، ادعيـه، فه سـجادیهصحی، نهج البلاغهاز آن مانند بزرگى ه خوشبختانه بخش ك

بـرای معناشناسـى ـ  در حال حاضر در دسترس اسـت ...تب اربعه وكروايات 

بنابراين برای دستيابى به  ؛ريم، فرصت بسيار ارزشمندی را رقم زده استكقرآن 

ريم، بررسى معناشـناختى سـخنان كها و جملات و آيات قرآن  معناشناسى واژه

 .نيز نقش محوری دارد :ائمه معصومين

 تفسيرشناسى. 4

شـده در دياد شد، بررسى معناشناختىِ متون توليبخش پيش ه در ك همچنان

 .ريم استكشدن به معناشناسى قرآن  كريم، راهى برای نزديكعصر نزول قرآن 

 ؛نـدك مـى كمكفهم هر متن، خود به فهم آن متن ه شده درباردتوليمتون بررسى 

آن متن، سـرو سـامان يافتـه  ه اين متون بر اساس اصول معناشناختىك حالىدر

مـوارد بيشـتر رد، حتـى در كى نخواهند كمكباشند؛ در غير اين صورت نه تنها 

  1. رهزن نيز خواهند بود

های مختلفـى در طـول  ها و گرايش آثار قرآنى و تفاسير گوناگونى با روش

پژوهـان،  در قـرون اوليـه، قرآناينكـه  .اسـتنوشـته شـده پانزده قرن گذشته 

ها و اصطلاحات قرآنى چه برداشتى داشته و چـه  ن و مفسّران از واژهشناسا لغت

در ايـن ميـان آثـار قرآنـى، . معناشـناس اهميـت دارد كاند، برای ي فهميده مى

                                                            
  .15ـ  4، ص1؛ جالمیزان فی تفسیر القرآن؛محمدحسين طباطبايى: ك.ر. 1

 65    شناسي روش

ويژه  بـه های نخسـت ريم و تفاسـير سـدهكـهای لغت تخصصى قـرآن  فرهنگ

ى بـه كنزديهمزمانى با عصر نزول يا تابعين به دليل آرای های صحابه و  ديدگاه

ريم، تجزيـه و كبرای معناشناسى قرآن . ای دارد فضای عصر نزول، اهميت ويژه

پژوهان و مفسّران در طول تاريخ تفسير نيز  های معناشناسىِ قرآن تحليل ديدگاه

  :است مطالب در تصوير زير نشان داده شدهاين تمام .لازم است

  

  

  ريمكفرايند معناشناسى قرآن : 3ل كش

  گيری نتيجه

های گوناگون يكـى پـس از ديگـری بـه شناسىااين نكته را بپذيريم كه معناگر 

های پيش از خود را از بين ببرند و هر يك  شناسىاهای معنوجود آمدند تا ضعف

هـا در  شناسىاگاه استفاده از انواع معن تكامل تاريخى مكاتبِ پيش از خودند، آن

هــای ری از قــوتمراتبى در راســتای اســتفاده حــداكث يــك پيوســتار سلســله

مطالعۀ . های آنها، دور از واقعيت نخواهد بوددستاوردهای آنها و دوری از ضعف
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شناسـىِ اگـرا ازدل معنشناسـىِ سـاختادهد كه معنشناسى نشان مىاتاريخ معن

 .گرا جوشيدشناسى ساختاشناسى زايشى از درون معناتاريخى سربرآورد و معن

يافتـه  گـرا درحقيقـت نـوع تكاملگـرا و نقـششناسى شناختى، نوسـاختامعن

  1.آيندگرا به شمار مىگرا و زايشىشناسىِ ساختامعن

كـه ـ  شناسى واژهريم، ريشهكبر اين اساس برای تفسير و فهم واژگان قرآن 

سپس بـا  است؛نخستين گام ـ  آيد به شمار مىشناسى تاريخى اای از معنشاخه

بـط جانشـينى و همنشـينى و گرا بـر اسـاس رواشناسى ساختااستفاده از معن

پـس از . كنـيمای و روابط مفهومى به سطحى از معنا دست پيدا مىتحليل مؤلفه

گيرنـد و از ها مد نظر قرار مىسازیشناسى شناختى، مفهوماآن با استفاده از معن

سپس بـا اسـتفاده از  ؛شويمتر مىنزديك 2واژه طريق بررسىِ مصاديق به مفهوم

مورد بررسـى قـرار  ،ا، متن را در فضايى كه توليد شده استگرشناسىِ نقشامعن

ائمه (های معاصران وحى از جمله مفسران حقيقى قرآن كريم دهيم و ديدگاهمى

  . كنيم مىو صحابه و تابعين و مفسران بعدی را بررسى  ):طاهرين

هــای اســتفاده از روش. 1: توجــه بــه دو نكتــه در ايــن روش لازم اســت

تا آنجا رواست كه با مبانى، اصـول و قواعـد تفسـير و فهـم  شناسى معاصرامعن

از  هـاروش  ايـن ضـمن اسـتفاده ازرو  ازايـن ؛قرآن كريم مخالفت نداشته باشد

فراينـد . 2. شـودهای معناشناختىِ ميراث تفسيری مفسران نيز استفاده مى روش

ايـن  اساسـاً در. مراتبى بلكه رفت و برگشتى خواهد بـود پيشنهادی، نه سلسله

ه اين فراينـد كرد؛ بلكشروع و پايان را مشخص ه توان با قاطعيت نقط فرايند نمى

رر و ارتباطـات كـهای م ر اثر رفـت و برگشـتبه كفرايند سيستمى است  كي

                                                            
  .به بعد 555؛ صشناسی واژگانی های معنی نظریهديرك گيررتس؛ . 1

  .دهدح مىمفاهيم را بر اساس ذكر مصاديق توضيبيشتر قرآن كريم . 2
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زيـرا  ؛يابـد سر و سـامان مىآنها متقابل  ها و تأثير و تأثرات سيستم خردهبسيار 

  .تواند غيرسيستمى باشد ىشف آن نيز نمكسيستم است و راه  كمعنا خود ي

ه كـهايى  ريم بسيار پيچيده است و راهكه فرايند معناشناسى قرآن كنتيجه اين

بـه و ، راهـى ناتمـام اسـت انـد كردهريم طى كدر سنت تفسيری قرآن مفسران 

ريـزیِ معناشناسـىِ  پـىمنـد قرآن كريم نيازرو  ازاين ؛داردنياز ميل و تدقيق كت

  .دكن مى پژوهان را طلب محققان و قرآن همتاست و اين امر خاص خود 

  

  



    

  

  

  

  

  

  دومفصل 

  معناشناسى عمل صالح در قرآن كريم
  

 درآمد

 كه نخستين گام در شـناخت معنـای يـكاشارت شد  شناسى روشتر در   پيش

 شـناختىِ  به همين منظور نخست به بررسـى ريشه ؛شناسىِ آن استواژه، ريشه

 پـردازيم؛ مـىدر متـون مقـدس آنها  یو ردپا های سامى  در زبان صلحعمل و 

در ادامه معناشناسـى  .گيريم سپس بنياد آن را در زبان و فرهنگ جاهلى پى مى

  .كنيم را بررسى مىعمل صالح در قرآن 

  اللغوی فقهشناسى تاريخى ـ  ريشه

شناسى معاصر، معناشناسـى  شناسى در زباناشايد بتوان گفت نخستين مكتب معن

ها، ی واژهاشناسى، بحث در باب تغيير معنادر اين معن. استاللغوی  فقه ـ تاريخى

بندی و توضيح اين تغييرات اسـت كـه اهميتـى ويـژه تعيين هويت، دسته ويژه به

شناسىِ يك واژه  شناسى، بررسى تاريخى ريشهاهدف اصلى اين گونه معن 1.دارد

                                                            
  .31شناسى واژگانى؛ ص های معنى ديرك گيررتس؛ نظريه. 1
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نایِ يك رو لازم است افزون بر بررسى مع ازاين ؛در طول تاريخ پيدايش آن است

های ديگر و تغيير و تحول و كاهش های آن واژه در زبانواژه در يك زبان، ريشه

گسترش معنا، محدودسازی معنـا، شـكاف . بررسى شودو افزايش معنای آن نيز 

 1.دهندمعنا و تغيير معنا در يك واژه، چهار موضوع اصلى اين مكتب را شكل مى

اللغوی اسـتوار  فقه ـ شناسى تاريخىاعنبر دستاوردهای م ،آيدآنچه در ادامه مى

  .است

 عمل شناسى ريشه

های گوناگون سامى آمده  خوشبختانه عمل از جمله واژگانى است كه در زبان

های حبشى، عربستان جنوبى، سريانى، آرامى، عبری،  در زباناين واژه . است

بـه  ها هرچنـد عمـل در اين زبان. به كار رفته است فنيقى، اوگاريتى و اكدی

. نـدا با يكديگر مشترك» كاركردن«اين معانى در گوناگونى آمده است، معانى 

بلكه اين واژه برای  ؛شود هاعمل بر هر كاری اطلاق نمى در برخى از اين زبان

از . رود كننده بـه كـار مـى خسـته و فرسا، با زحمت و رنـج كارسخت، طاقت

عنصـر سـختى در آن  آيد كـه ها به دست مى بررسى معنایِ عمل در اين زبان

زيرا نفَْسِ كاركردن، سخت است و هنگـامى كـه از كـارِ سـخت  ؛شدت دارد

ايـن معـانى گـزارش ذيل در . يابد آيد، سختى آن شدت مى سخن به ميان مى

  2:شده است

                                                            
1. Terry Crowley &Claire Bowern;An Introduction to Historical Lingustics; p.199.  

  .586، ص2های سامى و ايرانى؛ ج محمدجواد مشكور؛ فرهنگ تطبيقى عربى با زبان. ٢

Martin R. Zammit; A Comparative Lexical Study of Quranic Arabic;p.296. 

 71    معناشناسي عمل صالح در قرآن كريم

 

  شناسى صلح ريشه

 كدر وضع و حـال خـوب و نيـ«در عبری به معنای  صلحور معتقد است كمش

شـدن  انجـام كني و ردنك رفتسريانى به معنایِ پيش و در آرامى، سبئى و» بودن

و  ردنكـ كـردن، لخـت برهنـهدر سريانى بـه معنـای «: نويسد زاميت مى1.است

ردن، كـ دادن، فـرار رونانـداختن، بيـدور در آرامـى بـه معنـای ،انداختن پوست

، زدن جوانـه و كردنى اسلحه پرتدر عبری به معنای  ،ندنك پوست و ردنك انعري

در اوگاريتى به معنای تيرانـدازی بـا سـلاح و در  ،به معنای فرستادندر فنيقى 

  2.»كردن آمده است اندازیرتي و كردن پرت )دور(اكدی به معنای 

  

 

                                                            
  .490، ص1ج ؛های سامی و ایرانی فرهنگ تطبیقی عربی با زبانمحمدجواد مشكور؛ . 1

2. Martin R. Zammit;A Comparative Lexical Study of Quranic Arabic;p.200 255 ـ. 
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ه كـآيـد  های سامى به دسـت مى در زبان ه صلحمعانى بالا درباره از مطالع

نيز در شناسان  و لغتندارد مندی  عمل وضعيت چندان سامانصلح مانند معنایِ 

شـناس  دو لغـتبرای نمونه  ؛های گوناگون همداستان نيستند معنای آن در زبان

در وضـع و حـال «: انـد ردهكر كـور، دو معنایِ متفاوت برای آن در عبری ذكمذ

و همچنـين در » زدن رجوانـهردنـى و ديك پرتاب اسلحۀ«و » بودن كخوب و ني

  .سريانى و آرامى

نـد ا كنقطـه مشـتر ك، در يـتـه اسـتگف زاميـتای كـه  معانىه ظاهراً هم

لباس از تن باشد يا پوست از بدن يا تيـر از ؛ چه )شدن چيزی از چيز ديگرجدا(

نـد و آن ا كنقطـه مشـتر كور در يكمش یاهتوان گفت نظر نيز مى ؛...اسلحه و

شـدن چيـزی از جداميان . شدن انجام كردن و نيك شرفتپي: مانند ؛است» تغيير«

معنای نخست بيشتر معنايى مـادی . مشابهتى برقرار است تغيير نيزو  چيز ديگر

شدن جدازيرا  ؛معنوی است ىمادی باشد، معنايآنكه  است و معنای دوم بيش از

معنای معنوی است معنا، ند و اين ك ايجاد مىتغيير چيزی از چيز ديگردر هر دو 

  .ه بر معنای مادی و در راستایِ آن افزوده شده استك

ى در كـي: كنـدتواند دو معنـا را بـه ذهـن متبـادر  ر مىه تغييكروشن است 
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گاه تغيير در جهت خروج از اعتدال معنا كه  بدين ؛راستای منفى و ديگری مثبت

ننـد و تغييـر ك فسد بيان مىه تغيير نخست را با واژ. است و گاه در جهت اعتدال

 (ه صلحدوم را با واژ
ْ
به منظور تغييـر  صلحتغيير در رو  ازاين؛ )فسده نهادِ واژ برابر

ها  اين واژه .از حالت منفى به حالت مثبت يا از حالت عدم تعادل به تعادل است

  .قرآن با معنای خاصى مورد عنايت قرار گرفته استويژه  به در متون اسلامى

  كاربرد عمل در قرآن كريم

، )ل اشـتقاقىكشـ 29( عمل و مشتقات آن، تر اشارت رفت پيشه كهمان گونه 

بـار مـدنى  157ى و كـبـار آن م 203ه كاند ار رفتهكريم به كقرآن  بار در 360

بـا . رار شده، محل تأمل اسـتكه بيشتر از مدينه تكاين واژه در ماينكه  1.است

ى بيشتر عمل ناظر به عمل كهای م ه در سورهك 2بررسى اجمالى روشن شد كي

. اسـتده نيز بسيار استفاده شـ عمل صالحيب كه از ترهرچند كبوده است؛ سوء 

عمل ناظر به عمل سـوء اسـتفاده شـده و بيشـتر از كمتر از های مدنى  در سوره

ه، كـريم در مكشايد بتوان گفت قرآن . بهره گرفته شده است عمل صالحيب كتر

 عمل صالح تشويقدادن  كيد و در كنار آن به انجامأنخست بر دوری از عمل سوءت

در مدينه ضمن قرآن . وده استسازی ب ه فضای آمادهكزيرا فضای م است؛ ردهك

زيـرا  است؛ ردهكتشويق  عمل صالحدادن  عمل سوء به انجاماز  توصيه به دوری

ه بيشتر بر تخليـه كدر م ديگرسخنبه  ؛م بوده استكدر مدينه فضای تربيتى حا

ه كـيد شده و روشن است كتأ )تحليه(بعدی  هو در مدينه پس از تخليه بر مرحل

                                                            
  .499، ص1؛ جالمعجم الاحصائی لالفاظ القرآن الکریممحمود روحانى؛ . ١

بار بـه كـار رفتـه نوزده های مكى  بار و در سورهدوازده های مدنى  در سوره» عمل سوء«يب ترك. ٢

  .است
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بـا  مـوارد، عمـل بـه صـورت اسـمىبيشتر نيز در 1؛تتخليه بر تحليه مقدم اس

بـه معنـای ( وصف ...و به صورت فعلى با فاعل، مفعول و ...اليه، صفت و مضاف

هـا  بـا سـاير واژه عملهای گوناگون  يبكدر زير جدول تر. شده است) اصولى

  :نشان داده شده است
  

ف
ردي

  

  ريشه
تعداد 
 كل

داد   های تركيبى شكل
تع

  

  آيه/ سوره

1  

  11  و حسنعمل 

احســـن مـــا كـــانوا 
 يعملون

3  
  97ـ  96 :نحل* 121 :توبه

2  
ــانوا  ــذی ك احســن ال

 يعملون
2  

  35 :زمر*  7: عنكبوت

 16:احقاف*38:نور 2 احسن ما عملوا  3

4  
  احسن عملاً 

4  
*  30و  7: كهف*  7: هود
 2:ملك

5  
  2  عمل و خير

 30:آل عمران 1 عملت من خير

  7 :زلزله  1  راً خي... من يعمل  6

7  

  26  عمل و سوء

 30:آل عمران 1 عملت من سوء

 17:نساء 1 يعملون السوء  8

9  
  يعملون السيئات

3  
*  78: هـــود*  18 :نســـاء

 4:عنكبوت

 123و110:نساء 2 يعمل سوءاً  10

 66:مائده 1 ساء ما يعملون  11

 54:انعام 1 من عمل منكم سوءاً  12

  84:قصص*153:اعراف 2 السيئاتعملوا  13
                                                            

فارسـی  ةلرسـازاده آملى؛  حسن حسن: ك.ر،مقامات اربعه سير و سلوك ةبرای آگاهى بيشتر دربار. ١

  .168ـ  163؛ صانه الحق
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ف
ردي

  

  ريشه
تعداد 
 كل

داد   های تركيبى شكل
تع

  

  آيه/ سوره

14  
  ساء ما كانوا يعملون

3  
ــه*  9:توبــه *  15 :مجادل

  2: منافقون

  37:توبه 1  سوء اعمالهم 15

  28:نحل 1  نعمل من سوء 16

  33: جاثيه*  34:نحل 2  سيئات ما عملوا  17

  119:نحل 1  عملوا السوء  18

19  
  سوء عمله 

3  
*  37: غـــافر * 8:فـــاطر
  14: محمد

  35:زمر 1  اسوأ الذی عملوا 20

  40:غافر 1  من عمل سيئه  21

22  
ــانوا  ــذی ك ــوأ ال اس

  1  يعملون
  27:فصلت

  31:نجم 1  اساؤا بما عملوا 23

24 
  4  عمل و بطل

  118:اعراف 1  بطل ما كانوا يعملون

  16 :هود*  139:اعراف 2  باطل ما كانوا يعملون 25

  11:هود 1  و لا تبطلوا اعمالكم 26

  103:كهف 1  بالاخسرين اعمالاً  1 عمل و خسر 27

  81:يونس 1  عمل المفسدين 1  عمل و فسد 28

  8:زلزله 1  شراً ... و من يعمل 1  عمل و شرر 29

  74:انبياء 1  تعمل الخبائث 1  عمل و خبث 30

 ـ ـ  ـ   93 عمل و صلح 31
  

ــد از عبارت عمــليــدی اربردهــای تقيكبرخــى از   »المفســدين عمــل«: ان

احسـن  « .)37: غـافر( »سوء عمله« .)90: مائده( »الشيطان عمل« .)81:يونس(
عملـت  ... عملت من خيـر « .)195: آل عمران( »عملَ عاملٍ« .)7: كهف( »عملا



  چيستي عمل صالح در قرآن كريم    76

... خيـراً ... يعمـل«.)28: نحـل( »نعمـل مـن سـوء« .)30: آل عمران( »من سوء

  ).8ـ  7: زلزله(» شراً ... يعمل

 ـ چه جوارحى و چـه جـوانحىـ اری كريم به هر كدر فرهنگ قرآن  عمل

ُ بِاللغْوِ فِـى أَيمَْـانِكمْ (شود  ه در روح انسان اثر گذارد، گفته مىك لا يؤَُاخِذُكمُ االلهّٰ

ه بـا جسـم، كـاری كبر اين اساس هر  2؛)1...وَلكَنْ يؤَُاخِذُكمْ بِمَا كسَبتَْ قُلوُبكُمْ 

زيـرا هـر  ؛گيـرد قرار مى عمل هار داشته باشد، در دايركو قلب انسان سروروح 

اگر بخش بيرونـى آن را  .يل شده استكعملى از دو بخش درونى و بيرونى تش

 ـ ار داردكبا اراده و قصـد و نيـّت سـروكه ـ  آن جوارحى بناميم، بخش درونى

ولكـلٍّ  ...(مـل آثـار ع ريم در چند مورد از درجـات كنيز در قرآن ؛ قلبى است
. سخن به ميـان آمـده اسـت 3)درجات مما عملوُا وما ربك بغِاَفلٍ عما يعملوُنَ

 ايـن درجـات. ه برای آثار عمل درجات و مراتبى اسـتكشود  پس روشن مى

  . برخى جسمى، بعضى روحى و برخى قلبى است

  فعلو  تفاوت عمل

بـار كهمراه است و تنها ي عمل هبا واژ صلح هژموارد، وابيشتر ريم در كدر قرآن 

                                                            
های شـما  اما به آنچه دل ؛مؤاخذه نخواهد كردكنيد،  خداوند شما را به خاطر سوگندهايى كه بدون توجه ياد مى. 1

  .)٢٢5: بقره(... كند مؤاخذه مى ]كنيد و سوگندهايى كه از روی اراده و اختيار ياد مى[ كسب كرده

 ؛نـدا با عمل به لحاظ معنايى يكى نيست، اين دو واژه بسيار بـه يكـديگر نزديك» كسب«هرچند . 2

ابـوهلال ( »الفعل العائد علـى فاعلـه بنفـع او ضـر«: اند كه برخى در تعريف كسب آورده طوری به

انعكـاس بسياری در قرآن نيز اين نزديكى در آيات ). 453ص؛ ...اللغويهمعجم الفروق عسكری؛ 

ـا كـانوُا «: ؛ ماننديافته است ةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كسَبَتْ وَلكَـمْ مَـا كسَـبْتمُْ وَلا تسُْـأَلوُنَ عَم تِلْك أُم

ذِی «. )١٣4: بقره( »يَعْمَلوُنَ  ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبرَ وَالْبَحْرِ بِمَا كسَبَتْ أَيْدِی الناسِ لِيـُذِيقَهُمْ بَعْـضَ الـ

  .22 :شوری. 18: ابراهيم. 141: بقره). 4١: روم( »عَمِلوُا لَعَلهُمْ يرَْجِعُونَ 

آنچه عمل كردند و پروردگـارت از است از  ]و مراتبى[درجات  ]از اين دو دسته[و برای هر يك . 3

  .)١٣٢: انعام(دهند، غافل نيست  اعمالى كه انجام مى
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اربردهـا كاز بررسى اين ). 114: نساء( آمده است فعل هنار واژكدر  اصلاح هواژ

فعـل و عمـل اتى ميان كاشترا كه همچنانريم، كه از نگاه قرآن كآيد  به دست مى

اربردهـای كدقـت در . هایِ معنايى نيز وجود دارد تفاوتآنها وجود دارد، ميان 

 يافتن به بخشى از دايره معنايى عمل صالح هموارتر اين دو واژه، راه را برای دست

 .كند مى

ار كريم به كبار در قرآن  360، )ل اشتقاقىكش 29( و مشتقات آن عمل هواژ

و  فعـلكـه  حـالىدر1؛بار مـدنى اسـت 157ى و كبار آن م 203ه كاست رفته 

ه كـاسـت ار رفته كريم به كن بار در قرآ 108، )ل اشتقاقىكش 30( مشتقات آن

 عمل هه واژكشود  از اين آمار روشن مى 2.بار مدنى است 48ى و كبار آن م 60

در قـرآن بـه  فعـل هبه صورت معناداری درست سه و سى و سه صدم برابر واژ

دقيقاً هـر دو اينكه  آورتر و از آن حيرت )360÷  108= 33/3(است  ار رفتهك

  .اند ار رفتهكدينه به ه و مكنسبت در م كواژه به ي

  108×  203÷  360=  9/60) ىكم( 108×  157÷  360=  1/47) مدنى( 

اربرد هـر كـه ميان كاربردهای قرآنىِ اين دو واژه، به دست آمد كاز بررسى 

 عمـلواژه حبط بـا  هريم، واژكدر قرآن  نمونه؛ برای وجود داردهايى  تفاوتدو 

رهَ   أوُلئَك الَّذينَ حبطَِ(است آمده  ي الـدنيْا والآخـ و مـوردی  3)... ت أعَمالهُم فـ

 هاربردهای قرآنـى، واژك هنيز در هم؛ آمده باشد فعلواژه حبط با  هه واژكنيست 

ريم، كـدر جايى از قـرآن معنا كه  بدين ؛نيامده است فعلآمده و با  عملبا  حسن

                                                            
  .499، ص1؛ جالمعجم الاحصائی لالفاظ القرآن الکریممحمود روحانى؛ . 1

  .513، صهمان. 2

... در دنيا و آخرت تبـاه شـده ]نيكشان به خاطر اين گناهان بزرگ[آنها كسانى هستند كه اعمال . 3

  .)٢٢: نآل عمرا(
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: كهـف( »ن عمـلااحس«بسياری ولى در موارد به كار نرفته است؛ » احسن فعلا«

: نـور( »احسـن مـا عملـوا   «و ) 121: توبـه( »احسن ما كـانوا يعملـون  «، )30

همچنين در مورد قيامت از خبردادنِ عمـل انسـان بـا عبـاراتى ؛ آمده است)38

سـخن بـه ميـان  1»إلِىَ اللَّه مرجْعِكم جميعا فيَنبَئِّكُم بمِا كنتْمُ تعَملـُونَ ...«:مانند

ه ثـُم   ... (يك بار دادنِ فعل انسان جز ما از خبرااست؛ آمده  إنَِّما أمَرهُم إلِىَ اللَّـ
ه همـين كـجالب ايـن اسـت . ر نشده استكسخنى ذ 2)ينبَئِّهُم بمِا كانوُا يفعْلوُنَ

ريم، كـدر تمام قـرآن . اتفاق افتاده است فعلو  خبرو  عمليب كتر هقضيه دربار

ا    ... (اسـت آگـاه  انسـان افعـالنه انسان و  اعمالاز خداوند  ه خبَيِـرٌ بمِـ إنَِّ اللَّـ
ده  (است عبارت تفعلون آمده بار كو تنها ي 3)تعَملوُنَ وترَىَ الجْبِالَ تحَسبها جامـ

  4).وهي تمَرُّ مرَّ السحابِ صنعْ اللَّه الَّذي أتَقْنََ كلَّ شيَء إنَِّه خبَيِرٌ بمِا تفَعْلوُنَ

ريم زينـت صـفتِ كـاست و در هيچ جای قـرآن  »عمل«زينت مخصوص 

خداوند به دست از زينت عمل بسياری ه در موارد ك حالىدر ؛استنشده  »فعل«

يـا بـه  6)... أعَمالهَم الشَّيطاَنُ لهَم فزَيَنَ ...(يا شيطان  5)... أعَمالهَم لهَم زينَّا ...(

دادن پـاداش  .گزارش شده است  7)... أعَمالهمِ سوء لهَم نَزيِّ ...(ل مجهول كش

                                                            
  .)١05: مائده( سازد كرديد، آگاه مى بازگشت همه شما به سوی خداست و شما را از آنچه عمل مى. ... 1

: انعـام(كنـد  دادند، بـاخبر مى سپس خدا آنها را از آنچه انجام مى ؛سروكار آنها تنها با خداست. ... 2

١5٩(.  

  ).5٣: نور( آگاه است ،دهيد خداوند به آنچه انجام مى. ... 3

اين صـنع و  .ندا كه مانند ابر درحركت درحالى؛پنداری بينى و آنها را ساكن و جامد مى ها را مى كوه. 4

مسلمّاً  ،دهيد او از كارهايى كه شما انجام مى .آفرينش خداوندی است كه همه چيز را متقن آفريده

  .)٨٨: نمل( آگاه است

  .)4: نمل(. ..دهيم شان را برای آنان زينت مى]بد[اعمال . ... 5

  .)6٣: نحل(... شيطان اعمالشان را در نظرشان آراست...  . 6

  .)٣٧: توبه(... اعمال زشتشان در نظرشان زيبا جلوه داده شده. ...  7
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ه از دادن كمواردی  هدر هم. فعلمتصور است نه برای  عملامل، برای كو عقاب 

 اسـت اعمال، اين پاداش و عقاب ناظر به است ر شدهكپاداش و عقاب سخنى ذ

)... منَّهّيفوَك ليبر مَالهمَفَّى ... 1. ... أعُتوا  نفَـْسٍ  كلُّ و  ولكـلٍّ  2....  عملـَت  مـ

اتجرا دملوُا ممع و مهّيفويل مَالهمَ3... أع.(  

 ... 4... . يشاَء ما اللَّه ويفعْلُ ...( برد ار مىكرا برای خود به  فعل هخداوند واژ
ريم، خداوند كدر هيچ جای قرآن ). 6فاَعلينَ كنَّا إنِْ ... 5... . يريِد ما يفعْلُ للَّها إنِّ

انسان  اعماله خداوند به ك حالىدر ؛رده استكاستفاده ن عمل هبرای خود از واژ

ا  و... ( انسان غافل نيست اعمالاز و  7)بصيرٌ بمِاتعَملوُنَ واللَّه ...( بصير است  مـ

لٍ اللَّها بغِاَفملوُنَ عمَ( انسان علـم دارد اعماله باو  8).تع... و  ه ا  اللَّـ  تعَملـُونَ  بمِـ

يمل( شهيد است ،عمال انسانابر   9؛)ع... و اللَّه لىَ شهَيِدا  ع و بـر  10)تعَملـُونَ  مـ

  11).محيطٌ يعملوُنَ بمِا اللَّه إنَِّ ...( اعمال انسان محيط است

 عمـلو  فعـلهـای  هتفـاوت واژ هحال به بررسى اقوال ادبا و لغويان دربار

 .شـوددو واژه هموارتر اين های دقيق  پردازيم تا راه برای دستيابى به تفاوت مى

                                                            
  .111: هود.  1

  .111: نحل.  2

  .19: احقاف.  3

  .27: ابراهيم.  4

  .14: حج.  5

  .17: انبياء.  6

  .265: بقره.  7

  .99: آل عمران.  8

  .283: بقره.  9

  .98: آل عمران.  10

  .120: آل عمران.  11
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يـدلُ  :فعل 1.لِ فِعْلٍ يفُْعَلكو هو عامٌ فى  :عمل«: نويسد مى) ق395د( فارس ابن

  2.»على احداث شىءٍ من عملٍ و غيره

  :نويسد مى) ق395د( ریكبوهلال عسا

ه عمـل، پديـدآوردن اثـری اسـت در كـآن است  لعمو  فعلتفاوت 

س از كـفـلان : فلانى عمل الطين خزفـا«: گويند ل مىامث ؛ برایچيزی

اصـولاً  فعـلزيـرا  ؛گويند يفعل نمىن موردو در اي» سازد گلِ سفال مى

اری كـبه معنـای اصل عمل در لغت دؤوب است . ... است ندپديدآور

  3.ردنكرا پشت سرهم 

عن كـل عَمَـلٍ مُتعَـد أوْ غيـرِ  ةٌ كناي الفِعْل«: نويسد مي) ق458 د( سيده ابن

 لُ 4.مُتعََدملُ: الععوالف َنههو زعم «: نويسد مي) ق630ـ   711( منظور ابن 5.»الم

 ه فعلٌ بنـوع مشـقمن الفِعْلِ؛ لأن العملَ أخص ةٍ بعضٌ من أئمه اللغه والاصول أن. 

لُ  «6.»االلهّٰ تعـالىو لذا لا ينُسَْبُ إلى : قالوا الأنسـانِ و قـال  ةُ حركـ ،بالكسـرِ الفعـ

 شىءٍ من عَمَلٍ أو غيره: الصاغانى من العمـلِ و قيـل  ؛هو إحداثُ كل فهو اخص

للقـاطع  ةالحاصـل ةكالهيئـ ؛للمؤثر فى غيره بسبب التأثير أولاً  ةالعارض ةهو الهيئ

كـان عـن  ؛من الموقعِ  ةعن داعيالفعلُ ما ظهر : قال الحرالى . ... بسب كونه قاطعاً 

 الفعلُ ما كان فى زمنٍ يسـيرٍ : علمٍ أو غير علمِ، لتدينٍ كان أو غيره و قال الجوينى

                                                            
 .145، ص4؛ ترتيب مقاييس اللغه؛ جزكريا بنا. 1

  .511ص،همان. 2

  . 359ـ  357؛صالفروق فی اللغهابوهلال العسكری؛ . 3

  .163، ص2؛ جالمخصصسيده؛  ابن. 4

  .178همان، ص. 5

  .56، ص30ج ؛تاج العروس من جواهر القاموسمحمد بن محمد الزبيدی؛ . 6
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ر و طال زمنهُ و بلا تكريرٍ 
ّ
  1.»استمر والعملُ ما تكر

تب لغت قرون ويژه ك به تب لغتكه در برخى كشود  از مطالب بالا روشن مى

را برای  كه هر يكبل؛ اند نبودهعملقايل و  فعلميان به تفاوتى  شناسان لغتاوليه، 

امـا در  ؛انـد گرفته برده و آن دو را مترادف در نظر مى ار مىكتوضيح ديگری به 

 عملو  فعلدر قرن چهارم به بعد، بحث تفاوت ويژه  به تب لغتكبرخى ديگر از 

 شود و هر گروهـى بـرای تفـاوت ايـن دو واژه، جدی مى شناسان لغتدر ميان 

شمارند  گروهى فعل را اخص از عمل بر مى. كنند ای را در آثار خود بيان مى نكته

را  فعـل ای عـده. داننـد و گروهى ديگر دقيقاً برعكس، عمل را اخص از فعل مى

هـای  حـال بـه فرهنگ. ... ند وا استمرار قائل عملدانند و برای  رار مىكبدون ت

چـه  بـاره دراينشناسـان قرآنـى  لغت بيندازيم تا ببينـيمنيز نگاهى لغویِ قرآنى 

  :نويسد مى) ق425د( راغب اصفهانى .اند گفته

اخص از  عمل. ه از هر جانداری با قصد سر زندكاست اری كهر  عمل

آنهـا  ه ازكـشـود  به حيواناتى نسـبت داده مىگاه فعلچون  ؛است فعل

شـود و گـاهى نيـز بـه جمـادات  تى بدون قصد و اراده صادر مىكحر

ار كـمتـر بـه كدر مـورد جمـادات  عمـل هشود؛ اما واژ ه مىنسبت داد

شود و آن عام  به تأثيرپذيری از سوی اثرگذار گفته مى فعل... 2.رود مى

با قصد يـا  و با علم يا بدون علم ـ ار خوب يا بدكهر  كه طوری به؛است

 عمـلو  گيرد در بر مىمربوط به جماد، حيوان و انسان را  ـ بدون قصد

  3.تاس فعلمانند 

                                                            
  .183همان، ص. 1

  .587؛ صمفردات الفاظ القرآنحسين بن محمد راغب الاصفهانى؛ . 2

  .640همان، ص. 3
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ه از كـردن كـارك«: است نوشته عملدر معنای ) ق1393د( مرحوم شعرانى

فعل و عمـل دو روی «: نويسد مرحوم مصطفوی مى1.»شود روی نيت صادر مى

ه در خارج واقع و محقق شـده اسـت و فعـل، كعمل، فعلى است . اند هكس كي

ور ه در فعل، انتساب آن فعل به فاعل و صـدكبا اين توضيح  ؛صدور عمل است

ولى در عمل، تحقق خارجى فعـل و وقـوع  ؛آن فعل از فاعل مورد توجّه است

ولى فعـل  ؛شود بر اين اساس عمل به اثر و نتيجه فعل گفته مى ؛آن مد نظر است

ه هنـوز در خـارج بـه وقـوع كـشود  به مراحل صدور و ايجاد چيزی گفته مى

  :سدنوي ايشان در جای ديگری مى 2.»نپيوسته است

 ،فعـله كآن است  فعلو  عملترين تفاوت ميان  رسد مهم مى اما به نظر

همـراه بـا مـدح و ذم و  عملاما  ؛زا نيست مدح و ذم ندارد و مسئوليت

آور اسـت و آدمـى را مسـتحق  لذا آنچه مسئوليت ؛آور است مسئوليت

ه كـبه همين دليل اسـت . ند، عمل است، نه فعلك مجازات و پاداش مى

  4.»اِفْعَلْ فِعلا« و نفرمود 3»...صَالحًِا عَمَلا فلَيْعَْمَلْ ... « :فرمود

ه كـاسـت و مفسّران آمده  شناسان لغتهای ديگری نيز در آثار  البته تفاوت

اربردهای قرآنـى بـه كاز بررسىِ  .خودداری شدآنها  ركبودن از ذ به دليل ذوقى

 ولى عمل حيثيت ؛آيد كه فعل حيثيت تكوينى دارد و امری حقيقى است دست مى

  .تشريعى دارد و امری اعتباری است

                                                            
  .292نگاهى نو به نثر طوبى؛ ص: لغتنامه قرآن کریممحمدرضا غياثى كرمانى؛ . 1

  .225، ص8حسن مصطفوی؛ التحقيق فى كلمات القرآن الكريم؛ ج. 2

  .)110: كهف( ...ام دهدبايد كاری شايسته انج. ... 3

  .116، ص9حسن مصطفوی؛ التحقيق فى كلمات القرآن الكريم؛ ج. 4
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  كاربرد صلح در قرآن كريم

ار كـريم بـه كـبار در قرآن  180) ل اشتقاقىكش 25( و مشتقات آن صلحواژه 

نيـز اينجـا  در 1.بار آن مدنى استهشتاد ى و كبار آن مصد ه دقيقاً كاست رفته 

شـايد  .مدينه، محـل تأمـل اسـتدر مقايسه با ه كدر مواژه صلح رار بيشتر كت

 ؛باشـد» عملواالصالحات«يب كترشكل ه به كاربردِ بيشتر در مكبتوان گفت اين 

تا در مدينه است ار رفته كه به كبيشتر در مواژه عمل ه كاشاره شد  تر پيشزيرا 

نـار كه در كبيشتر از مدينه در م صلحور، كيب مذكترشكل و به دنبال آن نيز به 

رار كـتسبب ه به كدر م صلحبيشتر ار ركت ديگرسخنبه  ؛قرار گرفته است عمل

اربردهـا كاز ميـان ايـن اشـتقاقات، بيشـترين .ه بـوده اسـتكدر م عملبيشتر 

) بـار21( و الصالحين) بار 36( ، صالحاً )بار 61( الصالحات هترتيب به سه واژ به

اربردهـایِ ايـن كسـوم در حدود دوبار  118ه روی هم كاست اختصاص يافته 

نـار كريم، ايـن واژه در كـاز سوی ديگر در آيات قرآن .دهد واژه را پوشش مى

در جدول زير بـه ترتيـب اين كاربردها . استليدی قرار گرفته كهای  ساير واژه

  :فراوانى گزارش شده است
  

  فراوانى  واژه فرعى  واژه محوری  فراوانى  واژه فرعى  واژه محوری

  9  جعل  صلح  93  عمل  صلح

  9  فسد  صلح  82  امن  صلح

  9  وقى  صلح  25  جنن  صلح

  8  يوم  صلح  22  رحم  صلح
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  فراوانى  واژه فرعى  واژه محوری  فراوانى  واژه فرعى  واژه محوری

  8  رزق  صلح  21  غفر  صلح

  7  امر  صلح  20  دخل  صلح

  7  طوع  صلح  19  حسن  صلح

  6  حق  صلح  17  توب  صلح

  6  صدق  صلح  16  سوء  صلح

  6  عذب  صلح  15  قوم  صلح

  5  هدی  صلح  14  فرك  صلح

  4  صبر  صلح  13  عبد  صلح

  4  ركش  صلح  13  ظلم  صلح

  3  بصر  صلح  11  علم  صلح

  3  صلى  صلح  9  جزی  صلح

  ريمكليدی قرآن كهای  به همراه ساير واژه صلحاربردهای كجدول آماری 

صـلح بيشـترين ارتبـاط  واژه. 1: آيـد به دست مىجالبى از جدول بالا نكات 

و » آمنـوا« هـای ايـن سـه واژه در عبارت. عمـل و أمـن دارد معنايى را با دو واژه

در موارد زيادی، ايـن مثلـث بـه و اند  يك مثلث معنايى ساخته» عملواالصالحات«

چهار واژه توب، غفر، رحـم فراوان كاربرد . 2. همين شكل تركيبى تكرار شده است

های آينـده خواهـد  توضيح تفصيلى آن در بحث. صلح معنادار است و جنن با واژه

شايد بتـوان . های كليدی قرآن كريم ارتباط دارد اين واژه با بسياری از واژه. 3 .آمد

تـرين  به دليل اين ارتباطات گسـترده و كـاربرد زيـاد، يكـى از مهماين واژه فت گ

ها  ترين واژه تواند در جايگاه كليدی هرچند نمى و های كليدی قرآن كريم است واژه
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 به دليل ارتباط تنگاتنگ با واژه ايمان با يك رتبـه ،مانند تقوا و ايمان قرار گيرد

 . های كليدیِ قرآن كريم قرار دارد هترين واژ تر در جايگاه مهم پايين

مشـتقات . نگاهى بينـدازيمدر قرآن كريم  صلحدر اينجابه ساير كاربردهای 

 إصـلاح: بـاب افعـال. 1: شـوددر قرآن كريم به سه وجـه محـدود مـى صلح

إصلاحاً، إصلاحِهَا، أصلحََ، أصلحِ، أصلحََا، أصلحَناَ، أصلحَُوا، أصلحُِوا، تصُلحُِوا، (

 1صـفت مشـبهه. 2. )يصُـلحُِونَ  و ، مُصلحُِونَ، المُصلحِينَِ، يصُلحُِ، يصُلحَِاالمُصلحُِ 

ــالحُِونَ، صَــالحِِينَ ( صَــالحِ :از صَــلحََ  )اسـم فاعــل( ــالحَِات، الص و صَـالحَِاً، الص 

الحِِينَ  لحُ ( صُلح: اسم مصدر. 3. )الص صُلحَاً  و الص(. 

 .اسـت) كـردن نيكى( اً و صُلوُحاً صَلحََ يا صَلحَُ فعل لازم و مصدر آن صَلاح

 شـود و بـه معنـایمتعدی مى )إصلاح( به باب إفعال بروداين فعل هنگامى كه 

در .فسادِ امر يا چيزی يا ايجاد صُلح و برقراری آشتى بين افراد استبردن  ازبين

چون تكيه  )اسم فاعل( صالحين. ال موصول است«مورد الصالحين نيز بايد گفت

شرط عملش موجود است و لذا عمـل فعـل خـود را كـرده و  بر موصول كرده،

فاعلش و نيز عائد صله مـى ـ گردد برمى» ال«به كه ـ  آن مستتر در» هم«ضمير

ُ صَ باشد و چون فعل  نيز بـه فاعـل  صالحينطلبد، لذا لازم است و مفعول نمى حَ ل

 2.»اكتفا كرده است

  كاربردعمل صالح در قرآن كريم

سخن رفت، بايسته اسـت در خصـوص  صلحو  عمل هدر مباحث گذشته دربار

                                                            
عبـدااللهّٰ جـوادی (نه اسم فاعل تا هر باصـلاحيتى را شـامل شـود  ،صالح صفت مشبهه است ةواژ. 1

  ).431، ص19ج تفسير قرآن كريم؛: تسنیمآملى؛ 
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ز بيشتری صـورت كاصلى اين پژوهش است، تمر هه مسئلكيب اين دو واژه كتر

 خيرو  حسنهمراه با صلح بيشتر ه كشود  ريم روشن مىكبا بررسى قرآن . گيرد

های  در قسـمت باره دراينتوضيح بيشتر . رود ار مىكبه  سيئهو  فسادو در برابر 

 عَمَلا فَليْعَْمَلْ ... ( ار رفته استكبه  عملنيز اين واژه هم برای  ؛د آمدبعدی خواه

الِحِينَ ... (و هم برای انسان  1...)صَالِحًا بنـابراين  2؛...)إِمَائِكمْ  وَ  عِباَدِكمْ  مِنْ  وَالص

ه افـزون بـر اعمـال ظـاهری و اخـلاق درونـى، كشود  سى گفته مىكصالح به 

  .ده باشدسامان شز صالح و بخودش ني

كنـد؛ ليدی را روشن كه با بيان مصاديق، معانى كريم اين است كمنطق قرآن 

ه صـرفاً كبل ؛نشده استعرضه تعريفى  عمل صالحريم برای كدر قرآن رو  ازاين

تعريـف  كدر يـ. بيان شده است عمل صالحی ااز طريق گزارش مصاديق، معن

و فطـرت سـالم بـه آن ه وحى الهى يا عقل سليم كتوان گفت هر عملى  لى مىك

وحى يا عقل و فطرت سـليم ك آنچه تركه  چنان فرمان دهد، عمل صالح است؛

به عملى  عمل صالحاز سوی ديگر  3.نيز عمل صالح استاست رده كاز آن نهى 

) ام فقهى و شرعىكعملبا احبودن  مطابق( ه افزون بر حُسن فعلىكشود  گفته مى

دهنده، انگيـزه و نيـّت خـدايى  ه انجامكا معن نيز باشد؛ بدين دارای حُسن فاعلى

عمـل  ،با ساير اعمال مثبت مانند عمل حَسـن عمل صالحتفاوت  4.داشته باشد

هـای  يبكولى ساير تر ؛رود ار مىكبا ايمان به  عمل صالحه كاين است ... خير و

هـايى  بـه پاداش عمـل صـالحپاداشِ  هنيز دربار ؛روند ار نمىكايمان به با  عمل

                                                            
  .)110: كهف( ...بايد كاری شايسته انجام دهد. ... 1

  .)32: نور( ...همچنين غلامان و كنيزان صالح و درستكارتان را. ... 2

  .91و  89 ،66صص ،5تفسير قرآن كريم؛ ج: تسنیمعبدااللهّٰ جوادی آملى؛ . 3

  .همان. 4
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هُمْ ... « 1،»...تجَْرِی مِن تحَْتهَِا الأْنَهَْارُ خَالدِِينَ فِيهَا أَبدًَا جَناتٍ .. .«مانند 
ُ
لهَُـمْ أَجْـر

ُ ... « و 3»...فيَوَُفيهِمْ أجُُورَهُمْ ... « 2،»...عِندَ رَبهِمْ  ن عَنهُْمْ كلنَ َ
هُمْ  فر سَيئاَتهِِمْ وَلنَجَْـزِينَ

ساير اعمال مثبـت بـه  هدرباراست؛ اما اشاره شده  4»لوُنَ انوُا يعَْمَ كأَحْسَنَ الذِی 

  .ها اشاره نشده است اين گونه پاداش

اربرد كـبار  180با  صلح هاربرد، درست دو برابر واژكبار  360با واژه عمل 

ارتبـاط تنگاتنـگ ايـن دو  هدهند نشاناين امر . در قرآن كريم به كار رفته است

تـه هنگـامى كايـن ن. ريم اسـتكـاربرد قـرآن كپر های واژه در ميان ساير واژه

در . نـيمكديگر بررسـى كـنـار يكيب اين دو واژه را در كه تركشود  تر مى جالب

همـراه ) مورد 93(عمل با واژه صلح اربردهای كريم بيش از نصف كآيات قرآن 

. مورد در صـدر قـرار دارد 52با » عملوا الصالحات«يب كتردر اين ميان  .است

  :ا به ترتيب فراوانى در جدول زير آمده استه يبكساير تر
  

  فراوانى يبكتر فراوانى  يبكتر فراوانى يبكتر

عملوا 
 الصالحات

52  
يعمل 
  صالحاً 

2  
العمل 
 الصالح

1  

  16  عملَ صالحاً 
نعمل 
  صالحاً 

2  
عمل 

 الصالحات
1  

  3  عملاً صالحاً 
اعملوا 
  صالحاً 

2  
و ... عمِلَ 

 اَصلَحَ
1  

                                                            
جاودانه در آن  ؛نهرها جاری است ]درختانش[هايى از بهشت وارد سازد كه از زير  او را در باغ. ... 1

  .)11: طلاق( ...مانند مى

  .)277: بقره. (..اجرشان نزد پروردگارشان است. ... 2

  .)57: آل عمران( ...طوركامل خواهد داد هخداوند پاداش آنان را ب. ... 3

پـاداش  ،دادند و آنان را به بهترين اعمالى كه انجام مى ]بخشيم و مى[پوشانيم  مىگناهان آنان را . ... 4

  .)7: عنكبوت( دهيم مى
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 فراوانى يبكتر فراوانى يبكتر فراوانى يبكتر

  3  اعَملُ صالحاً 
تعمل 
 اًصالح

1  
م كيصلح ل
 مكاعمال

1  

يعمل من 
 الصالحات

3  
عمل 
 صالح

1  
يُصلحُ 
 عملَ

1  

يعملون 
 الصالحات

2  
عمل غير 
 صالح

1      

  و فراوانى آنها صلحو  عمليب كجدول آماری تر

عمـل نيـز  1؛وصفِ صالح قرار گرفته اسـت  پايهواژه عمل موارد،  بيشتردر 

د جـز در كنـ مل بر عمل بار مىعا راور كد و وصف مذده فرد انجام مى را صالح

 هآورد و او را در زمـر ه خداوند اعمال فرد را بـه صـلاح در مـىكمواردی نادر 

 2؛)صَالِحِينَ  جَعَلنْاَ كلا وَ  ناَفِلهَ يعَْقُوبَ  وَ  إِسْحَاقَ  لهَُ  وَهَبنْاَ وَ (ند ك صالحين وارد مى

عمـل وقـوع ه بر كعملوا به صورت ماضى آمده است موارد، فعل بيشتر نيز در 

رسد  به نظر مى 3های گوناگون از ميان ديدگاه. اشعار دارد صالح در زمان گذشته 

ن ارار، تداوم و تثبيت عمل صالح در مؤمنـكاربرد زمان گذشته در اين موارد تك

ه كـاند  اين اعمال را در گذشته انجام دادهقدر  ديگرسخن آنبه  ؛ندك را بازگو مى

 عملـواپـس از بيشـتر ه كـ الصـالحاتبودن  عجم. درون آنان تثبيت شده است

دارد، اين نظر را تقويـت اشعار رار فراوان اعمال صالح فرد صالح كآيد و بر ت مى

                                                            
محمدحسين (الصالحات ) الاعمال(عملوا : درحقيقت صالحات صفت برای الاعمال محذوف است. 1

  .)48، ص13؛ جالمیزان فی تفسیر القرآنطباطبايى؛ 

  .)72: انبيا( ا به وی بخشيديم و همه آنان را مردانى صالح قرار داديمو اسحاق و علاوه بر او يعقوب ر. 2

ايمان محقق شده و عمل صالح نيز بـه ؛ بدين معنا كه برخى معتقدند اين زمان، علامت تحقق است. 3

بودن متعلقات عمل صالح مثل بهشت،  محققدليل نيز برخى معتقدند به  ؛استيافته حقق تدنبال آن 

  .ان گذشته برای تحقق متعلقات بهره جسته استقرآن كريم از زم
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ه در كـاست البته در چند مورد محدود به صورت مضارع آمده  ؛ندك و تأييد مى

ای خطاب به افراد خاص يا از زبان افراد بـرای زمـان آينـده  های ويژه موقعيت

 .ستبوده ا

دارای  حلاطصـاين ارسد  به نظر مى عمل صالحاربردهای قرآنى كبر اساس 

ى از آن كـي. نـدك ه تا آن مقدمات آماده نشود، تحقق پيدا نمـىكمقدماتى است 

، زمينه برای ظهـور و بـروز توبه نشودگناه يا گناهان از تا . است توبهمقدمات، 

  . شود فراهم نمى عمل صالح

: است الزامىمقدمات ميان كه رعايت تقدم و تأخر ارد دنيز اهميت مسئله اين 

در تمام موارد در قرآن كريم، نخست از توبه سـپس از . نخست توبه سپس ايمان

 وَ  آمَنَ  وَ  تاَبَ  مَنْ  إِلا( ايمان و پس از آن از عمل صالح سخن به ميان آمده است

 وَ  تـَابَ  لِمَنْ  لغََفارٌ  إِنى وَ  1.شَيئْاً مُونَ لايظُْلَ  وَ  ةالجَْن  يدَْخُلوُنَ  فَأُولئَِك صَالِحًا عَمِلَ 

رويـد  بذر عمل صالح در زمينى مىبر اين اساس 2؛)اهْتدََى ثمُ  صَالِحًا وَعَمِلَ  آمَنَ 

و خوب شـخم خـورده  ؛های خودرو پاك شده باشد كه نخست از هر گونه علف

  .شود و نور معرفت بر آن بتابدآب ايمان آبياری  اسپس ب ؛باشد

سـه گـام  هنتيجـ. مؤخرات و تأثيراتى نيز با خود به همراه دارد عمل صالح

 نهايـتدر، غفران و آمرزش خداوند و رحمت الهـى و عمل صالح، ايمان و توبه

لُ ( شدن به بهشت استوارد مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولئِك يبـَد إِلا

ُ سَيئاَتِهِمْ حَسَناَت وَ  ُ غَفُوراً رَحِيماً االلهّٰ أنََّه منْ عملَ منكم سوءاً بجِهالةَ ... 3.كانَ االلهّٰ
                                                            

چنـين كسـانى داخـل بهشـت  .مگر آنان كه توبه كنند و ايمان بياورند و كار شايسته انجام دهنـد. 1

  .)60: مريم( شوند و كمترين ستمى به آنان نخواهد شد مى

  .)82: طه( آمرزم مى و من هر كه را توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد، سپس هدايت شود،. 2

مگر كسانى كه توبه كنند و ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند كه خداوند گناهـان آنـان را بـه . 3
  
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يمحر غفَوُر فأَنََّه َلحَأصو هدعن بم تاَب ُنيز مانند مقدمات، ظاهراً اينجا  در2.)1 ثم

ه زمينـه را كـآمرزش، تأثير نخسـت اسـت . تقديم و تأخير تأثيرات لازم است

رحمـت خداونـد نيـز در ورود بـه  هو نتيج 3كند مىداوند فراهم برای رحمت خ

ات ( دهد بهشت خود را نشان مى الِحَاتِ سَندُْخِلهُُمْ جَنـ ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصوَال

  4)....تجَْرِی مِن تحَْتِهَا الانَهَْارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبدَاً 

  

  عمل صالحرابطه مقدمات و مؤخرات : 4شكل 

در اواسـط . خورد نيز به چشم مى :رسيده از اهل بيت هته در ادعيكن ناي

ضَاهَا نصَُوحاً  ةتوَْبَ  رَب  ياَ وَأَسْأَلكُ« :دعای عاليه المضامين آمده است
ْ
ـ وَ  ترَ  ةنيِ

لىِ أَنْ  وَ  تقَْبلَهُُ  صَالحِاً  عَمَلاً  وَ  تحَْمَدُهَا
َ
حَمَنىِ وَ  تغَْفِر

ْ
ُ  تـَوَفيتْنَىِ إِذَا ترَ نَ وَت هَـو  عَلـَى 

اتِ 
َ
نىِ وَ  المَْوْتِ  سَكر

َ
ه فِى تحَْشُر

َ
ِ  صَـلوََاتُ  آلهِِ  وَ  مُحَمدٍ  زُمْر  وَ  عَلـَيهِْمْ  وَ  عَليَْـهِ  االلهّٰ

حْمَتكِ الجَْنه تدُْخِلنَىِ
َ
 و نيـت) نصـوحا ةتوب( در اين دعا نخست به توبه 5.»... برِ

                                                            
  

  .)70: فرقان( كند و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده است حسنات مبدّل مى

مشـمول [نمايـد ) و جبـران(هر كس از شما كار بدی از روی نادانى كند، سپس توبه و اصلاح . ... 1

  .)54: انعام( او آمرزنده مهربان است ]چراكه ؛شود رحمت خدا مى

  .243، ص15ج ؛المیزان فی تفسیر القرآن؛ محمدحسين طباطبايى: ك.برای آگاهى بيشتر، ر. 2

ای اسـت بـرای  هرچند آمرزش، خود مصداقى از رحمت است، در اينجا رحمت ابتـدايى مقدمـه. 3

رحمت خاص (ابراين آمرزش يك رحمت ابتدايى است و رحمت رحيمى بن ؛مرتبه بالاتر رحمت

  . در مرتبه بالاتری قرار دارد) منانؤم

هايى از بهشت وارد  زودی آن را در باغ هاند، ب اند و اعمال صالح انجام داده و كسانى كه ايمان آورده. 4

  .)122: ءنسا( ...ندجاودانه در آن خواهند ما ؛كنيم كه نهرها از زير درختانش جاری است مى

  .967ص ؛مفاتیح الجنانعباس قمى؛  . 5

توبه ايمان عمل 
صالح غفران رحمت بهشت
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 عملاً ( آن به عمل صالح و پس ازهستند مقدمات عمل صالح كه  1)تحمدها ةني(

ان ( به تأثيرات و مؤخرات عمل صالح مانند غفـرانسپس رده و كاشاره ) صالحا

توجّـه داده ) تـدخلنى الجنـه( نهايت بهشـتو در) ترحمنى( و رحمت) تغفر لى

ه در كـتواند اثباتى بر برداشت قرآنـى بـالا باشـد  اين قسمت از دعا، مى. است

ر شـده كعبارت پيوسته ذ كده و در اينجا در يريم در آيات گوناگون آمكقرآن 

  .است

  رابطه عمل صالح و ايمان

 ؛نيمكبيشتر توجّه  ايمانناگزيريم به ارتباط آن و  عمل صالحبرای بررسى دقيق 

در . انـد ار رفتهكـديگر بـه كـنار يكريم بسيار در كزيرا اين دو عبارت در قرآن 

مـورد آن بـا  52ه كـاست آمده  نار عمل صالحكدر  ايمانهفتاد بار  ريمكقرآن 

پنجـاه » آمنـوا و عملـوا الصـالحات«يب كتر .است» عملوا الصالحات«عبارت 

 عَمِلـُوا وَ  صَـبرَُوا... «مرتبه بـه صـورت  كياست؛ همچنين رار شده كمرتبه ت

الِحَاتِ  ـالِحَاتِ  عَمِلوُا وَ  مِنكْمْ  آمَنوُا... «مرتبه به صورت  كو ي 2»...الص 3»...الص 

ار كـبه آنها  در» آمنوا و عملوا الصالحات«كه عبارت در زير، آياتى  .ه استآمد

 :رفته، گزارش شده است
  

                                                            
نيت كه مقوّم ارزش اخلاقى و يا روح ارزش اخلاقى است، از ديدگاه اسلام، تحقق آن مشروط به .  1

 ،كند و كارى كه بدون آن انجام شدهچنين نيتى تحقق پيدا نمى ،اگر ايمان نباشد .ايمان خواهد بود

درحقيقـت در ). 128ص ،1؛ جاخـلاق در قـرآندتقى مصباح يـزدی؛ محم( بود خواهد ارزش بى

  .اشاره شده است )نيت( اينجا به يك مرتبه قبل از ايمان

  .)11: هود... (صبر و استقامت ورزيدند و كارهای شايسته انجام دادند...  . 2

  .)55: نور... (اند ايمان آورده و كارهای شايسته انجام داده...  . 3
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ذِينَ الحِِينَ وَ ال هُمْ فِى الص9:عنكبوت لنَُدْخِلَن 

ذِينَ  82:بقره أُولئَكِ أَصْحَابُ الجَْنه هُمْ فِيهَا خَالدُِونَ وَ ال

 وَ الذِينَ 
تَجْرِی مِن تَحْتهَِا الأَنهَْارُ خَالدِِينَ فِيهَا أَبَدًاناتٍسَنُدْخِلُهُمْ جَ 

ِ قِيلاً وَعْدَ ِ حَقا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ االلهّٰ  االلهّٰ
 122: نساء

ذِينَ  42:اعراف لاَ نكُلفُ نفَْسًا إلاِ وُسْعَهَا أُوْلئَكِ أصَْحَابُ الجَْنه هُمْ فِيهَا خَالدُِونَ وَ ال

   ذِينَ وَ ال
نَ  هُم مئَن ه غُرَفًا تَجْرِی مِن تَحْتهَِا الأَْنهَْارُ خَالدِِينَ  لنَُبَوالجَْن

 نعِْمَ أَجْرُ العَْامِليِنَ  فِيهَا

:عنكبوت
58 

 وَ الذِينَ 
لَ دٍ وَوَآمَنُوا بمَِا نُز رَ عَنهُْمْعَلَى مُحَمهِمْ كفب مِن ر هُوَ الحَْق

 وَأَصْلَحَ بَالهَُمْ سَيئَاتهِِمْ
 2: محمد

ذِينَ  7:عنكبوت لنَجَْزِينَهُمْ أحَْسَنَ الذِی كانوُا يعَْمَلوُنَ سَيئاَتهِِمْ وَ لنَكُفرَن عَنهُْمْ وَ ال

 وَالذِينَ 
تَجْرِی مِن تَحْتهَِا الأَنهَْارُ خَالدِِينَ فِيهَا أَبَدًاسَنُدْخِلُهُمْ جَناتٍ

هُمْ رَه وَفِ  ل طَه ظَليِلاً يهَا أَزْوَاجٌ م نُدْخِلُهُمْ ظِلا 
 57: نساء

رِ الذِينَ  وَبَش 

جَناتٍ تَجْرِی مِن تَحْتهَِا الأَنهَْارُ كلمَا رُزِقُواْ مِنهَْاأَن لهَُمْ
زْقًا قَالوُاْ هَذَا الذِی رُزِقْنَا مِن قَبلُْ  أُتُواْ بهِِ  وَ  مِن ثَمَرَه ر

رَه شَابهًِا وَمُتَ  طَه هُمْ فِيهَا خَالدُِونَ وَ لهَُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ م 

 25: بقره

ذِينَ ا ال يهِمْ أُجُورَهُمْ وَ وَأَمالمِِينَ فَيُوَف الظ لاَ يُحِب ُ  57:عمرانآل االلهّٰ

ذِينَ ا ال يهِمْ فَأَمن فَضْلهِِ أُجُورَهُمْ وَ  فَيُوَف 173:نساء ...يَزيدُهُم م 

ذِينَ ا ال 15:روم فَهُمْ فِى رَوْضَه يُحْبَرُونَ فأَم 

ذِينَ ا ال هُمْ  فَيُدْخِلُهُمْ فَأَم30:جاثيه المُْبيِنُ الفَْوْزُ  هُوَ ذَلكِ رَحْمَتهِِ فِى رَب 

ذِينَ ا ال اتُ المَْأْوَى نُزُلاً بمَِا كانُوا يَعْمَلُونَ أَم19:سجده فَلَهُمْ جَن 

ذِينَ  107:كهف كانَتْ لهَُمْ جَناتُ الفِْرْدَوْسِ نُزُلاً إِن ال

ذِينَ  8:لقمان لهَُمْ جَناتُ النعِيمِ إِن ال

ذِينَ  7:بينه البَْرِيه خَيرُْ هُمْ  أُولئَكِ إِن ال

ذِينَ ِ  الأنهَْارُ  تَحْتهَِا مِنْ تَجْرِی جَناتٌ  لهَُمْ  إِن ال  11:بروج الكْبيِرُ الفَْوْزُ  كذَل

ذِينَ  8:فصلت مَمْنُونٍ غَيْرُ أَجْرٌ لهَُمْ  إِن ال

 إِن الذِينَ 
لاَه وَوَ هِمْ وَأَقَامُوااْلصكاه لهَُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَب آتَوُاْ الز

 لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ لاَخَوْفٌ عَلَيهِْمْ وَ
 277: بقره
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ذِينَ  30: كهف إِنا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً  إِن ال

ذِينَ ا إِن ال حْمَنُ وُد 96: مريم سَيَجْعَلُ لهَُمُ الر 

ذِينَ  9 :يونس النعِيمِ بإِِيمَانهِِمْ تجَْرِی مِن تحَْتهِِمُ الأَنهَْارُ فِى جَناتِ يهَْدِيهِمْ رَبهُمْ إِن ال

ذِينَ  23: هود  رَبهِمْ أُوْلئَكِ أَصْحَابُ الجَنه هُمْ فِيهَا خَالدُِونَ وَأَخْبَتُواْ إِلىَ إِن ال

ذِينَ  25: انشقاق مَمْنُونٍ  غَيْرُ  أَجْرٌ  لهَُمْ   إِلا ال

ذِينَ برِْ  تَوَاصَوْا وَ  باِلحَْق  تَوَاصَوْا وَ  إِلا ال 3: عصر  باِلص 

ذِينَ  6: تين مَمْنُونٍ  غَيرُْ  أَجْرٌ  فَلَهُمْ  إِلا ال

ذِينَ   وَ أُدْخِلَ ال
مِن تَحْتهَِا الأَنهَْارُ خَالدِِينَ فِيهَا بإِِذْنِ رَبهِمْ جَناتٍ تَجْرِی

 تَحِيتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ 
 23: إبراهيم

َ يُدْخِلُ الذِينَ   إِن االلهّٰ
ذِينَ وَ  الأنهَْارُ  تَحْتهَِا مِنْ  تَجْرِیجَناتٍ وَيَتَمَتعُونَكفَرُواال
 لهَُمْ مَثْوًى النارُ  وَ  الأنْعَام تَأْكلُ  كمَا يَأْكلُونَ

 12: محمد

ذِينَ َ يُدْخِلُ ال َ يَفْعَلُ مَا إِن االلهّٰ  14: حج يُرِيدُ  جَناتٍ تَجْرِی مِن تحَْتهَِا الأَْنهَْارُ إِن االلهّٰ

َ يُدْخِلُ الذِينَ   إِن االلهّٰ
 وْنَ فِيهَا مِنْجَنأَسَاوِرَ مِن اتٍ تَجْرِی مِن تحَْتهَِا الأَْنهَْارُ يُحَل

 لبَِاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ  لُؤْلُؤًا وَ  ذَهَبٍ وَ
 23: حج

ِ ّٰ المُْلكْ يَوْمَئذٍِ الله
ذِينَ  يَحْكمُ بَيْنَهُمْ فَال

 56: حج فِى جَناتِ النعِيمِ 

ذِينَ غْفِرَه فَال 50: حج رِزْقٌ كرِيمٌ  وَ  لهَُم م 

 ليَسَْ عَلَى الذِينَ 
الحَِاتِجُنَاحٌ فِيمَا آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الص قَواْ وطَعِمُواْ إِذَا مَا ات ثُم

ُ يُحِب المُْحْسِنيِنَ اتقَواْ وَ آمَنُواْ ثُم اتقَواْ وَ    أَحْسَنُواْ وَ االلهّٰ
 93: مائده

سُولاً يَتلُْو عَلَ  يْكمْر
ِ مُبَينَاتٍ  آيَاتِ االلهّٰ
ذِينَ  ليُخْرِجَ ال

ِ وَ يَعْمَلْ صَالحًِا  لُمَاتِ إِلىَ النورِ وَ مَن يُؤْمِن باِاللهّٰ مِنَ الظ
يُدْخِلْهُ جَناتٍ تَجْرِی مِن تَحْتهَِا الأَْنهَْارُ خَالدِِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ 

ُ لهَُ رِزْقًا  أَحْسَنَ االلهّٰ

 11: طلاق

ذِينَ  45: روم مِن فَضْلهِِ إِنهُ لاَ يُحِب الكْافِرِينَ  ليَِجْزِیَ ال

ذِينَ غْفِرَه وَرِزْقٌ كرِيمٌ  ليَِجْزِیَ ال 4: سبأ أُوْلئَكِ لهَُم م 

إلِيَهِْ مَرْجعُِكمْ جَمِيعًا وَعْدَ
هُ يبَدَْأاُلخَْلقَْ  ِ حَقا إنِ االلهّٰ

ذِينَ ثُم يعُِيدُهُ ليِجَْزِیَ  ال

نْ حَمِيمٍ وَ عَذَابٌ أَليِمٌ  ذِينَ كفَرُواْ لهَُمْ شَرَابٌ م باِلقِْسْطِ وَ ال
 بمَِا كانُواْ يَكفُرُونَ 

 4 :يونس



  چيستي عمل صالح در قرآن كريم    94

وَإنِ كثيِرًا مِنَ... 
الخُْلطََاءِ ليَبَغْىِ بعَْضُهُمْ 
ذِينَ  عَلىَ بعَْضٍ إلاِ ال

 دَاوُدُ أَن رَاكعًا وَقَليِلٌ مَا هُمْ وَ ظَن هُ وَ خَراهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبمَا فَتَن
 وَ أَنَابَ 

  24: ص

وَمَايَسْتَوِی الأعْمَى
ذِينَ  وَ البَْصِيرُ و ال

 58: غافر وَ لاالمُْسِىءُ قَليِلا مَا تَتَذَكرُونَ 

المِِينَ تَرَى الظ
ا كسَبُوا  مُشْفِقِينَ مِم
وَ هُوَ وَاقِعٌ بهِِمْ و 

ذِينَ  ال

ى رَوْضَاتِ الجَْناتِ لهَُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَْ رَبهِمْ ذَلكِ فِ 
  هُوَالفَْضْلُ الكْبيِرُ 

 

 22 :شوري

ُ رُ االلهّٰ ذِی يُبَشذَلكِ ال
ذِينَ  عِبَادَهُ ال

ه فِى القُْرْبَى وَ مَنْ يَقْتَرِفْ قُلْ لاأَسْأَلُكمْ عَلَيهِْ أَجْرًا إِلاالمَْوَد
َ غَفُورٌ شَكورٌ حَسَنَه نَزِدْ  لهَُ فِيهَا حُسْنًا إِن االلهّٰ

 23: شوري

ذِينَ  26:شوري وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلهِِ وَالكْافِرُونَ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ يَسْتَجِيبُ ال

ذِينَ أَمْ حَسِبَ ال
يئَاتِ أَنْ  اجْتَرَحُوا الس

ذِينَ  نَجْعَلَهُمْ كال

 21: جاثيه مْ وَ مَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكمُونَ سَوَاءً مَحْيَاهُ 

ذِينَ...  ُ ال  29:فتح مِنهُْمْ مَغْفِرَه وَ أَجْرًا عَظِيمًا وَعَدَ االلهّٰ

ذِينَ ُ ال غْفِرَه وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَعَدَ االلهّٰ 9:مائده لهَُم م 

ذِينَ كفَرُوا لهَُمْ ال
ذِينَ  عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ ال

 7: فاطر غْفِرَه وَأَجْرٌ كبيِرٌ لهَُم م 

 الاِ الذِينَ 
ذِينَ َ كثيِرًا وَ انتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلمُِوا وَسَيَعْلَمُ ال وَذَكرُوا االلهّٰ

 ظَلَمُوا أَی مُنقَلَبٍ يَنقَلبُِونَ
 227: شعراء

ذِينَ  ارِ  كالمُْفْسِدِينَ فِى الأَْرْضِ أَمْ نَجْعَلُ  أَمْ نَجْعَلُ ال قِينَ كالفُْج28: ص المُْت 

 29: رعد طُوبَى لهَُمْ وَحُسْنُ مĤَبٍ  الذِينَ 

  يبات ايمان و عمل صالحكجدول تر

  

ديگر تغـاير كـه اين دو بـا يكآيد  به دست مى ايمانبر  عمل صالحاز عطف 

 95    معناشناسي عمل صالح در قرآن كريم

حقيقـت  ورا جـز عمل صالحتوان  است و نمى ايمانغير از  عمل صالحدارند و 

لايـه و  )ايمـان(درونى انسـان  هاين عبارت به لاي ديگرسخنبه  ؛تايمان دانس

درونـى  هبرونى، بـروز و ظهـور لايـ هه لايكاشاره دارد  )عمل صالح(او برونى 

از سـوی ديگـر بـر . و ديگری به عملاست ى به اعتقاد قلبى پرداخته كي. است

مـل يفيـت عكنـد و ايمـان نيـز بـه ك مـىرا تقويت اساس روايات، عمل ايمان 

آورد  مـىبرگ آب و مواد معدنى  رایه ريشه بكهمانند ريشه و برگ  ؛افزايد مى

سبب رشـد و تقويـت ديگـری  كرساند و هر ي سيژن مىكو برگ نيز به ريشه ا

  .شود مى

 ـ اگر با عمل صالح همراه نباشد  ـ صرف ايمان و اقرار به مبدأ و معاد و نبوت

ای مترتـب  جای خود بر آن فايده درهرچند  ؛انسان چندان سودمند نيست برای

ه آن كـتر جدايى اعتقاد قلبى از عمل صالح نشـان آن اسـت  به بيان دقيق ؛است

مال حقيقت برخوردار نيست؛ زيرا عمل صالح از مظاهر و آثار اعتقاد كعقيده از 

  1.امل و واقعى استك

 نـدك ريم اهل نجات را افرادی معرفى مىكه قرآن كديگر اين است مهم  هتكن

ه كـدر پنج مـورد  قرآن. ه هم دارای ايمان باشند و هم عمل صالح انجام دهندك

يد كبر ايمان تأ» و هو مؤمن«با عبارت درنگ  بىنخست به عمل صالح پرداخته، 

ؤمْنٌ  منْ ذكَرٍ أوَ أنُثْىَ  يعملْ منَ الصالحاتومنْ ( رده استك و مـ ك   و هـ فأَوُلئَـ
  2).و لايظلْمَونَ نقَيراً ةيدخلُوُنَ الجْنَّ

                                                            
  .41ص ،5تفسير قرآن كريم؛ ج: تسنیموادی آملى؛ عبدااللهّٰ ج.  1

كه ايمان داشـته  درحالى ـ خواه مرد باشد يا زن ـ و كسى كه چيزی از اعمال صالح را انجام دهد.  2

نيـز ). 124: نسـاء( شوند و كمترين ستمى به آنها نخواهد شد باشد، چنان كسانى داخل بهشت مى

  .40: فرغا .94: انبياء .112: طه .97: نحل: ك.ر
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  های قرآن كريمشناسى ساير واژهامعناشناسى عمل صالح از طريق معن

های  ى واژهمعناشناسريم، هم بايد از راه كدر قرآن  عمل صالحىِ معناشناسبرای 

در . وارد شويم عمل صالحهای متقابل  ى واژهمعناشناسمتقارب و هم بايد از راه 

نـيم و بـا ك را بررسى مـى عمل صالح  ِ معانى متقارب ،اه ايجابىاين مرحله با نگ

 ؛اند قرار گرفته عمل صالحه در برابر كپردازيم  ای مى نگاه سلبى به بررسى معانى

و سـاير معـانىِ  عمـل صـالحهای ميان  به مرزبندیآنها  ز برابرسازیِ درنتيجه ا

  . نيمك دست پيدا مى عمل صالحهایِ سلبى  متقابل آن و شاخص

لـى اقسـام كه بـر عنـاوين كلى است كی امعن كنخست بايد گفت عمل، ي

شـود و در خـارج  منطبـق مى... خوردن، زدن، رفتن، خنديـدن و: اعمال مانند

لـى كحقيقت مصاديق عنـاوين ق عمل درمصادي. دارای مصاديق گوناگون است

لى عمل بر اعمال جـوارحى و خـارجى و اعمـال جـوانحى و كی امعن. هستند

از  كهـر يـ. شود منطبق مى ـ های مختلف دارد ه هر قسم گونهكـ  ىِ انسانقلب

  .بودن متصف شوند بودن يا طالح ن است به صالحكاعمال مزبور مم

ه هم در ذهـن و هـم در كاست  ای لىكاز معانى  عمل صالحرسد  به نظر مى

مصداق ذهنىِ عمل صـالح، نيـّت قلبـى اسـت و مصـداق . خارج مصداق دارد

ی عمـل اتر معنـ به تعبير دقيق ؛دهد ه فرد انجام مىكن نيز عملى است خارجى آ

شـود و مصـداق  بِ وصفى در ذهن تصور مىكی تصوریِ مرامعنمثابه صالح به 

اعم از نيتّ، تصـور، ) در ذهن( يا فعل جوانحى) در خارج( آن يا فعل جوارحى

 كه يـكاز سوی ديگر چنين نيست . تصديق و مطلق اعمال قلبى و باطنى است

ديگر رابطه كزيرا در زبان، معانى با ي ؛از ديگر معانى باشد كانتزاعى و منف امعن
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وجـود در زبـان مقابل و امثـال اينهـا ، معانى مشابهمعانى مل، كمعانى م. دارند

در و گيرنـد  ديگر قرار مىكتری با ي نسبت گستردهبر اين اساس معانى در  ؛دارد

نسبت دارنـد نيـز در  اه با آن معنكيگری را بايد معانى د امعن كبررسى تحول ي

بنابراين بـرای فهـم  ؛تواند عوض شود های معانى هم مى البته نسبت. نظر گرفت

توانـد  زير مىالگوی . نيمكمل و مقابل آن استفاده كاز معانى م ا بايدمعن كبهتر ي

  1: فضای اين تأثير و تأثرات را نشان دهد

  2الف    

  

  1الف                     4الف                      3الف                      

  

  5الف

  ديگركنسبت معانى با يالگوی  :5شكل 

هـا و گـاه از  ريم برای ايضاح معنـايى عمـل صـالح، گـاه از متقابلكقرآن 

) هـا متقارب( ى به دواير معنايىِ اين واژه دارندكه دواير معنايىِ نزديكهايى  واژه

بخشى از دواير معنايى عمل صالح روشن آنها  با بازشناسىِ  هكاست بهره جسته 

  .كنيم مىدر ادامه، اين آيات را بررسى . شود مى

  شناسى عمل صالحو متقارب  متقابل

هـای  ريم واژهكـمسلمان معتقدنـد در قـرآن  شناسان واژهقريب به اتفاق بيشتر 

مسلمان  شناسان ژهوااز شمار كمى مترادف و متضاد وجود دارد و در برابر آنان، 

                                                            
  .60ص ؛»تحول تاريخى مفاهيم«رضا بهشتى؛ سيدمحمد.  1
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تحقيقات جديد  1.های مترادف و متضاد وجود ندارد ريم واژهكمعتقدند در قرآن 

بـر اسـاس ايـن نظريـه، هـر . ندك ، نظريه دوم را تأييد مىشناسى زبان هدر حوز

شان  دواير معنايىبيشتر هايى كه  به واژه. استبسياری ای دارای دواير معنايى  ه واژ

بيشـتر هايى كـه  شود و واژه ، با تسامح مترادف گفته مىبا يكديگر مشترك باشد

با تسـامح متضـاد  دواير معنايى آنها با دواير معنايىِ واژه ديگری در تقابل باشد،

متقارب به جای مترادف و از اصطلاح اصطلاح در اين نوشتار از  2.شود گفته مى

 .ايم ره جسـتهمتقابل به جای متضاد به دليل انطباق بيشتر با نظريات جديـد بهـ

  .اند ه در برابر عمل صالح قرار گرفتهكپردازيم  هايى مى نخست به بررسى واژه

  عمل صالح های متقابل واژه

 هـايى ماننـدواژه. فسد اسـته ، واژصلحمتقابل با  هترين واژ كترين و نزدي مهم

در ادامـه بـه بررسـى . گيرنـد در مراتب بعدی قرار مى كفرو  فسق، كذبسوء، 

بـا دوايـر  صـلحپردازيم تا مرز دواير معنـايىِ  ها مى ت معنايى اين واژهارتباطا

 .شودتر  ، شفافشمتقابل هایِ  معنايىِ واژه

  صلح و فسد

  نگاه آماری به فسد. 1

سـاير در مقايسه بـا دارد،  صلح هى با واژكتقابل بسيار نزدي فسد هواژ ازآنجاكه

ار اسـت و در ايـن قسـمت از اهميت بيشتری برخورد صلحهایِ متقابل با  واژه

                                                            
 همـو، .130ـ  109ص ؛و التطبيـق ةالترادف فى القرآن الكريم بين النظريالدين المنجد؛ محمد نور .1

ترادف در قـرآن سيدعلى ميرلوحى؛  .87ـ  30؛ صو التطبيق ةالتضاد فى القرآن الكريم بين النظري

  .83ص  ؛كريم

  .120ـ  117و  110ـ  106صص ؛درآمدی بر معناشناسیوی؛ كورش صف. 2
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 هنخسـت لازم اسـت دربـار. تر مورد بحث و بررسى قرار خواهد گرفت مفصل

تر اين واژه در  اطلاعاتى آماری به دست آوريم تا زمينه برای بررسى دقيق فسد

بـار  19ى و كبار م 31( بار 50گونه مشتق،  14با  فسد. شودريم فراهم كقرآن 

رار آن كـه تكـاست  صلححدوداً مانند  1.است ار رفتهكريم به كدر قرآن ) مدنى

 50ايـن  در. رار آن در آيـات مـدنى اسـتكمراتب بيشتر از ت ى بهكدر آيات م

وَإِذَا قِيلَ لهَُمْ لا تفُْسِـدُوا فِـى «الارض مانند  ههمراه با واژبار  31مورد اين واژه 

 آمده های مشابه با ارض، مانند البَ  همراه با واژهبار  8و  2»...الأرْضِ 
ّ
مـورد  9و ر

 .نشسته است صلحنار كار در كدر تقابل آش

 شناسان فسد در نگاه لغت. 2

الفساد خروج « :نويسد به لحاظ لغوی، راغب اصفهانى درباره معنای فساد مى

قليلا كان الخروج عنه أو كثيرا و يضاده الصـلاح ويسـتعمل  ؛الشىء عن الاعتدال

شـدن هـر  بـه خـارج 3:ةعن الاستقام ةجذلك فى النفس والبدن والأشياء الخار

نقطه مقابـل آن صـلاح  كم باشد يا زياد و ؛حالت اعتدالش فساد گويند چيزی از

شوند، به  اشيايى كه از حد اعتدال خارج مى است و اين واژه در مورد جان، بدن و

است نكته جالبى در مورد واژه فسد افزوده  مصباح المنیـر نويسنده. »رود كار مى

فسـاد در «: نويسـد وی مى. خواهـد بـودهای آينده  نه مناسبى برای بحثكه زمي

  4.»جمادات استاز تر  گياهان و در گياهان سريعتر از  سريعحيوان 
آيد كه هر چيزی در عـالم دارای هـدف،  شناسان به دست مى لغت  از ديدگاه

                                                            
  .511ص ،1؛ جالمعجم الاحصائى لالفاظ القرآن الكريممحمود روحانى؛ .  1

  .)11: بقره... (در زمين فساد نكنيد و هنگامى كه به آنان گفته شود.  2

  . 636ص ؛مفردات الفاظ القرآنحسين بن محمد راغب الاصفهانى؛ .  3

  .180ص ؛المصباح المنیرمحمد بن على فيومى مقری؛ احمد بن .  4
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زيـرا  ؛بايد در راستای هدف و نقـش خـود حركـت كنـدو وظيفه و نقشى است 

خـود دادن وظيفـه  انجـامهدف يا رسيدن به حال اگر در . تسآن ادر  شصلاح

دچار نقص و كاستى گردد و از مسير صلاح و متعارف خود خارج شود، به دايره 

شدن آنهـا و فسـاد  رو فساد آلات و ادوات به خراب ازاين ؛فساد گام نهاده است

د جامعـه بـه فساد جسم به ضعف و مرض آن و فسـا .طعمىِ آن است ميوه به بى

فساد از نظر وجدان و عقل به دليل ايجاد عدم اعتـدال، . هرج و مرج در آن است

مورد تأييـد عقـل و وجـدان  شمذموم است و در برابر آن، صلاح به دليل اعتدال

تمايل كنند و در برابر آن به صلاح  ها از فساد دوری مى به همين دليل انسان ؛است

   1.برند ح هر گونه فسادی به كار مىدارند و كوشش خود را برای اصلا

  انواع كاربرد فسد در قرآن كريم. 3

گاه فسـاد در . ار رفته استكهای گوناگونى به  لكريم به شكفساد در قرآن 

ُ لفََسَدَتاَ ةلوَْ كانَ فِيهِمَا آلِهَ ( وجود خارجى است وَ ( و گـاه در اعمـال 2)...إِلا االلهّٰ

در كلام هم  فساد 4.)3فِى الأرْضِ قَالوُا إِنمَا نحَْنُ مُصْلِحُونَ  إِذَا قِيلَ لهَُمْ لاتفُْسِدُوا

پيامبران  مخالفاندر كلام و هم است ار رفته كخطاب به مخالفانشان به پيامبران 

و در  فسادی اسو معن كه از يككند  مىاربرد روشن كاين نوع . ايشانخطاب به 

ه هر انسـانى در نهـاد، كستند ، از جمله معانى واضح و روشنى هصلاحبرابر آن 

متمايل و  صلاحها به  فطرت و عقلِ خود بدان آگاه است و از سوی ديگر انسان

                                                            
  .5ص ؛»مصطلح الفساد فى القرآن الكريم«همام باقر عبدالمجيد حمودی؛ .  1

  .)22: انبياء... (شدند اگر در آسمان و زمين جز االلهّٰ خدايان ديگری بود، فاسد مى.  2

  .)11: بقره(» ايم كننده ما فقط اصلاح« :گويند مى ،و هنگامى كه به آنان گفته شود در زمين فساد نكنيد.  3

  .85ص ،9؛ جالتحقيق فى كلمات القرآن الكريمحسن مصطفوی؛ .  4
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شانِ روزگـار نيـز كو سرپيامبران بدين روی حتى مخالفانِ  ؛ناخرسندند فساداز 

  . كننددهند تا پيروان خود را گمراه  ن خود نسبت مىاآن را به مخالف

آيد اين است كه هرچند  كاربرد قرآنى به دست مىنكته سومى كه از اين نوع 

ها روشن است، گاه بر اثر غفلت و زنگار قلب و  ی فساد و صلاح برای انسانامعن

توانـد از  نمىانسـان رود و  ای از ابهام فرو مى آلودگى فطرت، عقلِ انسان در هاله

يـن ا. شـود منحرف مىدرنتيجه  ؛گيرد  عقل خود در تشخيص فساد و صلاح بهره

شـايد بتـوان گفـت . دهد نكته در مصاديق فساد و صلاح خود را بيشتر نشان مى

 ؛جستند طاغوتيان مانند فرعون از همين ترفند برای انحراف جامعه خود بهره مى

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ (شمرد  مى را مفسد بر 7كه فرعونِ فاسد حضرت موسى طوری به

 لَ دِينكَمْ أَوْ أَنْ يظُْهِرَ فِى الأرْضِ ذَرُونِى أَقْتلُْ مُوسَى وَليْدَْعُ رَب َى أَخَافُ أَنْ يبُدهُ إِن

به تبعيـت از فرعـون پيـروان او نيـز حضـرت  .داند و خود را صالح مى 1)الفَْسَادَ 

أَتذََرُ مُوسَى وَ قَوْمَـهُ  وَ قَالَ المَْلأ مِنْ قَوْم فِِرْعَوْنَ (دانستند  را مفسد مى 7موسى

درسـت از عقـل و نبـردن  بهرهسبب آنان درحقيقت به . 2)....ى الأرْضِ لِيفُْسِدُوا فِ 

فرعـون بـا . فطرت خود، مصاديق صلاح و فساد را با يكديگر خلط كرده بودند

 دگرفتن از عقل و فطرت خـو زيركى، نخست مردم خويش را از انديشيدن و بهره

قَوْمَـهُ فَأَطَـاعُوه إُِنهُـمْ فَاسْتخََفّ َ (شود تا زمينه برای اطاعت از او فراهم كرد دور 

آلود، جای فساد و صلاح را  و سپس توانست در اين آب گل 3)كانوُا قَوْمًا فَاسِقِينَ 

                                                            
زيرا مـن ؛ ]تا نجاتش دهد[بگذاريد موسى را بكشم و او پروردگارش را بخواند «: و فرعون گفت.  1

  .)26: فرغا( »ترسم كه آيين شما را دگرگون سازد و يا در اين سرزمين فساد بر پا كند مى

 »؟...كنى كـه در زمـين فسـاد كننـد آيا موسى و قومش را رها مى«: گفتند ]به او[و اشراف قوم فرعون .  2

  .)127: اعراف(

  .)54: زخرف( آنان قومى فاسق بودند .درنتيجه از او اطاعت كردند ؛قوم خود را سبك شمرد ]فرعون[.  3
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بـه ديگرسـخن اگـر  1؛)وَ أَضَل فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ مَا هَـدَى(با يكديگر عوض كند 

رآلود غبا را )عقل و فطرت خدايى(ها، ميزانِ تشخيص فساد و صلاح خود  انسان

از اين فرصت نيز استثمارگران  .شود مىراه برای فريب آنان هموار  كنند،يا خراب 

برند  جويند و اين راه را تا جايى به پيش مى برای دستيابى به مطامع خود بهره مى

قَالـَتْ إِن المُْلـُوك إِذَا (بيننـد  كه پيروان آنان فساد را صلاح و صلاح را فساد مى

  2).وَ كذَلِك يفَْعَلوُنَ  ةأَهْلِهَا أَذِل  ةأَفْسَدُوهَا وَ جَعَلوُا أَعِز  ةدَخَلوُا قَرْيَ 

  تقابل فسد و صلح. 4

ايـن  .در تقابل است فسادبا  صلاحه كآيد  اربردهای قرآنى به دست مىكاز 

فِـى لا تفُْسِـدُوا وَ إِذَا قِيلَ لهَُمْ (: ارا نشان داده استكآيه خود را آش 9تقابل در 

ُ يعَْلـَمُ ...  3.مُصْـلِحُونَ قَالوُا إِنمَـا نحَْـنُ  الأرْضِ   4. ...المُْصْـلِحِ مِـنَ المُْفْسِـدَ وَااللهّٰ

فِـى الأرْضِ بعَْـدَ لاتفُْسِـدُوا وَ ... « 5. ...إِصْـلاحِهَافِى الأرْضِ بعَْـدَ وَلاتفُْسِدُوا 

َ ...  7.دِينَ المُْفْسِـوَ لاتتَبِعْ سَـبِيلَ أَصْلِحْ وَ ...  6. ...إِصْلاحِهَا عَمَـلَ لايصُْـلِحُ إِن االلهّٰ

 ةتِسْـعَ  ةوَكانَ فِى المَْدِينَ  9.وَ لا يصُْلِحُونَ فِى الأرْضِ فْسِدُونَ الذِينَ يُ  8.المُْفْسِدِينَ 

                                                            
  ).79: طه( كردفرعون قوم خود را گمراه ساخت و هرگز هدايت ن.  1

و عزيزان  كشند آن را به فساد و تباهى مى ،پادشاهان هنگامى كه وارد منطقه آبادی شوند«: گفت.  2

  .)34: نمل( »كار آنان همين گونه است ].آری[ .كنند آنجا را ذليل مى

  .)11: رهقب( »ايم ما فقط اصلاح كننده«: گويند مى ،و هنگامى كه به آنان گفته شود در زمين فساد نكنيد.  3

  .)220 :بقره... (شناسد مى خداوند مفسدان را از مصلحان باز...  . 4

  .)56: اعراف... (و در زمين پس از اصلاح آن فساد نكنيد.  5

... اصلاح شده اسـت، فسـاد نكنيـد ]در پرتو ايمان و دعوت انبيا[و در روی زمين بعد از آنكه ...  . 6

  .)85: اعراف(

  .)142: اعراف( ا اصلاح كن و از روش مفسدان پيروی منمار ]آنها[و ...  . 7

  .)81: يونس( كند عمل مفسدان را اصلاح نمى ]هرگز[كه خداوند چرا...  . 8

  .)152: شعراء( كنند نمى كنند و اصلاح ها كه در زمين فساد مى همان.  9
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ذِينَ آمَنـُوا وَ عَمِلـُوا  1.لا يصُْـلِحُونَ فِـى الأرْضِ وَ فْسِدُونَ رَهْطٍ يُ  أَمْ نجَْعَـلُ الـ

الِحَاتِ  ارِ المُْفْسِدِينَ كالص قِينَ كالفُْج2).فِى الأرْضِ أَمْ نجَْعَلُ المُْت  

بـه صـراحت  بهخواهـد  ريم مىكـه قـرآن كشود  اربردها روشن مىكاز اين 

در آيات ديگـری نيـز . است صلاحی ادر برابر معن فسادی اخواننده بفهماند معن

الذِينَ يوُفُونَ ( دهد ىته توجّه مكاز طريق شناساندن مصاديق به اين ن غيرمستقيم

ِ وَ لا ينَقُْضُونَ المِْيثـَاقَ  ُ بِـهِ أَنْ يوُصَـلَ وَ  .بِعَهْدِ االلهّٰ ذِينَ يصَِـلوُنَ مَـا أَمَـرَ االلهّٰ وَ الـ

وَالذِينَ صَبرَُوا ابتِْغَاءَ وَجْهِ رَبهِمْ وَ أَقَامُوا  .سُوءَ الحِْسَابِ  يخَْشَوْنَ رَبهُمْ وَ يخََافُون

 ا وَ عَلانِيَ  ةلاالص ا رَزَقْناَهُمْ سِر ئَ  ةوَ يدَْرَءُونَ بِالحَْسَنَ  ةوَ أَنفَْقُوا مِمـي أُولئَِـك  ةالس

ارِ  اتُ عَدْنٍ يدَْخُلوُنهََا وَ مَـنْ صَـلحََ مِـنْ آبـَائِهِمْ وَ أَزْوَاجِهِـمْ وَ  .لهَُمْ عُقْبىَ الدجَن

ياتِهِمْ وَ المَْلائِك باَبٍ  يدَْخُلوُنَ  ةذُر سَلامٌ عَليَكْمْ بِمَا صَـبرَْتمُْ فَـنِعْمَ  .عَليَهِْمْ مِنْ كل

ارِ  بِـهِ أَنْ  .عُقْبىَ الد ُ ِ مِنْ بعَْدِ مِيثاَقِهِ وَ يقَْطَعُونَ مَا أَمَرَ االلهّٰ وَ الذِينَ ينَقُْضُونَ عَهْدَااللهّٰ

ارِ  ةيوُصَلَ وَ يفُْسِدُونَ فِى الأرْضِ أُولئَِك لهَُمُ اللعْنَ  در ايـن  3).وَ لهَُـمْ سُـوءُ الـد

                                                            
  .)48: نمل( دندكر نمى كردند و اصلاح و در آن شهر نه گروهك بودند كه در زمين فساد مى. 1

همچـون مفسـدان در زمـين قـرار  ،اند آيا كسانى را كه ايمان آورده و كارهای شايسته انجام داده. 2

  .)28: ص( اران را همچون فاجران؟كيا پرهيز دهيم مى

و آنها كه پيوندهايى را كه خـدا دسـتور بـه  شكنند و پيمان را نمى كنند آنها كه به عهد الهى وفا مى. 3

بيم  ]روز قيامت[ ترسند و از بدی حساب دارند و از پروردگارشان مى ن داده، برقرار مىبرقراری آ

دارنـد و از  پـا مى كنند و نماز بـر پروردگارشان شكيبايى مى ]پاك[خاطر ذات ه و آنها كه ب دارند

كننـد و بـا حسـنات سـيئات را از ميـان  ايم، در پنهان و آشكار انفاق مى آنچه به آنها روزی داده

هـای جاويـدان بهشـتى كـه وارد آن  همـان بـاغ. پايان نيك سرای ديگر از آن آنهاست ،برند مى

شوند و همچنين پدران و همسران و فرزندان صالح آنها و فرشتگان از هر دری بـر آنـان وارد  مى

چه نيكوست سرانجام آن  .خاطر صبر و استقامتتانه سلام بر شما ب :]گويند و به آنان مى[گردند  مى

شـكنند و پيونـدهايى را كـه خـدا  كـردن مى آنها كه عهد الهى را پس از محكم]. نی جاويدا[سرا

نمايند، لعنت بـرای آنهاسـت و  كنند و در روی زمين فساد مى قطع مى ،دستور به برقراری آن داده

  ).25ـ  20: رعد( سرای آخرت ]و مجازات[بدی 
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در برابر پنج مصداق عمل صـالح قـرار » و يفسدون فى الارض«آيات، عبارت 

  :گرفته است

ِ وَ لا ينَقْضُُون المِْيثاَق ذِينَ يوُفوُنَ بعَِهْدِ االلهّٰ ِ مِنْ بعَْدِ مِيثاَقِهِ          ال ذِينَ ينَقْضُُونَ عَهْدَ االلهّٰ   وَ ال

  ُ بهِِ أَنْ يوُصَلَ وَال االلهّٰ َ
ُ بهِ      ذِينَ يصَِلوُنَ مَا أَمَر االلهّٰ َ

  أَنْ يوُصَلَ  وَ يقَْطَعُونَ مَا أَمَر

هُمْ وَ يخََافوُنَ سُوءَ الحِْسَابِ    وَ يخَْشَوْنَ رَب

وا ابتْغِاَءَ وَجْه رَبهِمْ 
ُ
ذِينَ صَبرَ   وَال

لا الأرْضِ  وَ يفُْسِدُونَ فِى    ةوَ أَقاَمُوا الص  

 َ ا وَ عَلانيِ ا رَزَقْناَهُمْ سِرةوَ أَنفْقَوُا مِم  

يئَ  ةوَ يدَْرَءُونَ باِلحَْسَنَ  ةالس  

ارِ  ارِ     أوُلئَكِ لهَُمْ عُقْبىَ الد عْنهَ وَ لهَُمْ سُوءُ الد1أوُلئَكِ لهَُمُ الل  

خبـر  صـلاحبه سـوی  فسادها از  گاه نيز از تلاش پيامبران برای تغيير امت

حـذر  فروشى و فساد در زمـين بـر مكا از رقوم خود  7حضرت هود. دهد مى

المِْيزَانَ بِالقِْسْطِ وَ لا تبَخَْسُوا الناسَ أَشْـياَءَهُمْ  أَوْفُوا المِْكياَلَ وَ  قَوْم وَ ياَ(دارد  مى

ود، شـ ه با مقاومت آنان روبرو مىكو هنگامى  2)وَ لا تعَْثوَْا فِى الأرْضِ مُفْسِدِينَ 

وَ مَـا أُرِيـدُ أَنْ ... (شـمارد  ها، اصـلاح برمى گونه يادآوری  هدف خود را از اين

  3)....أُخَالِفَكمْ إِلىَ مَا أَنهَْاكمْ عَنهُْ إِنْ أُرِيدُ إِلا الإصْلاحَ مَا اسْتطََعْتُ 

                                                            
    .36ص ؛متدولوژی تدبر در قرآنعبدالعلى بازرگان؛ . 1

مردم عيب نگذاريـد و از  ]و اجناس[ پيمانه و وزن را با عدالت تمام دهيد و بر اشيا ،و ای قوم من. 2

  .)85: هود( حق آنان نكاهيد و در زمين به فساد نكوشيد

من جز اصلاح ـ  .دارم، خودم مرتكب شوم خواهم چيزی كه شما را از آن باز مى نمى من هرگز...  .3

  .)88 :هود... (خواهم نمى دارم ـ تا آنجا كه توانايى
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  مصاديق فسد در قرآن كريم. 5

هرچنـد  ، نگـاهىفسـدآوردن دواير معنـايىِ  دست حال لازم است برای به

در قـرآن مجيـد، . ريم داشـته باشـيمكـاربرد عام اين واژه در قـرآن كوتاه به ك

ذِينَ كفَـرُوا بعَْضُـهُمْ أَوْلِيـَاءُ ( فرك.1: ر شده استكمصاديقى برای اين واژه ذ وَالـ

فعاليـت عليـه نظـام . 2 1).فِى الأرْضِ وَفَسَـادٌ كبِيـرٌ  ۀفِتنَْ بعَْضٍ إِلا تفَْعَلوُهُ تكَنْ 

 2.رَهْطٍ يفُْسِـدُونَ فِـى الأرْضِ وَ لا يصُْـلِحُونَ  ۀتِسْعَ  ۀالمَْدِينَ وَ كانَ فِى ( ىاسلام

 لنَبُيَتنَهُ وَ أَهْلهَُ ثمُ لنَقَُولنَ لِوَلِيهِ مَا شَـهِدْناَ مَهْلِـك أَهْلِـهِ وَ إِ 
ِ ا قَالوُا تقََاسَمُوا بِااللهّٰ نـ

مِ أَوْفُـوا المِْكيـَالَ وَ المِْيـزَانَ بِالقِْسْـطِ وَ لا وَ يـَا قَـوْ ( فروشى كم. 3 3).لصََادِقُونَ 

تبَخَْسُوا الناسَ أَشْياَءَهُمْ وَ لا تعَْثوَْا فِى الأرْضِ مُفْسِدِينَ 
شت كبردن  نبياز. 4  5.)4

ُ ( و نسل  وَ إِذَا توََلى سَعَى فِى الأرْضِ لِيفُْسِدَ فِيهَا وَ يهُْلِك الحَْرْثَ وَ النسْلَ وَ االلهّٰ

ارُ الآخِرَ ( شىكجويى و سر برتری. 5 6).لا يحُِب الفَْسَادَ  ذِينَ  ةتِلكْ الد نجَْعَلهَُا لِلـ

                                                            
انجام ندهيد، فتنه  ]اين دستور را[اگر  .يكديگرند ]و ياوران و مدافعان[ كسانى كه كافر شدند، اوليا. 1

  .)73: انفال( دهد و فساد عظيمى در زمين روی مى

  .)48: نمل( كردند نمى كردند و اصلاح در آن شهر نه گروهك بودند كه در زمين فساد مىو . 2

و آنها را به [زنيم  اش شبيخون مى و خانواده ]صالح[بياييد قسم ياد كنيد به خدا كه بر او  آنها گفتند. 3

 دم او مى ؛]رسانيم قتل مى
ّ
ما هرگز از هلاكت خانواده او خبر نداشـتيم و در «: گوييم سپس به ولى

  .)49 :نحل( »اين گفتار خود صادق هستيم

طوركامـل ادا  كردن با عدل و انصاف رفتار كنيد و سهم ديگران را بـه ندر پيمانه و وز ،ای قوم من. 4

  .)85: هود( مردم نكاهيد و در روی زمين به فساد نكوشيد یاز اشيا كنيد و

  .566ص ،2تفسير قرآن كريم؛ ج: تسنیمااللهّٰ جوادی آملى؛ عبد. 5

در راه فساد  ]شوند خارج مىو از نزد تو [گردانند  مى هنگامى كه روی بر ]نشانه آن، اين است كه[ .6

خدا فساد  ]دانند با اينكه مى[سازند  ها و چهارپايان را نابود مى كنند و زراعت در زمين كوشش مى

  .)205: بقره( دارد نمى را دوست
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ا فِى الأرْضِ وَ لا فَسَادًا وَالعَْا ُلا يرُِيدُونَ عُلوبقِينَ  ةق( دزدی. 6 1).لِلمُْت ِ قَالوُا تـَااللهّٰ

 2).رْضِ وَ مَا كنا سَارِقِينَ لقََدْ عَلِمْتمُْ مَا جِئنْاَ لِنفُْسِدَ فِى الأ

 تجزيه و تحليل كاربردهای قرآنى فسد. 6

ن را اهـای مفسـد ه صـفات و ويژگىكـاز بررسى آيات بالا و ساير آيـاتى 

عمـل  كـه همچنان ؛ه فساد دارای مراتبى استكشود  اند، روشن مى ردهكگزارش 

سر پيوستار،  كي ه دركنيز فساد در پيوستاری قرار دارد  ؛صالح را مراتبى است

و در ديگر سر پيوسـتار، است گناهان بزرگى مانند اعتقاد ناصواب جای گرفته 

ى كـتأثيرگذاری فساد ي هدامن ديگرسخنبه  ؛قرار دارد فروشى كمگناهانى مانند 

  . دهد از دواير معنايىِ آن را پوشش مى

بحث ه هرگا داند و مىتر  بزرگ فسادها هريم اعتقاد ناصواب را از همكقرآن 

 شود آن شديدتر مى هتعبير قرآن دربار ،آيد فر و انحراف اعتقادی به ميان مىكاز 

فِـى الأرْضِ وَ فَسَـادٌ  ۀفِتنْـَالذِينَ كفَرُوا بعَْضُهُمْ أَوْلِياَءُ بعَْضٍ إِلا تفَْعَلوُهُ تكَـنْ وَ (

ه اعتقـاد نادرسـت كـروسـت  شدت برخورد قرآن با فساد عقيده ازاين 3).كبِيرٌ 

ار اعتقـاد كـپس اساس  ؛ندك عمل بد را فراهم مى هخُلقْ بد و آن نيز زمين همينز

  4.همه خيرات از ايمان استكه   چنان فر است؛كاست؛ چون همه گناهان از 

                                                            
جـويى در زمـين و  دهيم كه اراده برتـری برای كسانى قرار مى ]تنها[اين سرای آخر تو را  ].آری[ .1

  .)83: قصص( اران استكنيك برای پرهيز فساد ندارند و عاقبت

دزد  ]هرگـز[ايم كه در اين سرزمين فساد كنيم و مـا  دانيد ما نيامده به خدا سوگند شما مى«: گفتند .2

  .)73: يوسف(» ايم نبوده

انجام ندهيد، فتنه  ]اين دستور را[اگر  .يكديگرند ]و ياوران و مدافعان[ كسانى كه كافر شدند، اوليا. 3

  .)73: انفال( دهد عظيمى در زمين روی مى و فساد

  .567ص ،2ج تفسير قرآن كريم؛: تسنیمعبدااللهّٰ جوادی آملى؛ . 4
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م ميـان دو نفـر بـه بـالا معنـا پيـدا ك ظاهراً فساد فردی معنا ندارد و دست

 گروهـى اسـت انو گـاه ميـ) دزدیو فروشـى كم( فردی است انگاه مي. ندك مى

جـويى و  برتـری( گيرد جامعه را در بر مى كگاه ي .)فعاليت عليه نظام اسلامى(

و گـاه ) شـت و نسـلكبـردن  نبـياز( ندك نسلى را درگير مى كگاه ي) شىكسر

شـايد بتـوان ). افرانكفر ك( دهد های خود قرار مى شىكسر هتاريخ را پهن هگستر

 ماننـد ريم بـا عبـاراتىكـدر قـرآن های غالبىِ آن به صورت جمع  اربردكگفت 

 ، يفسـدون)85: اعـراف( ، تفسـدوا)12: بقـره( ، المفسدون)34: نمل( افسدوها

از . نـدك ديـدگاه بـالا را تقويـت مـى... و) 73: يوسـف( ، لنفسد)152: شعراء(

 هاين مصاديق، چونـان حلقـ هه آنچه در همكآيد  اربردهای قرآنى به دست مىك

  . ماندگاری فساد است هجتماعى و گستراست، تأثير ا كوصلى مشتر

هـای  شـود كـه مجازات وسعت و تنگنایِ تأثيرات فساد هنگامى آشكار مى

در مورد مجازات محـارب بـا خـدا و كنيم؛ برای مثال مصاديق فساد را بررسى 

دارآويختن، قطع  هكشتن، ب(رسول خدا و فسادكننده در زمين، چهار نوع مجازات 

كه شدت و ضعف و مراتب فساد است در نظر گرفته شده ) ها و پاها و تبعيد دست

قـرآن كـريم بـرای  1.كنـد مىرا به لحاظ تأثيرگذاری در فضای جامعـه مطـرح 

هـا، فرضـيه  تنـوع راه. اسـتبردن هر گونه فسادی، راهى را پيشنهاد كرده  ازبين

ز گاه بر نصيحت و پند و انـدر. كند تقويت مىرا مراتب اثرگذاری فساد در جامعه 

تأكيـد ورزيـده  )جنگ( و تذكر اكتفا كرده و گاه نيز بر آخرين درجه شدتِ عمل

گونه برخوردهای متفاوت با فساد، حاكى از مراتب و انواع متعدد فساد  اين. است

موردی كـه ايـن  50از  2.در فضای جامعه استآن و تأثيرات گوناگون مصاديق 

                                                            
    .326ص ،5؛ جالمیزان فی تفسیر القرآنحسين طباطبايى؛ سيدمحمد.  1

  .336ـ  330صهمان، : ك.برای آگاهى بيشتر، ر.  2
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هـای  ن بـا واژه الارض و واژهمـورد آ 39، است واژه در قرآن كريم به كار رفته

ن اشبيه به آن آمده و در بقيه موارد مربوط به دعا و معرفى نتيجـه اعمـال مفسـد

  . است

پـرده ها  واقعيت در زندگى اجتماعى انسان كاز ي» فساد فى الارض«تعبير 

گـروه  كها از ي ارتباطات اجتماعى انساناز طريق  مفاسد اجتماعى :دارد بر مى

در . يابـد مىسـرعت روی زمـين گسـترش  ند و بـهك رايت مىبه گروه ديگر س

ای است  خاكى به گونه شرايط كنونى دنيای معاصر، سرعت انتقال فساد روی كره

قـرآن . گيرد آوَرَد، آتش آن همه زمين را مى بر كه در هر جای زمين فسادی سر

 راتسرعت انتشـار آن و تـأثي(كريم با تكرار اين تركيب، بخشى از معنای فساد 

 فسـادنهـادِ  برابـر .نشان داده استرا ) المللى نمخرب آن در جوامع و فضای بي

كرِ (نيز با عبارت الارض آمده است  )صلاح( بوُرِ مِنْ بعَْدِ الـذ وَ لقََدْ كتبَنْاَ فِى الز

الِحُونَ  الأرْضَ يرَِثهَُا عِباَدِیَ الص بر اساس اين آيه، سرانجام فساد در زمين  1).أَن

  .ردكومت خواهند كرچيده خواهد شد و بندگان صالح خداوند بر زمين حب

دادن به هر گونه فساد در زمـين  انپاي ى از اهداف بعثت پيامبران الهىكنيز ي

َ مَا لكَمْ مِنْ إِلـَهٍ غَيْـرُهُ ( است بوده وَإِلىَ مَدْينََ أَخَاهُمْ شُعَيبْاً قَالَ ياَ قَوْمِ اعْبدُُوا االلهّٰ

اسَ أَشْـياَءَهُمْ  ۀبيَنَ تكْمْ قَدْ جَاءَ  مِنْ رَبكمْ فَأَوْفُوا الكْيلَْ وَالمِْيزَانَ وَلا تبَخَْسُـوا النـ

و قَالَ ياَ  2.وَلا تفُْسِدُوا فِى الأرْضِ بعَْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكمْ خَيرٌْ لكَمْ إِنْ كنتْمُْ مُؤْمِنِينَ 

                                                            
 »زمـين خواهنـد شـد ]حكومـت[ام وارث  بندگان شايسته«: نوشتيم ]تورات[در زبور بعد از ذكر . 1

  .)105: انبياء(

خدا را بپرستيد كه جز او معبـودی  ،ای قوم من«: گفت ].فرستاديم[و به سوی مدين برادرشان شعيب را . 2

بنابراين حق پيمانه و وزن را ادا كنيد و  ؛دليل روشنى از طرف پروردگارتان برای شما آمده است .نداريد

اصـلاح شـده  ]در پرتو ايمان و دعوت انبيـا[نكاهيد و در روی زمين بعد از آنكه از اموال مردم چيزی 

  .)85: اعراف(» اين برای شما بهتر است اگر باايمان هستيد .است، فساد نكنيد
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نْ رَبى وَرَزَقَنِى مِنهُْ رِزْقًـا حَسَـناً وَمَـا أُرِيـدُ أَنْ مِ  ۀبيَنَ قَوْمِ أَرَأَيتْمُْ إِنْ كنتُْ عَلىَ 

أُخَالِفَكمْ إِلىَ مَا أَنهَْاكمْ عَنهُْ إِنْ أُرِيدُ إِلا الإصْلاحَ مَا اسْـتطََعْتُ وَمَـا تـَوْفِيقِى إِلا 

ِ عَليَهِْ توََكلتُْ وَإِليَهِْ أُنِيبُ  تبليـغ ديـن  هه وظيفكاين هدف با شأن پيامبران  1).بِااللهّٰ

  . انطباق دارد اند، داشته را در ابعاد وسيعى به عهده

 معناشناسى سياسىِ فسد. 7

مد نظر قـرار گيـرد، ارتبـاط ايـن  فساده بايد در معناشناسى كديگری  هتكن

ريم، كـقـرآن . ومـت اسـتكم و حكحاويژه  بههای سياسى جامعه  واژه با بحث

م كومت استبدادی و طغيـان حـاكترين عوامل فساد در جامعه را ح ى از مهمكي

ذِينَ طَغَـوْا فِـى الْـبِلادِ . وَفِرْعَـوْنَ ذِی الأوْتـَادِ (داند  فاسد مى فَـأَكثرَُوا فِيهَـا  .الـ

قَـالوُا يـَا (شـمارد  مى مان ستمگر را مفسدانِ روی زمـين بـركنيز حا 2).الفَْسَـادَ 

 كمتوليان ناپا همچنين 3؛)...ى الأرْضِ ذَاالقَْرْنيَنِْ إِنّ يأَْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِ 

وَ إِذَا توََلى سَعَى فِى الأرْضِ لِيفُْسِدَ (ند ك جامعه را فسادگسترانِ زمين معرفى مى

ُ لا يحُِب الفَْسَادَ  فِيهَا وَ يهُْلِك الحَْرْث ار اصـلى پادشـاهان را كو  4)وَ النسْلَ وَااللهّٰ

                                                            
 ]و موهبـت[به من بگوييد هرگاه من دليل آشكاری از پروردگارم داشـته باشـم و رزق  ،ای قوم«: گفت. 1

خواهم چيزی كه شما  من هرگز نمى ]توانم بر خلاف فرمان او رفتار كنم؟ آيا مى[خوبى به من داده باشد، 

خواهم و توفيق  من جز اصلاح ـ تا آنجا كه توانايى دارم ـ نمى .دارم، خودم مرتكب شوم را از آن باز مى

  .)88: هود( »مگرد مى بر او توكلّ كردم و به سوی او باز .من جز به خدا نيست

و فساد فراوان در  همان اقوامى كه در شهرها طغيان كردند .گر بود قدرتمند و شكنجهو فرعونى كه . 2

  .)12ـ  10: فجر(آنها به بار آوردند 

  .)94: كهف( »كنند يأجوج و مأجوج در اين سرزمين فساد مى ،ای ذوالقرنين«: گفتند ]آن گروه به او[. 3

در راه فساد  ،]شوند و از نزد تو خارج مى[نند گردا مى هنگامى كه روی بر ]نشانه آن، اين است كه[. 4

خدا فساد  ]دانند با اينكه مى[سازند  ها و چهارپايان را نابود مى و زراعت كنند در زمين كوشش مى

  .)205: بقره( دارد نمى را دوست
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 ۀأَفْسَـدُوهَا وَجَعَلـُوا أَعِـز  ۀيَ المُْلوُك إِذَا دَخَلوُا قَرْ قَالتَْ إِن (داند  مىفسادانگيزی 

م كومـت و حـاكفساد در فضای ح ديگرسخنبه  1؛)وَكذَلِك يفَْعَلوُنَ  ۀل أَهْلِهَا أَذِ 

های جامعه  بخش هتر و آسيب بيشتری را به دنبال دارد و به هم فاسد رشد سريع

شود تا جـايى  چندان مىب آن صدرات مخررد و ماندگاری و تأثيكنفوذ خواهد 

مسـئله  رفت از اين ريم راه برونكقرآن . كند مىه نهاد جامعه را از درون ويران ك

در برابر آن، عمل . شمرده است م مفسِد آن بركومت فاسد و حاكرا براندازی ح

  .ومت صالح در ارتباط استكم و حكصالح نيز با حا

 معرفى فاسدان. 8

هايى از فاسدان  مصاديق و آثار فساد به ذكر نمونه قرآن كريم همپای بحث از

هـای  بـه بحثهای عينـى  تا خوانندگان قرآن كريم در كنار بحثاست پرداخته 

قرآن كريم قوم يهود را . شناسند و فاسدان را از صالحان بازهم توجه كنند  نظری

د و چه با به هيچ گونه پيمانى ـ چه در ميان خوكند؛ زيرا  قلمداد مىبدترين اقوام 

های خـود،  پيمانهمچنين آنان را به سبب متعهدنبودن به  ؛ديگران ـ پايبند نيستند

وَقَالتَِ اليْهَُـودُ يـَدُ (كند  انگيز بر روی زمين معرفى مى قومى فاسد و مفسِد و فساد

ِ مَغْلوُ انِ ينُفِْـقُ كيْـفَ يشََـاءُ غُلتْ أَيدِْيهِمْ وَلعُِنوُا بِمَا قَالوُا بلَْ يـَدَاهُ مَبسُْـوطَتَ  ۀلَ االلهّٰ

 ۀوَليَزَِيدَن كثِيرًا مِنهُْمْ مَا أُنزِْلَ إِليَكْ مِنْ رَبك طُغْياَناً وَكفْرًا وَأَلقَْينْاَ بيَْـنهَُمُ العَْـدَاوَ 

ُ وَيسَْعَوْ  ۀمَ وَالبْغَْضَاءَ إِلىَ يوَْمِ القِْياَ نَ فِى الأرْضِ كلمَا أَوْقَدُوا ناَرًا لِلحَْرْبِ أَطْفَأَهَا االلهّٰ

ُ لا يحُِب المُْفْسِـدِينَ  دو بـار بـر روی داند كه  قرآن يهود را قومى مى 2).فَسَادًا وَااللهّٰ

                                                            
كشند و عزيـزان  آن را به فساد و تباهى مى ،پادشاهان هنگامى كه وارد منطقه آبادی شوند«: گفت. 1

  .)34: نمل( گونه است كار آنان همين ]آری[ .»كنند نجا را ذليل مىآ

خاطر اين سخن از ه هايشان بسته باد و ب دست .»بسته است ]با زنجير[دست خدا «: و يهود گفتند.  2
  
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تيَنِْ (زمين فساد كرد  فِى الأرْضِ مَر وَقَضَينْاَ إِلىَ بنَِى إسْرائِيلَ فِى الكْتاَبِ لتَفُْسِدُن

ا كبِيرًا ُعُلو ُرابر مفسدان و فسـاد آنـان روی زمـين بـه قرآن كريم در ب 1).وَلتَعَْلن

وَلقََدْ كتبَنْـَا (است معرفى صالحان نيز پرداخته و آنان را وارثان زمين معرفى كرده 

الِحُونَ  الأرْضَ يرَِثهَُا عِباَدِیَ الص كرِ أَن بوُرِ مِنْ بعَْدِ الذ همچنين از آيـات  2؛)فِى الز

هـای  گسترش فساد بر زمين، مكان شود كه يكى از موانع قرآن كريم روشن مى

 (اگر خدا : فرمايد ای مى خداوند در آيه. است عبادت
ّ
از گروهـى از مـردم را ) شر

 الناسَ ... (گرفت  زمين را مىفساد كرد،  گروه ديگری دفع نمىطريق 
ِ وَلوَْلا دَفْعُ االلهّٰ

َ ذُو فَضْلٍ  در آيه ديگری  3).عَلىَ العَْالمَِينَ  بعَْضَهُمْ بِبعَْضٍ لفََسَدَتِ الأرْضُ وَلكَن االلهّٰ

 (اگر خدا : فرمايد مى
ّ
كرد،  گروه ديگری دفع نمىاز طريق گروهى از مردم را ) شر

شود،  ديرها و كليساها و معبدهای يهود و مساجدی كه در آنها بسيار ياد خدا مى

 الناسَ بعَْضَـهُمْ بِـبعَْضٍ ... (شدند  ويران مى
ِ مَتْ صَـوَامِعُ وَبِيـَعٌ  وَلوَْلا دَفْعُ االلهّٰ لهَُـد

ِ كثِيرًا از جمعِ ايـن دو آيـه بـه دسـت  4)....وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكرُ فِيهَا اسْمُ االلهّٰ

                                                            
  

 ؛بخشـد گونه بخواهد، مىهر ؛او گشاده است ]قدرت[بلكه هر دو دست  ؛دور شوند ]الهى[رحمت 

افزايد و  پروردگارت بر تو نازل شده، بر طغيان و كفر بسياری از آنها مى ولى اين آيات كه از طرف

هر زمان آتش جنگى افروختند، خداوند . ما در ميان آنها تا روز قيامت عداوت و دشمنى افكنديم

 كنند و خداوند مفسـدان را دوسـت نـدارد آن را خاموش ساخت و برای فساد در زمين تلاش مى

  .)64: مائده(

دو بـار در زمـين فسـاد خواهيـد كـرد و «: اعـلام كـرديم ]تـورات[اسرائيل در كتـاب  ه بنىما ب.  1

  .)4: سراءا( »جويى بزرگى خواهيد نمود برتری

 »زمـين خواهنـد شـد ]حكومت[ام وارث  بندگان شايسته«: نوشتيم ]تورات[در زبور بعد از ذكر .  2

  .)105: انبياء(

ولى  ؛گرفت مى كرد، زمين را فساد فرا به وسيله بعضى ديگر دفع نمى و اگر خداوند بعضى از مردم را. ...  3

  .)251: بقره( خداوند نسبت به جهانيان لطف و احسان دارد

ها و معابـد يهـود و  وسيله بعضى ديگر دفع نكند، ديرها و صومعهه و اگر خداوند بعضى از مردم را ب. ...  4

  .)40 :حج( گردد شود، ويران مى مى نصارا و مساجدی كه نام خدا در آن بسيار برده
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های عبادت خداوند مانعى بر سر گسترش فساد بر روی زمـين  آيد كه مكان مى

ن و ادن در برابـر مفسـان و مصلحاها سنگر دفاعىِ صالح زيرا اين مكان ؛هستند

استاد جوادی آملى در توضـيح ايـن آيـات  .ن استامحل تعليم و تربيت صالح

  :اند نوشته

مت آن در اين آيات به صورت قياس اسـتثنايى آمـده كدفع الهى و ح

 ؛نخست فساد زمين با تفضّل پروردگار ناسـازگار اسـت هدر آي. است

ل و به دليل تفضّل پروردگار بـر جهانيـان باطـ) فساد زمين( پس تالى

 ـ ه عدم دفـع فسـاد مزبـور اسـتكـ مقدّم نيز درنتيجه  ؛ن استكنامم

االلهّٰ محقـّق  االلهّٰ باطـل شـد، دفـع عـدم دفـع وقتـى. محال و باطل است

ه اگـر دفـع خداونـد نباشـد، كدوم نيز اين است  همعنای آي. ... شود مى

ز كـويرانـى مرا ازآنجاكـهننـد و ك ز مذهب را ويـران مـىكمفسدانْ مرا

دهـد،  اری را اجـازه نمىكخدا نيست و خداوند چنين  هتمذهبى خواس

ز دينى همـواره پابرجـا كبدين جهت مرا؛ شود پس دفع الهى محققّ مى

ز مـذهب، كـردن مراكـ رانن تفاوت فساد زمين و ويكلي ؛...خواهند بود

طغيـانگران اگـر بخواهنـد در  .ديگرندكه اين دو در طول يكاين است 

هـای علميـه  ليم و تهذيب و تربيت و حوزهز تعكنند تا مراكزمين فساد 

پس طاغوتيان نخسـت هـدم  ؛را نابود سازند، موفقيتى نخواهند داشت

گذارنـد و  ار خـود مىكنائس و صوامع و بيِعَ را در دستور كمساجد و 

پايگـاه اعتقـادی اينكه  خلاصه. ... پردازند سپس به فساد در زمين مى

عنصـر محـوری . اسـتملـت  كم عمود استقلال و آزادی يـكدر ح

 هزيرا مسجد و ماننـد آن هسـت ؛ز مذهبى استكپايگاه ايمانى همانا مرا

. انـد مركزی تأمين عقايد، اخـلاق و عمـل بـه احكـام فقهـى و حقوقى
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 كردن گونه از مراكز به دست مردان معتقد است و با ويران معمورشدن اين

  1.شود آن مبانى و معانى، راه برای گسترش فساد باز مى

ذِينَ ( شمرد مى نماز بر هن را اقاماهایِ مصلح ى از ويژگىكريم يكآن قر وَالـ

ـلا كونَ بِالكْتاَبِ وَأَقَامُوا الص ا لا نضُِـيعُ أَجْـرَ المُْصْـلِحِينَ  ةيمَُس ى از كـو ي 2)إِنـ

كنـد  مىنماز معرفى  هرا به جهت عطف خاص به عام، اقام عمل صالحمصاديق 

لاإِن الذِينَ آمَنوُ( الِحَاتِ وَ أَقَامُوا الص كـاة ا وَ عَمِلوُا الص و گـاه  4)3...ةوَ آتـَوُا الز

دهـد  مى، با محراب و نمـاز پيونـد گذارد مىن به نمايش اه از صالحكتصويری 

ـرُك بِيحَْيـَى مُصَـد  ۀفَناَدَتهُْ المَْلائِك( َيبُش َ قًا وَهُوَ قَائِمٌ يصَُلى فِى المِْحْـرَابِ أَن االلهّٰ

الِحِينَ  ۀبِكلِمَ  ا مِنَ الصدًا وَحَصُورًا وَنبَِيوَسَي ِ ه از كـريـا كدر ايـن آيـه ز 5).مِنَ االلهّٰ

ـالِحِينَ (است  ناصالح مِـنَ الص ا وَ يحَْيىَ وَ عِيسَـى وَ إِليْـَاسَ كـلدر  6)وَ زَكرِي

شود  ن مىته روشكاز مطالب بالا اين ن. استقرار دارد )مسجد( سنگر تبليغى خود

كننـد و هـای عبـادی اسـتفاده  انكاز م نابرای مقابله با مفسدبايد ن اه صالحك

و شـود تا از اين طريق راه بر گسترش فساد تنـگ نشر دهند بر زمين را توحيد 

  .آيدزمينه برای برچيدن هميشگىِ آن از زمين فراهم 

                                                            
  .717ـ  714ص ،11ج تفسير قرآن كريم؛: تسنیمااللهّٰ جوادی آملى؛ عبد. 1

 ]زيرا ؛پاداش بزرگى خواهند داشت[پا دارند،  تمسّك جويند و نماز را بر ]خدا[و آنها كه به كتاب  .2

  .)170: اعراف( ما پاداش مصلحان را ضايع نخواهيم كرد

... پا داشتند و زكات را پرداختنـد ان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را بركسانى كه ايم. 3

  .)277: بقره(

  .69ص ،2؛ جاطیب البیان فی تفسیر القرآنالحسين طيب؛ سيدعبد. 4

 خدا تو را به و هنگامى كه او در محراب ايستاده، مشغول نيايش بود، فرشتگان او را صدا زدند كه. 5

كنـد و رهبـر خواهـد بـود و از  را تصديق مى ]مسيح[كه كلمه خدا  ]كسى[ ؛دهد ىيحيى بشارت م

  .)39: آل عمران( های سركش بركنار و پيامبری از صالحان است هوس

  .)85: انعام( همه از صالحان بودند ؛زكرياّ و يحيى و عيسى و الياس را ]همچنين[و . 6
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 67ى و كـبـار آن م 100ه كاست ار رفته كريم به كبار در قرآن  167اشتقاقى، 

  1.بار مدنى است

 شناسان و مفسّران در نگاه لغت ءسو. 2

به لحاظ لغوی به هر چيـزی از امـور دنيـوی و اخـروی و احـوالات  سوأ

دادن دوستان  ا ازدسترفتن مال و مقام ي بينمانند از روحى و جسمى يا خارجى

بـه  )سـوأاز مشتقات ( سيئه. بينجامداندوه و ناراحتى انسان به ه كشود  گفته مى

 2.شـود لف سرشت و طبيعت انسـانى اسـت، گفتـه مىعمل ناپسند يا آنچه مخا

ه زشتى و بدى را با خود همراه دارد و گاه كبه معناى حادثه يا عملى است  سيئه

وَ مـا أَصـابكَ ... (شود  ند، اطلاق مىك ه آدمى را بدحال مىكبر امور و مصائبى 

و دنيـوى و گاه بر نتـايج معاصـى و آثـار خـارجى  3؛)...فَمِنْ نفَْسِك ةسيئَمِنْ 

يئَ وَ جَـزاءُ (گاه بر خود معصيت  4،)...فَأَصابهَُمْ سَيئاتُ ما عَمِلوُا(اخروى آن   ةسـ
شـود  بيره اطلاق مىكگاهى بر مطلق گناهان چه صغيره و چه و  5)...مِثلْهُـا ةسيئَ

يئاتِ ( ذِينَ اجْترََحُوا السبه كار ره گناهان صغي رایو در مواردى ب 6)...أَمْ حَسِبَ ال

فـرض  چون با 7؛)...إِنْ تجَْتنَِبوُا كبائِرَ ماتنُهَْوْنَ عَنهُْ نكُفرْ عَنكْمْ سَيئاتِكمْ (رود  مى

                                                            
  .460ص ،1؛ جن الكريمالمعجم الاحصائى لالفاظ القرآمحمود روحانى؛ .  1

  .442ـ  441ص ؛مفردات الفاظ القرآنحسين بن محمد راغب الاصفهانى؛ .  2

  .)79: نساء... (رسد، از سوی خود توست و آنچه از بدی به تو مى...  . 3

  .)34: نحل... (های اعمالشان به آنها رسيد و سرانجام بدی.  4

  .)40 :شوری... (كيفر بدی، مجازاتى است همانند آن.  5

  .)21: جاثيه... (گمان كردند ،ها و گناهان شدند آيا كسانى كه مرتكب بدی.  6

... پوشـانيم پرهيز كنيد، گناهان كوچك شـما را مى ،شويد اگر از گناهان بزرگى كه از آن نهى مى . 7

  .)31: نساء(
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  1.ماند بيره، ديگر گناهى جز صغيره باقى نمىكاجتناب از گناهان 

  انواع كاربردهای سوأ در قرآن كريم. 3

مَـنْ «است ار رفته كه ب در برابر حسنه سيئهبسياری ريم در موارد كدر قرآن 

يئَ فَلهَُ عَشْرُ أَمْثاَلِهَا وَمَنْ جَاءَ ة بِالحَْسَنَ جَاءَ  لنْاَ  2. ...فَلا يجُْزَى إِلا مِثلْهََا ةبِالس َبد ُثم

يئَ مَكانَ  ئ ةبِالحَْسَنَ وَيدَْرَءُونَ ...  3. ...ةالحَْسَنَ  ةالسي ةالحَْسَنَ وَ لا تسَْتوَِی  4. ...ةالس 

يئَ وَ لا  (ار رفته است كدر برابر حسنات به  سيئاتو به صورت جمع  5)...ةالس ...

يئاَتِ وَ الحَْسَناَتِ وَبلَوَْناَهُمْ بِ  ا... 6. ...الس ئاَتِ يـُذْهِبنَْ لحَْسَـناَتِ إِنـي نيـز  7؛)...الس

لأنفُْسِكمْ وَ حْسَنتْمُْ أَحْسَنتْمُْ أَ إِنْ (اند  ار رفتهكديگر به كمشتقات اين دو در برابر ي

ذِينَ سَاءُوا لِيجَْزِیَ الذِينَ أَ ...  8. ...فَلهََاأَسَأْتمُْ  إِن أَحْسَـنوُا بِمَا عَمِلوُا وَ يجَْـزِیَ الـ

ـيئَ ادْفَعْ بِالتِى هِىَ  10. ...حَسَنهَ تسَُؤْهُمْ إِنْ تصُِبكْ  9.بِالحُْسْنىَ 11. ...ةأَحْسَـنُ الس 

                                                            
  .324ص ،4؛ جالمیزان فی تفسیر القرآنطباطبايى؛ سيدمحمدحسين . 1

مانند ه جا آورد، ده برابر آن پاداش دارد و هر كس كار بدی انجام دهد، جز به كى بهر كس كار ني. 2

  .)160: انعام... (آن كيفر نخواهد ديد

را به جای  ]و فراوانى نعمت و رفاه[، نيكى ]هنگامى كه اين هشدارها در آنان اثر نگذاشت[سپس . 3

  .)95: اعراف... (قرار داديم ]و ناراحتى و گرفتاری[بدی 

  .)54: قصص... (كنند ها را دفع مى ها بدی وسيله نيكىه و ب...  .4

  .)34: فصلت... (هرگز نيكى و بدی يكسان نيست. 5

  .)168: اعراف... (ها آزموديم ها و بدی و آنها را با نيكى...  .6

  .)114: هود... (برند از بين مى ]و آثار آنها را[كه حسنات سيئات چرا...  .7

  .)7: اسراء... (كنيد باز هم به خود مى ،كنيد و اگر بدی كنيد د، به خودتان نيكى مىاگر نيكى كني. 8

  .)31: نجم(تا بدكاران را به كيفر كارهای بدشان برساند و نيكوكاران را در برابر اعمال نيكشان پاداش دهد . ... 9

  .)50: توبه... (كند به تو رسد، آنها را ناراحت مى ای هرگاه نيكى. 10

  .)96: منونؤم... (ی را به بهترين راه و روش دفع كنبد. 11
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ُ عَـنهُْمْ  1. ...سَناًعَمَلِهِ فَرَآهُ حَ سُوءُ نَ لهَُ فَمَنْ زُي أَ  ذِی عَمِلـُوا وَ أَسْـوَأَ لِيكُفـرَ االلهّٰ الـ

   2).الذِی كانوُا يعَْمَلوُنَ بِأَحْسَنِ يجَْزِيهَُمْ أَجْرَهُمْ 

  تقابل سوأ و حسن. 4

. حسـن اسـت هواژ سـوأنهادِ اصلىِ كه برابرشود  مىاربردها روشن كاز اين 

گروه حـق اسـت و آن در  هنمايند حسنگروه باطل و  هنمايند سوأه ك نجايىآاز

ديگـر  ههای هر دسته با دسـت ميان واژهقرار دارد،  خير هشر و اين در دست هدست

نهـاد نباشـد و بـه كاملاً بـه صـورت برابراين تقابل هرچند  ؛زند تقابل موج مى

. وجـود داشـته باشـددر برخى از دواير معنـايى، تقابـل  شناسى زباناصطلاح 

  :كند مىتر  تصوير زير برخى از اين تعاملات و ارتباطات را شفاف

  
  سوأو  حسنداوير معنايى  :7شكل 

 تقابل سوأ و صلح. 5

آيد كه ارتباط سوأ و فسد، مانند ارتباط حسـن و  از مطالب بالا به دست مى

                                                            
همانند كسى است كـه [ ،بيند آيا كسى كه عمل بدش برای او آراسته شده و آن را خوب و زيبا مى. 1

  .)8: فاطر( ]يابد؟ مى ،كه هست چنان واقع را آن

بيامرزد و آنها را بـه  ]هادر سايه ايمان و صداقت آن[ ،اند تا خداوند بدترين اعمالى را كه انجام داده. 2

  .)35: زمر( پاداش دهد ،دادند بهترين اعمالى كه انجام مى
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 كـهــ  به همان ترتيب فسد ،گيرد اگر صلح در دسته حسن قرار مى. صلح است

به ديگرسخن است؛ سوأ  دستهجزو  ـ آيد صلح به شمار مى برابرنهادِ كاملى برای

اگر حسن در مركز دايره قرار گيرد، با صلح ارتباط دارد و به همـين نسـبت اگـر 

بنابراين اگر در قرآن كـريم در ؛ سوأ در مركز دايره قرار گيرد، با فسد ارتباط دارد

در برابر صلح استفاده شود، شايد بتوان گفت به برخى موارد به جای فسد از سوأ 

بخشى از دواير معنايىِ فسد در اين نوع  ،دليل ارتباط سيستمىِ معنايى سوأ و فسد

هرچند اين نوع كاربرد، نكات خاص خود  ؛شود كاربردها از طريق سوأ منتقل مى

  . را دارد كه در بررسىِ آيات زير به آنها اشاره خواهد شد

ء نشسته  عمل صالحگاه  ريمكدر قرآن 
ّ
أَمْ حَسِـبَ (  اسـتدر برابر عمل سى

يئاَتِ الذِينَ اجْترََحُوا  ذِينَ آمَنـُوا الس ـالِحَاتِ أَن نجَْعَلهَُمْ كالـ سَـوَاءً وَ عَمِلـُوا الص

سَـاءَ أَ فَلِنفَْسِـهِ وَ مَـنْ عَمِـلَ صَـالِحًا مَـنْ  1.مَحْياَهُمْ وَ مَمَاتهُُمْ سَاءَ مَا يحَْكمُـونَ 

الِحَاتِ وَ مَا يسَْتوَِی الأعْمَى وَ البْصَِيرُ وَ الذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا  2....فَعَليَهَْا وَ لا الص

ء  عمل صالحديگری از خلط  هيا در آي 3)قَلِيلا مَا تتَذََكرُونَ المُْسِىءُ 
ّ
و عمل سى

وَ آخَـرَ عَمَلا صَالِحًا خَلطَُوا  وَ آخَرُونَ اعْترََفُوا بِذُنوُبِهِمْ (است سخن به ميان آمده 

مَنْ يعَْمَـلْ ... (است آمده  الصالحاتدر برابر  سوءديگر  هآي كنيز در ي 4؛)...سَيئاً

                                                            
گمان كردند كه مـا آنهـا را همچـون كسـانى قـرار  ،ها و گناهان شدند آيا كسانى كه مرتكب بدی. 1

كه حيات و مرگشان يكسان باشد؟ چـه بـد اند  دهيم كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده مى

  .)21: جاثيه( كنند مى داوری

كنـد، بـه  جا آورده است و كسى كه كـار بـد مىه جا آورد، برای خود به ای ب هر كس كار شايسته. 2

  .)15 :جاثيه( زيان خود اوست

بـا  ،اند همچنين كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده ؛هرگز نابينا و بينا يكسان نيستند. 3

  .)58: غافر( شويد امّا كمتر متذكرّ مى ؛دبدكاران يكسان نخواهند بو

  .)102: توبه... (و گروهى ديگر به گناهان خود اعتراف كردند و كار خوب و بد را به هم آميختند. 4
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الِحَاتِ وَ مَنْ يعَْمَلْ مِنَ  1. ...يجُْزَبِهِ سُوءًا  2)....مِنْ ذَكرٍ أَوْ أُنثْىَ وَ هُـوَ مُـؤْمِنٌ الص 

عَمِلَ مِـنكْمْ أَنهُ مَنْ ... (است رده كمعنايى پيدا  ارتباط اصلحبا  عمل سوءگاه نيز 

هُ غَفُـورٌ رَحِـيمٌ أَصْلحََ ثمُ تاَبَ مِنْ بعَْدِهِ وَ  ةلَبِجَهَاسُوءًا  ذِينَ آمَنـُوا وَ  3.فَأَنـ وَ الـ

الِحَاتِ وَ آمَنوُا رَ عَنهُْمْ ... عَمِلوُا الصئاَتِهِمْ كفو 4باَلهَُمْ أَصْلحََ وَ سَي...(.  

دهد كـه هرچنـد ميـان فسـد و سـوأ  های آيات بالا نشان مى يند بررسىابر

نيـز های معنـاداری  ميان آن دو تفاوت ،ارتباطات معنايىِ تنگاتنگى برقرار است

تر در بحث عمل اشارت رفـت، سـوأ در مـوارد  گونه كه پيش همان. وجود دارد

كه فسد تنها يك بار  لىدرحا ؛با واژه عمل همراه است) بار 26دست كم (بسياری 

رسد سوأ بيشتر به حوزه عمل ارتباط  بر اين اساس به نظر مى ؛استآمده با عمل 

، كنيم مـىهای مرتبط با آن را در قرآن كريم بررسى  هنگامى كه واژه. كند پيدا مى

، )81: بقـره(غالباً مشتقات سوأ با افعالى مانند كسب . شود اين ديدگاه تقويت مى

: اعـراف(، تمسـوها )160: انعام(، جاء )79: نساء( اصابك، )169: بقره( يأمركم

، لنصـرف )114: هود(، يذهبن )188: اعراف( مسنى، )165: اعراف(، ينهون )73

 5.كه اين افعال بيشتر ناظر به اعمال فيزيكى هسـتنداست آمده ... و) 34: يوسف(

صورت اسـمى و  باره اين است كه مشتقات سوأ بيشتر به ديگر دراينجالب نكته 

                                                            
  .)123: نساء... (شود هر كس عمل بدی انجام دهد، كيفر داده مى...  . 1

كه ايمان داشـته  درحالى ـ د يا زنخواه مرد باش ـ و كسى كه چيزی از اعمال صالح را انجام دهد.  2

  .)124: نساء... (باشد

مشـمول [نمايـد،  ]و جبران[هر كس از شما كار بدی از روی نادانى كند، سپس توبه و اصلاح ...  . 3

  .)54: انعام( او آمرزنده مهربان است ]چراكه؛ شود رحمت خدا مى

گناهانشـان را ... ايمـان آوردنـدو  و كسانى كه ايمان آوردند و كارهـای شايسـته انجـام دادنـد.  4

  .)2: محمد( كند بخشد و كارشان را اصلاح مى مى

مهـران : ك.ر ،گـراشناسـى نقـش انواع افعال به لحاظ فرايندی در زبان ةدرباربرای آگاهى بيشتر . 5

  .48ـ  39ص گرا؛ يافتى نقش ره: شناسی شعر به سوی زبان ؛مهاجر و محمد نبوی
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صورت فعلى و نقش  مشتقات فسد بيشتر بهحال آنكه ؛ اند رفته كارنقش صفتى به 

، فسد يك واژه مسـتقل ديگرسخن در كاربردهابه  ؛فعلى در قرآن كريم آمده است

  .سنجى نياز دارد گاهى برای مقايسه و نسبت ای است كه به تكيه اما سوأ واژه ؛است

شـود،  براى انسان حاصل مىآنها  ه ازكاست اثرى  ،سيئه و حسنهدر  كملا

سبب ناميم، نه به  مى سيئهو اعمالى ديگر را  حسنهآن آثار، اعمالى را سبب و به 

ه بر اعمـال كعقابى هم  ثواب و. ت استكنوع حر كه يكلت اعمال كاس جرم و

قـرآن  كه همچنان ؛متن عملسبب شود، به لحاظ آن آثار است، نه به  مترتب مى

وَ إِن تبُْـدُوا ... «: فرمايد دهد و مى ت باطنى را نيز مورد محاسبه قرار مىريم نيك

 ُ   2.»1...مَا فِى أَنفُْسِكمْ أَوْ تخُْفُوهُ يحَُاسِبكْمْ بِهِ االلهّٰ

مربوط بـه  سوأه كاين است  سوأو  فسدتفاوت  هته درباركترين نظاهراً مهم

تواند بخـش  ان با توبه مىفردی و فرعى دارد و انس هه بيشتر جنبكاعمالى است 

مهمى از تأثيرات آن را از بين ببرد و در برخى موارد با پذيرش توبـه از طـرف 

ه ـ ك يافتن برای رحمت خاص خداوند خداوند و پس از آن غفران الهى و لياقت

 سـيئاته كبل ؛رود از بين مى املاً كتأثيرات منفى آن ـ  از آن سخن رفت تر پيش

صـادق  فسد هته درباركاين ن. شود يت آن ديگرگون مىو ماهتبديل به حسنات 

املاً بر جنبه فردی آن برتـری دارد و از سـوی كاجتماعى آن  هزيرا جنب ؛نيست

و خـود نقـش رود  به كـار نمـىبه عنوان مقدمه  شبه لحاظ استقلال فسدديگر 

 نار توبه و غفـران وكه در كشايد به همين دليل باشد . گيرد اصلى را به عهده مى

نار كريم در كدر هيچ جای قرآن  فسده كجالب آن است . گيرد رحمت قرار نمى

                                                            
گر آنچه را در دل داريد، آشكار سازيد يا پنهـان، خداونـد شـما را بـر طبـق آن ا ]رو ازاين[و ...  .1

  .)284: بقره( ...كند محاسبه مى

  .82ص ،16ج ؛المیزان فی تفسیر القرآنطباطبايى؛ سيدمحمدحسين . 2

 121    معناشناسي عمل صالح در قرآن كريم

 سـوأشدت خطا و زشتى در  ديگرسخنبه  ؛توب، غفر و رحم قرار نگرفته است

اين شدت به حدی اسـت  فسداما در  ؛ه راه برگشت وجود داردكبه حدی است 

ظـاهر و بـاطن  ههمبا  آنكه فسد نتيجه. كند؛ مىه راه برگشت را تقريباً مسدود ك

سـوأ اسـت؛ امـا  صـلحنهـادِ ه حالات، برابرامل در همكخود و با عرض اندام 

گيـرد،  قرار مى صلحنهادِ ، برابرظاهر در برخى موارد به صورت فرعى بههرچند 

خارج  فسدرِ كاز لشپيوسته،  صلحبا آمدن توبه و غفران، خود به جمع اطرافيان 

  .آيد ىم در صلحريان كشود و به صف لش مى

 تقابل مثلث صلح با سوأ و فسد. 6

برانگيز اسـت و  ريم تأملكدر آيات قرآن  صلحدر برابر  فسدو  سوأ هاستفاد

اسـتفاده  فسـداز  صلحدر برابرِ گاه ه چرا كند ك را به ذهن متبادر مىپرسش اين 

الِحَاتِ أَمْ نجَْعَلُ الذِينَ آمَنوُا (شده  فِى الأرْضِ أَمْ نجَْعَلُ  المُْفْسِدِينَ كوَ عَمِلوُا الص

ارِ  قِينَ كالفُْجذِينَ (است ار رفته كبه  سوأ، صلحدر برابرِ گاه و  1)المُْت أَمْ حَسِـبَ الـ

يئاَتِ اجْترََحُوا  ذِينَ آمَنوُا وَ السالِحَاتِ أَنْ نجَْعَلهَُمْ كال سَوَاءً مَحْيـَاهُمْ وَ عَمِلوُا الص

ه كـ، نخست بايد چند مطلب پرسشدر پاسخ به اين  2).حْكمُونَ مَمَاتهُُمْ سَاءَ مَا يَ 

   : م است، روشن شودريكبرگرفته از منطق روشىِ قرآن 

است و  حسن هاملِ واژكنهادِ   برابر سوأ هثابت شد، واژ تر پيش كه همچنان. 1

  .آيد به شمار مى صلح هاملِ واژكنهادِ فسد برابر هواژ

                                                            
همچـون مفسـدان در زمـين قـرار  ،اند آيا كسانى را كه ايمان آورده و كارهای شايسته انجام داده.  1

  .)28: ص( اران را همچون فاجران؟كم يا پرهيزدهي مى

گمان كردند كه مـا آنهـا را همچـون كسـانى قـرار  ،ها و گناهان شدند آيا كسانى كه مرتكب بدی. 2

كه حيات و مرگشان يكسان باشد؟ چـه بـد اند  دهيم كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده مى

  .)21: جاثيه( كنند داوری مى
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  هـا نيـز دارای سلسـله راتـب دارنـد، بـدیم ها سلسله كه خوبى همچنان. 2

... در منطق قرآن كريم ميان مسلم، مـؤمن، صـالح، محسـن، متقـى و. ندا مراتب

ای از سـير و سـلوك قرآنـى  هايى است كه هر يك شاخصى برای مرتبه تفاوت

هايى  نيز تفاوت... هستند و در برابر آن ميان كافر، مفسد، فاسق، منافق، مسىء و

  .دارداشاره  مراحل سير قهقرايى انسان  ِبه ويژگى است كه هر يك

ها عنصـر فــرد حضـوری تـام دارد و در بعضــى  برخـى از شـاخصدر . 3

كه برخى مراتب  حالى در ؛عنصر جمع، عنصر كليدی و محوری است ها، شاخص

ای دارنـد نـه  فردی سروكار دارند و به همين دليل نه تأثيرات گسـتردهبا حوزه 

هايى هستند كه  ها خود شاخص اما برخى از شاخص ؛ساز رياننه جو  مندند نظام

 ؛شـوند مندی منتهـى مى كنند و به نظام معنا پيدا مى درون جمع، اجتماع و جامعه

  .سازی دارند خصيصه درونى، تأثيراتى از جنس جريانسبب اين بلكه به 

م ه فـرد انجـاكـناظر به اثر عملِ بد يا ناظر به عملِ بدی اسـت  سيئهظاهراً 

اما اگـر  ؛سازی خبری نيست فردی دارد و از جريان هتأثيرات آن جنبو  دهد مى

به تأثيرات اجتمـاعى وارد شـود و بـه  كه طوری به ـ ندكسير انحراف ادامه پيدا 

 هواژ ـ های اجتماعى اختلال بـه وجـود آورد سازی دامن بزند و در نظام جريان

  .الف نيز صادق استهمين سير در جهت مخ. شود بر فرد بار مى مفسد

عبـور از  ـ چـه در سـير و چـه در قهقـراـ نهايى  هرسيدن به نقط هلازم. 4

رد تـا كـقرآنى شـروع  كبايد از مراتب پايين سير و سلو. های ميانى است نقطه

پله به مراتب بالایِ آن دست يافت و به رضوان الهى و بهشت خاصِ خداوند  پله

فَـادْخُلِى  2.ةمَرْضِي  ةارْجِعِى إِلىَ رَبك رَاضِيَ  1.ةالمُْطْمَئِن  ياَ أَيتهَُا النفْسُ (پای نهاد 

                                                            
  .)27: فجر( يافته رامتو ای روح آ.  1

  .)28 :فجر( كه هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود است درحالى ؛گرد به سوی پروردگارت باز.  2
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بـارگى اتفـاق كي به همين نحو سقوطِ انسانى بـه 2؛)وَ ادْخُلِى جَنتِى 1.فِى عِباَدِی

گناهان بيشـتر را دادن  انجام ه، زمين)سيئه( رار گناهكر اثر تبه انسان كبل ؛افتد نمى

 رسد كه از حيوانات و در سير قهقرايىِ خود به جايى مىد كن مىبرای خود فراهم 

وَلقََدْ ذَرَأْناَ لِجَهَنمَ كثِيرًا مِنَ الجِْـن وَالإنْـسِ لهَُـمْ قُلـُوبٌ لا ( شود تر مى نيز پست

يفَْقَهُونَ بِهَا وَلهَُمْ أَعْـينٌُ لا يبُصِْـرُونَ بِهَـا وَلهَُـمْ آذَانٌ لا يسَْـمَعُونَ بِهَـا أُولئَِـك 

 سـيئهشـايد بتـوان گفـت رو  ازاين 3؛)كالأنعَْامِ بلَْ هُمْ أَضَل أُولئَِك هُمُ الغَْافِلوُنَ 

  .شدن استمفسدای برای  مقدمه

دو گونه كاربردِ تقابلىِ فسد و سوأ بـرای صـلح مت كات بالا، حكاز جمع ن

كـرده شايد بتوان گفت قرآن كريم از يك سو بر اين نكته تأكيد . شود روشن مى

با اين تفاوت كـه  ؛كه هم فساد و هم سيئه در مقابل عمل صالح قرار دارند است

 در سوی ديگر پيوستار صف مقابلِ صالحين و با فاصله زيادیمفسدين كاملاً در 

قـرار  عمـل صـالحتری با  كنزدي هدر مرتب سيئهو ) تقابل اصلى(گيرند  قرار مى

ايـن تغييـر كـاربردی بـه  افزون بر اين قرآن كريم با؛ )تقابل ضمنى( گيرد مى

مفسـدين را  هخطـر ورود بـه جرگـ سيئهه اصرار بر كفهمانده است  خوانندگان

قرار  دهد و در هر دو صورت در دسته مقابلِ عمل صالح و صالحين افزايش مى

رود  ه با توبه از بين مـىكاز سر جهالت باشد  سيئهه آن كخواهيد گرفت مگر آن

ثمُ إِن رَبك لِلذِينَ عَمِلوُا ( خواهيد گرفت و رحمت الهى قراربخشش و مشمول 

                                                            
  .)29: فجر( پس در سلك بندگانم درآی.  1

  .)30: فجر( و در بهشتم وارد شو.  2

دارند كه با آن  ]يىها عقل[ها  آنها دل .يقين گروه بسياری از جن و انس را برای دوزخ آفريديم به.  3

آنها  .شنوند نمى هايى كه با آن بينند و گوش نمى فهمند و چشمانى كه با آن نمى ]كنند و نمى انديشه[

كه با داشتن همه گونه امكانـات چرا[ ؛ندا اينان همان غافلان .تر بلكه گمراه ؛ندا همچون چهارپايان

  .)179: اعراف(] ندا هدايت باز هم گمراه
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وءَ بِجَهَالَ  ك مِنْ بعَْدِهَا لغََفُورٌ رَحِيمٌ  ةالسرَب تاَبوُا مِنْ بعَْدِ ذَلِك وَأَصْلحَُوا إِن ُ1.ثم 

  2)....وَ آخَرُونَ اعْترََفُوا بِذُنوُبِهِمْ خَلطَُوا عَمَلا صَالِحًا وَ آخَرَ سَيئاً

شدن ظرايفِ پاسخِ  توجّه به نگاه كاربردی اين پژوهش، ذكر مثالى برای روشنبا 

در حال حاضر بازار ارز و  .كند بالا برای خوانندگان محترم ضرورت پيدا مىپرسش 

هـای  كـه پيامـدهای آن اختلال طوری بهاسـت؛ سكه دچار نوسانات شديدی شده 

به وجـود ... تى، تجارت وهای اجتماعى، فرهنگى، آموزشى، صنع در حوزه یشديد

با هدف تأمين معاشِ خود و خانواده حسنه ارز خريد و فروش رسمى . استآورده 

بـازی و بـا هـدف افـزايش  از طريـق دلال ارزاما خريد و فروش غيررسمى  ؛است

تا ايـن مرحلـه، تـأثير آن . ثروت و قدرت از راه غيرشرعى و غيرقانونى سيئه است

عمل ناشايست موجب اخلال در سطح جامعه شـود و هنگامى كه اين . فردی است

های گوناگون جامعه اثر بگذارد و خريـد و فـروش  تأثيرات اجتماعى آن بر سيستم

هایِ اقتصادی، صنعتى، تجاری، فرهنگـى، اجتمـاعى  آن با هدف اختلال در سيستم

كـه دلالان بـا اطاعـت از  طوری بهـ شـده باشـد   جامعه اسلامى و سازماندهى... و

 فرد يا گروهى، قصد تخريب فضای سالم جامعه اسلامى را داشته باشند هایستورد

درحقيقت اينان حاضـرند . شود الارض گفته مى به آنان مفسدين و يا مفسدين فى ـ

گونـه افـراد را  جـزای اين. كنندبه مطامع پست خود جامعه را ملتهب دستيابى برای 

َ وَرَسُولهَُ وَيسَْعَوْنَ فِـى  إِنمَا جَزَاءُ (است قرآن كريم مشخص كرده  الذِينَ يحَُارِبوُنَ االلهّٰ

عَ أَيدِْيهِمْ وَأَرْجُلهُُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ ينُفَْوْا مِـنَ  بوُا أَوْ تقَُطلوُا أَوْ يصَُلالأرْضِ فَسَادًا أَنْ يقَُت

نيْاَ وَ لهَُمْ فِى الآخِرَ  3).ابٌ عَظِيمٌ عَذَ  ةالأرْضِ ذَلِك لهَُمْ خِزْیٌ فِى الد  

                                                            
 سپس توبه كرده و در مقام جبران بر اند ا پروردگارت نسبت به آنها كه از روی جهالت بدی كردهامّ . 1

  .)119: نحل( پروردگارت بعد از آن آمرزنده و مهربان است اند، آمده

  .)102: توبه... (و گروهى ديگر به گناهان خود اعتراف كردند و كار خوب و بد را به هم آميختند. 2

و با تهديد [ كنند خيزند و اقدام به فساد در روی زمين مى مى ه با خدا و پيامبرش به جنگ بركيفر آنها ك.  3
  
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بـودن اجتمـاع و ارتفـاع  محـال( تناقض صلحو  فسداند ميان برخى نوشته

برقـرار ) بودن ارتفاعبودن اجتماع و جايز محال( تضاد سوءو  صلحو ميان ) آنان

هـا و تصـوير زيـر تقابـل .داردنيـاز ظاهراً اين سخن به تدقيق بيشتری  1.است

  :دهدمىرا نشان  سوأو  صلحهای معنايى تقارب
  

            
  سوأو  صلحهای معنايى ها و تقاربتقابل :8شكل 

  صلح و كذب

  نگاه آماری به كذب. 1

گونـه  44كذب با . گيرد، كذب است ای كه در تقابل با صلح قرار مى سومين واژه

 2.در قرآن كريم به كار رفته است) بار مدنى 78بار مكى و  204(بار  282مشتق، 

 كند كه فضای مكه برای تكذيب مساعدتر بـوده برابری روشن مى اين كاربرد سه

  .ولى اين فضا در مدينه غلبه نداشته است ؛است

                                                            
  

فقط اين است كه اعدام شـوند يـا بـه دار آويختـه  ،]برند اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله مى

ز سرزمين عكس يكديگر بريده شود يا اه ب آنها ]چپ[و پای  ]راست[دست  ]چهار انگشت از[گردند يا 

  .)33: مائده( اين رسوايى آنها در دنياست و در آخرت مجازات عظيمى دارند. خود تبعيد گردند

  .266ص ،6؛ جالتحقيق فى كلمات القرآن الكريمحسن مصطفوی؛ .  1

 .528ص ،1؛ جالمعجم الاحصائى لالفاظ القرآن الكريممحمود روحانى؛ . 2
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 شناسان و مفسّران كذب در نگاه لغت. 2

هـای بسـياری از قـرآن  های كليدی قرآن كريم است و بـا واژه كذب از واژه

يات گوناگون قرآن در آ 1.واژه دقيقاً مقابل آن صدق است. ارتباط تنگاتنگ دارد

ُ الذِينَ ... (كريم نيز، اين تقابل آمده است   2).الكْاذِبِينَ وَ ليَعَْلمََن  صَدَقُوافَليَعَْلمََن االلهّٰ

جالب آن است كه صدق در مدينـه ...). و 27: نمل .26: يوسف .43: توبه: ك.ر(

 3).نـهبـار در مدي 79بـار در مكـه و  76(بيشتر از مكه كـاربرد داشـته اسـت 

وَيقَُولـُونَ ... (آنچه در گفتـار : اند شناسان قرآنى در معنای لغوی كذب نوشته لغت

ِ الكْذِبَ وَ همُْ يعَْلمَُونَ   5.كلا لئَِنْ لمَْ ينَتْـَهِ لنَسَْـفَعًا بِالناصِـيهَ( يا در رفتار 4)عَلىَ االلهّٰ

يـا در  7)...ى قَمِيصِهِ بِـدَمٍ كـذِبٍ وَجَاءُوا عَلَ (و يا در امر خارجى  6)ةخَاطِئَ  ةكاذِبَ  ةناَصِيَ 

   9.مخالف حق و واقعيت باشد) 8مَا كذَبَ الفْؤَُادُ مَا رَأَى( امر معنوی

 تقابل كذب و صلح. 3

اما تقابـل  ؛خورد ريم به چشم نمىكآيه در قرآن  كدر ي صلحو  كذبتقابل 

ور كی مـذهـا تقابلتقريباً همـه . ار رفته استكدر دو آيه در بيش از ده مورد به 

بوُا  وَ «ب يكه اين واژه در باب تفعيل و در تركهنگامى است  ذِينَ كفَـرُوا وَ كـذال

                                                            
  .704ص ،1؛ جلسان العربمنظور؛  ابن. 1

  .)3:عنكبوت(تحقق يابد  ،گويند گويند و كسانى كه دروغ مى بايد علم خدا درباره كسانى كه راست مى... . 2

  .472ص ،1؛ جالمعجم الاحصائى لالفاظ القرآن الكريممحمود روحانى؛ . 3

  .)75: آل عمران] (اين سخن دروغ است[دانند  كه مى درحالى ؛بندند و بر خدا دروغ مى...  .4

را  ]موی پيش سـرش[اش  ناصيه ،ندارد اگر دست از كار خود بر .كند ت كه او خيال مىچنان نيس. 5

  .)15: علق] (كشانيم به سوی عذاب مى[، گرفته

  .)16: علق( همان ناصيه دروغگوی خطاكار را. 6

  .)18: يوسف... (آوردند ]آغشته ساخته، نزد پدر[و پيراهن او را با خونى دروغين . 7

  .)11: نجم( هرگز دروغ نگفت ،ر آنچه ديدد ]پاك او[قلب . 8

  .34ص ،10ج ؛التحقيق فى كلمات القرآن الكريمحسن مصطفوی؛ . 9
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ذِينَ «: ها عبارت اسـت از ترينِ اين تقابل مهم. استبه كار رفته » بĤِياَتِناَ ـا الـ فَأَم

الِحَاتِ آمَنوُا  ـفَهُمْ فِى رَوْ وَ عَمِلوُا الص  ـا ا« 1.»يحُْبـَرُونَ  ةضَ ذِينَ كفَـرُوا وَ وَ أَم لـ

بوُا  ياَتِناَ وَ لِقَاءِ الآخِرَ كذĤِذِينَ « 2.»فَأُولئَِك فِى العَْذَابِ مُحْضَـرُونَ  ةب ُ الـ وَعَـدَ االلهّٰ

الِحَاتِ آمَنوُا  ذِينَ كفَـرُوا  وَ « 3.»وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ  ةلهَُمْ مَغْفِرَ وَ عَمِلوُا الص بوُا الـ وَ كـذ

ِ يحَْكمُ بيَنْهَُمْ فَالذِينَ آمَنـُوا « 4.»صْحَابُ الجَْحِيمِ بĤِياَتِناَ أُولئَِك أَ  المُْلكْ يوَْمَئِذٍ اللهِّٰ

الِحَاتِ  عِيمِ وَ عَمِلوُا الصاتِ النذِينَ كفَرُوا « 5.»فِى جَنبوُا وَ ال ياَتِناَ فَأُولئَِك وَ كذĤِب

ِ يوَْمَ يجَْمَعُكمْ لِيوَْمِ « 6.»لهَُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ  الجَْمْعِ ذَلِك يوَْمُ التغَابنُِ وَمَنْ يؤُْمِنْ بِااللهّٰ

يكُفرْ عَنهُْ سَيئاَتِهِ وَيدُْخِلهُْ جَناتٍ تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَا الأنهَْارُ خَالِـدِينَ وَيعَْمَلْ صَالِحًا 

بوُاوَالذِينَ كفَرُوا « 7.»فِيهَا أَبدًَا ذَلِك الفَْوْزُ العَْظِيمُ  ياَتِناَ أُولئَِـك أَصْـحَابُ بِ  وَكذĤ

ديگری  اتيب در آيكبه همين تر كنيز نزدي 8.»النارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئسَْ المَْصِيرُ 

بوُا إِن الذِينَ (شود  مشاهده مى ياَتِناَ وَ اسْتكَبرَُوا عَنهَْاكذĤِمَ  9. ...بلهَُـمْ مِـنْ جَهَـن

                                                            
  .)15: روم(امّا آنان كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام دادند، در باغى از بهشت شاد و مسرور خواهند بود . 1

  .)16: روم( شوند اب الهى احضار مىو امّا آنان كه به آيات ما و لقای آخرت كافر شدند، در عذ. 2

وعده آمرزش و پاداش عظيمـى داده  اند، خداوند به آنها كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده. 3

  .)9: مائده( است

  .)10: مائده( ندا و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند، اهل دوزخ. 4

كسـانى كـه ايمـان  ؛كنـد داست و ميان آنها داوری مىحكومت و فرمانروايى در آن روز از آن خ. 5

  .)56: حج( ندا های پرنعمت بهشت در باغ اند، آورده و كارهای شايسته انجام داده

  .)57: حج(ای برای آنهاست  و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند، عذاب خواركننده. 6

آن  .كنـد گـردآوری مى ]روز رسـتاخيز[ز اجتماع اين در زمانى خواهد بود كه همه شما را در رو. 7

و هر كس به خدا ايمان بياورد و عمـل  ]روز احساس خسارت و پشيمانى[؛ روز تغابن است ،روز

هايى از بهشت كه نهرها از زير درختـانش  بخشد و او را در باغ صالح انجام دهد، گناهان او را مى

  .)9: تغابن( ند و اين پيروزی بزرگ استمان جاودانه در آن مى ؛كند وارد مى ،جاری است

مانند و  جاودانه در آن مى ؛ندا اصحاب دوزخ ،اما كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند .8

  .)10: تغابن( سرانجام بدی است ]سرانجام آنها[

  .)40: اعراف... (كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند و در برابر آن تكبرّ ورزيدند. 9
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الِحَاتِ  وَ الذِينَ آمَنوُا 1. ...مِهَادٌ  فُ نفَْسًـا إِلا وُسْـعَهَا أُولئَِـك وَ عَمِلوُا الصلانكُل

  ).2أَصْحَابُ الجَْنه هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

: نساء. 36ـ  35: اعراف: اين آيات جستجو كردتوان در  ها را مى ديگر تقابل

چـه آن. 77ـ  75: انبيـاء. 57ـ  54و  49ـ  48: انعام. 86ـ  84: مائده. 57ـ  56

ها نتيجه عمـل صـالح، بهشـت و نتيجـه  اين است كه در اين تقابل دارد،اهميت 

  .زند ميان اين دو نيز تقابل موج مىاست و  يب، جهنم گزارش شدهتكذ

صدق است و صدق خود به صـورت مسـتقل در  كذبمقابلِ  هه نقطازآنجاك

سُولَ فَأُ (است قرار گرفته  صلحنار ك وَالر َ ُ وَمَنْ يطُِعِ االلهّٰ ولئَِك مَعَ الذِينَ أَنعَْـمَ االلهّٰ

يقِينَ عَليَهِْمْ مِنَ النبِيينَ  د هَدَاءِ وَ  وَ الص الِحِينَ وَ الش 3)وَ حَسُـنَ أُولئَِـك رَفِيقًـا الص 

و  صـدقاملاً در برابـر كهای معنايىِ خود  به لحاظ مؤلفه كذبشايد بتوان گفت 

در قـرآن . گيرد قرار مى صلحخود در برابر های معنايىِ  به لحاظ برخى از مؤلفه

 .اسـت سـخن رفتـه صلحو  كذب هشد، از مقايسگفته  تر پيش كه همچنانريم ك

ِ وَرُسُـلِهِ (نيز آمده است  كذبو  صدق هدقيقاً اين مقايسه دربار وَالذِينَ آمَنوُا بِااللهّٰ

يقُونَ أُولئَِك هُمُ  د هِمْ لَ الصهَدَاءُ عِندَْ رَب ذِينَ كفَـرُوا وَالش هُمْ أَجْرُهُمْ وَنـُورُهُمْ وَالـ

بوُا ياَتِناَ أُولئَِك أَصْحَابُ الجَْحِيمِ  وَكذĤِصالحينطرف  كي بسياریدر آيات  4.)ب 

                                                            
  .)41: اعراف... (دوزخ ]آتش[برای آنها بستری از . 1

اش تكليف  البته هيچ كس را جز به اندازه توانايى ـ اند و كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده. 2

  ).42: اعراف(اند و جاودانه در آن خواهند ماند  كنيم ـ آنها اهل بهشت نمى

خواهـد بـود كـه خـدا  همنشين كسانى ]در روز رستاخيز[ كسى كه خدا و پيامبر را اطاعت كند،و . 3

هـای خـوبى  خود را بر آنان تمام كرده از پيامبران و صدّيقان و شهدا و صالحان و آنها رفيقنعمت 

  .)69: نساء( هستند

برای آنان است  .ندا كسانى كه به خدا و رسولانش ايمان آوردند، آنها صدّيقين و شهدا نزد پروردگارشان. 4

شان و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكـذيب كردنـد، آنهـا ]ايمان[شان و نور ]اعمال[اش پاد

  .)19: حديد( ندا دوزخيان
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سـو  كبالا در يـ هو در آي نندگان آيات الهىك ذيبكت قرار دارند و طرف ديگر

  .ىنندگان آيات الهك ذيبكصديقين قرار دارند و در ديگر سو ت

يـك  بـه كه ميان صدق و صـلح تنـاظر يـك بر اساس اين كاربردها، همچنان

يك  به نسبت به هر يك از اين دو نيز تناظر يك )كذب(نيست، ميان نقيض اين دو 

سخن نه صدق مترادف صلح است نه تناقض كـذب و صـلح بـه  به ديگر ؛نيست

صـالح از كـه عمـل  شايد بتوان گفت همچنان. اندازه تناقض كذب و صدق است

تكذيب آيات الهى نيز ميوه و نتيجه كفـر  ،شود و ميوه ايمان است ايمان ناشى مى

» الذين كفـروا«پس از عبارت » ياتناĤكذّبوا ب«موارد عبارت بيشتر زيرا در  ؛است

زيـرا ايمـان مربـوط بـه  ؛كه عمل صالح غير از ايمان اسـت حالى در ؛آمده است

 شـود؛ مربوط مىبه حوزه رفتار و كنش ساحت باور و عقيده است و عمل صالح 

زيرا كفر صـرف انكـار اسـت و تكـذيب  ؛تكذيب نيز فراتر از كفر است همچنين

رو برخى از مفسّران  ازاين. گيری و تكذيب سخن نيز هست افزون بر انكار، موضع

  :گويند مىمعاصر 

ه كـافرانى كـنـه  ،ننده اسـتك ذيبكافران تكوعيد در اين آيات، ويژه 

ذيب و افترادانستن و كولى در صدد ت ؛نندك ار مىكهى را فقط انآيات ال

ه برابر ايمـانش عمـل كه وعده مؤمنى را كهمان گونه ؛ مانند آن نيستند

   1.شود ند، شامل نمىك نمى

 ؛تقابل اصلى كنه ي ،تقابل فرعى است كي كذبو  صلحدر هر حال تقابل 

بايـد  صـلحهای معنايىِ  مؤلفه و كذبهای معنايىِ  ارتباط مؤلفه هبنابراين دربار

گيرد و بـا  ذيب قرار مىكبرابر ت هاملاً در جبهكه كعملى است  عمل صالحگفت 

                                                            
  .128ص ،22تفسير قرآن كريم؛ ج: تسنیمااللهّٰ جوادی آملى؛ عبد.  1
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   1.تر خواهد شد های آينده روشن در بحث

 شناسان و مفسّران فسق در نگاه لغت. 2

اما ظاهراً ايـن  ؛شناسان در معنای لغوی فسق اختلافاتى با يكديگر دارند لغت

بـه معـانى معنـوی اختلاف با توجّه به نظريه انتقال معانى مادی فرهنگ جاهلى 

هنگامى » فسق الرطبُ «در فرهنگ جاهلى عبارت  2.شود برطرف مىقرآن كريم 

 ؛شود اش خارج شود و به موش فويسقه گفته مى رود كه خرما از پوسته به كار مى

بـه  اين معنـای مـادی در قـرآن كـريم. شود اش خارج مى پى از لانه در زيرا پى

از  :»فـلانٌ  فسق« :اند شناسان افزوده غتبعدها ل. معنوی تبديل شده استمعنای 

 استاد مصطفوی دربـاره معنـای ايـن واژه 3.خارج شد شده های وضع ممنوعيت

  :اند نوشته

شود  به هر گونه خروج از مقررات دينى يا عقلى يا طبيعى فسق گفته مى

 هایمصاديق آن خروج بنده از فرمـان خداونـد، خـروج از دسـتورو 

 ،تكبـر و اخلاقى مسلمّ مانند حسـد، بخـل اسلامى، خروج از مقررات

التـزام بـه  در قرآن كـريم تعهـد و. است... و اش پوستهخروج خرما از 

و عمـل صـالح،  مقررات، انتخاب هدايت، تحقق ايمان بر اساس اعتقاد

زيرا فسق عدم تعهد و التزام بـه  ؛گيرند همه و همه در برابر فسق قرار مى

مين دليل فسق با ايمان، تعهد و هـدايت به ه ؛است... مقررات و احكام و

                                                            
  .512ص ،1؛ جالمعجم الاحصائى لالفاظ القرآن الكريممحمود روحانى؛ . 1

و  152؛ صصمجيدمفاهیم اخلاقی ـ دینی در قـرآن  ؛ايزوتسوتوشيهيكو  :ك.برای آگاهى بيشتر، ر. 2

314.  

  .636ص ؛مفردات الفاظ القرآنحسين بن محمد راغب الاصفهانى؛ .  3
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وقتى فرد از تعهد خود به خداوند خارج شـود، در برابـر . شود نمىجمع 

ـا زَاغُـوا ... (شود  فرد خارج مىدر قبال از تعهداتش نيز آن خداوند  َفَلم

ُ لايهَْدِی القَْوْمَ الفَْاسِقِينَ  ُ قلُوُبهَُمْ وَ االلهّٰ وا كالذِينَ نسَُوا وَ لا تكَونُ  1.أَزَاغَ االلهّٰ

َ فَأَنسَْاهمُْ أَنفْسَُهُمْ أُولئَِك همُُ الفَْاسِقُونَ  االلهّٰ
2(.3  

  كاربردهای فسق در قرآن كريم. 3

از دقت بسياری نكات . آفرين و دقيق است قرآنىِ فسق بسيار تنبهكاربردهای 

دقيق و  ای به رویِ فهمِ  از اين نكات، پنجرهبعضى د كه يآ مىدر كاربردها به دست 

؛ برای نمونه گشايد های معنايىِ عمل صالح مى اندازهایِ مؤلفه عميقِ برخى چشم

امـا  ؛ها نيز مدنى هسـتند آن سورهبيشتر كه  است سوره آمده 24اين واژه تنها در 

ها بسيار تكـرار شـده  نكته بسيار عجيب اين است كه اين واژه در برخى از سوره

بار، سـوره  5بار، سوره بقره  7بار، سوره توبه  8در سوره مائده ؛ برای مثال است

ها به لحاظ  هنگامى كه فضای سوره. بار 3انعام و حديد  های سوره و بار 4اعراف 

  .شود رمزِ ديگری از معناشناسىِ واژه فسق گشوده مى شوند،تدبری بررسى 

 عهدو  فسق. 4

. ه استشكنى محور اصلى سور در بررسى سوره مائده وفای به عهد و پيمان

                                                            
هنگامى كه آنها از حق منحرف شدند، خداوند قلوبشان را منحرف ساخت و خـدا فاسـقان را . ...  1

  .)5: صف(كند  هدايت نمى

 .باشيد كه خدا را فراموش كردند و خدا نيز آنها را به خودفراموشى گرفتار كردو همچون كسانى ن.  2

  .)19: حشر(ند ا آنها فاسقان

  .89ص ،9ج ؛التحقيق فى كلمات القرآن الكريمحسن مصطفوی؛ .  3
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اگر در آيات اول و آخر و وسط اين سوره : نويسد باره مى علامه طباطبايى دراين

كـه فهميـد ، خـواهيم بينديشـيمهایِ اين سوره  دقت كنيم و در مواعظ و داستان

هـا و  غرض جامع از اين سوره دعوت به وفاى به عهـدها و پايـدارى در پيمـان

نيز بر اين  ؛...ستهاشديد از شكستن آن تهديد و تحذيرنكردن به آنها و  اعتنايى بى

كشـى و  و گردنشكنى  پيمانبه كسى كه با امام خويش كه ست امعنا جارى شده 

طاعت امام را تـرك گويـد و حـدود و درآمده، تجاوز كند و از بند عهد و پيمان 

به همين جهت بسيارى از احكام  ؛های دينى را زير پای نهد، سختگيرى كند ميثاق

هـاى  شكنى اسرائيل و پيمان هاى بنى اص و اشاره به بسيارى از ظلمحدود و قص

گونه مطالب با زمان  از سوی ديگر ذكر اين ؛آنان در اين سوره گزارش شده است

اتفـاق بر ايـن مطلـب زيرا اهل حديث و تاريخ  ؛نزول اين سوره نيز انطباق دارد

در اواخـر و اسـت هاى مفصل قرآن  سوره مائده آخرين سوره از سورهكه دارند 

در اين سـوره به همين دليل  ؛بر آن جناب نازل شده است 9رسول خدازندگى 

ارى در حفـظ دبندگانش اشاره و به خويشتنبا هايى خداى تعالى به حفظ پيمان

  :نويسد عبدالعلى بازرگان مى 1.كند مىآنها سفارش 

ه بخـش كاولين موضوع : در سوره مائده، دو موضوع اصلى آمده است

دهـد، مربـوط  يل مىكآن را تش شصت درصدعمده سوره يعنى حدود 

ام كـمسـائل تشـريعى و اح، تـاب اسـت و دومـين موضـوعكبه اهل 

های گذشته را در ارتباط با  رد امتكى از بعد تاريخى عملكي. باشد مى

دهد و ديگری ايـن  ى برای عبرت آيندگان نشان مىيعهد و ميثاق خدا

   2.نمايد سلام تبيين مىعهد و ميثاق را برای امت ا

                                                            
  .157ص ،5ج ؛المیزان فی تفسیر القرآنطباطبايى؛ سيدمحمدحسين .  1
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تحليل اين سوره از ابعاد گوناگون برای دستيابى بـه دوايـر معنـايىِ فسـق و 

و تا جايى كه بـه اختصار  در ادامه به. داردارتباط آن با عمل صالح بسيار اهميت 

. كـردخـواهيم تـدبرّ ايـن سـوره در له اصلى پژوهش ارتباط داشته باشـد، ئمس

ذِينَ آمَنـُوا أَوْفُـوا بِـالعُْقُودِ  يـَا(نخستين آيه اين سوره  دهنـده  نشـان 1)...أَيهَـا الـ

وَ ( پيمان خداوند از بندگاناز جمله  ؛محوربودن پيمان و عقود در اين سوره است

ِ عَليَكْمْ وَ مِيثاَقَهُ الذِی وَاثقََكمْ بِهِ إِذْ قُلتْمُْ سَمِعْناَ وَ أَطَعْناَ ةاذْكرُوا نِعْمَ  نقض  2،)...االلهّٰ

ُ مِيثـَاقَ بنَِـى إِسْـرَائِيلَ ( 7پيمان پيروان حضرت موسى فَبِمَـا  3. ...وَ لقََدْ أَخَذَ االلهّٰ

نقض پيمـان پيـروان حضـرت  4،)...ةسينقَْضِهِمْ مِيثاَقَهُمْ لعََناهمُْ وَ جَعَلنْاَ قُلوُبهَُمْ قَا

ا نصََـارَى أَخَـذْناَ مِي( 7ىعيس ذِينَ قَـالوُا إِنـ ـا وَ مِن الـ ـا مِم ثـَاقَهُمْ فَنسَُـوا حَظ

 6،)...ياَ أَيهَا الذِينَ آمَنوُا مَنْ يرَْتـَد مِـنكْمْ عَـنْ دِينِـهِ ( ارتداد از دين 5،)...ذُكرُوابِهِ 

 سوگند 7،)...لقََدْ أَخَذْناَ مِيثاَقَ بنَِى إِسْرَائِيلَ وَ أَرْسَلنْاَ إِليَهِْمْ رُسُلا( اسرائيل پيمان بنى

ُ بِاللغْوِ فِى أَيمَْانِكمْ وَ لكَنْ يؤَُاخِذُكمْ بِمَا عَقدْتمُُ الأيمَْـانَ لا يؤَُ ( ذَلِـك ... اخِذُكمُ االلهّٰ

ذِينَ آمَنـُوا ( شـهادت 8،)...أَيمَْانِكمْ إِذَا حَلفَْتمُْ وَ احْفَظُوا أَيمَْانكَمْ  ةكفارَ  يـَا أَيهَـا الـ

                                                            
  ).1: مائده... (وفا كنيد ]و قراردادها[ها  به پيمان ،ايد ای كسانى كه ايمان آورده. ١

: آن زمـان كـه گفتيـد ؛و به ياد آوريد نعمت خدا را بر شما و پيمانى را كه با تأكيد از شما گرفـت. 2

  .)7 :مائده... (»شنيديم و اطاعت كرديم«

  .)12: همائد... (اسرائيل پيمان گرفت خدا از بنى. 3

هـای آنـان را سـخت و  شكنى، آنها را از رحمت خـويش دور سـاختيم و دل خاطر پيمانه ولى ب. 4

  .)13 :مائده( سنگين نموديم

ولى آنها قسمت مهمّى  ؛پيمان گرفتيم ]نيز[داشتند  ]و ياری مسيح[و از كسانى كه ادّعای نصرانيتّ . 5

  .)14: مائده... (كردندفراموش  ،را از آنچه به آنان تذكرّ داده شده بود

  .)54 :مائده... (گردد هر كس از شما از آيين خود باز ،ايد ای كسانى كه ايمان آورده. 6

  .)70: مائده... (اسرائيل پيمان گرفتيم و رسولانى به سوی آنها فرستاديم ما از بنى. 7

ولـى در برابـر  ؛نـدك مؤاخـذه نمى ]و خـالى از اراده[خاطر سوگندهای بيهوده ه خداوند شما را ب. 8

كفاره سوگندهای شماست به ... . نمايد ايد، مؤاخذه مى محكم كرده ]از روی اراده[سوگندهايى كه 
  
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ِ  ةوَ لا نكَتمُُ شَهَادَ ... المَْوْتُ  بيَنِْكمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكمُ  ةشَهَادَ  تا اينجا اين ... . و 1)...االلهّٰ

  .نكته برجسته شد كه در اين سوره بسيار از عهد و ميثاق صحبت شده است

 عهد، نعمت و عمل صالحمثلث . 5

نيز ارتباط تنگاتنگى دارد، ارتبـاط ما ه با بحث كمائده دومين ويژگى سوره 

ه به ك، از نعمتى است سوره هر جا از عهد سخن رفتهدر اين . عهد و نعمت است

گـويى . ، اين عهد بين انسان و خداوند بسته شده نيز سخن رفته اسـتآنسبب 

در برابر آن است از او خواسته درحقيقت  ه به انسان داده،كخداوند بر هر نعمتى 

سـت در هو با استفادنكند ه آن نعمت را ضايع كنعمت، تعهدی به خداوند بسپارد 

ر آن را بـه جـا كوفايى استعدادهایِ انسانى خود، شـكاز آن نعمت در جهت ش

اليْـَوْمَ أَكمَلْـتُ لكَـمْ دِيـنكَمْ وَ .. . 2. ...بِـالعُْقُودِ ياَ أَيهَا الذِينَ آمَنوُا أَوْفُـوا ( آورد

ـلاياَ أَيهَا الذِينَ آمَنـُوا إِذَا قُمْـتُ  3. ...نِعْمَتِىأَتمَْمْتُ عَليَكْمْ  فَاغْسِـلوُا  ةمْ إِلـَى الص

 ـوَ اذْكـرُوا  4.عَليَكْمْ لعََلكمْ تشَْكرُونَ نِعْمَتهَُ وَ لِيتُِم ... وُجُوهَكمْ  مععَلـَيكْمْ وَ  ةن ِ االلهّٰ

ِ عَلَ  ةنعموَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ياَ قَوْمِ اذْكرُوا  5. ...الذِی وَاثقََكمْ بِهِ مِيثاَقَهُ  يكْمْ االلهّٰ

                                                            
  

و [و سـوگندهای خـود را حفـظ كنيـد  ]نماييـد و مخالفـت مى[كنيـد  هنگامى كه سوگند ياد مى

  .)89 :مائده... (]نشكنيد

... ى از شما فرا رسـد، گـواهى در ميـان شـماايد، هنگامى كه مرگ يك ای كسانى كه ايمان آورده. 1

  .)106 :مائده... (كنيم گواهى الهى را پنهان نمى

  ).1: مائده... (وفا كنيد] و قراردادها[ها  به پيمان ،ايد ای كسانى كه ايمان آورده. 2

  .)3: مائده... (امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم. ... 3

هـا را تـا آرنـج  ايسـتيد، صـورت و دسـت هنگامى كه به نمـاز مى ،ايد انى كه ايمان آوردهای كس. 4

  .)6: مائده(جا آوريد ه شايد شكر او را ب .و نعمتش را بر شما تمام نمايد... بشوييد

  .)7: مائده... (و به ياد آوريد نعمت خدا را بر شما و پيمانى را كه با تأكيد از شما گرفت. 5
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ُ ياَ عِيسَى ابنَْ مَرْيمََ اذْكرْ  1. ...إِذْ جَعَلَ فِيكمْ أَنبِْياَءَ  عَليَكْ وَ عَلى نِعْمَتِى إِذْ قَالَ االلهّٰ

هايى كه  خداوند به گروه .ارتباط نيست نيز با نعمت بى عمل صالح ).2...وَالِدَتِك

َ  وَمَـنْ (كنـد؛ از جملـه صـالحان  به آنان نعمت داده اسـت، اشـاره مى يطُِـعِ االلهّٰ

ـهَدَاءِ  يقِينَ وَالش ـد ـينَ وَالصبِيعَليَهِْمْ مِنَ الن ُ سُولَ فَأُولئَِك مَعَ الذِينَ أَنعَْمَ االلهّٰ وَالر

الِحِينَ وَحَسُنَ أُولئَِك رَفِيقًا دادن  حضرت سليمان ميان انجام آيهيك در  3).وَالص

كند  او داده است، ارتباط برقرار مى هايى كه خداوند به عمل صالح و شكر نعمت

مَ ضَاحِكا مِنْ قَوْلِهَا وَ قَالَ رَب أَوْزِعْنِى أَنْ أَشْـكرَ نِعْمَتـَك التِـى أَنعَْمْـتَ ( َفَتبَس

عَلىَ وَ عَلىَ وَالِدَی وَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَ أَدْخِلنِْى بِرَحْمَتِك فِـى عِبـَادِك 

الِحِينَ  ميان دو نعمـت دنيـايى و آخرتـى قـرار  عمل صالح ديگرسخنبه  4؛)الص

هـای الهـى را بـه جـا  ر واقعىِ نعمتكخود، ش عمل صالحانسان صالح با . دارد

 و اطاعت فرمانبرداری ،است كردهعطا  اوآورد و در برابر نعمتى كه خداوند به  مى

يز به سبب اين اعمال خداوند ن .ندك آن به پيشگاه خداوند تقديم مى ةرانكرا به ش

درحقيقـت . دارد به او ارزانى مـى )بهشت جاويدان(صالح او، نعمتى در آخرت 

ه من لياقت دريافـت كند ك ته را ثابت مىكصالح با عمل صالح خود، اين ن انسان

                                                            
نعمت خدا را بـر خـود متـذكرّ  ،هنگامى را كه موسى به قوم خود گفت ای قوم من ]آوريدبه ياد [. 1

  .)20: مائده... (شويد هنگامى كه در ميان شما پيامبرانى قرار داد

هنگامى را كه خداوند به عيسى بن مريم گفت ياد كن نعمتى را كه به تو و مادرت  ]به خاطر بياور[. 2

  .)110 :مائده... (بخشيدم

همنشين كسانى خواهد بـود كـه خـدا ] در روز رستاخيز[و كسى كه خدا و پيامبر را اطاعت كند، . 3

های خـوبى  نعمت خود را بر آنان تمام كرده از پيامبران و صدّيقان و شهدا و صالحان و آنها رفيق

  .)69: نساء(هستند 

هايى را كه بر من و پدر  متشكر نع ،پروردگارا«: سليمان از سخن او تبسّمى كرد و خنديد و گفت. 4

 ،به من الهام كن و توفيق ده تا عمل صالحى كه موجـب رضـای توسـت ،ای و مادرم ارزانى داشته

  .)19: نمل( »رحمت خود در زمره بندگان صالحت وارد كنه انجام دهم و مرا ب
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گرفتن ه قراردربارپيامبران دعاهای . هایِ پيوسته را در دنيا و آخرت دارم نعمت

  .ندك ته را اثبات مىكريم، اين نكو آخرت در قرآن ن در دنيا اصالح هدر زمر

  و كتاب و حكم عهد. 6

ه كـتعهد و مسـئوليت ( ه در ميثاق الهىكاين است مائده سوم در سوره  هتكن

در اين سـوره . استتاب الهى كراهنمای عمل تنها و تنها  )شبنده با خالق خوي

ه كاست رار شده كت104و  49، 47، 45، 44در آيات » ما انزل االلهّٰ «بار جمله  8

بـار  4مائـده، سـوره بقـره بـا  هبعد از سور. ستها مراتب بيش از ساير سوره به

را  اه همـان معنـكـنيز » ما انُزل« ههمچنين جمل ؛دوم قرار دارد هرار در مرتبكت

ه ايـن كشده است رار كت 83و  81، 68، 67، 66، 64، 59بار در آيات  9دارد، 

بـودن  مكافزون بر آن حـا ؛هاست ش از ساير سورههم به لحاظ آماری بيتكرار 

شدت در ايـن سـوره مـورد  ه بهكتاب در اختلافات مردم از موضوعاتى است ك

ه نـاظر كـ  50تا  41آيات  هه تنها در مجموعك طوری به ؛يد قرار گرفته استكتأ

ز كـچنين تمر .ار رفته استكم به كح هلمكبار مشتقات  20 ـ به اين مسئله است

   1.استنظير  دی در قرآن بىيكو تأ

 
  ولى و عهد. 7

های  ولايت و بيشـتر جنبـه هدرباربسياری در اين سوره، آيات آنكه  چهارم

ذِينَ كفَـرُوا مِـنْ ... ( ر شده استكسياسى و اجتماعى ولايت، ذ اليْـَوْمَ يـَئِسَ الـ

كمْ وَأَتمَْمْتُ عَلـَيكْمْ نِعْمَتِـى دِينِكمْ فَلا تخَْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ اليْوَْمَ أَكمَلتُْ لكَمْ دِينَ 

                                                            
  .119ص ،1؛ جنظم قرآنعبدالعلى بازرگان؛ .  1
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ياَ أَيهَا الذِينَ آمَنوُا مَـنْ يرَْتـَد مِـنكْمْ عَـنْ دِينِـهِ  1. ...وَرَضِيتُ لكَمُ الإسْلامَ دِيناً

 ه عَلىَ المُْؤْمِنِينَ أَعِزونهَُ أَذِلهُمْ وَيحُِببِقَوْمٍ يحُِب ُ رِينَ عَلـَى الكْـافِ  ةفَسَوْفَ يأَْتِى االلهّٰ

ِ وَلا يخََافُونَ لوَْ  ِ يؤُْتِيـهِ مَـنْ يشََـاءُ  ةميجَُاهِدُونَ فِى سَبِيلِ االلهّٰ لائِمٍ ذَلِك فَضْـلُ االلهّٰ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  ـلا 2.وَااللهّٰ ذِينَ يقُِيمُـونَ الص ُ وَرَسُولهُُ وَالذِينَ آمَنوُا الـ  ةإِنمَا وَلِيكمُ االلهّٰ
كا ـك وَإِنْ  3.مْ رَاكعُونَ وَهُ  ةوَيؤُْتوُنَ الزغْ مَا أُنزِْلَ إِليَكْ مِنْ رَبَسُولُ بل هَا الرياَ أَي

َ لا يهَْـدِی القَْـوْمَ  اسِ إِن االلهّٰ ُ يعَْصِـمُك مِـنَ النـ لمَْ تفَْعَلْ فَمَا بلَغْـتَ رِسَـالتَهَُ وَااللهّٰ

 های جنبـهبـه  صـالح نـاظر عمـلدر گذشته درباره اين نكتـه كـه  ).4الكْافِرِينَ 

توجّه به ولايت در ساحت سياسى و اجتمـاعى . ماي است، سخن گفته اجتماعى

  .گفته انطباق و انسجام دارد با مطالب پيش مائده در سوره

  ولىّ با عهد و  رتباط فسقا. 8

در آغاز اين سوره سخن . بار به كار رفته است 26در سوره توبه، واژه رسوله 

                                                            
مـن  ]مخالفـت[بنابراين از آنهـا نترسـيد و از  ؛ما مأيوس شدندآيين ش ]زوال[امروز كافران از . ... 1

امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آيين  .بترسيد

  .)3: مائده(شما پذيرفتم  ]جاودان[

 ].رسـاند زيانى نمىبه خدا [گردد،  هر كس از شما از آيين خود باز ،ايد ای كسانى كه ايمان آورده. 2

در برابـر  .او را دوسـت دارنـد ]نيـز[آورد كه آنها را دوسـت دارد و آنـان  خداوند جمعيتّى را مى

كننـد و از  آنهـا در راه خـدا جهـاد مى .سرسخت و نيرومندند ،متواضع و در برابر كافران ،مؤمنان

و شايسـته [هـد اين، فضل خداست كه به هـر كـس بخوا. سرزنش هيچ ملامتگری هراسى ندارند

  .)54: مائده(خدا وسيع و خداوند داناست  ]فضل[دهد و  مى ،]ببيند

 شما تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان آورده. 3
ّ
پـا  ها كه نماز را بـر همان ؛اند سرپرست و ولى

  .)55: مائده(دهند  دارند و در حال ركوع زكات مى مى

برسان و اگـر نكنـى،  ]به مردم[ر تو نازل شده است، كاملاً آنچه از طرف پروردگارت ب ،ای پيامبر. 4

دارد و خداونـد  مـردم نگـاه مـى ]خطرات احتمالى[خداوند تو را از  .ای رسالت او را انجام نداده

  .)67: مائده(كند  را هدايت نمى ]لجوج[جمعيتّ كافران 
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ذِينَ  ةبرََاءَ (شود  ان آغاز مىبا خداوند و رسول او و پيم ِ وَ رَسُـولِهِ إِلـَى الـ مِنَ االلهّٰ

و در پايان سوره نيز از خداوند و رسول و اطاعت و عدم  1)عَاهَدْتمُْ مِنَ المُْشْرِكينَ 

لقََدْ جَاءَكمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفْسُِكمْ عَزِيزٌ عَليَْـهِ مَـا (رفته است سخن رسول از اطاعت 

ُ لا إِلهََ إِلا  2.صٌ عَليَكْمْ بِالمُْؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ عَنِتمْ حَرِي فَإِنْ توََلوْا فَقلُْ حَسْبِىَ االلهّٰ

و در » رسـول خـدا«عبارت در آغاز  ).3هُوَ عَليَهِْ توََكلتُْ وَهُوَ رَب العَْرْشِ العَْظِيمِ 

پس  ؛كند مى كه دو سويه عهد و پيمان را شفافآمده است » رسولى از شما«پايان 

دومـين محـور سـوره، . نخستين محور اين سـوره، ولـى و پيمـانِ ولـى اسـت

بر اساس آيات اين . گيری و عملكرد مردم در برابر اين رسول يا ولى است موضع

ن و ان، كـافرامؤمنـ: شـوند سوره، مردم در برابر رسول به سـه دسـته تقسـيم مى

ن با توبه، امؤمن. گيرند ش قرار مىهر سه دسته در بسترِ جهاد مورد آزماي. نامنافق

تـرين خصـلت  مهم .شـوند آزمـايش مى ن با فسـقاشكنى و منافق ن با عهداكافر

تكرار مشتقات . سومين محور سوره، عهد است. ن در اين سوره فسق استامنافق

در اين سـوره ايـن محـور را برجسـته  )بار 8(عاهد  و آن مانند عاهدتم، عهدهم

و بيش از است بار از مشتقات نفق استفاده شده  11بيش از در اين سوره . كند مى

   4.های آنان در برابر رسول است شكنى ن و انواع پيمانانيمى از سوره درباره منافق

در . های مائده و توبه مواجهيم بقره نيز با فضايى شبيه فضای سوره هدر سور

                                                            
ايـد  است كه با آنها عهـد بسـته بيزاری از سوی خدا و پيامبر او به كسانى از مشركان ]اين، اعلام[. 1

  .)1: توبه(

های شما بر او سخت است و اصرار بر هـدايت  سويتان آمد كه رنجه يقين رسولى از خود شما ب به. 2

  .)128: توبه(شما دارد و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است 

هيچ معبودی جـز  .كند بگو خداوند مرا كفايت مى ].نگران مباش[روی بگردانند،  ]از حق[اگر آنها . 3

  .)129: توبه(بر او توكلّ كردم و او صاحب عرش بزرگ است  .او نيست

  .223ـ  215، ص1؛ جعبدالعلى بازرگان؛ نظم قرآن. 4
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ن سخن رفته امنافق ن واافركن، امؤمن هتوبه از سه دست هاين سوره نيز مانند سور

تفصـيل يـاد  ن و عدم هدايت آنان بهااين سوره از صفات فاسق 27 هدر آي. است

ياَ بنَِـى إِسْـرَائِيلَ ( 1اسرائيل بنى هگان از عهود چهارده در اين سوره نيز. شده است

وَإِيــایَ  اذْكــرُوا نِعْمَتِــىَ التِــى أَنعَْمْــتُ عَلَــيكْمْ وَأَوْفُــوا بِعَهْــدِی أُوفِ بِعَهْــدِكمْ 

ينْاَكمْ مِـنْ آلِ ( 3اسرائيل خداوند به بنى هگان هایِ دوازده نعمت 2،)فَارْهَبوُنِ  َوَإِذْ نج

فِرْعَوْنَ يسَُومُونكَمْ سُوءَ العَْذَابِ يذَُبحُونَ أَبنْاَءَكمْ وَيسَْتحَْيوُنَ نِسَاءَكمْ وَفِى ذَلِكمْ 

وَإِذْ أَخَـذْناَ مِيثـَاقَ ( 5ها نىكش ها و پيمان انيادآوری پيم 4،)بلاَءٌ مِنْ رَبكمْ عَظِيمٌ 

ــدَينِْ إِحْسَــاناً وَذِی القُْرْبَــى وَاليْتََــامَى  َ وَبِالوَْالِ بنَِــى إِسْــرَائِيلَ لا تعَْبُــدُونَ إِلا االلهّٰ

لا اسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصكا ةوَالمَْسَاكينِ وَقُولوُا لِلن يتُْ  ةوَآتوُا الزتوََل ُمْ إِلا قَلِـيلا ثم

وَلقََدْ آتيَنْـَا مُوسَـى الكْتـَابَ وَقَفينْـَا مِـنْ بعَْـدِهِ (رسول  6،)مِنكْمْ وَأَنتْمُْ مُعْرِضُونَ 

سُلِ وَآتيَنْاَ عِيسَى ابنَْ مَرْيمََ البْيَناَتِ وَأَيدْناَهُ بِـرُوحِ القُْـدُسِ أَفَكلمَـا جَـاءَكمْ  بِالر

بتْمُْ وَفَرِيقًـا تقَْتلُـُونَ رَسُولٌ بِمَا لا تهَْوَى  تـاب ك و 7)أَنفُْسُكمُ اسْتكَبرَْتمُْ فَفَرِيقًا كذ

                                                            
  .45ـ  40: بقره. 1

به ياد آوريد و به پيمانى كـه بـا مـن  ،هايى را كه به شما ارزانى داشتم نعمت ،ای فرزندان اسرائيل. 2

تنها از  ]ها در راه انجام وظيفه و عمل به پيمان و[ نيد تا من نيز به پيمان شما وفا كنموفا ك ،ايد بسته

  .)40: بقره(من بترسيد 

  .47ـ  46: بقره. 3

آن زمان كه شما را از چنگال فرعونيان رهايى بخشيديم كه همواره شما را به  ]نيز به ياد آوريد[و . 4

زنده نگـه  ]برای كنيزی[بريدند و زنان شما را  ا سر مىپسران شما ر ؛دادند بدترين صورت آزار مى

  .)49: بقره(داشتند و در اينها آزمايش بزرگى از طرف پروردگارتان برای شما بود  مى

  .86ـ  83: بقره. 5

اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز خداوند يگانه را پرستش نكنيد و  زمانى را كه از بنى ]به ياد آوريد[و . 6

پا داريد  نماز را بر ؛و نزديكان و يتيمان و بينوايان نيكى كنيد و به مردم نيك بگوييد به پدر و مادر

همه شما ـ جز عده كمى ـ سرپيچى كرديـد و  ،]با اينكه پيمان بسته بوديد[سپس  ؛و زكات بدهيد

  .)83: بقره(رويگردان شديد  ]از وفای به پيمان خود[

از او پيامبرانى پشت سر هم فرستاديم و به عيسى بن مريم داديم و بعد  ]تورات[ما به موسى كتاب . 7
  
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ُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَ ( لَ االلهّٰ َبغَْياً أَنْ ينُز ُ ى بِئسَْمَا اشْترََوْا بِهِ أَنفُْسَهُمْ أَنْ يكَفُرُوا بِمَا أَنزَْلَ االلهّٰ

وَإِذَا  1.عَلىَ غَضَبٍ وَلِلكْـافِرِينَ عَـذَابٌ مُهِـينٌ  مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ فَباَءُوا بِغَضَبٍ 

ُ قَالوُا نؤُْمِنُ بِمَا أُنزِْلَ عَليَنْاَ وَيكَفُرُونَ بِمَـا وَرَاءَهُ وَهُـوَ  قِيلَ لهَُمْ آمِنوُا بِمَا أَنزَْلَ االلهّٰ

 ِ قًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تقَْتلُوُنَ أَنبِْياَءَ االلهّٰ مُصَد سخن  2)مِنْ قَبلُْ إِنْ كنتْمُْ مُؤْمِنِينَ  الحَْق

  . استگفته شده 

نزديـك بسيار فضایِ سوره اعراف هم به فضایِ سه سوره مائده، توبه و بقره 

محـور «: هایِ اين سوره نوشته است درباره محور نظم قرآننويسنده كتاب . است

آدم  ز بنـىاصلى سوره، توحيد و قيامت و عهد و پيمانى است كه خـالق انسـان ا

گاه اين مسائل را در  آن ؛ل نشوندئگرفته تا او را عبادت كنند و شريكى برای او قا

تا نوح و هود و صالح و لوط و ) در بهشت(سير تاريخى آن از زمان حضرت آدم 

صورت  بـه 7و سرانجام به صورت تفصيلى در دوران حضرت موسى :شعيب

تنذير و تـذكری  تا امت اسلام رانمايد  قصه و عبرت تاريخى تبيين و تشريح مى

هايى كه سرگذشت آنها در اين سوره بيان شده، تماماً رسولان الهى را  امت. باشد

                                                            
  

آيا چنين نيست كه هر زمان پيامبری . القدس تأييد كرديم دلايل روشن داديم و او را به وسيله روح

آوردن به او خـودداری  و از ايمان[چيزی بر خلاف هوای نفس شما آورد، در برابر او تكبر كرديد 

  .)87: بقره(ب كرده و جمعى را به قتل رسانديد ای را تكذي پس عده] ؟نموديد

 ناروا به آياتى كه خدا فرستاده بود، كافر شدند ولى آنها در مقابل بهای بدی خود را فروختند كه به. 1

و معترض بودند چرا خداوند به فضل خويش بر هر كس از بندگانش بخواهد، آيات خود را نازل 

گرفتار شدند و بـرای كـافران مجـازاتى  ]از سوی خدا[مى رو به خشمى بعد از خش ازاين؛ كند مى

  .)90: بقره(خواركننده است 

ما بـه چيـزی «: گويند مى ،و هنگامى كه به آنها گفته شود به آنچه خداوند نازل فرموده، ايمان بياوريد. ٢

ت و كـه حـق اسـ درحالى ؛شـوند و به غير آن كافر مى» آوريم كه بر خود ما نازل شده است ايمان مى

گوييد و به آيـاتى كـه بـر خودتـان  راست مى[بگو اگر . كند آياتى را كه بر آنها نازل شده، تصديق مى

  .)91: بقره( رسانديد ايمان داريد، پس چرا پيامبران خدا را پيش از اين به قتل مى ،]نازل شده
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اين  .كردندهای آبا و اجدادی، راه گمراهى را طى  تكذيب نمودند و با تقليد از سنت

قليلى به عهـد و پيمـان  اما عده ؛سرنوشت اكثريت مردم در طول تاريخ بوده است

. پيش گرفتندو خدايى وفادار مانده و با تبعيت از رسولان، راه هدايت را در  فطری

كنـد و  تصوير مىو در قيامت  اين سوره سرانجام و عاقبت اين دو گروه را در دنيا

هايى  بررسى سورهنتيجه آنكه  1.»دهد نهايى مردم نشان مى بهشت و جهنم را منزل

نشان ست، اين نكات را ها سوره سايراز  بيشتركه واژه فسق و مشتقات آن در آنها 

  :دهد مى

از  نكردن شـكنى منافقـان و اطاعـت ها بـر عهد محور اصلى اين سـوره. 1

هـای الهـى  نعمتاز به آيات كتـاب و ناسپاسـى توجهى  بى ،رسولدستورهای 

 ثمُ لتَسُْأَلنُ يوَْمَئِـذٍ ( )ارسال رسول(ترين نعمت خداوند  بزرگاز ويژه ناسپاسى  به

  .استوار است 2)عَنِ النعِيمِ 

خـدا و رسـول خـدا و  نكردن از از اطاعـت ىاربردها، سـخنكبيشتر در . 2

  هایِ  به كتابمعتقدنبودن روشن است كه . های آسمانى است به كتابمعتقدنبودن 

بـه  ؛اسـت 9خـدا و رسـول خـدا نكردن از تبلور اطاعتدرحقيقت  آسمانى

ه آن كـپيـامبری به سو  كپذيرد، از ي نمىتاب آسمانى را كه كفردی  ديگرسخن

اسـت،  ه اين پيامبر را فرستادهكخدايى به  و از سوی ديگراست  تاب را آوردهك

فَلنَْ يغَْفِـرَ  ةاسْتغَْفِرْ لهَُمْ أَوْ لا تسَْتغَْفِرْ لهَُمْ إِنْ تسَْتغَْفِرْ لهَُمْ سَبعِْينَ مَر (معتقد نيست 

ُ لهَُمْ ذَلِك بِأَنهُمْ  ِ وَرَسُولِهِ  االلهّٰ ُ لا يهَْدِی القَْوْمَ  كفَرُوا بِااللهّٰ وَلوَْ كانوُا  3.الفَْاسِقِينَ وَااللهّٰ

                                                            
  .142ص ،1ج ؛ نظم قرآنعبدالعلى بازرگان؛ .  1

  .)8: تكاثر(بازپرسى خواهيد شد  ،ايد هايى كه داشته نعمت از ]همه شما[سپس در آن روز .  2

اگر هفتاد بار برای آنها استغفار كنى، هرگـز خـدا آنهـا را  ]حتىّ[چه برای آنها استغفار كنى و چه نكنى، . 3

  .)80 :توبه(كند  چراكه خدا و پيامبرش را انكار كردند و خداوند جمعيتّ فاسقان را هدايت نمى ؛آمرزد نمى
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ِ وَالنبِى وَمَا أُنْـزِلَ إِليَْـهِ يؤُْمِنوُنَ  مَـا اتخَـذُوهُمْ أَوْلِيـَاءَ وَلكَـن كثِيـرًا مِـنهُْمْ  بِااللهّٰ

  ).1فَاسِقُونَ 

م، شـهادت، عقـد، كـعهد، ميثـاق، حُ اربردها، بحث كدر قريب به اتفاق . 3

ينَقُْضُـونَ الذِينَ  2.الفَْاسِقِينَ وَمَا يضُِل بِهِ إِلا ... ( است... تبعيت، ذمه، إلّ، ولايت و

 ِ ُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَيفُْسِدُونَ فِـى الأرْضِ  مِيثاَقِهِ مِنْ بعَْدِ عَهْدَ االلهّٰ وَيقَْطَعُونَ مَا أَمَرَ االلهّٰ

ُ  3.الخَْاسِرُونَ  أُولئَِك هُمُ   ـالنبِيينَ لمََا آتيَتْكُمْ مِنْ كتاَبٍ  مِيثاَقَ وَإِذْ أَخَذَ االلهّٰ كمحةو 
قٌ لِمَا مَعَكمْ لتَؤُْمِننُ بِهِ وَلتَنَصُْرُنهُ قَـالَ أَأَقْـرَرْتمُْ وَأَخَـذْتمُْ  جَاءَكمْ رَسُولٌ مُصَد ُثم

ـاهِدِينَ عَلىَ ذَلِكمْ إِصْرِی قَالوُا أَقْرَرْ  فَمَـنْ  4.ناَ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَناَ مَعَكـمْ مِـنَ الش

وَ إِنْ عَهْـدٍ وَ مَـا وَجَـدْناَ لأكثـَرِهِمْ مِـنْ  5.الفَْاسِقُونَ بعَْدَ ذَلِك فَأُولئَِك هُمُ  وَلىتَ 

ُ  حْكمْ وَليَْ  6.أَكثرََهُمْ لفََاسِقِينَ وَجَدْناَ   لـَمْ يحَْكـمْ  فِيهِ وَمَنْ أَهْلُ الإنجِْيلِ بِمَا أَنزَْلَ االلهّٰ

ُ فَأُولئَِك هُمُ  هَادَ ذَلِك أَدْنىَ أَنْ يأَْتوُا  7.الفَْاسِقُونَ بِمَا أَنزَْلَ االلهّٰ عَلـَى وَجْهِهَـا  ةبِالش

                                                            
را به دوستى ] كافران[آنان  ]هرگز[آوردند،  و اگر به خدا و پيامبر و آنچه بر او نازل شده، ايمان مى. 1

: مائـده. 53و  24، 8: توبـه: ك.نيز ر .)81: مائده(د ان ولى بسياری از آنها فاسق ؛كردند اختيار نمى

: حديـد. 6: فقونمنـا. 5: صف. 5: حشر. 110: آل عمران. 99: بقره .53: احقاف. 59و  26ـ  24

  .145: اعراف. 50: كهف. 27و  16

  .)26: بقره(سازد  ولى تنها فاسقان را با آن گمراه مى. ... 2

شكنند و پيوندهايى را كه خدا  ساختن آن مى فاسقان كسانى هستند كه پيمان خدا را پس از محكم. 3

  .)27 :بقره(ند ا ينها زيانكارانا .كنند دستور داده برقرار سازند، قطع نموده و در روی زمين فساد مى

پيمـان مؤكـّد گرفـت كـه  ]و پيروان آنهـا[هنگامى را كه خداوند از پيامبران  ]به خاطر بياوريد[و . 4

سپس پيامبری به سوی شما آمد كه آنچه را با شماست تصديق  ،هرگاه كتاب و دانش به شما دادم

آيا به ايـن موضـوع «: به آنها گفت ]خداوند[ سپس؛ كند، به او ايمان بياوريد و او را ياری كنيد مى

: گفـت) خداونـد بـه آنهـا( .»اقرار داريم ].آری[«: گفتند» و بر آن پيمان مؤكدّ بستيد؟ اقرار داريد

  .)81: آل عمران( »پس گواه باشيد و من نيز با شما از گواهانم«

  .)82: انآل عمر(روی گرداند، فاسق است  ]پيمان محكم[پس كسى كه بعد از اين . 5

  .)102: اعراف(اكثر آنها را فاسق و گنهكار يافتيم  ]بلكه[؛ و بيشتر آنها را بر سر پيمان خود نيافتيم. 6

حكم كنند و كسـانى كـه بـر  ،نيز بايد به آنچه خداوند در آن نازل كرده] پيروان مسيح[اهل انجيل . 7
  
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ُ لا يهَْـدِی الْ  َ وَاسْـمَعُوا وَااللهّٰ قَـوْمَ أَوْ يخََافُوا أَنْ ترَُد أَيمَْانٌ بعَْدَ أَيمَْـانِهِمْ وَاتقُـوا االلهّٰ

ثـُم قَفينْـَا عَلـَى  2.فَاسِـقِينَ إِنهُمْ كانوُا قَوْمًـا  فَأَطَاعُوهُ فَاسْتخََف قَوْمَهُ  1.الفَْاسِقِينَ 

ذِينَ  آثاَرِهِمْ بِرُسُلِناَ وَقَفينْاَ بِعِيسَى ابنِْ مَرْيمََ وَآتيَنْاَهُ الإنجِْيلَ وَجَعَلنْاَ فِى قُلـُوبِ الـ

ِ  ةنيوَرَهْباَ ةحَموَر ةفَرَأْ  اتبعَُوهُ  ابتْدََعُوهَا مَا كتبَنْاَهَا عَلـَيهِْمْ إِلا ابتِْغَـاءَ رِضْـوَانِ االلهّٰ

 3.فَاسِـقُونَ فَمَا رَعَوْهَا حَق رِعَايتَِهَا فĤَتيَنْاَ الذِينَ آمَنوُا مِنهُْمْ أَجْرَهُمْ وَكثِيـرٌ مِـنهُْمْ 

ِ وَ  وَلكَـن كثِيـرًا  أَوْلِيـَاءَ النبِى وَمَا أُنزِْلَ إِليَهِْ مَا اتخَـذُوهُمْ وَلوَْ كانوُا يؤُْمِنوُنَ بِااللهّٰ

يرُْضُـونكَمْ  ةذموَلا  إِلاكيفَْ وَإِنْ يظَْهَرُوا عَليَكْمْ لا يرَْقُبوُا فِيكمْ  4.فَاسِقُونَ مِنهُْمْ 

  .)5فَاسِقُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتأَْبىَ قُلوُبهُُمْ وَأَكثرَُهُمْ 

 :انـد ريم قرار گرفتهكاربردها سه گروه مورد خطاب قرآن كاين بيشتر در . 4

بعَْضُهُمْ مِنْ بعَْضٍ يأَْمُرُونَ بِـالمُْنكْرِ وَينَهَْـوْنَ عَـنِ  المُْناَفِقُونَ وَالمُْناَفِقَاتُ ( منافقان

                                                            
  

  .)47: مائده(اند  كنند، فاسق طبق آنچه خدا نازل كرده حكم نمى

بترسـند كـه  ]از مـردم[و يا  ]و از خدا بترسند[ تر است به اينكه گواهى بحق دهند اين كار نزديك. 1

خدا بپرهيزيـد  ]مخالفت[از . سوگندهايى جای سوگندهای آنها را بگيرد]دروغشان فاش گردد و[

  .)108: مائده(كند  و گوش فرا دهيد و خداوند جمعيتّ فاسقان را هدايت نمى

  .)54: زخرف( آنان قومى فاسق بودند .درنتيجه از او اطاعت كردند ؛قوم خود را سبك شمرد ]فرعون[. 2

سپس در پى آنان رسولان ديگر خود را فرستاديم و بعد از آنان عيسى بن مريم را مبعوث كـرديم . 3

رأفـت و رحمـت قـرار داديـم و  ،و به او انجيل عطا كرديم و در دل كسانى كه از او پيروی كردند

ر نداشته بوديمره
ّ
گرچه هدفشان جلـب خشـنودی  .بانيتّى را كه ابداع كرده بودند، ما بر آنان مقر

پاداششـان  ،رو ما به كسانى از آنها كه ايمان آوردند ازاين ؛خدا بود، ولى حقّ آن را رعايت نكردند

  .)27: حديد(اند  را داديم و بسياری از آنها فاسق

را بـه ] كـافران[آنـان  ]هرگز[آوردند،  چه بر او نازل شده ايمان مىو آن 9و اگر به خدا و پيامبر.  4

  .)81: مائده(اند  ولى بسياری از آنها فاسق ؛كردند دوستى اختيار نمى

كه اگر بر شما غالب شوند، نه ملاحظه خويشاوندی  درحالى ]؟پيمان مشركان ارزش دارد[چگونه .  5

هايشـان ابـا دارد و  ولـى دل ؛كنند ا زبان خود خشنود مىشما را ب .كنند و نه پيمان را با شما را مى

  .)8: توبه(بيشتر آنها فرمانبردار نيستند 
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 فَنسَِيهَُمْ إِن َ بيشـتر  1،)الفَْاسِقُونَ هُمُ  ناَفِقِينَ المُْ المَْعْرُوفِ وَيقَْبِضُونَ أَيدِْيهَُمْ نسَُوا االلهّٰ

أُخْرِجَتْ لِلناسِ تأَْمُرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَتنَهَْوْنَ عَنِ المُْنكْرِ  ةأمُكنتْمُْ خَيرَْ ( تابكاهل 

ِ وَلوَْ آمَنَ  هُمُ لكَانَ خَيرًْا لهَُـمْ مِـنهُْمُ المُْؤْمِنـُونَ وَأَكثـَرُ  أَهْلُ الكْتاَبِ وَتؤُْمِنوُنَ بِااللهّٰ

مِـنْ قَبْـلُ إِنهُـمْ كـانوُا قَوْمًـا وَقَـوْمَ نـُوحٍ ( اقوام بدِ پيامبران پيشين 2)الفَْاسِـقُونَ 

  3).فَاسِقِينَ 

در چنـد آيـه، . ظاهراً فسق بيشتر مربوط به قلـب و امـور قلبـى اسـت. 5

وبهُُمْ قُلـُيرُْضُونكَمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ تأَْبىَ ... (است  قساوت قلب علت فسق بيان شده

وَ لايكَونوُا كالذِينَ أُوتوُا الكْتاَبَ مِنْ قَبْـلُ فَطَـالَ عَلـَيهِْمُ ...  4.فَاسِقُونَ وَ أَكثرَُهُمْ 

ُ قُ ...  5.فَاسِقُونَ وَ كثِيرٌ مِنهُْمْ قُلوُبهُُمْ الأمَدُ فَقَسَتْ  ا زَاغُوا أَزَاغَ االلهّٰ َلـُوبهَُمْ فَلم ُ وَ االلهّٰ

درنتيجـه  در آيات ديگـری از فراموشـى خداونـد و ).6الفَْاسِقِينَ لا يهَْدِی القَْوْمَ 

َ نسَُـوا ... (فراموشى خود و ارتباط آن با فسق سخن بـه ميـان آمـده اسـت  االلهّٰ

                                                            
كننـد و  آنها امر بـه منكـر و نهـى از معـروف مى .ندا مردان منافق و زنان منافق همه از يك گروه.  1

آنها را فراموش  ]نيز[و خدا  خدا را فراموش كردند .بندند مى ]از انفاق و بخشش[هايشان را  دست

: توبـه: ك.نيز ر). 67: توبه( ندا يقين منافقان همان فاسقان به ].رحمتش را از آنها قطع نمودو [كرد 

  .16: حديد. 19: حشر. 96و  84، 80، 53

امر بـه معـروف و نهـى از  ]چه اينكه[ ؛اند ها آفريده شده شما بهترين امتى بوديد كه به سود انسان.  2

ايمـان  ]به چنين برنامـه و آيـين درخشـانى[ خدا ايمان داريد و اگر اهل كتاب كنيد و به منكر مى

و خـارج [ اند ند و بيشتر آنها فاسقا عده كمى از آنها باايمان ]ولى تنها[؛ آورند، برای آنها بهتر است

  .5: حشر. 27و  16: حديد. 59و  47: مائده: ك.نيز ر .)110: آل عمران] (از اطاعت پروردگار

: ك.نيز ر .)46: ذاريات( چراكه قوم فاسقى بودند ؛چنين قوم نوح را پيش از آنها هلاك كرديمهم.  3

  .26: حديد. 145: اعراف. 34: عنكبوت. 5: صف. 54: زخرف. 12: نمل. 26ـ  24: مائده

  .)8: توبه( هايشان ابا دارد و بيشتر آنها فرمانبردار نيستند ولى دل ؛كنند شما را با زبان خود خشنود مى. ...  4

سپس زمانى طولانى بر آنها  ؛و مانند كسانى نباشند كه در گذشته به آنها كتاب آسمانى داده شد. ... 5

  .)16: حديد(هايشان قساوت پيدا كرد و بسياری از آنها گنهكارند  گذشت و قلب

ان را هنگامى كه آنها از حق منحرف شدند، خداوند قلوبشان را منحرف سـاخت و خـدا فاسـق. ... 6

  .)5: صف(كند  هدايت نمى
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ذِينَ نَ  1.الفَْاسِـقُونَ إِن المُْناَفِقِينَ هُـمُ فَنسَِيهَُمْ  َ فَ سُـوا وَ لا تكَونـُوا كالـ أَنسَْـاهُمْ االلهّٰ

در برخى از آيات از رضايت و حـب و ارتبـاط  ).2الفَْاسِقُونَ ولئَِك هُمُ أَنفُْسَهُمْ أُ 

كيفَْ وَإِنْ يظَْهَرُوا عَليَكْمْ لا يرَْقُبوُا فِـيكمْ إِلا وَلا (آن با فسق صحبت شده است 

مآبـَاؤُكمْ  قُلْ إِنْ كـانَ  3.فَاسِقُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتأَْبىَ قُلوُبهُُمْ وَأَكثرَُهُمْ  يرُْضُونكَمْ  ةذ

تخَْشَوْنَ  ةوَأَبنْاَؤُكمْ وَإِخْوَانكُمْ وَأَزْوَاجُكمْ وَعَشِيرَتكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتِجَارَ 

ِ وَرَسُـولِهِ وَجِهَـادٍ فِـى سَـبِيلِهِ  رْضَوْنهََاكسَادَهَا وَمَسَاكنُ تَ  أَحَب إِلـَيكْمْ مِـنَ االلهّٰ

ُ لا يهَْدِی القَْوْمَ فَترََبصُوا حَتى يأَْتِىَ  ُ بِأَمْرِهِ وَااللهّٰ  لِترَْضَوْايحَْلِفُونَ لكَمْ  4.الفَْاسِقِينَ االلهّٰ

َ لا  ترَْضَوْاعَنهُْمْ فَإِنْ    .)5الفَْاسِقِينَ عَنِ القَْوْمِ  يرَْضَىعَنهُْمْ فَإِن االلهّٰ

شدگان، مؤمنان از  هنگام جداسازی گمراهان از هدايتبسياری در آيات . 6

انـد  فاسقان قـرار گرفته هثريت در دستكا ...يافتگان از فاسقان و فاسقان، هدايت

مِـنهُْمُ ...  6.الفَْاسِـقِينَ وَ يهَْـدِی بِـهِ كثِيـرًا وَ مَـا يضُِـلّ بِـهِ إِلا كثِيرًا يضُِل بِهِ ... (

                                                            
يقين منافقـان همـان  بـه ].و رحمـتش را از آنهـا قطـع نمـود[آنها را فراموش كرد  ]نيز[و خدا . ... 1

  .)67: توبه(ند ا فاسقان

 .و همچون كسانى نباشيد كه خدا را فراموش كردند و خدا نيز آنها را به خودفراموشى گرفتار كرد. 2

  .)19: حشر(ند ا آنها فاسقان

كه اگر بر شما غالب شوند، نه ملاحظه خويشاوندی  درحالى ]؟پيمان مشركان ارزش دارد[چگونه . 3

هايشـان ابـا دارد و  ولـى دل ؛كنند شما را با زبان خود خشنود مى .كنند و نه پيمان را با شما را مى

  .)8: توبه(بيشتر آنها فرمانبردار نيستند 

ايـد و  ران و همسران و طايفه شما و امـوالى كـه بـه دسـت آوردهبگو اگر پدران و فرزندان و براد. 4

هايى كه به آن علاقه داريد، در نظرتـان از خداونـد و  ترسيد و خانه تجارتى كه از كسادشدنش مى

تر است، در انتظار باشيد كه خداوند عذابش را بر شـما نـازل  پيامبرش و جهاد در راهش محبوب

  .)24: توبه(كند  دار را هدايت نمىكند و خداوند جمعيتّ نافرمانبر

از  ]هرگز[اگر شما از آنها راضى شويد، خداوند  .كنند تا از آنها راضى شويد برای شما قسم ياد مى. 5

  .)96: توبه(جمعيتّ فاسقان راضى نخواهد شد 

گمـراه ولى تنها فاسقان را بـا آن  ؛كند جمع زيادی را با آن گمراه و گروه بسياری را هدايت مى. ... 6

  .)26: توبه(سازد  مى
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فĤَتيَنْـَا ...  2.مِنهُْمْ فَاسِـقُونَ  وَ كثِيرٌ فَمِنهُْمْ مُهْتدٍَ ...  1.وَ أَكثرَُهُمُ الفَْاسِقُونَ المُْؤْمِنوُنَ 

  ).3وَ كثِيرٌ مِنهُْمْ فَاسِقُونَ الذِينَ آمَنوُا مِنهُْمْ أَجْرَهُمْ 

گـزارش گونه  اينهایِ فاسقان را  ريم در آيات گوناگونى، ويژگىكقرآن . 7

الذِينَ  4.وَ مَا يضُِلّ بُِهِ إِلا الفَْاسِقِينَ ... (نى است كش پيمانمرام فاسقان : رده استك

ُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَيفُْسِدُونَ فِـى  ِ مِنْ بعَْدِ مِيثاَقِهِ وَيقَْطَعُونَ مَا أَمَرَ االلهّٰ ينَقُْضُونَ عَهْدَ االلهّٰ

أَوَ كلمَا عَاهَـدُوا  6.مَايكَفُرُ بِهَا إِلا الفَْاسِقُونَ  وَ ...  5.الأرْضِ أُولئَِك هُمُ الخَْاسِرُونَ 

وَ مَا وَجَدْناَ لأكثرَِهِمْ مِـنْ عَهْـدٍ وَ  ٧.رِيقٌ مِنهُْمْ بلَْ أَكثرَُهُمْ لا يؤُْمِنوُنَ عَهْدًا نبَذََهُ فَ 

برای آنان سودی نـدارد و  9رمكاستغفار پيامبر ا ).8إِنْ وَجَدْناَ أَكثرََهُمْ لفََاسِقِينَ 

نْ تسَْتغَْفِرْ لهَُمْ سَـبعِْينَ اسْتغَْفِرْ لهَُمْ أَوْ لا تسَْتغَْفِرْ لهَُمْ إِ (آمرزد  خداوند آنان را نمى

 لا يهَْـدِی القَْـوْمَ  ةمَر ُ ِ وَرَسُـولِهِ وَااللهّٰ ُ لهَُمْ ذَلِـك بِـأَنهُمْ كفَـرُوا بِـااللهّٰ فَلنَْ يغَْفِرَ االلهّٰ

المُْناَفِقُونَ وَالمُْناَفِقَاتُ بعَْضُـهُمْ (نند ك ر و نهى از معروف مىكامر به من 9).الفَْاسِقِينَ 

                                                            
  .)110: آل عمران( ]و خارج از اطاعت پروردگار[اند  ند و بيشتر آنها فاسقا عده كمى از آنها باايمان. ... 1

  .)26: حديد(اند و بسياری از آنها گنهكارند  يافته بعضى از آنها هدايت...  .2

اند  داششان را داديم و بسـياری از آنهـا فاسـقپا، رو ما به كسانى از آنها كه ايمان آوردند ازاين. ... 3

  .)27: حديد(

  .)26: بقره(سازد  ولى تنها فاسقان را با آن گمراه مى. ... 4

شكنند و پيوندهايى را كه خدا  ساختن آن مى فاسقان كسانى هستند كه پيمان خدا را پس از محكم. 5

  .)27: بقره(ند ا اينها زيانكاران .كنند ىدستور داده برقرار سازند، قطع نموده و در روی زمين فساد م

  .)99: بقره(ورزد  و جز فاسقان كسى به آنها كفر نمى. ... 6

بستند، جمعى آن را دور افكندند  ]با خدا و پيامبر[پيمانى ] يهود[و آيا چنين نيست كه هر بار آنها . 7

  .)100: بقره(آورند  بيشتر آنان ايمان نمى .آری ]؟و مخالفت كردند[

  .)102: اعراف(اكثر آنها را فاسق و گنهكار يافتيم  ]بلكه[ ؛و بيشتر آنها را بر سر پيمان خود نيافتيم. 8

اگر هفتاد بار برای آنها استغفار كنى، هرگز خدا آنها  ]حتىّ[چه برای آنها استغفار كنى و چه نكنى، . 9

 كنـد يتّ فاسقان را هدايت نمىچراكه خدا و پيامبرش را انكار كردند و خداوند جمع ؛آمرزد را نمى

  .6: منافقون: ك.نيز ر ).80: توبه(
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َ مِنْ بعَْ  ضٍ يأَْمُرُونَ بِالمُْنكْرِ وَينَهَْوْنَ عَـنِ المَْعْـرُوفِ وَيقَْبِضُـونَ أَيْـدِيهَُمْ نسَُـوا االلهّٰ

خداوند به وصـل آن دسـتور داده را آنچه  1).فَنسَِيهَُمْ إِن المُْناَفِقِينَ هُمُ الفَْاسِـقُونَ 

مـت اسـلامى و قطع ارتباط با ارحام، برادران دينى، ا: مانند كنند؛ ، قطع مىاست

ِ مِـنْ بعَْـدِ  2.وَ مَا يضُِل بِهِ إِلا الفَْاسِقِينَ ... (ن اناامام مسلم الذِينَ ينَقُْضُونَ عَهْـدَ االلهّٰ

ُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ  كننـد  مىپيوسته در زمين افسـاد  4).3...مِيثاَقِهِ وَ يقَْطَعُونَ مَا أَمَرَ االلهّٰ

ِ مِـنْ بعَْـدِ مِيثاَقِـهِ  5.سِقِينَ وَ مَا يضُِل بِهِ إِلا الفَْا... ( ذِينَ ينَقُْضُـونَ عَهْـدَ االلهّٰ وَ ... الـ

  . )6...يفُْسِدُونَ فِى الأرْضِ 

نـد، كعهدهای الهـى را نقـض  هه همكسى كاتى است و كفسق دارای در. 8

يق استافسق فاسقان و به اصطلاح  دوزخ معـذب  كـهتـرين در به نازلوی  .فِس

رْك الأسْفَلِ مِنَ النارِ إِن المُْناَفِ ( است 8.)7...قِينَ فِى الد 

تر آمد كه به هـر  پيش. ميان دو واژه فسق و نفق تشابه معنايى وجود دارد. 9

» نفق«درباره . شود گونه خروج از مقررات دينى يا عقلى يا طبيعى فسق گفته مى

ز ايمـان كـه ااست اند در اصل به معنای خروج است و منافق يعنى كسى  نيز گفته

                                                            
كننـد و  آنها امر بـه منكـر و نهـى از معـروف مى .ندا مردان منافق و زنان منافق همه از يك گروه. 1

آنها را فراموش  ]نيز[خدا را فراموش كردند و خدا  .بندند مى ]از انفاق و بخشش[هايشان را  دست

  .)67: توبه( ندا يقين منافقان همان فاسقان به ].از آنها قطع نمودو رحمتش را [كرد 

  .)26: بقره( سازد ولى تنها فاسقان را با آن گمراه مى...  .2

شكنند و پيوندهايى را كه خدا  ساختن آن مى پس از محكم فاسقان كسانى هستند كه پيمان خدا را. 3

  .)27: بقره... (دستور داده برقرار سازند، قطع نموده

   .565ـ  557ص ،2تفسير قرآن كريم؛ ج: تسنیم ؛عبدااللهّٰ جوادی آملى. 4

  .)26: بقره( سازد ولى تنها فاسقان را با آن گمراه مى...  .5

و در روی زمـين فسـاد ... شـكنند سـاختن آن مى تند كه پيمان خـدا را پـس از محكمكسانى هس. 6

  .)27: بقره... (كنند مى

  .)145: نساء... (دركات دوزخ قرار دارندترين  منافقان در پايين. 7

  .546ص ،2تفسير قرآن كريم؛ ج: تسنیمااللهّٰ جوادی آملى؛ عبد. 8
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 ؛ميان منافق و فاسق تفاوت چندانى نيست بر اين اساس 1؛شود در خفا خارج مى

آيـات  2).إِن المُْناَفِقِينَ همُُ الفَْاسِـقُونَ ... (اند  توان گفت دو روی يك سكه بلكه مى

. ، قريب به اتفاق درباره منافقان اسـتاست كه درباره فسق و فاسق آمدهبسياری 

بر اسـاس ديـدگاه نزديكـىِ دوايـرِ  )فاء و قاف(سه حرف مشابهت دو حرف از 

از سوی . كند اين گفته را تقويت مىنيز  3هايى كه حروف مشابه دارند معنايىِ واژه

نكته . های متقابلِ صلح، فسد است های گذشته آمد كه يكى از واژه ديگر در بحث

ر گفتـيم بـه تـ پيش. بالا نيز در ارتباط معنايىِ فسد و فسق بيشتر مشـهود اسـت

در اينجا  4.كم باشد يا زياد؛ حالت اعتدالش فساد گويند شدن هر چيزی از خارج

نتيجـه . تشابه معنايى وجود دارد ،نيز ميانِ فسق و فسد دست كم به لحاظ خروج

ايم و ميـان همـه  هایِ صلح مسير را درست انتخاب كـرده آنكه در انتخاب تقابل

 ؛گاتنگى به لحاظ آوايى و معنايى برقرار استهای متقابلِ صلح ارتباطات تن واژه

ها، افزون بر تأكيد بر دواير معنـايىِ مشتركشـان  نيز بررسى دواير معنايىِ اين واژه

 اندازهايى چشم ـ با بررسى دواير معنايىِ متفاوت آنها ـ معنايىِ صلح در برابر دواير

 نيز اين نكته را تقويتكاربردهای قرآنى . سازد مىاز دواير معنايىِ صلح نيز آشكار 

  .كند مى

أَلا إِنهُـمْ هُـمُ « :نـدك توصيف مـى گونه اينن را ابقره منافق هخداوند در سور

توصيف در چند آيـه بـالاتر آنـان را  هدر ادام 5.»وَ لكَنْ لا يشَْـعُرُونَ المُْفْسِدُونَ 

                                                            
  .455، ص5؛ جترتیب مقاییس اللغهزكريا؛  بنا. 1

  .)67: توبه( ندا يقين منافقان همان فاسقان به...  .2

  .172ـ  141ص ؛دراسات فی فقه اللغهالصالح؛ صبحى : ك.ر. 3

  .636ص ؛مفردات الفاظ القرآنحمد راغب الاصفهانى؛ حسين بن م. 4

  .)12: بقره( فهمند ولى نمىاند؛  فاسقانآگاه باشيد اينها همان . 5
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ر كـپـس از ذ اصـلهبلاف 1).الفَْاسِـقِينَ وَ مَا يضُِل بِهِ إِلا ... (ند ك فاسق خطاب مى

هـا بـه فسـاد آنـان در زمـين  هایِ آنان را توصيف و در ويژگى ن، ويژگىافاسق

ُ بِـهِ أَنْ (ند ك اشاره مى ِ مِنْ بعَْدِ مِيثاَقِهِ وَيقَْطَعُونَ مَا أَمَـرَ االلهّٰ الذِينَ ينَقُْضُونَ عَهْدَ االلهّٰ

بار ديگر در همين سوره  2).رُونَ يوُصَلَ وَيفُْسِدُونَ فِى الأرْضِ أُولئَِك هُمُ الخَْاسِـ

ـمَاءِ بِمَـا ... (اربرد آمده است كاين نوع  ذِينَ ظَلمَُوا رِجْـزًا مِـنَ السفَأَنزَْلنْاَ عَلىَ ال

  ).4مُفْسِدِينَ وَ لا تعَْثوَْا فِى الأرْضِ ...  3.يفَْسُقُونَ كانوُا 

در آيات . ستانگيز آمده ا در سوره مائده نيز اين كاربرد به شكلى بسيار بهت

خواهد كه ميـان او و قـوم فاسـقش  از خداوند مى 7حضرت موسى 26 ـ 25

فَـلا تـَأْسَ عَلـَى القَْـوْمِ ...  5.فَافْرُقْ بيَنْنَاَ وَ بيَنَْ القَْوْمِ الفَْاسِـقِينَ ... (جدايى بيندازد 

 زدن فرزندان آدم و تفاوت آنان بـا يكـديگر بـه خداوند پس از مثال ).6الفَْاسِقِينَ 

مِنْ أَجْلِ ذَلِك كتبَنْاَ (گردد و از فساد آنان در زمين  مى های قوم موسى بر ويژگى

عَلىَ بنَِى إِسْرَائِيلَ أَنهُ مَنْ قَتلََ نفَْسًا بِغَيرِْ نفَْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِـى الأرْضِ فَكأَنمَـا قَتـَلَ 

 مَا أَحْياَ الناسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْياَهَا فَكأَنالن ُناَتِ ثمَاسَ جَمِيعًا وَلقََدْ جَاءَتهُْمْ رُسُلنُاَ بِالبْي

از تـلاش آنـان  یو در آيه بعـد 7)إِن كثِيرًا مِنهُْمْ بعَْدَ ذَلِك فِى الأرْضِ لمَُسْرِفُونَ 

                                                            
  .)26: بقره( سازد ولى تنها فاسقان را با آن گمراه مى...  .1

 شكنند و پيوندهايى را كه خدا ساختن آن مى فاسقان كسانى هستند كه پيمان خدا را پس از محكم. 2

  .)27: بقره( ندا اينها زيانكاران .كنند دستور داده برقرار سازند، قطع نموده و روی زمين فساد مى

  .)59: بقره( لذا بر ستمگران در برابر اين نافرمانى عذابى از آسمان فرستاديم...  .3

  .)60: بقره( و در زمين فساد نكنيد...  .4

  .)25: مائده( فكنميان ما و اين جمعيتّ گنهكار جدايى بي...  .5

  .)26: مائده( اين جمعيتّ گنهكار غمگين مباش ]سرنوشت[باره در...  . 6

ر داشتيم كه هر كس انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فسـاد در روی  به همين جهت بر بنى. 7
ّ
اسرائيل مقر

بخشـد، ها را كشته و هر كس انسانى را از مرگ رهايى  زمين بكشد، چنان است كه گويى همه انسان

اسـرائيل  چنان است كه گويى همه مردم را زنده كرده است و رسـولان مـا دلايـل روشـن بـرای بنى
  
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َ وَ رَسُـولهَُ وَ (گويد  برای فساد در زمين سخن مى ذِينَ يحَُـارِبوُنَ االلهّٰ إِنمَا جَـزَاءُ الـ

  1)....فَسَادًاعَوْنَ فِى الأرْضِ يسَْ 

در سوره اعراف نيز فاسدان و فاسقان در كنار يكديگر و در يك جبهه قـرار 

ثمُ بعََثنْاَ مِنْ  2.لفََاسِقِينَ وَمَا وَجَدْناَ لأكثرَِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْناَ أَكثرََهمُْ (اند  گرفته

 ـعَوْنَ وَمَلئَِهِ فَظَلمَُـوا بِهَـا فَـانظُْرْ كيْـفَ كـانَ عَـابعَْدِهِمْ مُوسَى بĤِياَتِناَ إِلىَ فِرْ  بةق 
حضرت موسـى بـه . در اين سوره باز شاهد اين نوع كاربرد هستيم ).3المُْفْسِدِينَ 

در  4).وَأَصْلِحْ وَلا تتَبِعْ سَبِيلَ المُْفْسِدِينَ ... (گويد راه مفسدان را نپويى  برادرش مى

قوم تو از تو اطاعت نكردنـد و بيشتر  ،ای موسى :فرمايد مىدو آيه بالاتر خداوند 

 مَوْعِظَ (آيند  ن به شمار مىااز فاسق
ٍ
وَتفَْصِيلا  ةوَ كتبَنْاَ لهَُ فِى الألوَْاحِ مِنْ كل شَىْء

 فَخُذْهَا بِقُو 
ٍ
   5).وَأْمُرْ قَوْمَك يأَْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكمْ دَارَ الفَْاسِقِينَ  ةلِكل شَىْء

خداوند بـه او فرمـان و است  7نمل باز سخن از حضرت موسى هدر سور

وَأَدْخِلْ يدََك فِى جَيبِْـك (برود  ـ اند ه از فاسقينكـ دهد به سویِ قوم فرعون  مى

 فِى تِسْعِ آياَتٍ إِلىَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنهُـمْ كـانوُا قَوْمًـا 
ٍ
تخَْرُجْ بيَضَْاءَ مِنْ غَيرِْ سُوء

                                                            
  

  .)32: مائده(اما بسياری از آنها پس از آن در روی زمين تعدّی و اسراف كردند  ؛آوردند

... دكننـ خيزند و اقدام بـه فسـاد در روی زمـين مى مى كيفر آنها كه با خدا و پيامبرش به جنگ بر. 1

  .)33: مائده(

  .)102: اعراف(اكثر آنها را فاسق و گنهكار يافتيم  ]بلكه[؛ و بيشتر آنها را بر سر پيمان خود نيافتيم. 2

 ؛موسى را با آيات خويش به سوی فرعون و اطرافيان او فرستاديم] پيامبران پيشين[دنبال آنها ه سپس ب. 3

  .)103: اعراف(ببين عاقبت مفسدان چگونه بود . دندظلم كر ]آيات[به آن  ]با عدم پذيرش[اما آنها 

  .)142: اعراف(را اصلاح كن و از روش مفسدان پيروی منما  ]آنها[و ...  .4

پس آن را با جدّيت ؛ و برای او در الواح اندرزی از هر موضوعى نوشتيم و بيانى از هر چيز كرديم. 5

خيزنـد، كيفرشـان  و آنها كه به مخالفـت بـر[ به نيكوترين آنها عمل كنند بگير و به قوم خود بگو

  .)145: اعراف( زودی جايگاه فاسقان را به شما نشان خواهم داد هو ب ]دوزخ است
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ه از آيـات الهـى كـخواند  نى مىابعد خداوند آنان را مفسد هدر دو آي 1).اسِقِينَ فَ 

ا فَـانظُْرْ كيْـفَ (اند  گردانده روی بر وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتيَقَْنتَهَْا أَنفُْسُهُمْ ظُلمًْـا وَعُلـُو

  2).المُْفْسِدِينَ  ةكانَ عَاقِبَ 

 عمل فاسقو  تقابل عمل صالح. 9

ه كـشـود  گفته روشن مى شده و آيات پيشادهایِ ي سورهاز دقتّ در فضایِ 

 نقـضِ عهـدیيك سوی اين . معنايىِ فسق، نقضِ عهد است هترين داير محوری

 و گاه غيرمسـتقيم) خداوند(اين مولا گاه مستقيم . مولاست و ديگر سویِ آن فاسق

عمـل تـه در كدرست همـين ن. است )...شريعت و ،تاب آسمانىكپيامبر، ولى، (

اين . عهدی انجام شوددليل ه به ك، عملى است عمل صالح. گر است جلوه صالح

 .... تـاب آسـمانى وك ،ولـى ،عهد يا مربوط به خداوند است يا مربوط به پيامبر

توان گفت بر اين اساس ظاهراً مى است؛ اطاعت و تعهد به ولىاهميت دارد آنچه 

عملِ مد نظر ولـى را  اگر كسى. هر عملى كه مد نظر ولى باشد، عمل صالح است

انجام ندهد، نقضِ عهد كرده و از دايره صالح خارج شده و به دايـره فاسـق وارد 

  .دهند روشنى نشان مى ها را به اين تقابلبسياری آيات . شده است

ه عمل صالح انجـام كتقابل دو گروه مؤمنانى سوره بقره  26 ـ 25 اتدر آي

رِ الذِينَ آمَنوُا (شده است شيده كافرانِ فاسق به تصوير كدهند و  مى َوَعَمِلـُوا وَبش

                                                            
آنكـه  شود، سفيد و درخشـنده اسـت بى ج مىهنگامى كه خار .و دستت را در گريبانت داخل كن. 1

سـوی فرعـون و قـومش ه نها بای است كه تو با آ گانه اين در زمره معجزات نه .عيبى در آن باشد

  .)12: نمل( آنان قومى فاسق و طغيانگرند .شوی فرستاده مى

پـس بنگـر  ؛كه در دل بـه آن يقـين داشـتند درحالى ؛و آن را از روی ظلم و سركشى انكار كردند. 2

  .)14: نحل( چگونه بود ]و مفسدان[سرانجام تبهكاران 
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الِحَاتِ  اتٍ تجَْرِی مِـنْ تحَْتِهَـا الأنهَْـارُ  الصلهَُمْ جَن ذِينَ آمَنـُوا ...  1....أَن ـا الـ فَأَم

ا الذِينَ كفَرُوا فَيقَُولوُنَ مَـاذَا أَرَادَ ا هِمْ وَأَممِنْ رَب هُ الحَْقبِهَـذَا مَـثلاَ فَيعَْلمَُونَ أَن ُ اللهّٰ

  ).2الفَْاسِقِينَ يضُِل بِهِ كثِيرًا وَيهَْدِی بِهِ كثِيرًا وَمَا يضُِل بِهِ إِلا 

 110 خداونـد در آيـه. در سوره آل عمران نيز اين تقابل گزارش شده اسـت

بهترين امـت  ،از منكر و ايمان به خداوند امر به معروف و نهى سبب مؤمنان را به 

كنتْمُْ (شمارد  مى بر  نااهل كتاب را كه ايمان ندارند، از فاسقبيشتر ند و ك معرفى مى

ِ وَلوَْ  ةمخَيرَْ أُ  أُخْرِجَتْ لِلناسِ تأَْمُرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَتنَهَْوْنَ عَنِ المُْنكْرِ وَتؤُْمِنوُنَ بِااللهّٰ

در چهـار  3).نوُنَ وَأَكثرَُهمُُ الفَْاسِـقُونَ آمَنَ أَهْلُ الكْتاَبِ لكَانَ خَيرًْا لهَُمْ مِنهُْمُ المُْؤْمِ 

پردازد و ضمن بازگويى مواردِ تقابلىِ ميـان  ن مىاآيه بعد خداوند به وصف صالح

مؤمنان و فاسقانِ آيات پيشين، تقابل اين دو دسته را با تفصـيل بيشـتری بيـان 

ِ (دانـد  مى ناصالح ودر پايان آنان را جزو  كند مى وَاليْـَوْمِ الآخِـرِ  يؤُْمِنـُونَ بِـااللهّٰ

وَيأَْمُرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَينَهَْوْنَ عَنِ المُْنكْرِ وَيسَُارِعُونَ فِى الخَْيْـرَاتِ وَأُولئَِـك مِـنَ 

الِحِينَ  4).الص  

                                                            
هايى از بهشت برای  بشارت ده كه باغ اند، انجام داده به كسانى كه ايمان آورده و كارهای شايسته.  1

  .)25: بقره( ...ستا آنهاست كه نهرها از زير درختانش جاری

دانند كه آن، حقيقتى است از طرف پروردگارشان و اما آنها كـه راه  مى اند، آنان كه ايمان آورده...  . 2

منظور خداوند از ايـن مثـل چـه بـوده «: دگوين مى ،]اين موضوع را بهانه كرده[ اند، كفر را پيموده

ولـى تنهـا  ؛كنـد خدا جمع زيادی را با آن گمراه و گـروه بسـياری را هـدايت مى ].آری[ »است؟

  .)26: بقره( سازد فاسقان را با آن گمراه مى

امـر بـه معـروف و نهـى از  ]چه اينكه[؛اند آفريده شدهها  انسان شما بهترين امتى بوديد كه به سود. 3

ايمـان ] به چنين برنامـه و آيـين درخشـانى[ كنيد و به خدا ايمان داريد و اگر اهل كتاب مى منكر

و خـارج [ اند ند و بيشتر آنها فاسقا ايمانعده كمى از آنها با ]ولى تنها[؛ آورند، برای آنها بهتر است

  .)110: آل عمران( ]از اطاعت پروردگار

كنند و در انجام كارهای نيك  به معروف و نهى از منكر مىامر  ؛آورند به خدا و روز ديگر ايمان مى. 4

  .)114: آل عمران( ندا گيرند و آنها از صالحان پيشى مى



  چيستي عمل صالح در قرآن كريم    154

های  نىكش تاب به گزارش عهدكمائده ضمن سخن از اهل  هدر سورخداوند 

ِ (  اندد آنان را از فاسقان مىبيشتر پردازد و  يهوديان مى وَلوَْ كـانوُا يؤُْمِنـُونَ بِـااللهّٰ

سـپس  1؛)وَالنبِى وَمَا أُنزِْلَ إِليَهِْ مَا اتخَذُوهُمْ أَوْلِياَءَ وَلكَن كثِيـرًا مِـنهُْمْ فَاسِـقُونَ 

ايمان به خداوند و در وفاداری به عهدشان سبب برخى از رهبانانِ مسيحى را به 

خواهنـد  ه از خداونـد مىكـكند  مىب جدا تاكتب آسمانى از اهل كدانستن  حق

ذِينَ قَـالوُا  ةوَلتَجَِدَن أَقْرَبهَُمْ مَوَد ... (ن قرار دهد اآنان را از صالح لِلذِينَ آمَنوُا الـ

يسِينَ وَرُهْباَناً وَأَنهُمْ لا يسَْـتكَبِرُونَ  مِنهُْمْ قِس ا نصََارَى ذَلِك بِأَنوَمَـا لنَـَا لا  2.إِن

الِحِينَ نؤُْ  ناَ مَعَ القَْوْمِ الصوَنطَْمَعُ أَنْ يدُْخِلنَاَ رَب وَمَا جَاءَناَ مِنَ الحَْق ِ   .)3مِنُ بِااللهّٰ

كنندگان آنان گـزارش شـده  در سوره انعام نيز تقابل پيروان پيامبران و تكذيب

رِينَ وَمُنذِْرِينَ فَمَـنْ (است  َفَـلا خَـوْفٌ  أَصْـلحََ آمَـنَ وَ  وَمَا نرُْسِلُ المُْرْسَلِينَ إِلا مُبش

هُمُ العَْذَابُ بِمَا كـانوُا  4.عَليَهِْمْ وَلا همُْ يحَْزَنوُنَ  ياَتِناَ يمََسĤِبوُا ب ذِينَ كذ5يفَْسُـقوُنَ وَال(. 

 هاشاناز دستور اقوام آنان كههستند و  ناصالحدر سوره انبياء ميان پيامبران كه از 

 و برگشت ميـان دو هفتگر، تقابل زيبايى صورت ن شدنداباز زدند و از فاسق سر

وَكـلا جَعَلنْـَا  ةوَهَبنْاَ لهَُ إِسْحَاقَ وَيعَْقوُبَ ناَفِلـَ وَ (را به تصوير كشيده است صالحين 

                                                            
را بـه ] كـافران[آنـان  ]هرگز[، آوردند و آنچه بر او نازل شده، ايمان مى 9و اگر به خدا و پيامبر. 1

  .)81: مائده( اند ولى بسياری از آنها فاسق ؛كردند دوستى اختيار نمى

ه ايـن بـ .»مـا نصـاری هسـتيم« :گويند يابى كه مى ترين دوستان به مؤمنان را كسانى مى و نزديك. ... 2

ورزند  تكبرّ نمى ]در برابر حق[خاطر آن است كه در ميان آنها افرادی عالم و تارك دنيا هستند و آنها 

  .)82: مائده(

كه آرزو داريم پروردگارمـان  درحالى ؟مان نياوريمچرا ما به خدا و آنچه از حق به ما رسيده است، اي. 3

  .)84: مائده(ما را در زمره صالحان قرار دهد 

آنهـا كـه ايمـان بياورنـد و  .فرسـتيم دهنـده نمى دهنده و بيم بشارت ]به عنوان[ما پيامبران را جز . 4

  .)48: انعام( شوند اصلاح كنند، نه ترسى بر آنهاست و نه غمگين مى ]خويشتن را[

  .)49 :انعام(رسد  ها به آنان مى خاطر نافرمانىه ب ]پروردگار[و آنها كه آيات ما را تكذيب كردند، عذاب . 5
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ينْاَهُ مِنَ القَْرْيَ  1.صَالِحِينَ  َتِى كانتَْ تعَْمَـلُ الخَْباَئِـثَ  ةوَلوُطًا آتيَنْاَهُ حُكمًا وَعِلمًْا وَنجال

 إِ 
ٍ
الِحِينَ أَدْخَلنْاَهُ فِى رَحْمَتِناَ إِنهُ مِنَ  2.فَاسِقِينَ نهُمْ كانوُا قَوْمَ سَوْء الص

3(.  

خداوند در اين سوره، افرادی را كه به . اين تقابل در سوره نور نيز آمده است

راه توبه و اصلاح را برای درنگ  بىشمرده و  ن برازنند، از فاسق زنان تهمت زنا مى

وَالذِينَ يرَْمُـونَ المُْحْصَـناَتِ ثـُم لـَمْ يـَأْتوُا بِأَرْبعََـه شُـهَدَاءَ (بيان كرده است  آنان

إِلا  4.الفَْاسِـقُونَ أَبـَدًا وَأُولئَِـك هُـمُ  ةوَلا تقَْبلَوُا لهَُمْ شَهَادَ  ةفَاجْلِدُوهمُْ ثمََانِينَ جَلدَْ 

َ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَ  أَصْلحَُواالذِينَ تاَبوُا مِنْ بعَْدِ ذَلِك وَ  إِن االلهّٰ
نيز در آيـه ديگـری از  ؛)5

ُ الذِينَ آمَنـُوا مِـنكْمْ « :فرمايد اين سوره خداوند مى ـالِحَاتِ وَعَدَ االلهّٰ وَعَمِلـُوا الص

بِى  يعَْبدُُوننَِى لا يشُْرِكونَ ... ليَسَْتخَْلِفَنهُمْ فِى الأرْضِ كمَا اسْتخَْلفََ الذِينَ مِنْ قَبلِْهِمْ 

صـراحت  در اين آيه خداوند به 6.»لفَْاسِقُونَ شَيئْاً وَمَنْ كفَرَ بعَْدَ ذَلِك فَأُولئَِك همُُ ا

ن را اصـل و انخست صـالح. دهد ن را نشان مىان و فاسقاتقابلِ دو گروه صالح

پرسـتى و توحيـدِ خـود  سپس افرادی را كه به عهدِ يگانه ؛كند اساس معرفى مى

كنـد و آنـان را در  پويند، از آنان جدا مى كفر و شرك را مىوفادار نيستند و راه 

  . نامد فاسق مىايشان را كه ارزشى ندارند و داند  مىفرع دسته  ،دسته اصل برابر

                                                            
  .)72: انبياء(و اسحاق و علاوه بر او يعقوب را به وی بخشيديم و همه آنان را مردانى صالح قرار داديم . 1

شهری كه اعمال زشـت و كثيـف انجـام كه به او حكومت و علم داديم و از  ]به ياد آور[و لوط را . 2

  .)74 :انبياء( چراكه آنها مردم بد و فاسقى بودند ؛دادند، رهايى بخشيديم مى

  .)75: انبياء( و او را در رحمت خود داخل كرديم و او از صالحان بود. 3

آنها را آورند،  نمى ]بر مدّعای خود[سپس چهار شاهد  ،كنند نان پاكدامن را متهّم مىزو كسانى كه . 4

  .)4: نور( ندا هشتاد تازيانه بزنيد و شهادتشان را هرگز نپذيريد و آنها همان فاسقان

زيـرا خداونـد  ؛]بخشـد كه خداوند آنها را مى[مگر كسانى كه بعد از آن توبه كنند و جبران نمايند . 5

  .)5: نور( آمرزنده و مهربان است

دهد كه قطعاً آنـان  وعده مى ،اند رهای شايسته انجام دادهخداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كا. 6

پرسـتند و  كه تنها مرا مى چنان آن... همان گونه كه به پيشينيان آنها ؛را حكمران روی زمين خواهد كرد

  .)55: نور(ند ا چيزی را شريك من نخواهند ساخت و كسانى كه پس از آن كافر شوند، آنها فاسقان
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نخست خداونـد بـه . رسد سجده به اوج زيبايى خود مى هاين تقابل در سور

 1؛)فَاسِقًا لا يسَْـتوَُونَ  أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كمَنْ كانَ (پردازد  تقابل مؤمن و فاسق مى

ه پيوسـته كـمؤمنـان . شـود هایِ آنان مى بندی سپس وارد بعُد اجتماعى و گروه

ـالِحَاتِ (دسته  كدر ي ،دهند انجام مى عمل صالح ذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلـُوا الصا ال أَم

مقابـل آنـان  هنيز در دستو فاسقان  2)فَلهَُمْ جَناتُ المَْأْوَى نزُُلا بِمَا كانوُا يعَْمَلوُنَ 

ارُ كلمَـا أَرَادُوا أَنْ يخَْرُجُـوا مِنهَْـا (گيرند  قرار مى ا الذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النـ وَأَم

بوُنَ  ذِی كنتْمُْ بِهِ تكُذارِ ال3).أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لهَُمْ ذُوقُوا عَذَابَ الن  

آيد كـه در قـرآن كـريم  گفته به دست مى های پيش ها و آيه سوره  از بررسى

ن از يك سو بر پايداری بر پيمان و عهد و از سوی ديگر بر اطاعت ادرباره صالح

 و درباره فاسقاز 
ّ
 سخن به ميـان آمـده اسـتبا ن پيوسته از عهدشكنى اولى

ّ
 ؛ولى

هايى است كه خداوند به انسـان بخشـيده و  عهد و پيمان در برابر نعمتهمچنين 

ها نيز بارهـا از عمـل  در اين سوره. كننده اين پيمان، كتاب الهى است بيينمعيار ت

شود كه برخى  ها روشن مى از اين تقابل. صالح در برابر عمل فاسق ياد شده است

آن . از دواير معنايىِ عمل صالح با دواير معنايىِ عمل فاسق پيوند ناگسستنى دارند

 و بر اساس معيارِ 
ّ
كتاب، شكر نعمت را با وفاداری به عهـد يكى با اطاعت از ولى

 و بـر اسـاس هـوای نفـس  نكردن آورد و اين يكى با اطاعـت به جا مى
ّ
از ولـى

  .كند خويش، نعمت را با عهدشكنى ضايع مى

                                                            
  .)18: سجده(هرگز اين دو برابر نيستند  .همچون كسى است كه فاسق است؟ نه ،ن باشدآيا كسى كه باايما. 1

های بهشـت جاويـدان از آن آنهـا  امّا كسانى كه ايمان آوردند و كارهای شايسته انجام دادند، باغ. 2

  .)19: سجده( دادند از آنهاست به پاداش آنچه انجام مى ]خداوند[وسيله پذيرايى  ،اين .خواهد بود

هر  .، جايگاه هميشگى آنها آتش است]باز زدند و از اطاعت خدا سر[و امّا كسانى كه فاسق شدند . 3

بچشـيد  شـود ردانند و به آنـان گفتـه مىگ مى زمان بخواهند از آن خارج شوند، آنها را به آن باز

  .)20: سجده( كرديد عذاب آتشى را كه انكار مى
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  صلح و كفر

  اری به كفرنگاه آم. 1

گونـه  52بـا  كفـر. است كفرگيرد،  قرار مى صلحه در تقابل با كای  پنجمين واژه

ار رفتـه كـريم بـه كدر قرآن ) بار مدنى 293ى و كبار م 232( بار 525مشتق، 

های بسـياری از قـرآن  ريم است و با واژهكليدی قرآن كهای  از واژه كفر 1.است

دقيقـاً  هواژ. ارتباط تنگاتنگ دارد... و ذب، فسق، نفقك، ظلم، كريم مانند شرك

 521ى و كـبار م 358( بار 879گونه مشتق،  62با  ايمان. است ايمانمقابل آن 

و %) 7/40( ىكـاربرد مكو به لحاظ  2استار رفته كريم به كدر قرآن ) بار مدنى

 كفـر هواژ%) 8/55( و مـدنىِ %) 1/44( ىكاربرد مكبسيار شبيه %) 3/59( مدنى

  . است

 شناسان و مفسّران كفر در نگاه لغت .2

هـای  نه تنها فراگيرتـرين اصـطلاح بـرای تمـام ارزش كفر هواژدرحقيقت 

ز نظـام تمـام صـفات و كـدر قرآن اسـت، مرشده  شناختهاخلاقى و دينى منفى 

صفات منفى ديگر بر محـور آن  هه همكفر مفهومى است ك 3.سجايای منفى است

ه كـلـى اخلاقـى قـرآن اسـت كمهمى در نظام  ه دارای چنان مقامكبل ؛گردد مى

دريافتِ درستِ بيشتر صـفات مثبـت  هدانستن ساختمان معنايى آن تقريباً لازم

  4.آيد به شمار مىاخلاقى در قرآن 

                                                            
  .530ص ،1؛ جلفاظ القرآن الكريمالمعجم الاحصائى لاروحانى؛  محمود.  1

  .372، ص1ج ،همان.  2

  .313ص ؛مفاهیم اخلاقی ـ دینی در قرآن مجیدتوشيهيكو ايزوتسو؛ .  3

    .239همان، ص.  4
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اختلافـاتى بـه  كفرمعنای لغویِ  هپژوهان دربار شناسان و قرآن در ميان لغت

هو الـرد و «: نويسد ىم كفرمعنای لغوی  هاستاد مصطفوی دربار. خورد چشم مى

ی، المحـو و التغطيـه
ّ
چيـزی و ردن ردكـ: عدم الاعتناء بشىء و من آثاره التبـر

بـردن،  جستن، ازبين توان به دوری گويند و از آثار آن مى كفررا آن به توجهى  بى

 كفر هاربردهای قرآنى واژكايزوتسو با بررسى  1.»ردككردن و پوشاندن ياد  پنهان

  :سدنوي معنای لغوی آن مى هرريم، درباكدر قرآن 

 ؛سـاختن اسـت به احتمال قوی پوشيدن و نهان كفر همعنای اصلى ريش

ها  ها يا نعمت ه مربوط به عطا و دريافت موهبتكهايى  در بافتويژه  به

گـرفتن  داشـتن يـا ناديـده طورطبيعى معنای پنهان فر بهك هشود، واژ مى

اسپاسـى و ن یامعنـتيجـه درن نـد وك نعمات رسيده به انسان را پيدا مى

ار خالق توسط انسان، بـه صـورت كی انافر به معنك. يابد ری مىكناش

فـرازی  بر و گردنكاملاً مشخص در اعمال مختلفى از قبيل غرور و تك

 البتـه ؛عنصر اصلى معنايى و جوهر كفر، ناسپاسى است. شود آشكار مى

و معنـای ى از دكـه يكـدر قرآن از لحاظ معنايى بدان جهت  كفر هريش

   2.رساند، دارای ايهام است ايمانى را مى ری و يا بىكناسپاسى و ناش

انكفْر و ديگری كى كي: دارددو مصدر  آنكه كفر نتيجه
َ
مصـدر نخسـتين . فْر

را دارد و مصـدر دوم مقابـل تـوجهى  بىاست و معنـای رد و  ايمان هلمكمقابل 

  .استی ناسپاسى در برابر اعطایِ نعمت امعنبه ر و كشه لمك

                                                            
  .79ص ،10؛ جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریمحسن مصطفوی؛ .  1

  .248ـ  240؛ صمفاهیم اخلاقی ـ دینی در قرآن مجیدتوشيهيكو ايزوتسو؛ .  2
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 كفر، ايمان و عمل صالح در قرآن كريم. 3

خداوند ولى مؤمنـان  ؛ار رفته استكبه  ايماندر برابر  كفردر موارد بسياری 

لمَُـاتِ إِلـَى (افران كاست و طاغوت ولى  ذِينَ آمَنوُا يخُْرِجُهُمْ مِـنَ الظال وَلِى ُ االلهّٰ

لمَُـاتِ النورِ وَالذِينَ كفَرُوا أَوْلِياَؤُهُمُ ال ورِ إِلىَ الظاغُوتُ يخُْرِجُونهَُمْ مِنَ الن 1؛)...ط 

الذِينَ آمَنوُا يقَُـاتِلوُنَ (افران در راه طاغوت كجنگند و  مؤمنان در راه خداوند مى

اغُوتِ  ذِينَ كفَرُوا يقَُاتِلوُنَ فِى سَبِيلِ الطوَال ِ نهايت در در مؤمنان 2؛)...فِى سَبِيلِ االلهّٰ

ـالِحَاتِ ... (افران در جهنم كگيرند و  ای مىبهشت ج ذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلـُوا الصفَال

بوُا بĤِياَتِناَ فَأُولئَِـك لهَُـمْ عَـذَابٌ مُهِـينٌ  3.فِى جَناتِ النعِيمِ  ذِينَ كفَرُوا وَكذ4وَال( .

سـو و تقابـل  كاز يـ عمل صالحو  ايمانيابد، ارتباط  اهميت مىاينجا  آنچه در

ريم پـس از كـدر همه جای قرآن  عمل صالح. از سوی ديگر است ايمانو  فرك

عمـل صـالح  هايمان اساس و پايـبر اين اساس  ؛نار آن آمده استكو در  ايمان

 ؛خـارج اسـت عمل صالح هافر سر بزند، از دايركه از كبنابراين هر عملى  ؛است

  .است عمل صالحترين شرط  زيرا فاقد نخستين و اساسى

 و ضلالت كفر. 4

شـود و  هدايت منجـر مىدرحقيقت ايمان به  .ارتباط دارد ضلالتنيز با  كفر

                                                            
؛ بـرد ها به سوی نور بيرون مى آنها را از ظلمت .اند خداوند ولى و سرپرست كسانى است كه ايمان آورده. 1

هـا بيـرون  ها هستند كه آنها را از نور بـه سـوی ظلمت كسانى كه كافر شدند، اوليای آنها طاغوت ]اما[

  .)257: بقره... (برند مى

  .)76: نساء... (كنند و آنها كه كافرند، در راه طاغوت ر مىكسانى كه ايمان دارند، در راه خدا پيكا.  2

  .)56: حج(ند ا های پرنعمت بهشت اند، در باغ كسانى كه ايمان آورده و كارهای شايسته انجام داده. ...  3

  .)57: حج(ای برای آنهاست  و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند، عذاب خواركننده.  4
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بِيلِ ... (انجامد  مىضلالت كفر به  سَوَاءَ الس لِ الكْفْرَ بِالإيمَانِ فَقَدْ ضَل َ1؛)وَمَنْ يتَبَد 

لِنفَْسِـهِ  مَنِ اهْتدََى فَإِنمَا يهَْتدَِی(ضلالت قرار دارد در برابر  هدايتديگرسخن به 

إِن (افران، ضلالت و گمراهـى اسـت كسرانجام  2)....وَمَنْ ضَل فَإِنمَا يضَِل عَليَهَْا

الذِينَ كفَرُوا بعَْـدَ إِيمَـانِهِمْ ثـُم ازْدَادُوا كفْـرًا لـَنْ تقُْبـَلَ تـَوْبتَهُُمْ وَأُولئَِـك هُـمُ 

الونَ  و پيـامبران  9رمكـه پيـامبر اه به آنچه بـكگمراهان افرادی هستند  3).الض

أَلمَْ ترََ إِلىَ الذِينَ يزَْعُمُونَ أَنهُمْ آمَنوُا بِمَـا (گذشته نازل شده است، ايمان ندارند 

اغُوتِ وَقَدْ أُمِـرُوا  أُنزِْلَ إِليَكْ وَمَا أُنزِْلَ مِنْ قَبلِْك يرُِيدُونَ أَنْ يتَحََاكمُوا إِلىَ الط

يطَْانُ أَنْ يضُِلهُمْ ضَلالا بعَِيدًاأَنْ يكَفُرُوا بِهِ وَيُ  افران و مؤمنـان كتفاوت  4).رِيدُ الش

تب پيامبران گذشته ايمان كه اينان به خداوند و رسولش و قرآن و كدر اين است 

تب پيامبران و قيامـت كه، كبه خداوند، ملائ نداشتن افران به دليل ايمانكدارند و 

ِ وَرَسُـولِهِ (دچار ضلالت و گمراهى خواهند شد  ياَ أَيهَا الذِينَ آمَنوُا آمِنـُوا بِـااللهّٰ

 ِ لَ عَلىَ رَسُولِهِ وَالكْتاَبِ الذِی أَنزَْلَ مِنْ قَبْـلُ وَمَـنْ يكَفُـرْ بِـااللهّٰ َذِی نزوَالكْتاَبِ ال

يـد اينكه ك نهايت 5).وَمَلائِكتِهِ وَكتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَاليْوَْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَل ضَلالا بعَِيدًا

                                                            
  .)108: بقره(گمراه شده است  ]عقل و فطرت[كه كفر را به جای ايمان بپذيرد، از راه مستقيم كسى . ... 1

... هر كس هدايت شود، برای خود هدايت يافته و آن كس كه گمراه گردد، به زيان خود گمراه شده است. 2

  .)15: اسراء(

هيچ گاه  ،]ر اين راه اصرار ورزيدندو د[ افزودند ]خود[كسانى كه پس از ايمان كافر شدند و سپس بر كفر . 3

شـود و آنهـا گمراهـان  قبـول نمى ،]گيرد كه از روی ناچاری يا در آستانه مرگ صورت مى[ توبه آنان

  .)90: آل عمران(اند و هم راه توبه را  چرا كه هم راه خدا را گم كرده؛ ]اند واقعى[

بر تو و بر پيشينيان نازل شـده،  ]های آسمانى كه از كتاب[كنند به آنچه  آيا نديدی كسانى را كه گمان مى. 4

خواهند برای داوری نزد طاغوت و حكاّم باطل بروند؟ با اينكه به آنهـا دسـتور  اند ولى مى ايمان آورده

های دوردسـتى  خواهد آنان را گمراه كند و به بيراهـه امّا شيطان مى ؛داده شده كه به طاغوت كافر شوند

  .)60: نساء(بيفكند 

كه پيش از  ]آسمانى[به خدا و پيامبرش و كتابى كه بر او نازل كرده و كتب  ،ايد ی كسانى كه ايمان آوردها. 5

هـا و پيـامبرانش و روز  كسى كه خدا و فرشـتگان او و كتاب .بياوريد ]واقعى[اين فرستاده است، ايمان 
  
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وَمَـا ... (ای جز ضلالت و گمراهى در پيش نخواهد داشـت  افران نتيجهكر كو م

ه اعمال آنان نيز تباه خواهـد شـد كروشن است  1).كيدُْ الكْافِرِينَ إِلا فِى ضَلالٍ 

 أَضَل أَعْمَالهَُمْ (
ِ وا عَنْ سَبِيلِ االلهّٰ ذِينَ كفَرُوا وَصَدايت در اين ضـلالت و هـد 2).ال

َ لا يسَْـتحَْيِى أَنْ يضَْـرِبَ مَـثلاَ مَـا (شـود  ار مىكن نيز آشـاپيوند با فاسق إِن االلهّٰ

ا الذِينَ كفَرُوا  ةضَبعَُو هِمْ وَأَممِنْ رَب هُ الحَْقذِينَ آمَنوُا فَيعَْلمَُونَ أَنا ال فَمَا فَوْقَهَا فَأَم

 ُ بِهَذَا مَثلاَ يضُِل بِهِ كثِيرًا وَيهَْدِی بِهِ كثِيرًا وَمَا يضُِـل بِـهِ إِلا فَيقَُولوُنَ مَاذَا أَرَادَ االلهّٰ

ه بـه چنـد كشود  گاه روشن مى تحقيق آن هلئارتباط اين بحث با مس 3).الفَْاسِقِينَ 

ها و  اين واژه. در آيات بالا توجّه بيشتری داشته باشيمتكرارشده واژه و عبارت 

تب و پيـامبران و قيامـت و در كيمان به خدا و رسول و ، اايمانعبارات هدايت، 

تـب و پيـامبران و كبـه خـدا و رسـول و  نداشتن ايمانكفر، ، آنها، ضلالت برابر

   .نشدن توبه است فتهپذيرو ) اضل اعمالهم( اعمال نشدن فتهقيامت، فاسق، پذير

ه خداونـد در كـه فرد عهدهای خـود را كشود  شروع مىآنجا  از كفرظاهراً 

تـاب و كسر خداوند، رسول، كگذارد و ي زير پا مىاست، فطرتش به وديعه نهاده 

شود  آهسته از مسير فطرت و هدايت منحرف مى ند و آهستهك ار مىكقيامت را ان

                                                            
  

  .)136 :نساء(واپسين را انكار كند، در گمراهى دور و درازی افتاده است 

  ).25: غافر(و نقشه كافران جز در گمراهى نيست . ... 1

كشاند و  داشتند، خداوند اعمالشان را به نابودی مى كسانى كه كافر شدند و مردم را از راه خدا باز. 2

  .)1: محمد(سازد  تباه مى

در [. كند نمى شرم ،پشه و حتى كمتر از آن مثال بزند ]كوچكى مانند به موجودات ظاهراً [خداوند از اينكه . 3

دانند آن، حقيقتى است از طرف پروردگارشان و اما آنها كه راه كفر  اند، مى آنان كه ايمان آورده ]اين ميان

 ].آری[» منظور خداوند از اين مثل چه بوده است؟«: گويند مى ،]اين موضوع را بهانه كرده[اند،  را پيموده

ولـى تنهـا فاسـقان را بـا آن گمـراه  ؛كند ا هدايت مىخدا جمع زيادی را با آن گمراه و گروه بسياری ر

  .)26: بقره(سازد  مى
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نى خـود و كشعهدسبب ه به كجاست  ناي. نهد و در مسير لرزان گمراهى گام مى

راه درنتيجـه  ؛گيرد رار مىفاسق قه منافقانه و اضطراب در عقيده در داير هروحي

نـد و در ادامـه بـر خـود ك هر گونه برگشتى را در ابتدا بر خود بسيار سخت مى

بـا  نداشتن شود و همه اعمالش به دليل ارتباط اش پذيرفته نمى توبهپس  ؛بند مى

خـود  )را ولى خـويش ندانسـتن خداوند(اين مسئله . شود پوچ و تباه مى ،ولى

زيبـايى  بـهقـرآن اين ارتباطـات در . ار استكآش ضلالت و گمراهى و خسران

َ عَلىَ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابهَُ خَيْـرٌ اطْمَـأَن (گزارش شده است  وَمِنَ الناسِ مَنْ يعَْبدُُ االلهّٰ

نيْاَ وَالآخِرَ  ةفتنَْبِهِ وَإِنْ أَصَابتَهُْ  ذَلِـك هُـوَ الخُْسْـرَانُ  ةانقَْلبََ عَلىَ وَجْهِهِ خَسِرَ الد

ـلالُ البْعَِيـدُ  1.مُبِينُ الْ  هُ وَمَا لا ينَفَْعُهُ ذَلِـك هُـوَ الض مَا لا يضَُر ِ  2.يدَْعُو مِنْ دُونِ االلهّٰ

هُ أَقْرَبُ مِنْ نفَْعِهِ لبَِـئسَْ المَْـوْلىَ وَلبَِـئسَْ العَْشِـيرُ  يـُدْخِلُ  3.يدَْعُو لمََنْ ضَر َ إِن االلهّٰ

 ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصيفَْعَـلُ مَـا ال َ الِحَاتِ جَناتٍ تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَا الأنهَْـارُ إِن االلهّٰ

انجـام  عمل صالحه ك، مسير مؤمنى است پايانى آمده هدر آي كه همچنان. )4يرُِيـدُ 

تـاب و كاو با ايمان به خداونـد، رسـول، . دهد، درست در برابر اين راه است مى

اگر در  .شود روز بر هدايتش افزوده مى زبهقيامت بر عهد خود وفادار است و رو

                                                            
همـين كـه  ].شان بسيار ضعيف اسـت و ايمان قلبى[پرستند  بعضى از مردم خدا را تنها با زبان مى. 1

امـا اگـر مصـيبتى  ؛كننـد خيری به آنان برسد، حالت اطمينان پيدا مى ]دنيا به آنها رو كند و نفع و[

هـم دنيـا را از  ]به اين ترتيب؛ آورند مى و به كفر رو[شوند  ان به آنها برسد، دگرگون مىبرای امتح

  .)11: حج(اند هم آخرت را و اين همان خسران و زيان آشكار است  دست داده

ايـن همـان گمراهـى بسـيار  .رساند، نه سودی خواند كه نه زيانى به او مى او جز خدا كسى را مى. 2

  .)12: حج(عميق است 

چه بد مولا و ياوری و چه بد مـونس و  .تر است خواند كه زيانش از نفعش نزديك او كسى را مى. 3

  .)13: حج(معاشری 

كنـد  هايى از بهشت وارد مى اند، در باغ خداوند كسانى را كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده. 4

  .)14: حج(دهد  انجام مى ،كند خدا هرچه را اراده ].آری. [كه نهرها زير درختانش جاری است
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زيـرا در پـى اطاعـت  ؛اين ميان گناهى از او سر بزند، راه توبه برايش باز است

 كدر سـلشود و او  مىپذيرفته  اين مؤمن اعمال صالح ههم .دارد مى ولى گام بر

  .ن در خواهد آمد و پايان راهش بهشت خواهد بوداصالح

 كفر و فسق و عمل صالح. 5

وَلقََدْ أَنزَْلنْاَ إِليَكْ آياَتٍ بيَناَتٍ وَمَا يكَفُرُ بِهَا إِلا (نيز ارتباط دارد  فسقبا  فرك

ريم سـه طيـف را از كـه قـرآن كـشود  از تدبرّ در آيات روشن مى 1).الفَْاسِقُونَ 

مؤمنـان،  :شـوند نهايت بـه دو دسـته تقسـيم مىكه دراست رده كديگر جدا كي

 ريم يـا حـقكه همه چيز در قرآن كاساس اين اصل قرآنى  بر. افرانكمنافقان و 

َ  كذَلِ (باطل ا ياست  َ هُوَ الحَْق وَأَن مَا يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ البْاَطِـلُ وَأَن االلهّٰ بأَِن االلهّٰ

 كهُوَ العَْلىِ الْ 
ُ
حـق و  هاين سه طيـف در دو دسـت، و راه سومى وجود ندارد 2)بيِر

باطل و در برابـر آن مؤمنـان در  هافران در دستكمنافقان و . گيرند باطل قرار مى

إِن الذِينَ آمَنوُا ثمُ كفَرُوا ثمُ آمَنوُا ثمُ كفَـرُوا ثـُم ازْدَادُوا (جای دارند  حق هدست

ُ لِيغَْفِرَ لهَُمْ وَلا لِيهَْدِيهَُمْ سَبِيلا رِ المُْناَفِقِ . كفْرًا لمَْ يكَنِ االلهّٰ َلهَُمْ عَذَاباً أَلِيمًابش ينَ بِأَن .

 خِذُونَ الكْافِرِينَ أَوْلِياَءَ مِنْ دُونِ المُْؤْمِنِينَ أَيبَتْغَُونَ عِندَْهُمُ العِْزَذِينَ يتةال  العِْز ةفَإِن 
ِ جَمِيعًا ِ . اللهِّٰ لَ عَليَكْمْ فِى الكْتاَبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتمُْ آياَتِ االلهّٰ َيكُفَرُ بِهَا وَيسُْـتهَْزَأُ وَقَدْ نز 

َ جَـامِعُ  بِهَا فَلا تقَْعُدُوا مَعَهُمْ حَتى يخَُوضُوا فِى حَدِيثٍ غَيرِْهِ إِنكمْ إِذًا مِثلْهُُمْ إِن االلهّٰ

... (ند ا نيز گفتيم منافقان فاسـقان تر پيش 3).المُْناَفِقِينَ وَالكْافِرِينَ فِى جَهَنمَ جَمِيعًا

                                                            
 .)99: بقره(ورزد  های روشنى برای تو فرستاديم و جز فاسقان كسى به آنها كفر نمى ما نشانه.  1
باطل است و خداونـد  ،خوانند خاطر آن است كه خداوند حق است و آنچه را غير از او مىه اين ب.  2

  .)62: حج(بلندمقام و بزرگ است 

آوردند سپس كافر شدند باز هم ايمان آوردند و ديگربار كافر شدند سپس بر كفر خود كسانى كه ايمان .  3

به منافقان بشارت  .هدايت نخواهد كرد ]راست[افزودند، خدا هرگز آنها را نخواهد بخشيد و آنها را به راه 
  
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افران قلمـداد كـنيـز فاسـقان بسـياری و در آيات  1)مُناَفِقِينَ هُمُ الفَْاسِقُونَ إِن الْ 

ُ  ةاسْتغَْفِرْ لهَُمْ أَوْ لا تسَْتغَْفِرْ لهَُمْ إِنْ تسَْتغَْفِرْ لهَُمْ سَبعِْينَ مَـر (اند  شده فَلـَنْ يغَْفِـرَ االلهّٰ

ِ وَرَسُولِهِ وَ  ُ لا يهَْـدِی القَْـوْمَ الفَْاسِـقِينَ لهَُمْ ذَلِك بِأَنهُمْ كفَرُوا بِااللهّٰ بـر ايـن  2؛)االلهّٰ

وَ لا (ارتباط تنگاتنگ معنايى برقـرار اسـت  فسقو  كفرميان  كه همچناناساس 

ِ وَ رَسُـولِهِ وَ  تصَُل عَلىَ أَحَدٍ مِنهُْمْ مَاتَ أَبدًَا وَ لا تقَُمْ عَلىَ قَبرِْهِ إِنهُمْ كفَرُوا بِـااللهّٰ

نيز چـه  عمل صالحو  فسقه ميان كرديم كثابت  تر پيشو  3)اسِقُونَ مَاتوُا وَ هُمْ فَ 

نيز ارتباطـات  عمل صالحو  فسقو  كفرميان  ،برقرار است ای ارتباطاتِ معنايى

افران فاسـق در كـطـرف و  كه مؤمنان صالح در يـك چنان ؛وثيقى وجود دارد

ذِينَ آمَنـُوا مِـنكْ(طرف ديگـر قـرار دارنـد  ُ الـ ـالِحَاتِ مْ وَعَـدَ االلهّٰ وَعَمِلـُوا الص

ذِی  ليَسَْتخَْلِفَنهُمْ فِى الأرْضِ كمَا اسْتخَْلفََ الذِينَ مِنْ قَبلِْهِمْ وَليَمَُكننَ لهَُمْ دِينهَُمُ الـ

لنَهُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يعَْبدُُوننَِى لا يشُْرِكونَ بِى شَـيئْاً وَ  َمَـنْ ارْتضََى لهَُمْ وَليَبُد

 فر و فسـقكو  ايمانبر همين منوال ميان  4).الفَْاسِقُونَ بعَْدَ ذَلِك فَأُولئَِك هُمُ  كفَرَ 

                                                            
  

انتخـاب  ها كه كافران را به جای مؤمنان دوست خـود همان. ده كه مجازات دردناكى در انتظار آنهاست

 ]اين حكم را[و خداوند  ها از آن خداست جويند با اينكه همه عزّت آيا عزّت و آبرو نزد آنان مى ،كنند مى

كنند، با آنها ننشـينيد  در قرآن بر شما نازل كرده كه هرگاه بشنويد افرادی آيات خدا را انكار و استهزا مى

خداوند منافقان و كافران را همگى در . اهيد بودوگرنه شما هم مثل آنان خو ،تا به سخن ديگری بپردازند

  ).140ـ  137: نساء( كند دوزخ جمع مى

  .)67: توبه( ندا يقين منافقان همان فاسقان به...  . 1

اگر هفتاد بار برای آنها استغفار كنى، هرگز خدا آنها  ]حتىّ[چه برای آنها استغفار كنى و چه نكنى، . 2

 كنـد يامبرش را انكار كردند و خداوند جمعيتّ فاسقان را هدايت نمىچراكه خدا و پ ؛آمرزد را نمى

  .)80: توبه(

چراكـه  ؛نايست ]برای دعا و طلب آمرزش[ هرگز بر مرده هيچ يك از آنان نماز نخوان و بر كنار قبرش. 3

  .)84: توبه(از دنيا رفتند  ،كه فاسق بودند آنها به خدا و رسولش كافر شدند و درحالى

دهد كه قطعاً آنان را  وعده مى ،اند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهای شايسته انجام داده خداوند. 4

همان گونه كه به پيشينيان آنها خلافت روی زمين را بخشيد و ديـن و  ؛حكمران روی زمين خواهد كرد
  
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َ حَببَ إِليَكْمُ ... (زند  تقابل موج مى هَ  الإيمَانَ وَلكَن االلهّٰ نـَهُ فِـى قُلـُوبِكمْ وَكـروَزَي

اشِـدُونَ  وَالعِْصْياَنَ أُولئَِـك هُـمُ الفُْسُوقَ وَ  الكْفْرَ إِليَكْمُ  بسـيار  كفـربحـث  1).الر

   2.درازدامن و از وسع اين پژوهش خارج است

  كفر و عمل صالح. 6

درحقيقـت  و شـيدهكرا بـه تصـوير  عمل صالحو  كفرتقابل  بسياریآيات 

ذِينَ ( اند ردهكرا گزارش  كفرو  ايمانتقابل  ـالحَِاتِ فأََما ال فهَُـمْ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص

ونَ  ةضَفِى رَوْ 
ُ
ذِينَ  3.يحُْبرَ واوَأَما ال

ُ
  كفرَ

َ
بوُا بĤِياَتنِاَ وَلقِاَءِ الآخِر فأَوُلئَـِك فِـى  ةوَكذ

ونَ 
ُ
ايـن نشـان . افران و مؤمنان اسـتكدر اين آيه تقابل ميان  ).4العَْذَابِ مُحْضَر

دقيقاً بر برخـى از دوايـر معنـايىِ  عمل صالحه برخى از دواير معنايىِ كدهد  مى

اندازهای  هـا را از چشـم ريم اين تقابلكقرآن . به لحاظ تقابلى منطبق است ركف

ها و آثار نيـز  حق و باطل را به لحاظ زمينه هگوناگون نشان داده است تا مقايس

ها فراهم شـود و بـر  انسان هبستر برای انتخاب آگاهاندرنتيجه  ؛شدكبه تصوير ب

                                                            
  

امنيتّ و آرامش مبدّل  دار خواهد ساخت و ترسشان را به آيينى را كه برای آنان پسنديده، پابرجا و ريشه

پرستند و چيزی را شريك من نخواهند ساخت و كسانى كـه پـس از آن  كه تنها مرا مى چنان آن ؛كند مى

  .)55: نور(ند ا كافر شوند، آنها فاسقان

كفـر  ]عكس به[هايتان زينت بخشيده و  ولى خداوند ايمان را محبوب شما قرار داده و آن را در دل. 1

 نـدا يافتگان هـدايت ،نـدا كسانى كه دارای اين صـفات .منفورتان قرار داده استو فسق و گناه را 

  .)7: حجرات(

 .359ـ  339؛ صمفاهیم اخلاقی ـ دینی در قرآن مجیـدتوشيهيكو ايزوتسو؛ : ك.برای آگاهى بيشتر، ر. 2

   .معناشناختی واژه کفر در قرآن کریم بررسیحسن خودروان؛ 

 و اعمال صالح انجام دادند، در باغى از بهشت شاد و مسرور خواهند بـودامّا آنان كه ايمان آورده . 3

  .)15: روم(

  .)16: روم( شوند و امّا آنان كه به آيات ما و لقای آخرت كافر شدند، در عذاب الهى احضار مى. 4
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شناسند و بـر اسـاس  راه ناسره بازريم، راه سره را از كگشايىِ قرآن  اساس افق

افران از عذاب شـديد و كبه ريم كقرآن . آگاهى از نتيجه، دست به انتخاب بزنند

آمـرزش و پـاداش بـزرگ و بهشـت  ،مؤمنان و صـالحانبه جهنم خبر داده و 

ذِينَ (جاويدان را نويد داده است  واال
ُ
ذِينَ آمَنـُوا  عَذَابٌ شَدِيدٌ لهَُمْ  كفرَ مِلـُوا وَعَ وَال

الحَِاتِ  لهَُمْ مَ  الص 
َ
  ةغْفِر

ٌ
 كبيِر

ٌ
ذِينَ آمَنـُوا  1.وَأَجْر ـ ـالحَِاتِ وَيسَْتجَِيبُ ال وَعَمِلـُوا الص

ونَ وَيزَِيدُهُمْ مِنْ فضَْلهِِ وَ 
ُ
ذِينَ آمَنـُوا  2.لهَُمْ عَـذَابٌ شَـدِيدٌ  الكْافِر ـ َ يـُدْخِلُ ال إِن االلهّٰ

الحَِاتِ  اتٍ جَ وَعَمِلوُا الصذِينَ  ن ـ واتجَْـرِی مِـنْ تحَْتهَِـا الأنهَْـارُ وَال
ُ
يتَمََتعُـونَ  كفَـر

ذِينَ  3.مَثوًْى لهَُمْ  وَالنارُ وَيأَْكلوُنَ كمَا تأَْكلُ الأنعَْامُ  ـ وا فأََما ال
ُ
بهُُمْ كفَـر عَـذَاباً فأَعَُـذ

 شَدِيدًا 
َ
نيْاَ وَالآخِر ذِينَ آمَنـُوا وَأَ  4.وَمَا لهَُـمْ مِـنْ ناَصِـرِينَ  ةفِى الد ـ ـا ال وَعَمِلـُوا م

الحَِاتِ  يهِمْ الصالمِِينَ  أجُُورَهُمْ فيَوَُف الظ لا يحُِب ُ وَااللهّٰ
هـا بـه  گـاه در ايـن تقابل. )5

از  كه برای بازشناسـىِ دوايـر معنـايى هـر يـكاست ها نيز اشاره شده  مصداق

ذِي( واژگان بسيار مفيد است َ يدُْخِلُ ال اتٍ إِن االلهّٰ ـالحَِاتِ جَنـ نَ آمَنوُا وَعَمِلـُوا الص

تجَْرِی مِنْ تحَْتهَِا الأنهَْارُ يحَُلوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلؤُْلـُؤًا وَلبِاَسُـهُمْ فِيهَـا 

                                                            
كسانى كه راه كفر پيش گرفتند، برای آنان عذابى سخت است و كسانى كه ايمان آوردند و كارهای . 1

  .)7: فاطر( ايسته انجام دادند، آمرزش و پاداش بزرگ از آن آنهاستش

پذيرد و از فضل خود بـر  مى ،اند و درخواست كسانى را كه ايمان آورده و كارهای نيك انجام داده. 2

  .)26: شوری( امّا برای كافران عذاب شديدی است ؛افزايد آنها مى

كند كـه  هايى از بهشت مى وارد باغ ،صالح انجام دادندخداوند كسانى را كه ايمان آوردند و اعمال . 3

گيرنـد و  كه كافران از متاع زودگذر دنيـا بهـره مى درحالى ؛جاری است ]درختانش[نهرها از زير 

  .)12: محمد( و سرانجام آتش دوزخ جايگاه آنهاست خورند همچون چهارپايان مى

در دنيـا و آخـرت آنـان را  ]ا انكـار كردنـدو پس از شناختن حـق، آن ر[ امّا آنها كه كافر شدند. 4

  .)56: آل عمران( مجازات دردناكى خواهم كرد و برای آنها ياورانى نيست

كامل خواهد داد طور هامّا آنها كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، خداوند پاداش آنان را ب. 5

  .)57: آل عمران( دارد و خداوند ستمكاران را دوست نمى
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ٌ
اطِ الحَْمِيدِ  1.حَرِير

َ
يبِ مِنَ القْوَْلِ وَ هُدُوا إِلىَ صِر 2.وَ هُدُوا إِلىَ الط   واذِينَ إِن ال

ُ
 كفَـر

 ِ ونَ عَنْ سَبيِلِ االلهّٰ امِ  وَ يصَُد
َ
الذِی جَعَلنْاَهُ للِناسِ سَوَاءً العَْاكفُ فِيهِ وَ  وَ المَْسْجِدِ الحَْر

در ايـن آيـه خداونـد بـه . )3نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَليِمٍ  وَ مَنْ يرُِدْ فِيهِ بإِِلحَْادٍ بظُِلمٍْ البْاَدِ 

كـافران از راه خـدا و : فرمـوده اسـتافران پرداختـه و كهای  برخى از ويژگى

  .نندك الحرام ستم مىو در مسجدالحرام جلوگيری مسجد

 ايمـاندر برابـر  كفره كآيد  ته به دست مىكاربردهایِ بالا اين نكاز مجموع 

ه بـا كمورد  كجز يـ  موارد هالصالحات در همگر، عملوااز سوی دي. قرار دارد

  اين بررسى هنگامى پيچيده. با آمنوا همراه استـ است  هآمد) 11: هود( صبروا

قـرار دارد و در سـوی ديگـر  كفرسو  كاربردهای زيادی در يكه در كشود  مى

عمـل و  ايمـانو در سوی ديگر كفرسو  كدر يفراوانى اربردهای كو در  ايمان

 ؛، عموم و خصوص مطلـق اسـتكفر  هایِ  ميان تقابل ديگرسخنبه  است؛ صالح

عمل ها  حضور دارد و در برخى از اين تقابل ايمانها  تقابل هدر هممعنا كه  بدين

  .نشسته است ايماننار كنيز در  صالح

  

                                                            
كنـد  هايى از بهشت وارد مى اند، در باغ داوند كسانى را كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام دادهخ .١

شوند و در  آنان با دستبندهايى از طلا و مرواريد زينت مى .كه از زير درختانش نهرها جاری است

  .)23: حج(هايشان از حرير است  آنجا لباس

گردنـد  و به راه خداوند شايسته سـتايش راهنمـايى مى شوند سوی سخنان پاكيزه هدايت مىه و ب .2

  .)24: حج(

الحرام كـه آن را از مسـجد ]همچنـين[داشـتند و  كسانى كه كافر شدند و مؤمنان را از راه خدا باز. 3

كننـد يـا از نقـاط دور وارد  برای همه مردم برابر قرار داديم، چه كسانى كـه در آنجـا زنـدگى مى

و هر كس بخواهد در اين سرزمين از راه حق منحرف گردد  ]ندا دردناك مستحقّ عذابى[ ،شوند مى

  .)25 :حج( چشانيم و دست به ستم زند، ما از عذابى دردناك به او مى
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  ايمان و كفرتقابل  :11شكل 

شود كه كاربردهای كفـر را بيشـتر بررسـى  تر مى هنگامى اين معادله پيچيده

المُِونَ ... ( اند نان دقيقاً ظالمادر يك آيه كافركنيم؛ برای مثال  ونَ هُمُ الظ ُ
 1)وَالكْافِر

 بعَْدَ ذَلكِ فأَوُلئَـِك هُـمُ الفْاَسِـقوُنَ ... «(اند  دقيقاً فاسق ای در آيه و
َ
در  2،)وَمَنْ كفرَ

دقيقـاً  ای در آيـه و 3)إِن المُْناَفِقِينَ هُمُ الفْاَسِـقوُنَ ... (اند  ن دقيقاً فاسقامنافق ای آيه

 (مفسداند  ِ وَباِليْوَْمِ الآخِرِ وَمَـا هُـمْ بمُِـؤْمِنيِنَ وَمِنَ الن أَلا ...  4.اسِ مَنْ يقَوُلُ آمَنا باِاللهّٰ

هُمْ هُمُ المُْفْسِدُونَ    .است اين ارتباطات در زير خلاصه شده. )5...إِن
  

  
  ارتباطات كافرون، فاسقون، مفسدون، ظالمون و منافقون :12شكل 

                                                            
  .)254: بقره( ]كنند هم به ديگران هم به خودشان ستم مى. [و كافران خود ستمگرند...  .1

  .)55: نور( ندا نو كسانى كه پس از آن كافر شوند، آنها فاسقا...  .2

  .)67: توبه( ندا يقين منافقان همان فاسقان به...  .3

كـه  درحالى ؛ايـم ه خدا و روز رستاخيز ايمـان آوردهب گويند گروهى از مردم كسانى هستند كه مى. 4

  .)8: بقره( ايمان ندارند

  .)12: بقره(اند  فاسقانآگاه باشيد اينها همان . 5

  مفسدون= ظالمون ← ظالمون= قونفاس ← ظالمون= كافرون
  فاسقون= كافرون
  مفسدون= فاسقون ← فاسقون= منافقون
  منافقون= كافرون ← مفسدون= منافقون
 مفسدون= ظالمون= فاسقون= منافقون= كافرون

 ايمان

عملوا 
 تالصالحا

 كفر
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ها به لحاظ دوايـر  توان گفت قطعاً ميان اين واژه اربردها مىكتوجّه به اين با 

ه بـا ضـمير فصـل بـه كـولى هدف از مواردی  ؛هايى وجود دارد معنايى تفاوت

ات دواير معنايىِ اين دو واژه بر كه اشتراكاين است  ،اند شده  ديگر نسبت دادهكي

هـای  گروه ديگرسـخنه بـ شـود؛، برجسته است ه در آيه آمدهكاساس سياقى 

اندازهایِ  ى هسـتند و از چشـمكـديگر يكـاندازهايى دقيقـاً بـا ي باطل از چشم

اند،  ديگر منطبق شـدهكهر جا با ضمير فصل بر ي. ندا ديگر متفاوتكديگری با ي

معنايىِ ايـن  كه اشتراكاست ای اشاره شده  ته و ويژگىكدر آيه و سياق آن به ن

اربرد بفهمـد كخواننده قرار دهد و خواننده با اين نوع انون توجّه كدو واژه را در 

ايـن دو  كه محـل اتصـال و اشـتراكند كای اشاره  تهكريم قصد دارد به نكقرآن 

  .گروه است

خاصـى از معنـا  هالمعارفى معنا، در هر سـياقى چهـرةداير هبر اساس نظري

گـر در به عبـارت دي ؛ندك شود و بخشى از اطلاعات اهميت پيدا مى برجسته مى

 هرسـد هسـت به نظر مى 1.نندك برخى از قلمروها اهميت پيدا مى ای سازیاهر معن

ايـن  .ناسپاسـى باشـد نان و فاسقان، مفسدان، منافقان، ظالماافركانونى وفاقِ ك

البتـه هـر شـكلى از  ؛های گونـاگونى ظهـور و بـروز دارد لكناسپاسى در شـ

برتـرين (ناسپاسى به خداوند  گاه. شودناسپاسى به ناسپاسى به خداوند ختم مى

دهد و گاه ناسپاسى به عهـد اسـت  نشان مى كفره خود را بيشتر در كاست  )ولى

ايـن  .اسـت 9رمكـپيـامبر اويژه  بـه ولـىكستن عهـد اعلایِ آن، ش هه نمونك

برخى مواقع ناسپاسى و تضييع حقوق در ظلم  .برجسته است فسقدر ناسپاسى 

ه در كـاند  ردهكر لباس سپاس خود را مخفى ها د نمودار است و بعضى ناسپاسى

                                                            
  .80ص ؛اسی شناختی قرآنمعناشن؛ نيا عليرضا قائمى. 1
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هـــا و  گـــاه ناسپاســـى در تغييـــردادن نعمت .منـــافق بيشـــتر نمـــود دارد

ايـن . تر اسـت بـرای آن مناسـب فسـده كـردن از آنهاسـت كـن استفاده درست

در زير اين ارتباطات  .آيد ها از تأمل در سياق آيات بالا به دست مى برجستگى

  :شيده شده استكبه تصوير 

  نامفسد      

    

 ناظالم                 ن امنافق    

  

  نافاسق        

  كفربه  كهای نزدي محوریِ ناسپاسى با دواير معنايى واژه ههست هرابط :13شكل 

ظـاهراً . نشـان دادخوبى  را به صلحو  كفرتوان ارتباط  از تأملات پيشين مى

ه ارتبـاط كهنگامى . تاس كفر هى از محورهای اصلى معنايىِ واژكي» ناسپاسى«

... (شـود  تر مى ته شفافكنيم، اين نكاربردهای قرآنى بررسى كر را در كو ش كفر

 فَـرْتمُْ لأزِيدَنكمْ وَلـَئِنْ ك شَكرْتمُْ وَإِذْ تأََذنَ رَبكمْ لئَِنْ  1.تكَفُرُونِ لِى وَلا  وَاشْكرُوا

 شَكرَ وَمَنْ  أَكفُرُ أَمْ  أَشْكرُ رَبى لِيبَلْوَُنِى أَ  قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ ...  2.إِن عَذَابِى لشََدِيدٌ 

 ـوَلقََدْ آتيَنْاَ لقُْمَانَ  3.فَإِن رَبى غَنِى كرِيمٌ  فَرَ لِنفَْسِهِ وَمَنْ ك يشَْكرُ فَإِنمَا  كمْأَنِ  ةالح

                                                            
  .)152: بقره( كفران نكنيد ]هايم در برابر نعمت[و شكر مرا گوييد و ...  . 1

اگر شـكرگزاری كنيـد، «: هنگامى را كه پروردگارتان اعلام داشت ]همچنين به خاطر بياوريد[و .  2

  .)7: راهيماب( »بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسى كنيد، مجازاتم شديد است ]نعمت خود را[

آورم يـا  جا مىه اين از فضل پروردگار من است تا مرا آزمايش كند كه آيا شكر او را ب«: گفت...  . 3

زيـان ه بـ[، كند و هر كـس كفـران نمايـد كنم و هر كس شكر كند، به نفع خود شكر مى كفران مى

 و كريم است ]خويش نموده است كه
ّ
  .)40: نمل(» پروردگار من غنى

ناسپاسى به 
= خداوند
 كافران

 در لباس سپاس نسبت به حقوق

 نسبت به عهد

 ها نسبت به نعمت
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ِ وَمَنْ يَ  اشْكرْ  َ غَنِـى حَمِيـدٌ  فَـإِن  فَـرَ لِنفَْسِـهِ وَمَـنْ ك شْكرُ فَإِنمَا يَ  شْكرْ اللهِّٰ إِنْ  1.االلهّٰ

َ غَنِى عَنكْمْ وَلا يرَْضَى لِعِباَدِهِ تكَفُرُو  2. ...ا يرَْضَهُ لكَمْ تشَْكرُووَإِنْ  الكْفْرَ ا فَإِن االلهّٰ

ا  بِيلَ إِم ا هَدَينْاَهُ السا كشَاكرًا إِن سدنوي مى باره دراينايزوتسو  .)3فُورًاوَإِم:  

رده كـناسپاسى خود انحراف پيدا  ی اصلىاه از معنخرده خرد كفرفعل 

در . شده اسـت كباوری و نفى تصور ايمان نزدي ی بىاو پيوسته به معن

بـه او  9اواخر زنـدگى حضـرت محمـد كه نزديكآن آيات قرآنى 

 ؛بودن نـداردسپاسـگزار ر يعنـىكی ضد شـامعن كفروحى شده، ديگر 

سـادگى  افِر بـهكـى ای ضد آمن است و اسم فاعـل آن يعنـ لمهكه كبل

   4.ردكمؤمن پيدا ری غيامعن

َ رَبهُمَا لـَئِنْ ... ( ر نيز ارتباط تنگاتنگى وجود داردكو ش صلحميان  دَعَوَا االلهّٰ

اكرِينَ  مِنَ الش َأَوْزِعْنِـى أَنْ أَشْـكرَ نِعْمَتـَك ...  5.آتيَتْنَاَ صَالِحًا لنَكَونن وَقَالَ رَب

 َتِى أَنعَْمْتَ عَلىوَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَأَدْخِلنِْى بِرَحْمَتِك فِى  ال وَعَلىَ وَالِدَی

الِحِينَ  6.عِباَدِك الص  ... تِـى أَنعَْمْـتَ عَلـَىأَوْزِعْنِى أَنْ أَشْكرَ نِعْمَتـَك ال قَالَ رَب

                                                            
هر كس شكرگزاری كند، تنها  .»جای آوره شكر خدا را ب« :]و به او گفتيم[حكمت داديم  به لقمان. 1

چراكـه خداونـد  ؛]رسـاند زيانى به خـدا نمى[به سود خويش شكر كرده و آن كس كه كفران كند، 

  .)12: لقمان( نياز و ستوده است بى

پسـندد و اگـر  رای بنـدگانش نمىنياز است و هرگز كفران را بـ گر كفران كنيد، خداوند از شما بىا. 2

  .)7: زمر( پسندد آن را برای شما مى ،جا آوريده شكر او را ب

  .)3: انسان( يا ناسپاس ]و پذيرا گردد[خواه شاكر باشد  ؛ما راه را به او نشان داديم. 3

  .19ص ؛خدا و انسان در قرآنتوشيهيكو ايزوتسو؛ . 4

اگر فرزند صالحى به ما دهى، از شاكران خواهيم « :ستندهر دو از خداوند و پروردگار خود خوا...  .5

  .)189: اعراف( »بود

به من الهـام  ،ای ر من و پدر و مادرم ارزانى داشتههايى را كه ب شكر نعمت ،پروردگارا«: و گفت...  .6

رحمت خود در زمره ه انجام دهم و مرا ب ،كن و توفيق ده تا عمل صالحى كه موجب رضای توست

  .)19: نمل( »لحت وارد كنبندگان صا
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يتِــىوَعَلــَى وَالِــدَی وَأَنْ أَعْمَــلَ صَــالِحًا ترَْضَــاهُ وَأَصْــلِحْ لِــ بــه ؛ )1...ى فِــى ذُر

، كفـرى از دواير معنايىِ كر است و يك، شصلحى از دواير معنايىِ كي ديگرسخن

  .فران استك

  شكر ↔صلح  ≠كفر ↔كفران

بلكـه  ؛اما نه تقابل اصـلى ؛يكديگر تقابل دارندبا  )صلح و كفر(اين دو واژه 

رار نيسـت؛ بلكـه ميـان به اين معنا كه ميان اين دو واژه، تقابل برق ؛تقابل فرعى

زيرا كفر يك واژه محـوری و اصـلى  ؛های مرتبط با آنها تقابل برقرار است واژه

چـون صـلح  ؛يـك واژه تبعـى و فرعـى اسـتدر مقايسه با كفر است و صلح 

و تقابـلِ آيـد  به شـمار مىای فرعى برای واژه اصلىِ ايمان  درحقيقت خود واژه

اين  .است ميان كفر و صلح يا عمل صالح اصلى ميان كفر و ايمان و تقابل فرعى

  .روشنى گزارش شده است آيات بهبرخى نكته در 

ِ وَمَا جَاءَناَ مِنَ الحَْق وَنطَْمَعُ أَنْ يـُدْخِلنَاَ رَبنـَا مَـعَ القَْـوْمِ  لا نؤُْمِنُ وَمَا لنَاَ ( بِااللهّٰ

الِحِينَ  اتٍ  2.الصبِمَا قَالوُا جَن ُ تجَْرِی مِـنْ تحَْتِهَـا الأنهَْـارُ خَالِـدِينَ فِيهَـا فَأَثاَبهَُمُ االلهّٰ

بوُا بĤِياَتِناَ أُولئَِك أَصْحَابُ الجَْحِيمِ  كفَرُواوَالذِينَ  3.وَذَلِك جَزَاءُ المُْحْسِنِينَ  4وَكذ( .

ن ان و كافرادر اين آيات، تقابل اصلى ميان ايمان و كفر و تقابل فرعى ميان صالح

به همين دليل است كه در همه موارد، در قرآن كريم تقابل شايد بتوان گفت  .است

                                                            
جا آورم و ه ب ،مرا توفيق ده تا شكر نعمتى را كه به من و پدر و مادرم دادی ،پروردگارا«: گويد ... . 1

  .)15: احقاف( »...ای انجام دهم كه از آن خشنود باشى و فرزندان مرا صالح گردان كار شايسته

كـه آرزو داريـم  درحالى ؟مـان نيـاوريمچرا ما به خدا و آنچه از حـق بـه مـا رسـيده اسـت، اي. 2

  .)84: مائده( پروردگارمان ما را در زمره صالحان قرار دهد

هايى از بهشت پـاداش داد كـه از زيـر درختـانش نهرهـا  خاطر اين سخن به آنها باغه خداوند ب.  3

  .)85 :مائده( جاودانه در آن خواهند ماند و اين است جزای نيكوكاران .جاری است

  .)86: مائده( ندا ها اهل دوزخ سانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند، همانو ك.  4
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ميان ايمان و كفر آمده و در برخى موارد عمل صالح به ايمان افزوده شده و هر دو 

  :در يك سو و در سوی ديگر كفر قرار گرفته است) ايمان و عمل صالح(

  ايمان ≠فرك

  عمل صالح+ ايمان ≠فرك

 هبايد بـه جـای معادلـ ،ا به پيش ببريمتر بحث ر بنابراين اگر بخواهيم دقيق

  :بهره گيريمآنها  يبكاز تر) ركش ↔صلح  ≠فرك ↔فرانك( پيشين

  ركش ↔ايمان ≠فرك ↔فرانك

  يا

  ركش ↔عمل صالح+ ايمان ≠فرك ↔فرانك

نيز ناسپاسـى  كفرر جايگاه مهمى دارد و در ك، شعمل صالحدر اينكه  نتيجه

درحقيقـت  ـ گيرنـد گر قـرار مىديكـه در برابـر يك ـ فرانكر و كش. است مهم

در مقابـل ناسپاسـى حـالتى  .نندك مىبرقرار را  كفرو  عمل صالحارتباط تقابلىِ 

بـر  ؛ندك ه همان چيز هم در ارتباط با شخص معنا پيدا مىكسى يا چيزی است ك

در مقابـل يا مسـتقيماً كفران  .ندك فران در برابر شخص معنا پيدا مىك اين اساس

ه از آن شخص بـه فـرد ناسـپاس كچيزی است در مقابل  همان شخص است يا

آيـد، از  فران سخن بـه ميـان مىكه از كهنگامى  ديگرسخنبه  ؛اعطا شده است

  . نيز سخن به ميان خواهد آمد است ه به او ناسپاسى شدهكفردی 

هـر در مقابل ها از خداوند است و اگر كسى  در فرهنگ قرآن كريم، همه نعمت

از سوی ديگر خداوند به . ، درحقيقت به االلهّٰ ناسپاسى كرده استنعمتى ناسپاسى كند

هـم انسـان  .ها به انسان در مقامِ ولى او قرار گرفته اسـت بخشيدن اين نعمتسبب 

های او به انسان سر تعظيم فرود آورد  موظف است در برابر اين ولى و به پاس نعمت

هر . كه با ولى وفادار بماند شهاي ولى را اطاعت كند و به عهد و پيمان هایو دستور
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از ولى، ورود بـه دايـره كفـران و كفـر  نكردن شكنى و اطاعت گونه ناسپاسى و عهد

ُ وَلِـى ( كـافران اسـتولـى  خداوند ولى مؤمنان و طاغوتبه همين دليل  ؛است االلهّٰ

ذِينَ كفَـرُ  لمَُاتِ إِلىَ النورِ وَالـ ذِينَ آمَنوُا يخُْرِجُهُمْ مِنَ الظـاغوُتُ ال وا أَوْلِيـَاؤُهمُُ الط

لمَُاتِ أُولئَِك أَصْحَابُ النارِ همُْ فِيهَا خَالِدُونَ  ورِ إِلىَ الظ1).يخُْرِجُونهَُمْ مِنَ الن  

 عمـل صـالحيا  صلحو  كفره ميان كبود ته كای برای اين ن مطالب بالا مقدمه

ت كـدر مسـيری حر افراساساً ك 2:تری نيز وجود دارد ارتباط معنايىِ دقيق كي

ه بـه ولـى كـنـد ك ت مىكشود و صالح در مسيری حر ه از ولى دور مىكند ك مى

ـالحِِينَ ( شود مى كنزدي ى الصلَ الكِْتاَبَ وَ هُوَ يتَوََل َذِی نزال ُ َ االلهّٰ
ظـاهراً   3).إِن وَليِى

ه كـت با ايـن تفـاو ؛ليدیِ ولى استك هو افتراق اين دو واژه، واژ كمحور اشترا

  . گيرد ند و ديگری از او فاصله مىك ت مىكى به طرف او حركي

  االله

  
  طاغوت

  رابطه معنايى كافر و صالح: 14شكل 

                                                            
ها به سوی نـور بيـرون  آنها را از ظلمت .اند خداوند ولى و سرپرست كسانى است كه ايمان آورده. 1

ها هسـتند كـه آنهـا را از نـور بـه سـوی  كسانى كه كافر شدند، اوليای آنها طاغوت ]اما[؛ برد مى

  .)257: بقره( ند و هميشه در آن خواهند ماندا آنها اهل آتش .برند ها بيرون مى تظلم

عبـدااللهّٰ جـوادی : ك.ر ،هـااز تـاريكىرفتن  بيرونآگاهى بيشتر دربارۀ نقش عمل صالح در برای . 2

   .206ص ،12تفسير قرآن كريم؛ ج: تسنیمآملى؛ 

رده و او همـه صـالحان را سرپرسـتى ولى و سرپرست من خدايى است كه اين كتاب را نـازل كـ.  3

  .)196: اعراف( كند مى

 صالح

 كافر



  چيستي عمل صالح در قرآن كريم    176

زيتّ ولى كمفيد واقع شد، مر عمل صالحآنچه در اين بحث برای معناشناسىِ 

ّ كنيز مر )كفر(مقابلِ آن  هزيرا در واژاست؛  عمل صالحدر دواير معنايىِ  ولى تِ زي

ه كـند ك ای عمل مى ريشههمچون اين محوريتّ هرچند  از بعد سلبى ثابت است؛

دو  عمـل صـالحو  كفرميان  اساسبر اين  ؛ر و ناسپاسى خواهد بودكآن ش هميو

ه كـبا اين تفاوت ؛ )ركش( و ديگری در ميوه  )ولى(ى در ريشه كي: ارتباط است

روشـن  ؛ همچنـينوجه منفى آن دو اسـت ركفوجه مثبت آن دو و  عمل صالح

افر سـر كه از كبنابراين هر عملى  ؛است عمل صالح هاساس و پاي ايمانه كاست 

ترين شـرط  زيرا فاقد نخستين و اساسـى ؛خارج است عمل صالح هبزند، از داير

اين ارتباطات معنايى در شكل زير به تصوير كشـيده  .است )ايمان( عمل صالح

  :شده است

  

 كفران
 كفر

عمل
 صالح

 عهد
 شگني

ــارب متق
 ايمان

متقابـــل
 ايمان

 طاغوت
 )ولي (

وفاي به
 عهد

 االله شكر

 )ولي(

 ايمان
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  با كفر صلحتقابل معنايىِ  :15شكل

  های متقارب عمل صالح واژه

. شـوندهایِ متقارب بررسى  هایِ متقابل، شايسته است واژه پس از بررسى واژه

شان با داوير معنـايىِ  دواير معنايىبيشتر ه كهايى هستند  هایِ متقارب، واژه واژه

از  عمـل صـالحهـای متقـاربِ  واژه ههم پرداختن به. است كمشتر عمل صالح

عمـل هـای متقـاربِ  ترين واژه به مهماينجا  در .اين بحث خارج است هحوصل

، معروف و خير( صالح
ّ
ه ميـان برخـى از كـروشن است  .پردازيم مى) حسن، بر

ه بـا توجّـه كهايى وجود دارد  همپوشانى عمل صالحهای متقارب و متقابلِ  واژه

خـودداری خواهـد آنها  راركاز ت هایِ متقابل بخش واژههای مفصل در  به بحث

  .بخش پيش خواهد بودتر از  گزيدهبنابراين اين بخش  ؛شد

  صلح و حُسن

  سننگاه آماری به حُ . 1

 نَ سَـای كه با صلح به لحاظ دواير معنايى، متقـارب اسـت، واژه حَ  نخستين واژه

در ) بـار مـدنى 89بار مكـى و  105(بار  194گونه مشتق،  28حسن با . است

های نسبتاً كليدی قرآن كريم اسـت  حسن از واژه 1.قرآن كريم به كار رفته است

، إنعام، طيـّب، خبيـث،  و با واژه
ّ
های بسياری از قرآن كريم مانند صلح، عمل، بر

سـوء بـا . اسـت ءَ وَ واژه دقيقاً مقابل آن، سَ . ارتباط تنگاتنگ دارد... قبح و سوء،

در قرآن كريم به كـار ) بار مدنى 67بار مكى و  100( بار 167گونه مشتق،  28

                                                            
  .406ص ،1؛ جالمعجم الاحصائى لالفاظ القرآن الكريممحمود روحانى؛ .  1
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) گونـه 28(های مشتقى هر دو واژه يكسان  جالب آن است كه گونه1. رفته است

شـبيه %) 9/45(و مـدنى %) 1/54(است و واژه حسن به لحاظ كـاربرد مكـى 

  . واژه سوء است%) 1/40(و مدنىِ %) 9/59(كاربرد مكى 

رديم و بـه ايـن كـدر گذشته مفصل بحث  سوءو  صلحتقابل معنايىِ  هدربار

 هبيشتر ناظر به اثر عمل اسـت و جنبـ سيئهسو،  كه ظاهراً از يكنتيجه رسيديم 

های فردی عمـل  دهد و از سوی ديگر بيشتر ساحت وصفىِ عمل را پوشش مى

تر  وسـيع فسـداربردیِ ك هاربردیِ آن از حوزك هحوز ؛ همچنينگيرد مى را در بر

در ادامـه بـه اثبـات ايـن . نيز درست است حسنين موارد برای دقيقاً هم. است

  .پردازيم ات مىكن

  شناسان و مفسّران سن در نگاه لغتحُ . 2

خوشـبختانه . كنـيمرا بررسـى  حسـننخست شايسته است معنای لغـویِ 

 هدربـارهرچنـد  ؛اخـتلاف مهمـى ندارنـد حسـنشناسان در معنای لغویِ  لغت

ای  دسـته 2.نهـادِ آن قـبح اسـت برخى معتقدند برابر. برابرنهادِ آن اختلاف دارند

 و بعضـى هـم هـر دو را برابرنهـادِ آن بـر 3داننـد مى سوءديگر برابرنهادِ آن را 

   4.شمرند مى

در  سوءاند  و گفته 5قايل شدهو قبيح تفاوت  سوءشناسان ميان  برخى از لغت

                                                            
  .460ص ،همان.  1

  .57ص ،2؛ جترتیب مقاییس اللغهزكريا؛  بنا.  2

  .235ص ؛مفردات الفاظ القرآنحسين بن محمد راغب الاصفهانى؛ .  3

  .222ص ،2ـ  1؛ جتحقیق فی کلمات القرآن الکریمالحسن مصطفوی؛ .  4

فساد مربـوط بـه تغييـر از مقـداری : اند و نوشتهنهاده كه برخى ميان فساد و قبيح تفاوت  همچنان. 5
  
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در برخـى از  ولى قبـيح ؛آيد ه نفْس از آن خوشش نمىكرود  ار مىكمواردی به 

شـرب : ماننـد ؛رود ار مـىكـه برای صاحبش لذت به همراه دارد نيز به كموارد 

متـرادف در  نداشـتننظر نگارنده مبنى بر وجودمد  هنيز با توجّه به قاعد 1.خمر

نيز  ؛م باشدكاين تفاوت هرچند  ؛و قبيح تفاوت است سوءريم، قطعاً ميان كقرآن 

وَأَتبْعَْنـَاهُمْ فِـى (استفاده شده بار  كقبح تنها ي هريم از واژكه در قرآن كبيفزاييم 

نيْاَ لعَْنَ  نهـادِ  و موردی ديگر برای برابر 2)هُمْ مِنَ المَْقْبوُحِينَ  ةوَيوَْمَ القِْياَمَ  ةهَذِهِ الد

بحـث حاضـر نيـز بـر اسـاس  ازآنجاكـه. استفاده نشده است سوءجز  به حسن

 سـوءرا  حسـننهـادِ  ه برابركـناسانى ش لغتآرای ريم است، كاربردهایِ قرآن ك

راغب اصفهانى در معنای . گيرد معتبر و محور بحث قرار مىاينجا  اند، در دانسته

  :دنويس مى حسنلغویِ 

: بـر سـه وجـه اسـتو ه مورد رغبت و ميل باشد كآور  هر چيز شادی

. زيبايى از جهت عقل، زيبايى از جهت هوس و زيبايى از جهت حـس

ه به روح و بدن يا حالات انسـان برسـد و كتى است نيز هر نعم حسنه

   3.ضد آن است سيئه. شودشادمانى او  هماي

 ئاستاد مصطفوی معتقد است اصل واحد در اين ماده برابرنهادِ قبـيح و سـيّ 

اين معنا يا در موضوعات خارجى مادی يا در امور معنوی يا در سـخن و است 

                                                            
  

بلكـه سـخن از آن چيـزی  ؛ولى در قبيح سخن از مقدار نيست ؛كند است كه عقل بدان دعوت مى

لغـات القـرآن المـأخوذه مـن مجمـع  ی؛ناه اشتهاردپ على( است كه عقل از آن انزجار و نفرت دارد

  .)412ص ،1ج ؛البیان

  .287ص ؛هلال العسكری معجم الفروق اللغويه الحاوی لكتاب ابىابوهلال عسكری؛ . 1

  .)42: قصص( ندا رويان دنبال آنان قرار داديم و روز قيامت از زشته و در اين دنيا نيز لعنتى ب. 2

  .235ص ؛مفردات الفاظ القرآنانى؛ حسين بن محمد راغب الاصفه. 3
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از نظر لغـوی، هـر چيـزی  حسنراين بناب 1؛يا در رفتار يا در صفات قلبى است

  .ش در وجود انسان نشاط پديد آوردا ه زيبايىكاست 

  سنكاربردهای قرآنى حُ . 3

. رود بـه كـار مـىلازم و متعـدی در كاربرد قرآنى، اين واژه به دو صورت 

؛ دادن عملـى بـا صـورت نيكـو و پسـنديده اسـت احسان لازم به معنای انجام

شـود  از خود فاعـل ناشـى مىاين معنا . آن نباشددر  یهيچ نيتّ فاسدكه  چنان

الِحَاتِ إِنا لا نضُِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا( ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصال از مـراد  2).إِن

احسـان . انـد هستند كه عمل صالح را نيك و زيبا بـه جـا آوردهاين آيه كسانى 

وَ إِذْ أَخَـذْناَ مِيثـَاقَ بنَِـى (يكى كنـد متعدی به اين معناست كه كسى به ديگری ن

ــدُونَ إِلا ــرَائِيلَ لا تعَْبُ ــامَى وَ  إِسْ ــى وَ اليْتََ ــاناً وَ ذِی القُْرْبَ ــدَينِْ إِحْسَ َ وَ بِالوَْالِ االلهّٰ

  4.)3...المَْسَاكينِ وَ قُولوُا لِلناسِ حُسْناً

: رفتـه اسـتار كـريم به سه معنا بـه كدر قرآن  احسانالبته برخى معتقدند 

ه پـس كخورد  در آياتى به چشم مىبيشتر ) كار نيكدادن  انجام( معنای نخست

ای ديگـر از  در پـاره. اند محسن خوانـده شـده از بيان اموری چند، عاملان آن

ردن به ديگران امر و سـفارش شـده ك ىكى به نيكآيات، بدون تعيين مصاديق ني

                                                            
  .222ص ،2ـ  1ج ؛التحقیق فی کلمات القرآن الکریمحسن مصطفوی؛ . 1

مسلمّاً كسانى كه ايمان آوردند و كارهای شايسته انجام دادنـد، مـا پـاداش نيكوكـاران را ضـايع . 2

  .)30: كهف( نخواهيم كرد

ن گرفتيم كه جز خداوند يگانه را پرستش نكنيد و اسرائيل پيما بنىزمانى را كه از  ]به ياد آوريد[و . 3

  .)83: بقره... (به پدر و مادر و نزديكان و يتيمان و بينوايان نيكى كنيد و به مردم نيك بگوييد

  .546ص ،23تفسير قرآن كريم؛ ج: تسنیمااللهّٰ جوادی آملى؛ عبد. 4
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امل آن نيز كل كار در شك كي هستو و شايكدادن ني احسان به معنای انجام. است

وَ رَاوَدَتهُْ التِى هُوَ فِى بيَتِْهَا عَـنْ نفَْسِـهِ وَ غَلقَـتِ الأبْـوَابَ وَ (خورد  به چشم مى

ـالِمُونَ  هُ لا يفُْلِـحُ الظ ِ إِنهُ رَبى أَحْسَـنَ مَثْـوَایَ إِنـ  1).قَالتَْ هَيتَْ لكَ قَالَ مَعَاذَ االلهّٰ

 آيد، فاعل احسان در معنای اخير، محسن بردهای قرآنى نيز بر مىكه از كار  چنان

  2.شود خوانده نمى

ديـدگاه . ك دارنـدديگر اشـتراكدو ديدگاه بالا در معنای نخست و دوم با ي

معنـای  ،ظـاهراً ايـن معنـاو اخير، معنای سومى بر ديدگاه نخست افزوده است 

ر است و بازگشت هـر ه تنها در خداوند محصوكتر است  املكل كنخست در ش

علامه طباطبـايى معتقـد اسـت  .ندك سه معنا به دو معنای گذشته توجيه پيدا مى

ِ وَهُـوَ « هايشان در تفسير آي. است عمل صالح ،احسان بلَىَ مَنْ أَسْـلمََ وَجْهَـهُ اللهِّٰ

  :نويسد مى 3»مُحْسِنٌ فَلهَُ أَجْرُهُ عِندَْ رَبهِ وَلا خَوْفٌ عَليَهِْمْ وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ 

» من اسلم وجهه اللهّٰ و هو محسـن«ريم برای نوبت سوم با جمله كقرآن 

ه سعادت واقعى انسان، دائـر كدهد  تاب را مورد خطاب قرار مىكاهل 

بـه مدار نامگذارى نيست و احدى در درگاه خدا احترامى ندارد مگـر 

 ريم در سوره بقره ايـن مطلـب راكقرآن . ايمان واقعى و عبوديتسبب 

                                                            
ه بـ[بيـا «: ها را بسـت و گفـتدر .و آن زن كه يوسف در خانه او بود، از او تمناّی كامجويى كرد. 1

نعمت  صـاحب] عزيز مصر[او  .برم به خدا پناه مى«: گفت) يوسف(. »]سوی آنچه برای تو مهياست

مسلمّاً ظالمان رستگار  ]آيا ممكن است به او ظلم و خيانت كنم؟. [مقام مرا گرامى داشته .من است

  .)23: يوسف( »شوند نمى

  .285ص ،2؛ جف قرآن کریمالمعارةدائر، »احسان«على اسدی؛ .  2

كسى كه روی خود را تسليم خدا كند و نيكوكار باشد، پاداش او نـزد پروردگـارش ثابـت  .آری.  3

بنابراين بهشت خدا در انحصـار هـيچ گروهـى [ ؛شوند نه ترسى بر آنهاست و نه غمگين مى ؛است

  .)112: بقره( ]نيست
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ذِينَ هَادُوا « هنخست در آي :رده استكرار كسه بار ت ذِينَ آمَنوُا وَ ال إِن ال

ِ وَ اليْوَْمِ الآخِرِ وَ عَمِلَ صَـالحًِا فلَهَُـمْ  ابئِيِنَ مَنْ آمَنَ باِاللهّٰ صَارَى وَ الصوَ الن

هُمْ عِندَْ رَبهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَليَهِْمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُ
ُ
 هسـپس در آيـ 1؛»نَ أَجْر

ارِ هُـمْ  كوَ أَحَاطَتْ بهِِ خَطِيئتَهُُ فأَوُلئَِ  ةسيئَِّسَبَ كبلَىَ مَنْ « أَصْحَابُ النـ

از تطبيق اين سه . و سومين بار در آيه مورد بحث است 2»فِيهَا خَالدُِونَ 

ه كـآيد  دست مىه شود و ب استفاده مى احسانو  ايمانآيه با هم، تفسير 

 عمـل صـالح احسـاناز شدن در برابر خدا و مراد  تسليم ايماناز مراد 

   3.است

 احسـان«: اند پرداخته و نوشـته احسانالبته ايشان در مواردی نيز به تعريفِ 

دادن هر عملى بر وجه حسن از جهـت اسـتقامت و ثبـات بـر ايمـان بـه  انجام

عمل بر وجـه حسـن بـدون دادن  انجام احسانايشان معتقدند  4.»است خداوند

ا لا «: فرمايد مىكه   چنان است؛ يتّ فاسدن الِحاتِ إِنـ ذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصال إِن

لـَيسَْ « هدر آي» اتقوا«رار كتسبب در ادامه نيز به  5.»نضُِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً 

                                                            
ين يهود گرويدند و نصاری و صابئان يو كسانى كه به آ اند ايمان آورده ]به پيامبر اسلام[كسانى كه .  1

هرگاه به خدا و روز رستاخيز ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند، پاداششان نزد ] پيروان يحيى[

هر كدام از پيروان اديـان [. پروردگارشان مسلم است و هيچ گونه ترس و اندوهى برای آنها نيست

] مـأجور و رسـتگارند انـد، وظايف و فرمان دين عمل كرده الهى كه در عصر و زمان خود بر طبق

  .)62: بقره(

نـد و ا كسانى كه كسب گناه كنند و آثار گناه سراسر وجودشان را بپوشاند، آنها اهـل آتـش .آری.  2

  .)81: بقره( جاودانه در آن خواهند بود

  .258ص ،1ج ؛المیزان فی تفسیر القرآنطباطبايى؛ سيدمحمدحسين .  3

  .20ص ،4ج ،انهم.  4

مسلمّاً كسانى كه ايمان آوردند و كارهای شايسته انجام دادند، مـا پـاداش نيكوكـاران را ضـايع .  5

  .)30: كهف( نخواهيم كرد
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الِحَاتِ جُنـَاحٌ فِيمَـا طَعِمُـوا  ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصقَـوْا وَآمَنـُوا عَلىَ الإِذَا مَـا ات

ُ يحُِب المُْحْسِنِينَ  الِحَاتِ ثمُ اتقَوْا وَآمَنوُا ثمُ اتقَوْا وَأَحْسَنوُا وَااللهّٰ بـا  1»وَعَمِلوُا الص

شود  مقامات معنوی مى هه شامل همكوا حالتى روحى است قتكه استدلال به اين

تقوايى است مخصوص به خود آن و براى هر درجه و مقامى از مقامات معنوى 

از مراحـل  كتقوا با هر ي بودن رار هر بار اين واژه به همراهكمقام، معتقد است ت

   2.دارد اشاره) احسانو  عمل صالح، ايمان(شده در آيه  مطرح هگان سه

ترتيب  بـدين ؛آيد از فحوای اين سخن، تفاوتِ عمل صالح و احسان به دست مى

تقـوایِ ديگـری بـا متفـاوت  كتقوایِ هر يدارند و   جداگانه مقامى كه هر يك

 4و جلـد ششـم 3شايد بتوان گفت سخن علامه طباطبايى در جلد نخست. است

 همه مفسّرانمسئله و اين شود  نمىراحتى جمع  به المیزان فی تفسیر القـرآنتفسير 

  .كرده استرا دچار اضطراب در تفسير 

معنـایِ دربـاره شـكلى دقيـق نـه  از مطالب بالا به دست آمد كه مفسّران به

هایِ نزديك به آن ماننـد  كه تفاوت آن با ساير واژه طوری اند به احسان بحث كرده

، خير و
ّ
عمل حسن و عمـل صـالح را موشـكافانه  روشن شود و نه تفاوت ... بر

تر نهاده و با تفسير هر يك به  بلكه برخى يك گام پيش ؛اند مورد بررسى قرار داده

رو نگارنـده  ازايـن ؛اند ه را فيصله داده و صورت مسئله را پاك كردهديگری، قضي

                                                            
و نسبت [نيست  ،اند گناهى در آنچه خورده اند، بر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده.  1

اگر تقوا پيشه كنند و ايمان بياورند  ]شوند م مجازات نمىبه نوشيدن شراب قبل از نزول حكم تحري

سپس تقـوا پيشـه كننـد و نيكـى  ؛سپس تقوا پيشه كنند و ايمان آورند ؛و اعمال صالح انجام دهند

  .)93: مائده( دارد نمايند و خداوند نيكوكاران را دوست مى

  .128ص ،6ج ؛المیزان فی تفسیر القرآنسيدمحمدحسين طباطبايى؛ .  2

  .258ص ،1ج ،همان.  3

  .128ص ،6ج ،همان.  4
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له ئها بپـردازد و از طـرف ديگـر از مسـ مجبور است از يك طرف به اين تفاوت

برای جمع هر دو نكته تنها به مقايسـه كاربردهـایِ در ادامه . تحقيق خارج نشود

برخـى از  شويم تـا از خـلال كاربردهـای قرآنـى بـه حسن و صلح متمركز مى

بتوانيم بر پايه آن، نظريه خود دربـاره معناشناسـىِ عمـل يابيم و ها دست  تفاوت

  .يك گام به پيش ببريمرا صالح 

  

  سن و عمل صالححُ . 4

سن، احسان، حسنه، محسنين، احسـن در قرآن كريم از حُ بسياری در موارد 

ايـن واژه و  ظاهراً از بررسى مـوارد كـاربرد. سخن به ميان آمده است... عملاً و

دواير معنايى اين واژه با دواير معنايى عمل بيشتر شود كه  عمل صالح روشن مى

از عمل صالح و احسان در يك آيه يـاد بارها كه  طوری به ؛صالح، مشترك است

َ لا يضُِـيعُ أَجْـرَ  عَمَلٌ صَالِحٌ إِلا كتِبَ لهَُمْ بِهِ ... ( شده است ...  1.المُْحْسِـنِينَ إِن االلهّٰ

رَ المُْؤْمِنِينَ الذِينَ  َالِحَاتِ وَيبُش لهَُمْ أَجْرًا  يعَْمَلوُنَ الص ذِينَ آمَنـُوا  2.حَسَناًأَن إِن الـ

الِحَاتِ  ا لا نضُِيعُ أَجْرَ مَنْ  وَعَمِلوُا الصـا مَـنْ آمَـنَ  3.عَمَـلا أَحْسَنَ إِن وَعَمِـلَ وَأَم

فَأُولئَِـك  عَمَلا صَالِحًاإِلا مَنْ تاَبَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ  4. ...الحُْسْنىَفَلهَُ جَزَاءً  صَالِحًا

                                                            
زيرا خداوند پاداش نيكوكاران  ؛شود مگر اينكه به خاطر آن، عمل صالحى برای آنها نوشته مى...  . 1

  .)120: توبه( كند را تباه نمى

دهنـد، بشـارت دهـد كـه پـاداش نيكـويى بـرای  و مؤمنانى را كه كارهای شايسته انجام مى...  . 2

  .)2: هفك... (آنهاست

مسلمّاً كسانى كه ايمان آوردند و كارهای شايسته انجام دادند، مـا پـاداش نيكوكـاران را ضـايع .  3

  .)30: كهف( نخواهيم كرد

  .)88: كهف... (و اما كسى كه ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد، پاداشى نيكوتر خواهد داشت.  4
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ُ سَيئاَتِهِمْ  لُ االلهّٰ َنيْاَ  1. ...حَسَناَتٍ يبُد نَوَ آتيَنْاَهُ فِى الدسهُ فِـى الآخِـرَ  ةحلمَِـنَ  ةوَ إِن

الِحِينَ  و 2.الص...(.  

عمـل  دادن ی انجامافران به دنيا براكريم تصوير درخواست بازگشت كقرآن 

 ةأَوْ تقَُولَ حِينَ ترََى العَْذَابَ لوَْ أَن لِى كر « :رده استكگونه گزارش  اينرا حسن 

بتَْ بِهَـا وَاسْـتكَبرَْتَ وَكنْـتَ  3.فَأَكونَ مِنَ المُْحْسِنِينَ  بلَىَ قَدْ جَاءَتكْ آياَتِى فَكذ

اينكه  سبب: فرمايد زارش مىپس از اين گدرنگ  قرآن كريم بى 4.»مِنَ الكْافِرِينَ 

ه كـايـن اسـت  ،ايد محسنين قرار نگرفته هشما عمل حسن انجام نداده و در زمر

شـما درحقيقـت  .برْ ورزيديـدكرديد و در برابر االلهّٰ كذيب كشما آيات الهى را ت

  .آن باز مانديد دادن از انجامدرنتيجه  بسترِ عمل حسن را از بين برديد و

ريم آمـده كـسه گزارش در قرآن  عمل صالح هرباردقيقاً به همين صورت د

لعََلى أَعْمَلُ صَـالِحًا فِيمَـا  5.حَتى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المَْوْتُ قَالَ رَب ارْجِعُونِ ( .است

كـنْ أَلـَمْ تَ  6.ترََكتُ كلا إِنهَا كلِمَه هُوَ قَائِلهَُا وَ مِنْ وَرَائِهِمْ برَْزَخٌ إِلىَ يوَْمِ يبُعَْثوُنَ 

                                                            
صالح انجام دهند كه خداوند گناهـان آنـان را بـه  مگر كسانى كه توبه كنند و ايمان آورند و عمل.  1

  .)70: فرقان... (كند حسنات مبدّل مى

  .)122: نحل( نيكويى داديم و در آخرت از نيكان است ]همّت[در دنيا به او .  2

گشتم و از نيكوكـاران  مى باز ]به دنيا[ای كاش بار ديگر «: بگويد ،بيند يا هنگامى كه عذاب را مى. 3

  .)58: رزم( »بودم

  .)59: زمر(امّا آن را تكذيب كردی و تكبرّ نمودی و از كافران بودی  ؛آيات من به سراغ تو آمد. آری. 4

: گويـد رسـد، مى تا زمانى كه مرگ يكى از آنان فرا ]دهند چنان به راه غلط خود ادامه مىآنها هم[. 5

  .)99: منونؤم( »گردانيد مرا باز ،پروردگار من«

چنـين « ]:گوينـد ولى به او مى[ ؛عمل صالحى انجام دهم ،]و كوتاهى نمودم[ترك كردم  شايد در آنچه. 6

و  ]گردد، كـارش همچـون گذشـته اسـت و اگر باز[گويد  سخنى است كه او به زبان مى ،اين .»نيست

  .)100: مؤمنون(پشت سر آنان برزخى است تا روزی كه برانگيخته شوند 
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بوُنَ  افران از خداونـد كـ ات اول دومدر آيـ .)1آياَتِى تتُلْىَ عَليَكْمْ فَكنتْمُْ بِهَا تكُذ

اند، جبران  ردهك كه تركاعمال صالحى را گرداند تا  خواهند آنان را به دنيا بر مى

شـد و  آيا آيات من بر شـما خوانـده نمى«: فرمايد خداوند مى سومدر آيه . نندك

گـزارش پيشـين در  بـاتفـاوت ايـن گـزارش  »رديد؟ك ذيب مىكرا تآنها  شما

 هگرنه در بقيـو ه در اين آيه از آن سخنى به ميان نيامده استكورزيدن است كبرْ

  .هم استمانند ماجرا، حدوداً هر دو گزارش 

وَهُمْ يصَْطَرِخُونَ ( شيده شده استكديگری نيز اين وضعيت به تصوير  هدر آي

رْكمْ مَا يتَذََكرُ فِيهِ مَنْ فِيهَا رَبناَ أَخْرِ  ا نعَْمَلُ أَوَلمَْ نعَُمذِی كنجْناَ نعَْمَلْ صَالِحًا غَيرَْ ال

الِمِينَ مِنْ نصَِيرٍ  ذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظدر اين آيه ضـمن اشـاره  2).تذََكرَ وَجَاءَكمُ الن

خداونـد  عمـل صـالح دادن افران به دنيا بـرای انجـامكبه درخواست بازگشت 

در آن مـدّت  ،س پندپـذير بـودكـه هر كآيا چندان عمرتان نداديم «: فرمايد مى

اين گزارش نيز شبيه دو گزارش . »ننده نيز برای شما آمداخطاركشد؟  ر مىكمتذّ 

بـه صـورت مسـتقيم خبـری  )تكـذيب(ه از نتيجه كاين تفاوت  ؛پيشين است با

م كـه در حك )نندهكامبر و انذاربه پي نكردن توجه( ذيبكت هه از مقدمكبل ؛نيست

وَلـَوْ تـَرَى « :چنين است نگزارش سوّم اي. است، سخن رفته است ذيبكته نتيج

إِذِ المُْجْرِمُونَ ناَكسُو رُءُوسِهِمْ عِندَْ رَبهِمْ رَبنـَا أَبصَْـرْناَ وَسَـمِعْناَ فَارْجِعْنـَا نعَْمَـلْ 

                                                            
: مؤمنون( كرديد پس آن را تكذيب مى ،شد ت من بر شما خوانده نمىآيا آيا] شود به آنها گفته مى[. 1

105(.  

ما را خارج كن تا عمل صالحى انجام دهـيم غيـر از آنچـه  ،پروردگارا«: زنند آنها در دوزخ فرياد مى. 2

ای كه هر كس اهل تذكرّ اسـت  آيا شما را به اندازه« :]شود در پاسخ به آنان گفته مى[ .»داديم انجام مى

اكنـون بچشـيد كـه بـرای  ؟به سراغ شما نيامـد ]الهى[عمر نداديم و انذاركننده  ،شود ر آن متذكرّ مىد

  .)37: فاطر( »ظالمان هيچ ياوری نيست
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 دادن درخواست بازگشت به دنيا برای انجامدر اين آيه نيز  1.»صَالِحًا إِنا مُوقِنوُنَ 

ذِينَ ( ر شده اسـتكذيب ذكت هبعد قضي هاست و در چند آي عمل صالح ـا الـ وَأَم

فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النارُ كلمَا أَرَادُوا أَنْ يخَْرُجُوا مِنهَْا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لهَُـمْ ذُوقُـوا 

بوُنَ عَذَابَ النارِ الذِی كنتُْ  2).مْ بِهِ تكُذ  

كنند به اين دنيا بيايند تا عمل حسن و عمل صالح  نتيجه اينكه كافران آرزو مى

هایِ دقيقِ ديگری نيـز وجـود  البته ميان اين دو دسته گزارش تفاوت. انجام دهند

عمـل دادن  محسنين شدن است نه انجام ودر گزارش نخست، سخن از جز .دارد

عمل صالح است نـه  دادن م و چهارم، سخن از انجامحسن و در گزارش دوم، سو

به ديگرسخن در يكى سخن از عامل و در ديگری سخن از  ؛صالحين شدن وجز

در گزارش دوم و سوم . نمايد با كمى دقت، تفاوت ديگری نيز رخ مى. عمل است

در . عمل صالح ذكـر شـده اسـت دادن دو عبارت كوتاه پس از درخواستِ انجام

كتُ لعََلى أَعْمَلُ صَالحًِا «: است دهگزارش دوم آم
َ
 و در گزارش سوم آمده» فِيمَا ترَ

َ الذِی كنا نعَْمَلُ نعَْمَلْ صَالحًِا «: است
منظور و هدف از ذكر ايـن دو عبـارت . »غيَرْ

عمل صالح چيسـت؟ اگـر ايـن دو عبـارت  دادن كوتاه پس از درخواست انجام

ظـاهراً . اند ندادهپرسش پاسخ روشنى به اين آمد، مطلب تمام نبود؟ مفسّران  نمى

در گـزارش چهـارم دو نكتـه . در گزارش چهارم نهفته اسـتپرسش پاسخ اين 

                                                            
: گوينـد و اگر ببينى مجرمـان را هنگـامى كـه در پيشـگاه پروردگارشـان سـر بـه زيـر افكنـده، مى. 1

 .ای انجـام دهـيم گردان تا كار شايسته ما را باز .مديديم و شنيدي ،آنچه وعده كرده بودی ا،پروردگار«

  .)12: سجده( »يقين داريم ]به قيامت[ما 

هـر  .جايگاه هميشگى آنها آتـش اسـت، ]باز زدند و از اطاعت خدا سر[و امّا كسانى كه فاسق شدند . 2

بچشـيد عـذاب  شود گردانند و به آنان گفته مى مى زمان بخواهند از آن خارج شوند، آنها را به آن باز

  .)20: سجده(كرديد  آتشى را كه انكار مى
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نكتـه نخسـت  :گشايد وجود دارد كه راه را برای دستيابى به پاسخ در برابر ما مى

نكتـه . »ما بينا و شـنوا شـديم«: گويند اين است كه كافران خطاب به خداوند مى

از جمـع ايـن دو نتيجـه . »مـا بـه يقـين رسـيديم«: گويند است كه مى بعدی اين

در قيامت، انسان بصيرتِ لازم را برای تشخيص عمـل صـالح از غيـرِ گيريم  مى

 ؛»غير الـذی كنـا نعمـل«يا » ماتركت«: گويد مىو  آورد عمل صالح به دست مى

 ؛ اما مـنلح بودبودم، عينِ عمل صااعتنا  بىبدين معنا كه آنچه ترك كردم و به آن 

آن، يكسر آن را به دليل نينديشيدن به بصيرتِ لازم را برای شناخت آن نداشتم و 

زيـرا بصـيرت لازم و  ؛از عمل صالح فاصله داشـت اعمالمنيز  ؛كردم تكذيب مى

از . تفكر كافى را برای تشخيص عمل صالح از غير عمل صالح به كار نبسته بودم

بموقع عمل  د، خوب استفاده نكردم تا بر اساس آنعقلى كه خداوند به من داده بو

ها كنار  و پردهاست حال كه قيامت شده . صالح را تشخيص دهم و بدان اقدام كنم

و اسـت ام، عمل صالح نبـوده  فهمم آنچه انجام داده ام، مى و بصيرت يافته اند رفته

  . ام كردهكوتاهى اما در اين كار  ؛ام انبوهى عمل صالح انجام دهم توانسته مى

 سن، اقتصاد و نيازحُ . 5

و مسائل مالى  حسن هشود ميان واژ اربردهای قرآنى روشن مىكاز بررسى 

در برخـى از مباحـث اقتصـادی در . و اقتصادی ارتباط معناداری وجـود دارد

 قـرض حسـن: ماننـد ؛عمل اقتصادی است كصفتى برای ي حسنريم، كقرآن 

) َ وَأَقْرَضْـتمُُ ...  1. ...ۀقَرْضًا حَسَناً فَيضَُاعِفَهُ لهَُ أَضْعَافًا كثِيرَ  مَنْ ذَا الذِی يقُْرِضُ االلهّٰ

                                                            
تا آن را برای ] و از اموالى كه خدا به او بخشيده، انفاق كند[ ای دهد الحسنه كيست كه به خدا قرض. 1

  .)245: بقره( او چندين برابر كند؟
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َ قَرْضًا حَسَناً َ قَرْضًـا حَسَـناً فَيضَُـاعِفَهُ لـَهُ  1. ...االلهّٰ ...  2. ...مَنْ ذَا الذِی يقُْـرِضُ االلهّٰ

َ قَرْضًا حَسَناً تِ النخِيـلِ وَالأعْنـَابِ وَمِـنْ ثمََـرَا(رزق حسـن و ) 3...وَأَقْرِضُوا االلهّٰ

ُ مَثلاَ عَبدًْا مَمْلوُكا لا يقَْـدِرُ عَلـَى  4. ...تتَخِذُونَ مِنهُْ سَكرًا وَرِزْقًا حَسَناً ضَرَبَ االلهّٰ

ا وَجَهْرًا ا رِزْقًا حَسَناً فَهُوَ ينُفِْقُ مِنهُْ سِروَمَنْ رَزَقْناَهُ مِن 
ٍ
  . )5...شَىْء

الذِينَ ينُفِْقُونَ فِـى (است دانسته شده ن اای محسنه ى از ويژگىكگاه انفاق ي

ُ يحُِـب المُْحْسِـنِينَ  اسِ وَااللهّٰ اءِ وَالكْاظِمِينَ الغَْيظَْ وَالعَْافِينَ عَنِ النـ ر اءِ وَالض ر 6.الس 

 وَمَنْ رَزَقْناَهُ مِنا
ٍ
ُ مَثلاَ عَبدًْا مَمْلوُكا لا يقَْدِرُ عَلىَ شَىْء رِزْقًا حَسَناً فَهُـوَ  ضَرَبَ االلهّٰ

ِ بلَْ أَكثرَُهُمْ لا يعَْلمَُونَ  ا وَجَهْرًا هَلْ يسَْتوَُونَ الحَْمْدُ اللهِّٰ كمـكگـاه  .)7ينُفِْقُ مِنهُْ سِر 

اسـت شـمرده شـده ن اهای محسـن ى ديگـر از شـاخصكمالى به نيازمندان ي

وَفِـى أَمْـوَالِهِمْ حَـق  8.ك مُحْسِـنِينَ آخِذِينَ مَا آتاَهُمْ رَبهُمْ إِنهُمْ كانوُا قَبْـلَ ذَلِـ(

                                                            
  .)12 :مائده]... (در راه او به نيازمندان كمك كنيد[ .بدهيد هالحسن و به خدا قرض. ... 1

تـا خداونـد آن را  ]انفاق كنـد ،و از اموالى كه به او ارزانى داشته[ .كيست كه به خدا وام نيكو دهد. 2

  .)11: حديد( برای او چندين برابر كند؟

  .)20: مزمل]... (در راه او انفاق نماييد[ .الحسنه دهيد و به خدا قرض. ... 3

  .)67: نحل... (گيريد و روزی خوب و پاكيزه مى ]اپاكن[های درختان نخل و انگور مسكرات  و از ميوه. 4

را كـه از جانـب  ]باايمانى[خداوند مثالى زده برده مملوكى را كه قادر بر هيچ چيز نيست و انسان . 5

... كنـد ايم و او پنهان و آشكار از آنچـه خـدا بـه او داده، انفـاق مى خود رزقى نيكو به او بخشيده

  .)75 :نحل(

برند و از خطـای مـردم  كنند و خشم خود را فرو مى در توانگری و تنگدستى انفاق مى ها كه ن هما. 6

  .)134: آل عمران(گذرند و خدا نيكوكاران را دوست دارد  مى در

را كـه از جانـب  ]باايمانى[خداوند مثالى زده برده مملوكى را كه قادر بر هيچ چيز نيست و انسان . 7

آيا اين  .كند و او پنهان و آشكار از آنچه خدا به او داده، انفاق مى ايم خود رزقى نيكو به او بخشيده

  .)75: نحل(دانند  ولى اكثر آنها نمى ؛شكر مخصوص خداست! ند؟ا دو نفر يكسان

از  ]در سـرای دنيـا[زيـرا پـيش از آن  ؛دارنـد دريافـت مى ،و آنچه پروردگارشان به آنهـا بخشـيده. 8
  



  چيستي عمل صالح در قرآن كريم    190

ــرُومِ  ــائِلِ وَالمَْحْ لِلس
ــت ز). 1 ــاه پرداخ ــگ ــدان يك ــام نيازمن ــات و اطع ى از ك

 ـهُـدًى (اسـت معرفى شده  ناهای محسن مشخصه محرذِينَ  2.للِمُْحْسِـنيِنَ  ةو الـ

لا كا ۀيقُِيمُونَ الص ذِينَ إِذَا ذُكرَ  3. ...ۀوَيؤُْتوُنَ الزـابِرِينَ  ال وَجِلتَْ قُلـُوبهُُمْ وَالص ُ االلهّٰ

لا ا رَزَقْناَهُمْ ينُفِْقُونَ  ۀعَلىَ مَا أَصَابهَُمْ وَالمُْقِيمِى الص وَالبْـُدْنَ جَعَلنْاَهَـا لكَـمْ  4.وَمِم

ِ عَليَهَْا صَوَاف فَـإِذَا وَ  ِ لكَمْ فِيهَا خَيرٌْ فَاذْكرُوا اسْمَ االلهّٰ جَبـَتْ جُنوُبهَُـا مِنْ شَعَائِرِ االلهّٰ

رْناَهَا لكَمْ لعََلكمْ تشَْـكرُونَ  كذَلِك سَخ َلـَنْ  5.فَكلوُا مِنهَْا وَأَطْعِمُوا القَْانِعَ وَالمُْعْتر

رَهَا لكَـمْ  قْـوَى مِـنكْمْ كـذَلِك سَـخلحُُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلكَنْ ينَاَلـُهُ الت َ ينَاَلَ االلهّٰ

َ عَ  رِ المُْحْسِـنِينَ لِتكُبرُوا االلهّٰ َاز در مـوردی پرداخـت مهريـه  .)6لىَ مَا هَدَاكمْ وَبش

لا جُنـَاحَ عَلـَيكْمْ إِنْ (بيان شده است شان  ن به تناسب توانايى مالىامحسنسوی 

                                                            
  

  .)16: ذاريات(نيكوكاران بودند 

  .)19: ذاريات(و در اموال آنها حقىّ برای سائل و محروم بود . 1

  .)3: لقمان(مايه هدايت و رحمت برای نيكوكاران است . 2

  .)4: لقمان... (پردازند دارند و زكات را مى پا مى همانان كه نماز را بر. 3

گـردد و شـكيبايان  مى ]پروردگار[هايشان پر از خوف  شود، دل ها كه چون نام خدا برده مى همان. 4

دارند و از آنچه به آنـان روزی  پا مى رسد و آنها كه نماز را بر هايى كه به آنان مى در برابر مصيبت

  .)35: حج(كنند  انفاق مى ،ايم داده

در آنها برای شـما  .ر الهى قرار داديميبرای شما از شعا ]در مراسم حج[و شترهای چاق و فربه را . 5

بر آنها ببريـد و  ،اند كه به صف ايستاده درحالى ]كردن هنگام قربانى[خدا را نام  .خير و بركت است

از گوشت آنها بخوريـد و مسـتمندان قـانع و  ،]و جان دادند[هنگامى كه پهلوهايشان آرام گرفت 

جا آوريـد ه گونه ما آنها را مسخّرتان ساختيم تا شكر خدا را ب اين .فقيران را نيز از آن اطعام كنيد

  .)36: حج(

اری كـرسـد، تقـوا و پرهيز آنچه به او مى. رسد های آنها هرگز به خدا نمى ها و نه خون نه گوشت. 6

خاطر آنكه شما را هـدايت كـرده ه گونه خداوند آنها را مسخّر شما ساخته تا او را ب اين. شماست

  .)37: حج(بزرگ بشمريد و بشارت ده نيكوكاران را  ،است
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وهُن أَوْ تفَْرِضُوا لهَُن فَرِيضَـ سَاءَ مَا لمَْ تمََسقْتمُُ النعَلـَى المُْوسِـ ۀطَل عُـوهُنعِ وَمَت

  1).قَدَرُهُ وَعَلىَ المُْقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاَعًا بِالمَْعْرُوفِ حَقا عَلىَ المُْحْسِنِينَ 

و مسائل اقتصادی  حسنه ميان كگيريم  اربردهای بالا نتيجه مىكاز مجموع 

ه آن بخـش از كـاقتصادی، بل هتر نه هر مسئل به تعبير دقيق. ارتباطى نهفته است

در موارد بالا . اجتماعى در آن برجسته استـ  ه عاطفىه جنبكمسائل اقتصادی 

به نيازمنـدان، اطعـام،  كمكات، كزيرا در قرض، ز ؛ار استكاملاً آشكته كاين ن

ه سـخن از كـبل ؛بحـث اقتصـادیِ صـرف نيسـت كانفاق و مهريه سخن از يـ

البتـه  ؛ه بدان نيازمندنـدكبه ديگرانى است  كمكجداسازیِ بخشى از مال برای 

در  ؛باشد تا آبروی شخصِ نيازمند حفظ شـود حسنل كداخت بايد به شنوع پر

بـه شـمار حسـن رعمل اقتصـادیِ غي كغير اين صورت اين عمل اقتصادی، ي

نيازهـا  هبا حوز احسانتوان گفت ظاهراً  بست اين مطلب مى بر پای. آمدخواهد 

 ؛اده شوده به نيازی پاسخ دكند ك مرتبط است؛ زيرا احسان هنگامى معنا پيدا مى

ار كتـه آشـكچنـد ن ،از آنچه گفتـه شـد. البته پاسخى كه از هر جهت زيبا باشد

  : شود مى

احسان به ديگـری و احسـان : احسان به لحاظ مخاطب دو قسم است )الف

فَاعْفُ عَنهُْمْ وَ ... (احسان به غير  هريم درباركآيات قرآن . در ارتباط بنده با خدا

 يحُِب َ احسان در ارتبـاط بـا خـدا  هنصّ است و دربار 2)المُْحْسِنِينَ  اصْفَحْ إِن االلهّٰ

                                                            
و در [ طلاق دهيد، گناهى بر شما نيست ]به عللى[زش جنسى يا تعيين مهر اگر زنان را قبل از آمي. 1

آن كـس كـه توانـايى دارد، بـه انـدازه  .منـد سـازيد بهره ]ای مناسـب با هديه[آنها را  ]اين موقع

كـه مناسـب حـال [ای شايسـته  ش و آن كس كه تنگدست است، به اندازه خودش هديـها توانايى

  .)236: بقره(و اين بر نيكوكاران الزامى است  بدهد ،]دهنده و گيرنده باشد

  .)13: مائده(دارد  گذر و صرف نظر كن كه خداوند نيكوكاران را دوست مى ولى از آنها در. ... 2
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ا أَسْلمََا وَ تلَهُ لِلجَْبِينِ ( َا كذَلِك  2.وَ ناَدَينْاَهُ أَنْ ياَ إِبرَْاهِيمُ  1.فَلمؤْياَ إِن قْتَ الر قَدْ صَد

جـامع . ار حسن است، ظاهر اسـتك دادن ه به معنای انجامك )3نجَْزِی المُْحْسِنِينَ 

آخِذِينَ مَـا آتـَاهُمْ رَبهُـمْ إِنهُـمْ كـانوُا قَبْـلَ ذَلِـك « هاين دو قسم احسان در آي

كانوُا «: فرمايد اين گروه با خدا مى هرابط هدر ادامه دربار .آمده است 4»مُحْسِنِينَ 

ى كـپيونـد ني هربارو د 6»وَ بِالأسْحَارِ هُمْ يسَْتغَْفِرُونَ  5.قَلِيلا مِنَ الليلِْ مَا يهَْجَعُونَ 

ائِلِ وَالمَْحْرُومِ «: فرمايد آنان با بندگان خدا مى لِلس 8.»7وَفِى أَمْوَالِهِمْ حَق  

احسان بيشتر مربوط به ساحت ظاهری و بيرونى انسان است و معنـایِ  )ب

اين زيبـايىِ ظـاهری، درون انسـان را . دكن زيبايى ظاهری را به ذهن متبادر مى

در ظـاهر  امـا ريشـه ؛اين زاويه با باطن انسان ارتباط داردسازد و از  شاد مى

فراتر از ظاهر قرار دارد و بيشتر مربوط به ساحت باطن  صلاحه ك حالىدردارد؛ 

در اين واژه نيز ظاهر و بيـرون انسـان هرچند  ؛شود درونى انسانى مى هو جوهر

ديگـری  اب كتفاوت اين دو واژه در نسبت سهم درون و بيرونِ هر ي. نقش دارد

  . است

                                                            
  .)103: صافات(هنگامى كه هر دو تسليم شدند و ابراهيم جبين او را بر خاك نهاد . 1

    .)104 :صافات(او را ندا داديم كه ای ابراهيم . 2

گونـه نيكوكـاران را جـزا  مـا اين ].و به مأموريت خود عمـل كـردی[آن رؤيا را تحقق بخشيدی . 3

  .)105: صافات(دهيم  مى

از  ]در سـرای دنيـا[زيـرا پـيش از آن  ؛دارنـد دريافت مى ،و آنچه پروردگارشان به آنها بخشيده. 4

  .)16: ذاريات(نيكوكاران بودند 

  .)17: ذاريات(د خوابيدن آنها كمى از شب را مى. 5

  .)18: ذاريات(كردند  و در سحرگاهان استغفار مى. 6

  .)19: ذاريات( و در اموال آنها حقىّ برای سائل و محروم بود. 7

  .564ص ،15ج تفسير قرآن كريم؛: تسنیمااللهّٰ جوادی آملى؛ عبد .8
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به  احسان ،نيمكنش انسان به مسائل بيرونى تعريف كرا به وا احساناگر  )ج

ه كـ) سـيئه/ سوء( ها احسان در برابر زشتى: شود نش دو قسم مىكلحاظ نوع وا

َ يحُِـب المُْحْسِـنِينَ ... ( به معنای گذشت است و  1)فَـاعْفُ عَـنهُْمْ وَ اصْـفَحْ إِن االلهّٰ

آخِـذِينَ مَـا آتـَاهُمْ رَبهُـمْ إِنهُـمْ (ه به معنای ايثار است كر نيازها در براب احسان

ائِلِ وَالمَْحْـرُومِ  2.كانوُا قَبلَْ ذَلِك مُحْسِنِينَ  لِلس نيـز هـر دو  ؛)3وَ فِى أَمْوَالِهِمْ حَق

اءِ (آيـه گـزارش شـده اسـت  كنوع در ي ـر اءِ وَالض ـر ذِينَ ينُفِْقُـونَ فِـى الس الـ

ُ يحُِب المُْحْسِنِينَ    .4)وَالكْاظِمِينَ الغَْيظَْ وَالعَْافِينَ عَنِ الناسِ وَااللهّٰ

مثل  بـه مربوط به مقابلـه عدل هزيرا داير ؛عدل قرار دارداحسان بالاتر از  )د

ه تنهـا از نـ، احسـان هاست و در آن از گذشت و عفو سخنى نيست؛ اما در داير

 ؛شـود تفـا نمىكن از گذشت است و به اين هـم امثل خبری نيست، سخ به مقابله

افزون بـر گذشـت از عمـل اشـتباه معنا كه  بدين ؛شود ى نيز مىكه به فرد نيكبل

هـم  كمك، به فرد كه او به بار آورده است هايى تگرفتن خسار دهشخص و نادي

  . شود مى

ـ شايد بتوان گفت عنصر بصيرت و تشخيص بموقع در عمل صالح بـه )ـه

كه عنصـر زيبـايى، محـورِ  درصـورتى ؛محوریِ آن برجسته است لحاظ هدف

در يكـى بصـيرتِ عقلـى و بـاطنى . جدايىِ عمل حسن از عمل سـوء اسـت

                                                            
  .)13: مائده( دارد گذر و صرف نظر كن كه خداوند نيكوكاران را دوست مى ولى از آنها در...  .1

از  ]در سـرای دنيـا[زيـرا پـيش از آن  ؛دارنـد دريافت مى ،و آنچه پروردگارشان به آنها بخشيده. 2

  .)16: ذاريات( نيكوكاران بودند

  .)19: ذاريات( و در اموال آنها حقىّ برای سائل و محروم بود. 3

برند و از خطـای مـردم  و مىكنند و خشم خود را فر ها كه در توانگری و تنگدستى انفاق مى همان. 4

  .)134: آل عمران( گذرند و خدا نيكوكاران را دوست دارد مى در
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رَ است
َ
در قـرآن ) بار مدنى 14ى و كبار م 18( بار 32گونه مشتق،  8برر با . برَ

 آنكه  بارِ  12جز  بهاز اين ميان  1؛ار رفته استكريم به ك
ّ
 هبـا فتحـ( مربوط به البرَ

  )بارِ آن 12(بقى است، ما ابل البحردر مق) باء
ّ
. اسـت) باء هسركبا ( مربوط به البرِ

ريم مانند صـلح، تقـوا، احسـان، صـدق، كهای ديگری از قرآن  اين واژه با واژه

اشتقاقات اين . ارتباط تنگاتنگ دارد... جبار، شقى، عصى، فجور، عدوان، اثم و

 
ّ
اً، تبر

ّ
، برره، برَ َدر قرآن واژه مانند الأبرار، البر 

ّ
 و البرِ

ّ
 . ريم آمده استكوا، البرَ

  معنای لغوی برِّ . 2

ه پاسخ كشود  و مسائل گوناگونى به ذهن متبادر مىها  پرسش در اين بخش

سعى خواهد . كند مىهموارتر  عمل صالحترِ  بدانها راه را برای فهم دقيق  شايسته

یِ بيشـتر ناچـاريم سـاز اما گـاه بـرای شفاف ؛تحقيق فراتر نرويم هلئشد از مس

 . تحقيق فاصله بگيريم هلئقدری از مس
ّ
 به لحاظ لغوی به چه معناست؟  برِ

ّ
در  بـِر

اسـت؟  ای و دارای چه دواير معنـايىاست ار رفته كريم به چه معنايى به كقرآن 

 آيا 
ّ
 های متقابلِ  دارای مراتب است؟ واژه برِ

ّ
هـايى هسـتند؟ چـرا در  چه واژه برِ

 متفاوتى برای تقابل با های  ريم واژهكقرآن 
ّ
 ار رفته است؟ آيا ميـان كبه  برِ

ّ
و  بـِر

  اتى دارند؟ كارتباطى برقرار است؟ اين دو واژه چه افتراقات و اشترا عمل صالح

برخـى ماننـد ابـن . معنای لغویِ اين واژه اختلاف دارند هشناسان دربار لغت

وت، ايـت صـكبرای آن چهار اصـل معنـايى راسـتگويى، ح) ق395 د( فارس

اصـل معنـايى  كبرخى ديگر برای آن ي 2.اند ردهكر كخلاف بحر و نوعى گياه ذ

. ديگر اخـتلاف دارنـدكـآن اصل معنايى بـا يچيستى  ولى بر سرِ  ؛اند ردهكر كذ

                                                            
  .378ص ،1ج ؛المعجم الاحصائى لالفاظ القرآن الكريمحانى؛ محمود رو.  1

  .177ص ،1ج ؛ترتیب مقاییس اللغهزكريا؛  بنا.  2
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 گفتـه  توسعه و گستردگى آنسبب ى به كراغب اصفهانى معتقد است به خش
ّ
البرَ

 مى آن هگسـترش و توسـعسبب و به عمل خير نيز به است شده 
ّ
 1.گوينـد البـِر

 چه اگر به همين مطلب معتقدند كاستاد جوادی آملى نيز نزدي
ّ
  برِ

ّ
به معنای (با برَ

 به كارتباط با ي لغوی بى هتفاوت دارد، از نظر ريش )ىكخش
ّ
ديگر نيستند؛ زيرا برَ

 معنای بيابان وسيع و 
ّ
اسـتاد  2. های اخلاقى است به معنای وسعت در فضيلت برِ

نظر راغب اصفهانى و به دنبال آن نظـر اسـتاد جـوادی آملـى را  مصباح يزدی

  :سندنوي پسندند و مى نمى

بعضـى از بزرگـان  ،ای گرفته شـده لمه از چه ريشهكاين ه اينكه دربار

ه عـاری از كـاند  ر نمودهكاند و وجوهى ذ كردههايى  جويى اهل لغت پى

  اند مثلاً گفته ؛لفّ نيستكت
ّ
 است  برِ

ّ
ار كـدر مقابل بحر بـه  هكاز ماده برَ

 يعنى بيابان يا زمين خش. رود مى
ّ
لمـه دلالـت بـر كوسيع و ايـن  كبرَ

 بنابراين  ؛ندك وسعت مى
ّ
ارهـای كدلالت بـر توسّـع خيـر و زيـادی  برِ

اربرد كه اگر ست؛ چراكلفّ نيكولى اين سخن خالى از ت ؛ندك خوب مى

 لمه ك
ّ
 «بدين لحاظ بود، قطعاً وسعت بحر بيش از  برِ

ّ
اربرد كـبـوده و » برَ

از سوی ديگـر . تر است ثرت خيلى شايعكبحر در زمينه زيادی و  هلمك

 لمه كدر 
ّ
ار خـوب هـم كـ كوسعت و زيادی الزامى نيست و حتى ي برِ

 تواند  مى
ّ
پيگيری ريشه لغت نه تنهـا بـه حـلّ معنـای  گونه اين. باشد برِ

آيـا ينكـه ا بحث در. ... ننده هم هستك كه گمراهند بلك نمى كمكلمه ك

 يا چيز ديگر دارد يا نه برای مـا مشـكمشتر هريش
ّ
لى را حـلّ كى با برَ

                                                            
  .114ص ؛مفردات الفاظ القرآنحسين بن محمد راغب الاصفهانى؛ .  1

  . 233ص ،1ج شرح زيارت جامعه كبيره؛: ادب فنای مقربانااللهّٰ جوادی آملى؛ عبد.  2
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ی  ااين معن. ندك نمى
ّ
هـيچ  ،رود ار مـىكـى بـه كه به معنای خشـكبا برَ

  1.ای جامد لمهكای مشتق است و آن  لمهكاين  .ربطى ندارد

ايـن  اگـر. هایِ استاد مصباح با تأمل دقيقى وارد نباشد البته ظاهراً استدلال

محـور تأثيرگـذار در معنايـابى  كه محـيط، يـكـته را مد نظر قـرار دهـيم كن

اند  برده ار مىكهای عربى را اعَرابى به  ه واژهكو سپس بر آن بيفزاييم ست ها واژه

هـا  اند و رنگ و بوی محـيط در محتواسـازیِ آن واژه ه در محيط خاصّى بودهك

رزمين برای شتر و ابر، صدها واژه در اين س كه طوری بهـ بسيار مؤثر بوده است 

يزرع عربستان شتر و بـاران نقـش  ك و لموضع شده است، زيرا در فضای خش

  هه واژكيابيم  مى در 2ـ اند بسزايى داشته
ّ
تر  بحـر ملمـوس هبرای اعراب از واژ برِ

متـر بحـر را كو  چشمان خود داشته اعراب همواره بيابان را در برابر. بوده است

ا انـد يـ ه يـا نديدهكطبيعى است بيابان برای آنان از دريايى رو  ازاين ؛اند ديده مى

 ؛دارتر باشـدااند، به لحاظ القای معنایِ وسعت، معنـ ندرت با آن ارتباط داشته به

با توجّه به عناصـر ) از دريابيابان بودن تر عوسي(استدلال نخست ايشان رو  ازاين

  . نيست فتنىن چندان پذيرافضايىِ مخاطب

 لمه كدر ايشان معتقدند . استواری كافى ندارد يل دوم ايشان نيزدل
ّ
وسـعت  برِ

 تواند ار خوب هم مىك كو زيادی الزامى نيست و حتى ي
ّ
 كاگر بـه يـ. باشد برِ

امـا بـر  ؛مّى بنگريم، شايد دليل ايشان درسـت بنمايـدك هار خوب تنها از زاويك

ار خـوب بـه ك كات، يريم و روايكقرآن فراوان اساس فرهنگ جاهلى، آيات 

ه اگـر آن كـنيز بيفـزاييم  ندارد؛وسعت بسيار زيادی  ،گذاری يفى و تأثيركلحاظ 

                                                            
  .70ص ،1؛ جاخلاق در قرآن تقى مصباح يزدی؛محمد. 1

ـ  265صصـ؛ شناسـی عربـی اللغه و زبان مباحثی در فقهرمضان عبدالتواب؛ : ك.برای آگاهى بيشتر، ر. 2

   .286ـ  284و  266
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عمل برای خداوند انجام شود، باز هـم نتـايج مترتـّب بـر آن وسـعت نخواهـد 

اجـازه  ،آورد پنـاه مـىاعراب جـاهلى  ملخى به هاگر دست برای نمونه! داشت؟

يفـى بسـيار وسـيع كاين عمل به لحـاظ  1.بشودها  ملخ سى متعرضكدادند  نمى

أَنهُ مَنْ قَتلََ نفَْسًا بِغَيْـرِ ... «: فرمايد ريم مىكقرآن . عمل است كيهرچند  ؛است

نفَْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الأرْضِ فَكأَنمَا قَتلََ الناسَ جَمِيعًـا وَمَـنْ أَحْياَهَـا فَكأَنمَـا أَحْيـَا 

عمل است و بر اساس نظـر  كي انسان كي یاحيا آيهدر اين  2.»...الناسَ جَمِيعًا

 توان بدان  استاد مصباح مى
ّ
 بِ اما اين  ؛گفت برِ

ّ
 ؛مّـى آن اسـتكناميدن نه از سـر ر

ها را احيا  همه انسان گويى چون. ه بسيار وسيع استك است يفىكه به لحاظ كبل

 رده است، بدان ك
ّ
نـد نيز در روايات آمـده اسـت كـه خداو ؛اطلاق شده است برِ

اهِيمَ  بنُْ  عَلىِ ( خودم جزای روزه هستم: فرمايد مى
َ
 عُمَيرٍْ  أَبىِ ابنِْ  عَنِ  أَبيِهِ  عَنْ  إِبرْ

ابرِِی  صَاحِبِ  ةسلمَ عَنْ  احِ  أَبىِ عَنْ  السب عَبْـدِ  أَبـِى عَـنْ  الص  ِ َ  إِن : قَـالَ  7االلهّٰ  االلهّٰ

وْمُ  يقَوُلُ  تعََالىَ وَ  كتبَاَرَ  ای تفكـر از عبـادت يا لحظـه 3)عَليَهِْ  أَجْزِی ناَأَ  وَ   لىِ  الص

 خيـر ةع ـسا ركتف  قال 7االلهّٰ  عبد أبى عن العباس أبى عن( يك سال بهتر است

  كميت ملاكبر اين اساس  4؛)هسن ةعباد من
ّ
يفيت مد نظـر كه كبل ؛بودن نيستبرِ

  . است

 شـدن  گرفتـه( نظريـات گونه ايننكته ديگر اين است كه 
ّ
  بـِر

ّ
انىِ مبـ )از بـَر

                                                            
  .285ص ،1؛ جمجمع الأمثالابوالفضل احمد بن محمد نيسابوری ميدانى؛ . 1

 ن بكشد، چنان است كه گـويى همـههر كس انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روی زمي...  .2

را كشته و هر كس انسانى را از مرگ رهايى بخشد، چنان است كه گويى همـه مـردم را ها  انسان

  .)32: مائده( ...زنده كرده است

  .63ص ،4؛ جالکافیكلينى؛ بن اسحاق محمد بن يعقوب . 3

  .208ص ،2؛ جتفسیر العیاشیمحمد بن مسعود عياشى؛ . 4
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نيـز  تر پيش كه همچنان. تابند نمى الى را بركه هر گونه اشكای دارند  شناسى واژه

البـد كريم دميدن روح معانى معنـوی در كشناسى قرآن  ى از مبانى واژهكآمد، ي

ها را در معـانى مـادی و  ه اعراب جاهلى آن واژهكهايى است  معانى مادی واژه

هـای آيـات   ى از تفاوتكـي. بردنـد ر مىاكگاه در معانى معنویِ سطح پايين به 

ريم ضمن حفـظ كقرآن . ته نهفته استكريم با نثر و شعر عربى در همين نكقرآن 

در سـطح  ـ در راسـتایِ همـان معنـای مـادی ـ واژه كدواير معنايى مادی يـ

 ؛افزايـد بالاتری، معانى معنوی منطبق با معنای مادی را بر دواير معنايىِ واژه مى

واژه به  كمعنای ي هش دربارا های مادی مخاطب را با حفظ آگاهىبدين طريق 

ند و او را بـا فضـايى ك هدايت مى )معانىِ معنوی( سطح بالاتری از معانىِ مادی

هايش را به نحوی ملمـوس بـا فضـای معنـوی  سازد و آگاهى معنوی آشنا مى

 دواير معنايىِ مادی دارد هواژ بر اين اساس ؛دهد افزايش مى
ّ
مـا ايـن دوايـر ا ؛برَ

  همعنايى در واژ
ّ
نيز وجود دارد و افزون بر آن، دواير معنايىِ معنـویِ ديگـری  برِ

راحتى  بـهشناسـى  بنابراين با توجّه به ايـن مبنـایِ واژه ؛نيز بر آن بار شده است

  .اند های خود ره به خطا برده جويى شناسان در پى توان گفت واژه نمى

 را حُسن عمل در برابر غير براستاد مصطفوی اصل معنايىِ واژ
ّ
شـمرده و  ه برِ

. اشخاص و موضوعات و موارد گوناگون تفـاوت دارددر اين اصل است افزوده 

 از جانب خداوند به بندگان، احسان و لطف به آنان است
ّ
از بنده به خداونـد،  ؛البرِ

در برابر از طرف فرزند به پدر و مادر، خدمت و خضوع  ؛خداوند استاز اطاعت 

عبادت بر  دادن در عبادت، انجام ؛در سخن، منظور سخن راست است ؛آنان است

الأبـرار . ... و بر اساس آنچه خداوند از بنده خواسته استاست اساس شرايط آن 

دهند و وظايفشان را در برابـر خداونـد و  كسانى هستند كه عمل صالح انجام مى



ا تظاهر بـه 

 دارای 
ّ
ه بـِر

  :اند ده

رو  ازايـن ؛د

  استعمالات

چـه دوايـر 

آن در  ابـل

ـظ معـانىِ 

 بـرای . 
ّ
بـَر

اما ؛ صالح است
نتيجـه اينكـه 1

آمد به نمايش در

  
  بِرّ عنوی 

يابـد وشـنى مى

سپس بر اساس 

ريم چكگ قرآن 

هـای متقا  واژه

 ه ك
ّ
ضمن حفـ برِ

.1: رت است از

25.  

رت

 حقي 
ّ
قى عمل بر

 نيست
ّ
؛قدّس، برِ

ه در شكل زير به

معنايى مادی و معن

ربردهـايش، رو

س ؛ بررسى كنيم

ن واژه در فرهنگ

ررسـى برخـى

  .گشاست

كدهد  م نشان مى

بردهای آن عبار

     
50ص ،1؛ جالکریم

بِرّ

وسعت

عمل

كثر

  در قرآن كريم

 ... .آورند  جا مى

ظواهر افعال و تق

است كه ای عنوی

دواير م :17شكل 

   قرآن كريم

كريم از خلال كا

اربردهایِ آن را

شينيم و ببينيم اين

در ايـن راه، بر. 

معنايىِ آن راهگ

ريمكه در قرآن 

اربك. ی نيز دارد

                     
 فی کلمات القرآن ا

خشكي

چيستي عمل صالح د

به جدر و مردم 

مل و رعايت ظ

نايى مادی و معن

كاربردهای برِّ در

 
ّ
در قرآن كری برِ

شايسته است كا

ن به داوری بنش

.دارد ای  معنوی

خشى به دواير م

ردهایِ اين واژه

خود، معانىِ معنوی

                    
التحقیق  مصطفوی؛
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پدر و ما

حُسن عم

دواير معن

  

كا. 3

معنای

نخست ش

قرآنى آن

مادی و 

بخ روشنى

اربرك

مادی خو

            
حسن .  1
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حِيمُ ... (ار رفته است كخداوند به  الر َهُ هُوَ البْركبرره . 2 1).إِن 
ّ
ابـرار و از ه جمع برَ

و ناظر بـه  بارّ جمع ابرار . 3 3).ۀكرَامٍ برََرَ (به فرشتگان اشاره دارد  2،تر است بليغ

ارَ لفَِى نعَِيمٍ (هاست  بالاترين درجات انسانى و انسان
َ
 . 4 4).إِن الأبرْ

ّ
ه به نفْسِ ك برِ

اسـت، گـاه بـه  ار رفتهكهای گوناگون به  دهد و به صورت توجّه مى كعملِ ني

ليَسَْ البِْر أَنْ توَُلوا وُجُوهَكمْ قِبلََ المَْشْرِقِ وَالمَْغْـرِبِ وَلكَـن (تفصيل معرفى شده 

ِ وَاليْوَْمِ الآخِرِ وَالمَْلائِك وَالكْتاَبِ وَالنبِيينَ وَآتـَى المَْـالَ عَلـَى  ۀالبِْر مَنْ آمَنَ بِااللهّٰ

قَـابِ حُبهِ ذَوِی القُْرْبىَ وَا ـائِلِينَ وَ فِـى الر ـبِيلِ وَالس ليْتَاَمَى وَالمَْسَاكينَ وَابنَْ الس

لا كا ۀوَأَقَامَ الص ابِرِينَ فِى البْأَْسَـاءِ  ۀوَآتىَ الز وَالمُْوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالص

اءِ وَحِينَ البْأَْسِ أُولئَِك الذِينَ صَدَقُوا وَأُولَ  ر قُـونَ وَالضو گـاه در  5)ئِك هُـمُ المُْت

... (شـود ار كها و مرزها آشـ تا تقابلاست ار رفته كهای متقابلش به  برابر واژه

 هگـاه زمينـ 6؛)...وَتعََاوَنوُا عَلىَ البِْر وَالتقْوَى وَلا تعََاوَنوُا عَلىَ الإثْـمِ وَالعُْـدْوَانِ 

                                                            
  .)28: طور(كه اوست نيكوكار و مهربان . ... 1

  .115حسين بن محمد راغب الاصفهانى؛ مفردات الفاظ القرآن؛ ص. 2

  .)16: عبس(والامقام و فرمانبردار و نيكوكار . 3

  .)22: مطففين(اند  مسلمّاً نيكان در انواع نعمت. 4

و تمام [مغرب كنيد  ]يا[رویِ خود را به سوی مشرق و  ،]به هنگام نماز[ين نيست كه ا ]تنها[ نيكى. 5

و [بلكه نيكى  ؛]گفتگوی شما درباره قبله و تغيير آن باشد و همه وقت خود را مصروف آن سازيد

و پيـامبران ايمـان  ]آسـمانى[كسى است كه به خدا و روز رستاخيز و فرشتگان و كتاب  ]نيكوكار

ای كه به آن دارد، بـه خويشـاوندان و يتيمـان و مسـكينان و  را با همه علاقه ]خود[ال آورده و م

پـردازد و  دارد و زكـات را مى پا مى نماز را بر ؛كند واماندگان در راه و سائلان و بردگان انفاق مى

ها  تكنند و در برابر محرومي كسانى كه به عهد خود ـ به هنگامى كه عهد بستند ـ وفا مى ]همچنين[

گوينـد  اينها كسانى هستند كه راست مى .دهند ها و در ميدان جنگ استقامت به خرج مى و بيماری

  .)177: بقره(و اينها هستند پرهيزكاران  ]گفتارشان با اعتقادشان هماهنگ است[و 

اون اری بـا هـم تعـكدر راه نيكى و پرهيز ]همواره[نبايد شما را وادار به تعدّی و تجاوز كند و . ... 6
  
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وَلـَيسَْ ... (پـردازد  مـىاخلاقى به برخى از مسائل است و رسيدن به مقام ابرار 

البِْر بِأَنْ تأَْتوُا البْيُوُتَ مِنْ ظُهُورِهَـا وَلكَـن البِْـر مَـنِ اتقَـى وَأْتـُوا البْيُـُوتَ مِـنْ 

 انسان در برابر پدر و مـادر خـويش اشـاره دارد هو گاه نيز به وظيف 1)...أَبوَْابِهَا

ا بِوَالِدَيهِْ وَلمَْ يكَنْ جَ ( َاوَبرارًا عَصِي2).ب  

 اربردهای قرآنى كبه پس از نگاهى 
ّ
ه پاسـخ كنمايد  رخ مىهايى  پرسش، برِ

 ای در تشخيص دواير معنايىِ  نندهك نقش تعيينآنها  به
ّ
نخست ايـن . ندك ايفا مى برِ

 ه كشود  مطرح مىپرسش 
ّ
هايى دارد و اگـر  دارای اطلاق است يا محـدوديت برِ

در پاسـخ بـه ايـن  .هايى است ها در چه ساحت تمحدوديت دارد، آن محدودي

پردازيم و پـس از آن ديـدگاه  ها مى ، نخست به بررسى برخى از ديدگاهپرسش

  :اند نوشته تسنیماستاد جوادی آملى در تفسير وزين  .شود برتر بيان مى

 
ّ
 در «. ... جامع بين عقايدِ حق و اخـلاق و اعمـالِ صـالح اسـت برِ

ّ
بـِر

های آسـمانى و  تابكفرشتگان، تمام  هبدأ، معاد، هم، ايمان به م»عقيده

 در عمل صالح«. انبياست ههم
ّ
، انفاق مالِ محبوب در راه رسـيدگى »برِ

مانـدگان،  ن، درراهيكسرپرسـت، مسـا به ارحام، يتيمان فاقد مال و بـى

 در خُلق«. ردن بردگان استسائلان و آزادك
ّ
يعنى وفای بـه عهـد و » برِ

 اساسِ  3.هاست همچنين صبر در سختى
ّ
عقايـد  .، عقايد حـق اسـتبرِ

                                                            
  

  .)2: مائده... (در راه گناه و تعدّی همكاری ننماييد ]هرگز[كنيد و 

پوشـيدند، از درِ خانـه  كه در جاهليتّ مرسوم بود كه به هنگام حج كه جامه احـرام مى  چنان نآ[و . 1

ها  كارِ نيك آن نيست كه از پشتِ خانه ].شدند، نكنيد شدند و از نقبِ پشتِ خانه وارد مى وارد نمى

  .)189: بقره(ها وارد شويد  ار باشيد و از درِ خانهكبلكه نيكى اين است كه پرهيز ؛شويد وارد

  .)14: مريم(و عصيانگر نبود  ]و متكبرّ[او نسبت به پدر و مادرش نيكوكار بود و جباّر . 2

  .79ـ  78ص ،9ج تفسير قرآن كريم؛: تسنیمجوادی آملى؛  عبدااللهّٰ . 3
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  1.صحيح، اخلاق طاهر و اعمال صالح را در برَ و در پى دارد

 از معانى مخصوص افعال اختيـاری ااستاد مصباح يزدی معتقد است معن
ّ
ی برِ

 هزمينـ ها درترين مفهوم در تعبيرات قرآنى عام. رود است و در غير آن به كار نمى

  افعال اخلاقى، مفهوم
ّ
 . است برِ

ّ
فقط در افعال اختياری و اخلاقى و بـه معنـای  برِ

شـخص يـا شـىء  كهيچ گـاه بـه يـ. ... گيرد ، مورد استفاده قرار مىكار نيك

 خارجى صفت 
ّ
 مخصوص بنابراين ؛ ...شود اطلاق نمى برِ

ّ
نـه  ،است كافعال نيبرِ

خـود  بندی تقسيمبر اساس اين مطلب را استاد مصباح يزدی  2.كمطلق امور ني

ايشان اين معـانى را بـه . اند بيان كردهريم كرفته در قرآن كار به معانى اخلاقىاز 

ه بـه غايـات و نتـايج اخـلاق مربـوط كـی ا معانى. 1: كنند مىسه دسته تقسيم 

ه هم صفت برای افعال اختيـاری كی ا معانى. 2. فلاح و سعادت: مانند ؛شوند مى

 یهـم صـفت بـرای اعيـان و اشـيا شوند و ات نفسانى واقع مىكو صفات و مل

 ؛گيرند كه كاملاً با افعال اختياری و اخلاقى انسان بيگانه هسـتند خارجى قرار مى

ه تنها صفت برای افعال اختياری انسان قـرار كی ا معانى .3. حُسن و سوء: مانند

 و فجور: مانند ؛گيرند مى
ّ
  .برِ

 استاد مصباح 
ّ
ا تنهـا در افعـال شـده و آن رقايـل نوعى محدوديت برای برِ

 و حُسـن را اين ؛اند ردهكاختياری محدود 
ّ
گونـه بيـان  بر همين اساس تفاوت برِ

 با مفهوم حُسن «: اند ردهك
ّ
گيرد و هـم  ار اختياری قرار مىكه هم صفت برای كبرِ

شخص يا شىء خـارجى  كهيچ گاه به ي. برای اشيا و اشخاص، متفاوت است

 صفت 
ّ
لمـات خيـر و حُسـن كموارد معمـولاً از  گونه ايندر  .شود اطلاق نمى برِ

                                                            
  .91ص ،همان. 1

  .67ص ،1؛ جاخلاق در قرآناح يزدی؛ مصب محمدتقى. 2
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 ه كآيد  مطالب به دست مىاين از جمع  1.»شود استفاده مى
ّ
مطلـق در عقايـد،  برِ

مفهومى اخلاقى اسـت، تنهـا در افعـال اينكه  اما به لحاظ ؛اخلاق و اعمال است

  . رود ار نمىكخارجى به  یشود و برای اشيا اختياری محدود مى

   هایِ برِّ  متقابل. 4

 اين است كـه قـرآن كـريم بـرای ،ديگری كه بايد پاسخ داده شودپرسش 

 ی ادادن معن دست هب
ّ
هـا چـه  ايـن متقابل .رده اسـتكـهايى استفاده از متقابل برِ

های گوناگون بهره جسته  ريم از متقابلكچرا قرآن اينكه  هايى هستند؟ دوم واژه

 سى شناااربردهای گوناگون به معنكاين اينكه  است؟ سوم
ّ
رده كـچـه كمكـى  برِ

  است؟

  هبرای تقابل بـا واژاثم و فجور گوناگون  هريم از دو واژكقرآن 
ّ
اسـتفاده  بـِر

نهادِ كگاه در قرآن  .كرده است
ْ
 ريم برابر

ّ
وَتعََـاوَنوُا عَلـَى البِْـر ... (، اثـم اسـت برِ

لا تتَنَـَاجَوْا بِـالإثمِْ وَالعُْـدْوَانِ فَ ...  2. ...وَالتقْوَى وَلا تعََاوَنوُا عَلىَ الإثمِْ وَالعُْدْوَانِ 

سُولِ وَتنَاَجَوْا بِالبِْر وَالتقْوَى ۀوَمَعْصِيَ  نهادِ ابرار، فجّار است  )3...الر
ْ
إِن (و گاه برابر

ارَ لفَِى جَحِيمٍ  4.الأبرَْارَ لفَِى نعَِيمٍ  الفُْج ينٍ  5.وَإِن ـارِ لفَِـى سِـج كتاَبَ الفُْج 6.كلا إِن 

                                                            
  .همان.  1

  .)2: مائده... (و در هر كار خير و تقوا يكديگر را ياری دهيد و بر گناه و تجاوز همكاری نكنيد. ... 2

  .)9: مجادله... (نجوا نكنيد و به كار نيك و تقوا نجوا كنيد ]خدا[به گناه و تعدّی و نافرمانى رسول . ... 3

  .)13: انفطار(ند ا ن در نعمتى فراوانيقين نيكا به. 4

  .)14: انفطار(ند ا و بدكاران در دوزخ. 5

: مطففـين(يقين نامه اعمال بدكاران در سجّين است  به .پندارند مى ]درباره قيامت[چنين نيست كه آنها . 6

7(.  
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كلا إِن كتاَبَ الأبرَْارِ لفَِى عِليينَ 
معرفـىِ فجّـار  هه در ادامـكـجالب آن است . )1

بُ بِهِ إِلا كل مُعْتدٍَ أَثِيمٍ «: افزايد مى برای تقابل هـم از فجّـار بنابراين  2؛»وَمَا يكُذ

 كديگر بسـيار نزديـكـظاهراً اين دو واژه بـه ي. و هم از أثيماست بهره گرفته 

ه كـپرسـش در پاسخ به ايـن . نيز دارندهايى  تفاوتديگر كبا يهرچند  ؛هستند

 ريم از دو متقابل برای كچرا قرآن 
ّ
بيـان  ىاتك، شايد بتوان ناست ردهكاستفاده  برِ

  :اند باره نوشته ايندر استاد مصباح يزدی. كرد

توجّه داشته باشـيم ـ  مربوط است شناسى زبانه به ـ ك تهكبايد به اين ن

ای برای مفهومى وضـع شـده؛ ولـى  لمهكه كشود  لغت گاهى مىه در ك

ای وضـع  لمـهكه دقيقاً نقطه مقابل مفهوم نخست باشد، كبرای مفهومى 

لمـه كبخواهند لفظى را در مقابل آن هرگاه  در اين صورت ؛نشده است

ه از كـبل ؛لمه نيسـتكقرار دهند، اين لفظ به تمام معنا ضد يا نقيض آن 

  هلمـكتوان گفت در مورد  واهد بود و مىمصاديق نقيض آن خ
ّ
نيـز  بـِر

 ه دقيقاً مقابل كی خاصّى اچنين وضعى وجود دارد؛ يعنى معن
ّ
باشـد،  برِ

ناگزير از چنـد واژه رو  ازاين در زبان عربى وضع نشده و وجود ندارد؛

  3.شود ديگر در اين زمينه استفاده مى

يـر معنـايىِ دو واژه دوا كـه همچنانه در معناشناسـى كاست ديگر اين  هتكن

ديگر كـمتقابل نيز دقيقاً عـين ي هديگر نيستند، دواير معنايىِ دو واژكدقيقاً عين ي

ريم متناسب با هدفِ پيـامى كه قرآن كبر اساس اين اصل، طبيعى است  4.نيستند

                                                            
  .)18: مطففين(ست بلكه نامه اعمال نيكان در علييّن ا ؛پندارند مى ]درباره معاد[چنان نيست كه آنها . 1

  .)12: مطففين(كند كه متجاوز و گنهكار است  تنها كسى آن را انكار مى. 2

  .69ص ،1ج ؛اخلاق در قرآنمحمدتقى مصباح يزدی؛ . 3

  .125ـ  106ص ؛شناسی درآمدی بر معنیكورش صفوی؛ . 4
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 های كه در حال انتقال به مخاطب است و بر اساس فضای سوره و آيات از متقابل

ند و چون ايـن فضـاها متفـاوت ك  پيام و فضا استفاده مىمتناسب با آن هدف و 

 كه سـخن از يـكدر دو آيه اينكه  سوم هتكن. ها نيز متفاوت است است، متقابل

 عمل اجتماعى است، در برابر 
ّ
بيشـتر در اين موارد . شده است، از اثم استفاده برِ

 جنسِ 
ّ
گرفتـه ار بهـره در دو آيه ديگر در برابر ابرار از فجّ . استمد نظر بوده  برِ

  .افراد مورد توجّه بوده است ،ه بيشتركشده 

ى بـه كـمكاربردهـایِ گونـاگون چـه كه ايـن كـسوم پرسش در پاسخ به 

 معناشناسى 
ّ
توان گفـت بـر  ند، مىك مى عمل صالحمعناشناسىِ به آن در پى و  برِ

 ی اشود معن اربردها روشن مىكاساس اين 
ّ
ه در كـدارای اطلاق وسيعى است  برِ

ايـن واژه از  ديگرسـخنبه  ؛های گوناگون استفاده شده است ابر آن از متقابلبر

 دوايـربيشتر تواند  كه مى چنان ؛ آنای برخوردار است دواير معنايىِ گسترده و غنى

بـا بررسـى دوايـر معنـايىِ  .جـای دهـددر خود را  شهای متقابل معنايىِ واژه

 از دواير معنايىِ بزرگى های متقابل، بخش  واژه
ّ
از بزرگى و به دنبال آن بخش  برِ

  .شود روشن مى عمل صالحدواير معنايىِ 

، فجور است تر آمد كه يكى از متقابل پيش
ّ
پژوهان درباره تفاوت  قرآن. هایِ برِ

گويند كه با گسيختن پرده تقوا و عدالت،  فاجر به كسى مى«: اند اين دو واژه نوشته

 به كسى گفتـه مىدرمق .كند حالت فسق و عدوان را ظاهر مى
ّ
شـود كـه بـا  ابل برَ

جاآوردن وظايف خود، حالت تقوا و عدالت را حفظ  اعمال صالح و به دادن انجام

اين توضيح لغوی با كاربردهايى در قـرآن كـريم تقويـت شـده اسـت  1.»كند مى

                                                            
  .235ص ،1؛ جالتحقيق فى كلمات القرآن الكريمحسن مصطفوی؛ .  1

 207    معناشناسي عمل صالح در قرآن كريم

ارِ ...  1.فَأَلهَْمَهَا فُجُورَهَا وَتقَْوَاهَا( قِينَ كالفُْجأَمْ نجَْعَلُ المُْت
در اين آيات، فجور در . )2

شود كه فجّـار بـه  پس روشن مى ؛اند و متقّين در برابر فجّار قرار گرفته ابرابر تقو

  :نويسد باره مى ايزوتسو دراين. اند كه تقوا ندارند نالحاظ شخصيتى نزديك به كافر

ه مستقيماً در تقابل كار دارد كفر سروكفجور با آن جنبه از ه لمكمعنایِ 

افر در قـرآن كـ هنار واژكفاجر گاهى در ه واقع واژدر. قرار دارد ابا تقو

أُولئَِـك هُـمُ  3.وَلا يلَِـدُوا إِلا فَـاجِرًا كفـارًا... (ار رفته است كمجيد به 

   5.)4ةالفَْجَرَ  ةالكْفَرَ 

 اربردهای گوناگون ك
ّ
ليَسَْ (ند ك با تقوا و متقّين نيز اين تفاوت را تثبيت مى برِ

 6).وَأُولئَِك همُُ المُْتقُونَ ... توَُلوا وُجُوهَكمْ قِبلََ المَْشْرِقِ وَالمَْغْرِبِ وَلكَن البِْر البِْر أَنْ 

ينٍ (از سوی ديگر فجّار دروغگويند  ارِ لفَِى سِج كتاَبَ الفُْج وَيلٌْ يوَْمَئِـذٍ  7.كلا إِن

بِينَ  ي 8.لِلمُْكذ بوُنَ بِيوَْمِ الد ذِينَ يكُذمُعْتـَدٍ أَثِـيمٍ  9.نِ ال بُ بِـهِ إِلا كـل 10وَمَا يكُذ( .

                                                            
 و خيرش[ا سپس فجور و تقو.  1

ّ
  .)8: شمس( را به او الهام كرده است ]شر

  .)28: ص( اران را همچون فاجرانكيا پرهيز...  . 2

  .)27: نوح( آورند و جز نسلى فاجر و كافر به وجود نمى.  3

  .)42: عبس( آنان همان كافران فاجرند.  4

  .330ص ؛مفاهيم اخلاقى ـ دينى در قرآن مجيدتوشيهيكو ايزوتسو؛ .  5

و تمام [مغرب كنيد  ]يا[، رویِ خود را به سوی مشرق و ]به هنگام نماز[اين نيست كه  ]تنها[ نيكى . 6

... بلكه نيكـى ؛]گفتگوی شما درباره قبله و تغيير آن باشد و همه وقت خود را مصروف آن سازيد

  .)177: بقره(و اينها هستند پرهيزكاران 

يقين نامـه اعمـال بـدكاران در سـجّين اسـت  بـه .دارندپن مى ]درباره قيامت[چنين نيست كه آنها . 7

  .)7: مطففين(

  .)10: مطففين(كنندگان  وای در آن روز بر تكذيب.  8

  .)11: مطففين(كنند  ها كه روز جزا را انكار مى همان.  9

  .)12: مطففين(كند كه متجاوز و گنهكار است  تنها كسى آن را انكار مى.  10



  چيستي عمل صالح در قرآن كريم    208

ميان دواير معنايىِ دو  كدروغ وجه اشترا معنايىِ  هه ظاهراً دايركجالب آن است 

 متقابلِ  هواژ
ّ
و  كـذبدوازده سـوره مطففـين،  هاست؛ زيرا در آي )فجور و اثم( برِ

ابـرار راسـتگويند  كه ىحال در ؛اند فجّار آمدهف ديگر برای توصيكنار يكاثيم در 

) ِ ... ليَسَْ البِْر أَنْ توَُلوا وُجُوهَكمْ قِبلََ المَْشْرِقِ وَالمَْغْرِبِ وَلكَن البِْر مَنْ آمَـنَ بِـااللهّٰ

   1).أُولئَِك الذِينَ صَدَقُوا وَأُولئَِك هُمُ المُْتقُونَ 

 اثم و ه تفاوت دربار
ّ
نـدی و كه معنـای نيز بايد گفت اثم به لحاظ لغوی بـ برِ

ه انسان را از خيـر و ثـواب كشود  به گناه از اين جهت اثم گفته مى. تأخير است

 دادن شود انسان در انجـام دارد و باعث مى باز مى عمل صالحنيز از  ؛ندك دور مى

اربردی كـاثـم در خير و تقابل  2.ند و آن را به تأخير اندازدكسستى  عمل صالح

وَلا يحَْسَبنَ الذِينَ كفَرُوا أَنمَا نمُْلِـى لهَُـمْ (شده است  شيدهكقرآنى نيز به تصوير 

  3).خَيرٌْ لأنفُْسِهِمْ إِنمَا نمُْلِى لهَُمْ لِيزَْدَادُوا إِثمًْا وَلهَُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 

وَ مَـنْ ... (همـراه اسـت  كـذباثم با افترا و . داردبسياری اثم دواير معنايى 

ِ فَقَ  ِ الكْـذِبَ وَ كفَـى  4.دِ افْترََى إِثمًْا عَظِيمًايشُْرِك بِااللهّٰ انظُْرْ كيفَْ يفَْترَُونَ عَلىَ االلهّٰ

وَ ... (ه به عدالت شهادت ندهـد كسى است كآثم  از سوی ديگر. )5بِهِ إِثمًْا مُبِينًـا

                                                            
و تمام [مغرب كنيد  ]يا[رویِ خود را به سوی مشرق و  ،]به هنگام نماز[كه  اين نيست ]تنها[نيكى .  1

و [بلكه نيكى  ؛]گفتگوی شما درباره قبله و تغيير آن باشد و همه وقت خود را مصروف آن سازيد

گفتارشـان بـا [گوينـد و  اينها كسـانى هسـتند كـه راسـت مى. ... كسى است كه به خدا ]نيكوكار

  .)177: بقره(و اينها هستند پرهيزكاران  ]ستاعتقادشان هماهنگ ا

  .20، ص1حسن مصطفوی؛ التحقيق فى كلمات القرآن الكريم؛ ج.  2

دهيم، بـه  تصور نكننـد اگـر بـه آنـان مهلـت مـى ،]و راه طغيان پيش گرفتند[آنها كه كافر شدند .  3

اينـد و بـرای آنهـا دهيم فقط برای اينكه بر گناهان خـود بيفز ما به آنان مهلت مى .سودشان است

  .)178: آل عمران(است  ]آماده شده[ای  عذاب خواركننده

  .)48: نساء(و آن كسى كه برای خدا شريكى قرار دهد، گناه بزرگى مرتكب شده است . ... 4

  .)50: نساء(كافى است  ]برای مجازات آنان[ بندند و همين گناه آشكار ببين چگونه بر خدا دروغ مى. 5
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ِ إِنا إِذًا لمَِنَ الآثِمِينَ  ةلا نكَتمُُ شَهَادَ  هَ ...  1.االلهّٰ هُ  ةادَ وَلا تكَتمُُوا الش وَمَنْ يكَتمُْهَا فَإِنـ

آيـد  به شمار مى هایِ دروغ ای از شاخه ردنِ شهادت، شاخهك پنهان ).2...آثِمٌ قَلبْهُُ 

وَإِنْ أَرَدْتـُمُ اسْـتِبدَْالَ زَوْجٍ مَكـانَ زَوْجٍ وَآتيَْـتمُْ (ديگرِ آن، بهتان است  هه رُويك

وَكيْـفَ  3.يئْاً أَتأَْخُذُونـَهُ بهُْتاَنًـا وَإِثمًْـا مُبِينًـاإِحْدَاهُن قِنطَْارًا فَلا تأَْخُذُوا مِنْـهُ شَـ

 بهتـان. )4تأَْخُذُونهَُ وَقَدْ أَفْضَى بعَْضُكمْ إِلىَ بعَْضٍ وَأَخَـذْنَ مِـنكْمْ مِيثاَقًـا غَلِيظًـا

گزارش شـده  گونه اينته كديگری اين ن هدر آي. ستن پيمان استكحقيقت شدر

المُْؤْمِنِينَ وَالمُْؤْمِناَتِ بِغَيرِْ مَا اكتسََبوُا فَقَدِ احْتمََلـُوا بهُْتاَنًـا وَالذِينَ يؤُْذُونَ « :است

   5.»وَإِثمًْا مُبِيناً

ه اثم به لحاظ دواير معنـايى بـا كآيد  اربردهای بالا به دست مىكاز بررسىِ 

دارد و علت استفاده از ايـن دو واژه بـرای  كاشترا فجور برخى از دواير معنايىِ 

 ل با تقاب
ّ
 ديگر در برابر كبا ي ك، وجود دواير معنايى مشتربرِ

ّ
است و از سـوی  برِ

هايى را ميان آن دو ايجاد  ه تفاوتكنيز دواير خاصِ خود را دارند  كديگر هر ي

  . رده استك

                                                            
  .)106: مائده(كنيم كه در اين صورت از گناهكاران خواهيم بود  شهادت الهى را كتمان نمىما هيچ گاه  .1

  .)283: بقره... (بپرهيزد و شهادت را كتمان نكنيد و هر كس آن را كتمان كند، قلبش گناهكار است. ... 2

عنـوان ه ب[و اگر تصميم گرفتيد كه همسر ديگری به جای همسر خود انتخاب كنيد و مال فراوانى . 3

گرفتن مهر آنـان بـه تهمـت و  آيا برای بازپس .ايد، چيزی از آن را پس نگيريد به او پرداخته ]مهر

  .)20: نساء(شويد؟  گناه آشكار متوسل مى

از [ايد و  كه شما با يكديگر تماس و آميزش كامل داشته درحالى ؟گيريد و چگونه آن را بازپس مى. 4

  .)21 :نساء(اند  از شما پيمان محكمى گرفته ]جهنگام ازدوا[آنها  ]اين گذشته

بار بهتان و گناه  ،دهند آزار مى ،اند و آنان كه مردان و زنان باايمان را به خاطر كاری كه انجام نداده. 5

  .)58: احزاب(اند  آشكاری را به دوش كشيده
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 ميان مصـاديق : استاين  ،ليدی استكه پاسخ به آن كديگری پرسش 
ّ
و  بـِر

 مصاديق گوناگون  ديگرسخنت؟ به چه ارتباطى نهفته اس دواير معنايىِ آن
ّ
در  برِ

 ريم تا چه حد در بازسازیِ دواير معنايىِ كقرآن 
ّ
نقش دارند؟ پاسـخ تفصـيلى  برِ

رو سـعى  ازايـن ؛تحقيـق را بـه دنبـال دارد هلئشدن از مس خارج پرسشبه اين 

روشـن اسـت ميـان . نـيمكخواهد شد با پاسخى اجمالى، راه ميانه را انتخـاب 

ه انتزاع كبدين توضيح  ؛ارتباط رفت و برگشتى برقرار است كي امصاديق و معن

 نـاافتد و از سوی ديگر مصاديق بر اسـاس مع ذهن اتفاق مىدر از مصاديق  امعن

مـال كبر اسـاس مصـاديق  ابندیِ معن ز متقابلاً چهارچوبني ؛شوند شناسايى مى

مصاديق ارتباط  و اافتد تا ميان معن قدر اتفاق مى ن رفت و برگشت آناي. يابد مى

  1.شودمعنايىِ تنگاتنگى برقرار 

  هدربار
ّ
 بررسى مصاديقِ . نيز همين قضيه ساری و جاری است برِ

ّ
در قرآن  برِ

 شناسىِ دقيقِ اريم، خود راهى مطمئن و استوار برای معنك
ّ
های  مصـداق. است برِ

 
ّ
 امـا در ميـان ايـن ؛نـدا كديگر نزديـكـريم به لحاظ معنايى بـه يكدر قرآن  برِ

وَ لـَيسَْ ... (مصداق ارتباط چندانى با ساير مصاديق ندارد  كمصاديق، ظاهراً ي

البِْر بِأَنْ تأَْتوُا البْيُوُتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَ لكَن البِْر مَنِ اتقَى وَ أْتوُا البْيُوُتَ مِنْ أَبوَْابِهَا 

َ لعََلكمْ تفُْلِحُونَ  ری، ابهام را برای مفسّران به ارمغـان سازگاناهمين  2).وَ اتقُوا االلهّٰ

                                                            
؛ »چيسـتى معنـا«ى؛ غلامرضا فياض: ك.ر ،برای آگاهى بيشتر دربارۀ معنا، مفهوم، مصداق و واقع. 1

   .160ـ  125ص

پوشيدند از درِ خانـه  كه در جاهليتّ مرسوم بود كه به هنگام حج كه جامه احرام مى  چنان آن[و . ... 2

وارد ها  كارِ نيك آن نيست كه از پشتِ خانه ].شدند، نكنيد شدند و از نقبِ پشتِ خانه وارد مى وارد نمى

رسـتگار ها وارد شويد و تقوا پيشه كنيد تا  ر باشيد و از درِ خانهاكبلكه نيكى اين است كه پرهيز ؛شويد

  .)189: بقره(گرديد 
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، ابهام برطـرف خواهـد شودهای فرهنگى آن بررسى  اما اگر زمينه ؛آورده است

شان اي. اند كردهاستاد مصباح يزدی بهتر از ساير مفسّران اين ابهام را روشن  .شد

  :اند نوشته

  در عرف ،ه مردم خوب بدانندكهر چيزی را 
ّ
البته بعضـى . است آنها برِ

 ،جامعه معتبر اسـت كه در يكز مردم آداب و رسوم و مراسمى را هم ا

 
ّ
ای و  های افسـانه سـری ريشـه كه از يـكگو اين ؛ردندك حساب مى برِ

نـد ك يه مىكت اقرآن بر اين معن. حتى از خرافات سرچشمه گرفته باشند

 ه ك
ّ
اش از خرافـات  ه ريشهكقوامش به آداب و رسوم و يا چيزهايى  برِ

در جاهليت ميان اعـراب . ه پايه عقلى و منطقى داردك؛ بلنيست ،باشد

 گفتند اينها  رسومى معمول بود و مى
ّ
ى از رسومشـان كـاست؛ مثلاً ي برِ

شـدند و  های خـود از در وارد نمى ه در موقع حج بـه خانـهكاين بود 

 معتقد بودند 
ّ
سى در موقع حج خواسـت بـه خانـه كه اگر كآن است  برِ

رسـم باطـل جـاهلى  كه اين يكيوار وارد شود به جای در از د ،برود

قرآن در برابر آن ايسـتاده رو  ازاين ؛نداشت ای منطقى هبود و هيچ ريش

 از اين ديدگاه،  ... .است
ّ
واقعـى و منطقـى و عقلايـى دارد و  هريشـ برِ

ارهـای كبنـابراين  ؛اسـاس نيسـت اخلاق، صرف آداب و رسـوم بـى

 توان و نبايـد  نمى ،اشدای مرسوم ب خرافاتى را گرچه در جامعه
ّ
بـه  بـِر

   1.حساب آورد

 بودن  استاد جوادی آملى عقلى
ّ
اما تعيين بالجملـه  ؛پذيرند الجمله مى را فى برِ

 عقل : نويسند ايشان مى. دانند آن را بر عهده خداوند مى
ّ
الجمله و نـاقص  را فى برِ

                                                            
  .71ـ  70ص ،1؛ جاخلاق در قرآنمصباح يزدی؛  محمدتقى.  1



  چيستي عمل صالح در قرآن كريم    212

نقلـى  ى، از دليـل معتبـركـفهمد و در تشخيص خير و ني امل مىكنه بالجمله و 

است و عقل تنها  كمستقلات عقلى اموری معدود و اند. نياز نيست مستقل و بى

 رو تنها برخى مسائل را جزو  ازاين ؛فهمد ى را مىكاصول ابتدايىِ ني
ّ
ى كـو ني بـِر

 . داند مى
ّ
شمار ديگـر را خـدای سـبحان بـا  و حَسَن بودن يا نبودن مسائل بى برِ

حُسن يا قـبح  كه عقل در ادراك كامور اند در آن. ندك دليل نقلى معتبر معين مى

ه در كـدليلى نقلى معتبر مؤيدِ عقل است؛ اما امور فراوانـى را  ،آن استقلال دارد

  1.دار تعيين و تبيين است دليل نقلى معتبر عهده ،آن عقل استقلال ندارد

 و نيكى
ّ
نه از امور اعتباری محض است كه بـه ـ كه اجمالاً گذشت   چنان ـ برِ

ار معتبران باشد و نه نظير زوجيت اربعه ذاتى اشياسـت كـه تحويـل و تغييـر اعتب

 ؛آن را تشـخيص دهـد ،عقل بتواند با برهان به همه زوايای آن راه يافتهنپذيرد و 

بلكه از اموری است كه تابع شرايط و مصالح خارجى مستور يا مشهور و در حدّ 

نى، اين مقتضى در آن مقتضا اثـر كه با ظهور موانع بيرو  چنان ؛اقتضاست، نه عليت

 باشد. كند نمى
ّ
ی برای همگان و تا ابد برِ

ّ
زيرا بر  ؛چنين نيست كه هر امر خير و برِ

صـدق و راسـتگويى برای نمونـه شود؛  اثر تغيير اوضاع، مصالح نيز دگرگون مى

توان خـوبى را از آن  مىبودن عدل كه هرگز ن نه همچون خوبولى خوب است؛ 

 ؛چنين نيست ا عدل به نحو كليت و دوام خوب است؛ ولى صدق اينزير ؛داشت بر

  .گفتن ضرر و مفسده دارد و در آنجا صدق خوب نيست راستگاهى چون 

فـروع آن امـا هايى اساسى در فطرت اسـت؛  اخلاق دارای اصالت و ريشه

شود  خاص دارای مصلحت مىدر وضعيتى آن فروع . تابع شرايط خارجى است

ه دليل نقلى معتبـر بايـد كدهد  ر مصلحت خود را از دست مىديگدر وضعيتى و 
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 دار بيان معنای  بر همين اساس عهده ؛ندكشف كدارد و واقع را  از آن پرده بر
ّ
 بـِر

 و تعيين 
ّ
 ردن فرد برخوردار يا محروم از ك ا نبودن و مشخصبودن ي برِ

ّ
، خدای برِ

 تبيين و تشخيص  ،گذشتكه   چنان زيرا ؛سبحان است
ّ
عقل يا عرف واگذار  به برِ

ذِينَ (پندارد  و مىكار فاسد خود را پسنديده و نيكه كنشده است تا اهل عرف  الـ

نيْاَ وَهُمْ يحَْسَبوُنَ أَنهُمْ يحُْسِنوُنَ صُنعًْا ۀضَل سَعْيهُُمْ فِى الحَْياَ بگويند خداوند  1)الد

 ما را به 
ّ
های عـادی  سـانان. ماست هو تشخيص آن بر عهداست رده كدعوت  برِ

 خيـر و  ،ه معيار واقعى ارزش برای آنان ناشـناخته اسـتك
ّ
 كاملاً ادراكـرا  بـِر

 در برخى آيات ضمن تعيين . نندك نمى
ّ
ها از تشـخيص  به ناتوانى انسان ،خيرو  برِ

 
ّ
ى يـُؤْمِن وَلأمَـ«: واقعى اشاره شده است؛ مانند برِ  ۀوَلا تنَكْحُوا المُْشْرِكاتِ حَتـ

وَلوَْ أَعْجَبتَكْمْ وَلا تنُكْحُوا المُْشْرِكينَ حَتى يؤُْمِنوُا وَلعََبْـدٌ  ۀخَيرٌْ مِنْ مُشْرِك ۀمُؤْمِنَ 

ُ يـَدْعُو إِلـَى  ارِ وَااللهّٰ مُؤْمِنٌ خَيرٌْ مِنْ مُشْرِك وَلوَْ أَعْجَبكَمْ أُولئَِك يدَْعُونَ إِلىَ النـ

 نُ آيَ  ۀوَالمَْغْفِرَ  ۀالجَْنَهُمْ يتَذََكرُونَ بِإِذْنِهِ وَيبُياسِ لعََللا خَيرَْ فِى كثِيرٍ مِنْ « 2.»اتِهِ لِلن

أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بيَنَْ الناسِ وَمَـنْ يفَْعَـلْ ذَلِـك  ۀنجَْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَ 

ِ فَسَوْفَ نؤُْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۀابتِْغَاءَ مَرْضَا پس از بيان معنـای خدای سبحان  3.»االلهّٰ

                                                            
پندارنـد كـار نيـك انجـام  ين حال مىبا ا ؛شده ]و نابود[هايشان در زندگى دنيا گم  آنها كه تلاش. 1

  .)104: كهف(دهند  مى

اگرچـه جـز بـه ازدواج بـا كنيـزان [؛ اند، ازدواج نكنيد پرست تا ايمان نياورده و با زنان مشرك و بت. 2

زيبايى يا ثروت يا [هرچند  ؛پرست بهتر است كنيز باايمان از زن آزاد بت ]زيرا ؛دسترسى نداشته باشيد

انـد، در  پرست تا ايمان نياورده ا به شگفتى آورد و زنان خود را به ازدواج مردان بتشما ر ]موقعيت او

يك غلام باايمـان از  ]زيرا ؛آوريد اگرچه ناچار شويد آنها را به همسری غلامان باايمان در[؛ نياوريد

آنهـا . شما را به شگفتى آورد ]مال و موقعيت و زيبايى او[هرچند  ؛پرست بهتر است يك مرد آزاد بت

نمايـد و آيـات  كنند و خدا دعوت به بهشت و آمرزش بـه فرمـان خـود مى دعوت به سوی آتش مى

  .)221: بقره(شايد متذكر شوند  .سازد خويش را برای مردم روشن مى

به ايـن [آنها خير و سودی نيست مگر كسى كه  ]و جلسات محرمانه[در بسياری از سخنانِ درِگوشى . 3

ه ديگران يا كار نيك يا اصلاح در ميان مردم كند و هـر كـس بـرای خشـنودی امر به كمك ب ]وسيله
  
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 و مشخص
ّ
وَ تعََاوَنوُا عَلىَ البِْـر وَالتقْـوَى وَ لا ... «: فرمايد ردن حدود آن مىك برِ

َ شَدِيدُ العِْقَابِ  َ إِن االلهّٰ   1.»تعََاوَنوُا عَلىَ الإثمِْ وَ العُْدْوَانِ وَ اتقُوا االلهّٰ

 در جريان استقبال قبله نيز 
ّ
نـه در  ،ان خداسـتى در امتثـال فرمـكـو ني برِ

ليَسَْ البِْر أَنْ توَُلوا وُجُـوهَكمْ (خصوص توجّه به شرق يا غرب حتى بعد از نسخ 

 بين توجّه به شرق و غرب بـا  2)....قِبلََ المَْشْرِقِ وَالمَْغْرِبِ 
ّ
. تلازمـى نيسـت بـِر

  ،ه باشـدكـعبه كالمقدس يا استقبال به  تاز استقبال به بي كمصلحت در هر ي
ّ
 بـِر

رسمى مسلمانان بود و اقتضای اين  هالمقدس قبل ته بيكتا آن زمان . مان استه

 ى در آن بود، كني
ّ
م كـه اين حكگاه  آن .ردن رو به آن سو بودك ، عبادتىكو ني برِ

  ،های مستور و مصالح مخفى نسخ شد كبه استناد ملا
ّ
ه كـى در آن شـد كو ني برِ

زيرا در قـرآن  ؛ردكشف كمعتبر نقلى را دليل امر نند و اين كعبه توجّه كبه سمت 

وا وُجُـوهَكمْ ... «: چنين آمد فَوَل وَجْهَك شَطْرَ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ وَحَيثْمَُا كنتْمُْ فَوَلـ

  4. گرنه عقل از فهم مصالح مستور آن قاصر استو 3؛»...شَطْرَهُ 

 عقلى هستند و برخى دي
ّ
. گر نقلىنتيجه اينكه برخى از معيارهایِ تشخيصِ برِ

 بيشتر وابسته به نقل است
ّ
اما انطبـاق آن بـر شـرايط، مصـالح و  ؛تعيينِ كلياتِ برِ

روشن است كه بررسى و تفسيرِ نقل با عقـل ميسـور . جزئيات بر پايه عقل است

ی كه نقل برای ما بيان كرده ؛است
ّ
ی حتى برِ

ّ
، به است بنابراين در تشخيص هر برِ

                                                            
  

  .)114: نساء(پروردگار چنين كند، پاداش بزرگى به او خواهيم داد 

خـدا  ]مخالفـت فرمـان[در راه گنـاه و تعـدّی همكـاری ننماييـد و از  ]هرگز[با هم تعاون كنيد و . ... 1

  .)2: همائد(بپرهيزيد كه مجازات خدا شديد است 

و تمام [مغرب كنيد  ]يا[رویِ خود را به سوی مشرق و  ،]به هنگام نماز[اين نيست كه  ]تنها[ نيكى. 2

  .)177: بقره( ]گفتگوی شما درباره قبله و تغيير آن باشد و همه وقت خود را مصروف آن سازيد

د را بـه سـوی آن روی خـو ،پس روی خود را به سوی مسجدالحرام برگردان و هر جا كه باشـيد. ... 3

  .)144: بقره... (برگردانيد

  .100ـ  97، ص9تفسير قرآن كريم؛ ج: عبدااللهّٰ جوادی آملى؛ تسنيم.  4
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مراتبى دارد كه در يك مرتبه مقدمه برای نقل است عقل هم  امنته ؛عقل نيازمنديم

و در يـك مرتبـه نقـل، مقدمــه بـرای عقـل اسـت و ميــان ايـن دو نـوع عقــل 

توان اين دو را از يكديگر جدا كرد و ميان آنها در  خلاصه آنكه نمى. هاست تفاوت

 
ّ
  . كردبسنده يا به يكى، بدون توجّه به ديگری مرزی نهاد  تشخيص برِ

5 . ِ   رّ مراتب ب

 به لحاظ مصاديق
ّ
ذكـر كـرد؛ تـوان  نمىدقيق آنها را كه شمار دارد مراتبى  ،برِ

توان به اين مراتـب اشـاره  مىدركل زيرا مراتب انسانى بيرون از شمار است؛ اما 

هـم بـا عاطفـه و  ايـن مرتبـه. مرتبه پايين آن نيكى به پدر و مادر است. 1 :كرد

ها ساری  در قريب به اتفاق فرهنگ ای است كه دلسوزی همراه است و هم وظيفه

سازی برای مسائل اخلاقى ـ اجتماعى  مرتبه متوسط آن زمينه. 2. و جاری است

مرتبه بالای آن انفاق چيزهايى است كـه . 3. مانند ورود به خانه از درِ خانه است

ا تحُِب (محبت دارد  هاانسان به آن ى تنُفِْقُوا مِمحَت مرتبه عالى . 4 1)....ونَ لنَْ تنَاَلوُا البِْر

 . استسوره بقره آمده  177آن در آيه 
ّ
 در اعتقـاد، در (در آن از سه حوزه بـِر

ّ
بـِر

. سخن رفته است كه عمل به اين آيه خود دارای مراتبى اسـت )عملدر اخلاق و 

خواهند آنان را با ابرار  ای است كه ديگران از خداوند مى مرتبه خاص نيز مرتبه. 5

رَبناَ إِنناَ سَمِعْناَ مُناَدِياً ينُاَدِی لِلإيمَانِ أَنْ آمِنوُا بِرَبكمْ فĤَمَنا رَبناَ فَاغْفِرْ لنَـَا (بميراندَ 

  2).ذُنوُبنَاَ وَ كفرْ عَنا سَيئاَتِناَ وَ توََفناَ مَعَ الأبرَْارِ 

                                                            
  .)92: آل عمران... (داريد رسيد مگر اينكه از آنچه دوست مى نيكوكاری نمى ]حقيقت[هرگز به .  1

بـه پروردگـار خـود « كرد كـه را شنيديم كه به ايمان دعوت مى ]تو[ما صدای منادی  ،پروردگارا.  2

های ما را بپوشان و مـا  گناهان ما را ببخش و بدی ،پروردگارا .و ما ايمان آورديم» ايمان بياوريد

  .)193 :آل عمران( بميران ]و در مسير آنها[را با نيكان 



 
ّ
ر و دوايـ ـر

 هداق رابطـ

ی مصـاديق 

  

رسيده است 

عمل صـالح 

  .  بيفزاييم

ى توسـعه و 

تـه را كن ن

 ى، 
ّ
هـم  بـِر

بـِـان مصـاديق 

و مفهوم و مصـد

شده بر رویِ جام

  :زير است

  

حال زمان آن ر

 و عم
ّ
ر معنايىِ برِ

يىِ عمل صالح 

معنـايىِ ه مؤلفـ

 قرآنـىِ آن، ايـن

ی روشن قرآنـى

ه ميـاكـاصلى ش 

و ا شد ميان معن

انج های  بررسى

ی دواير معنايى ز

 بِرّ دواير معنايى : 

هایِ آن، ح متقابل

 به ارتباط دواير

افيت دواير معنا

آيـد،  مى ژه بـر

اربردهای كنيز  

اربردهایكوی و 

  در قرآن كريم

پرسشبه پاسخِ 

گفته  .هفته است

بر اساس . ست

 ن گفت 
ّ
دارای برِ

18شكل 

 و م
ّ
يرِ معنايىِ برِ

گرديم و  يق باز

ذر بتوانيم بر شفا

ی لغویِ ايـن واژ

 ؛و جاری است

بست معنای لغو

چيستي عمل صالح د

گرديم ب مى ل باز

آنچه ارتباطى نه

م اكبرگشتى حا

توان ريم مىكآن 

 رّ و عمل صالح

بررسى دواير  از

له اصلى تحقيئس

 تا از اين رهگذ

ه از معنایك چنان

ش در آن ساری و

بس بر پای. نندك مى

چ    216
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معنايىِ آ

رفت و ب

 
ّ
در قر برِ

  

برِّ. 6

پس

كه به مس

بپردازيم

چ آن

گسترش

تقويت م
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به همراه  عمل صالحه ك حالىدر ؛گيرد در بر مىعمل را  هاعتقاد و هم حوز هحوز

بـه  ؛دهنـد م ساحتِ اعتقاد و هم ساحتِ عمـل را پوشـش مىنيز دقيقاً ه ايمان

  هتنها در بخشى از گستر عمل صالح ديگرسخن
ّ
و بخشـى از  )عمـل(معنايىِ برِ

های اعتقـادی و بخشـى  با آن مشترك است و با بخش) افعال اختياری( اخلاق

 با ) ات نفسانىكمل( ديگر از اخلاق
ّ
بـا  عمل صـالحه كبدان معنا  ؛افتراق دارد برِ

 
ّ
 و  عام و خاص مطلق است ،برِ

ّ
 كبا آن اشترا عمل صالحه كهايى دارد  ويژگى برِ

  :شيده شده استكل زير اين ارتباطات به تصوير كدر ش. ندارد

  
  

  

  

  

  

  

  عمل صالحو  بِرّ  هرابط :19ل كش

 پس از اين مقدمه، بررسى بيشتر تفاوت 
ّ
  .گيريم را پى مى عمل صالحو  برِ

  در برِّ و عمل صالح خلط مفهوم و مصداق. 7

. شـدمطالب و شفافيت بحث خواهد  نشدن خلطباعث ای  تهكر نكنخست تذ

سو ميـان معنـای لغـوی و  كه در تحليل معانى واژگان بايد از يكروشن است 

 دبرِّ در اعتقا
 برِّ در اخلاق

  لبرِّ در عم
=  

  عمل صالح
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هـایِ مفهـوم و  و از سـوی ديگـر بـه تفاوتنهاد معنای اصطلاحى واژه تفاوت 

شده با  ات مطرحكشود ن سبب مى تهكاين دو نبه  ىدقت بى. ردكمصداق نيز توجّه 

 هسـاحت درون مطالـب حـوز كديگر در هم آميزند و مطالب مربوط به يـكي

حضـرت اسـتاد علامـه . بر ديگری بـار شـود كديگر بحث شود و نتايج هر ي

از  المیـزان فـی تفسـیر القـرآندر تفسـير شـريف بسياری در موارد  �طباطبايى

ه نشـانگر اهميـت آن در كـاند  ردهكخلط مفهوم و مصداق در آثار تفسيری ياد 

  1. های تفسيری است بحث

دانان در بحث از كليات، مفهوم را بـه دو قسـم جزئـى و كلـى تقسـيم  منطق

را بسـيار كلى مفهومى است كه افراد «: گويند  كنند و در تعريف مفهوم كلى مى مى

ا حيث اينكه صدقش بر همه افراد يكسان باشـد يـ سپس كلى را از ؛»شامل شود

كلـى  .كننـد تقسـيم مى يكسان نباشد، بر دو قسم كلى متواطى و كلى مشـكك

بـه يـك مانند انسان كه  ؛است كه بر تمام افراد يكسان صدق كند ای متواطى كلى

توان گفت حسن از حسين  حسين و هوشنگ صادق است و نمى ،بر حسناندازه 

كلـى . يسـتدارای درجات و شـدت و ضـعف نبودن  زيرا انسان ؛تر است انسان

ماننـد روشـن كـه بـر  ؛كه صدقش بر افراد يكسان نباشـد ای است مشكك كلى

ولى روشنى همه آنهـا يكسـان  ؛كند آتش و غيره صدق مى ،ماه ،چراغ ،خورشيد

سهم منطـق  2.مراتب بيش از چراغ است روشنايى خورشيد بهبرای مثال نيست و 

  .در اين بحث بيش از اين نيست

                                                            
 ،5و ج 238ص ،3ج و 486ص ،1ج ؛المیــزان فــی تفســیر القــرآنطباطبــايى؛ دحســين مسيدمح.  1

  .10ص

  .83ـ  78ص ؛منطق صوریمد خوانساری؛ مح. 2
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. ردكـمال و نقص را بايد در مصاديق جستجو كل و از ديدگاه فلسفى، تفاض

 ،ی نور بر نور خورشيد و نور ماه متفـاوت اسـتاشود صدق معن وقتى گفته مى

هـای نـور  ه بـا نامكـای  ه دو واقعيت خـارجىكتواند باشد  جز به اين معنا نمى

پس تفاضل  ؛اند امل و ناقصكمتفاضل و  ،نيمك ياد مىآنها  خورشيد و نور ماه از

يـا در  انه در نفـس معنـ ،ه مصداق معناستكای است  خود واقعيت خارجى در

   1.صدق آن

فهم مـتن بـدون « هه اگر از ميان دو نظريكگيريم  های بالا نتيجه مى از بحث

فرض خود را بر عدم جدايى ماتن از  ، پيش»عدم جدايى ماتن از متن«و » ماتن

لمّ كى نسبت به مـتكي: يابد مصداق دو حالت مىاز انسان  كدر 2،متن قرار دهيم

نـام دارد و  المّ، معنكانداز مت مصداق از چشماز انسان  كدر. و ديگری مخاطب

ه بـه كـبل ؛نيسـت كيكدارای تش امعن. شود مفهوم ناميده مىه مخاطب، از زاوي

 ی ابست دو معنـ بر اين پای 3؛است كيكحسب مصاديق دارای تش
ّ
عمـل و  بـِر

بردار نيستند؛ اما به لحاظ مصاديق،  كيكخودْ تشبدون توجّه به مصاديق،  صالح

 مصاديق معنا كه  بدين ؛اند ككلىّ مشك
ّ
 ؛اند دارای مرتبه عمل صالحو مصاديق  برِ

چـه نسـبتى برقـرار آنهـا  توان گفت ميان مصاديق راحتى نمى به همين جهت به

در مراتـب ابتـدايى و . زيرا اين نسبت در مراتب گوناگون متفاوت اسـت ؛است

ولـى در مراتـب  ؛عموم و خصوص مطلق برقرار استآنها  انى، ميان مصاديقمي

                                                            
  .12ص تشكيك در وجود؛: نظام حکمت صدراییعبدالرسول عبوديت؛ . 1

هرمنوتيك «محمدكاظم علمى؛  .252و  230، 139ـ  131صص؛ نظریه تفسیر متناحمد واعظى؛ : ك.ر. 2

  .133؛ ص»مدرن و دلايل امكان فهم متن بهتر از ماتن

 غلامرضـا فياضـى؛ .87ـ  81؛ صنظریه تفسیر متناحمد واعظى؛ : ك.ر ،از ساير نظرياتبرای آگاهى . 3

  .141ـ  133و  128ص؛ ص»چيستى معنا«
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زيـرا تمـام  ؛نـدك بالا، اين نسبت از عموم و خصوص به تساوی تغيير پيـدا مـى

مرتبـه خـتم  كريم در انتها به يكمراتب و مراحل بالایِ انسانى از ديدگاه قرآن 

 مصاديق ابتدايى و ميانىِ  ديگرسخنبه  1؛خواهد شد
ّ
اند و مصاديق ابتدايى  عام برِ

ولـى مصـاديقِ  ؛گيرنـد ه درون آن عام قـرار مىكاند  خاص عمل صالحو ميانىِ 

 صـالحينمعنا كه  بدين ؛شوند ى مىكرسند و ي مراتب بالایِ اين دو به وحدت مى

؛ ندا اند و در مراتب بالا متساوی ابرار در برخى مراتب، عموم و خصوص مطلقو 

ه در كـاسـت به ايـن معن ،است  عام و خاصآنها  بت ميانگفته شد نساينكه  اما

لازم اسـت ايـن اينجـا  در. دارند و در بعضى موارد افتراق كبرخى موارد اشترا

  . ى و افتراقى بيشتر مورد تأمل قرار گيرندكموارد اشترا

  و فسد اصلح، برِّ، تقو. 8

نهادِ  فسد، صلحنهادِ  ْبرابر
ْ
 است و برابر

ّ
وَتعََـاوَنوُا عَلـَى البِْـر ... (، اثم است برِ

فَلا تتَنَـَاجَوْا بِـالإثمِْ وَالعُْـدْوَانِ ...  2. ...وَالتقْوَى وَلا تعََاوَنوُا عَلىَ الإثمِْ وَالعُْدْوَانِ 

سُولِ وَتنَاَجَوْا بِالبِْر وَالتقْوَى ةوَمَعْصِيَ  نهـادِ  ).3...الر
ْ
إِن (ابـرار، فجّـار اسـت برابر

ارَ لفَِى جَحِيمٍ  4.فِى نعَِيمٍ الأبرَْارَ لَ  الفُْج وَإِن
ذِينَ «ها در آيه  اين تقابل. )5 أَمْ نجَْعَلُ الـ

ـارِ  قِـينَ كالفُْجالِحَاتِ كالمُْفْسِدِينَ فِى الأرْضِ أَمْ نجَْعَـلُ المُْت 6»آمَنوُا وَعَمِلوُا الص 

                                                            
   .26ـ  1ص ؛انسان کاملسيدعلى طباطبايى؛ : ك.ر. 1

  .)2: مائده... (و در هر كار خير و تقوا يكديگر را ياری دهيد و بر گناه و تجاوز همكاری نكنيد. ... 2

  .)9: مجادله... (نجوا نكنيد و به كار نيك و تقوا نجوا كنيد ]خدا[عدّی و نافرمانى رسول و به گناه و ت. ... 3

  .)13: انفطار(ند ا يقين نيكان در نعمتى فراوان به. 4

  .)14: انفطار(ند ا و بدكاران در دوزخ. 5

ن قـرار همچـون مفسـدان در زمـي ،اند آيا كسانى را كه ايمان آورده و كارهای شايسته انجام داده. 6
  
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متقّين سو و تقابلِ  كاز ي فسدو  صلحدر اين آيه، تقابلِ  .آيند بيشتر به چشم مى

 در آيات بالا اينكه  با توجّه به. ار استكو فجّار از سوی ديگر آش
ّ
نـار كدر  بـِر

  آمده است، مى اتقو
ْ
نهاد  توان گفت ميان متقّين و ابرار تقارب است؛ زيرا برای برابر

جانشين توان ابرار را  نتيجه اينكه در اين آيه مى ؛هر دو از فجار استفاده شده است

 ّ سوره بقره پس از معرفـى ابـرار بـا عبـارت  177كه در آيه  همچنان(قين كرد مت

» ِ و چهار  )»وَأُولئَِك همُُ المُْتقُونَ «: در پايان آيه فرمود» ...وَلكَن البِْر مَنْ آمَنَ بِااللهّٰ

  .تقابل را به تأمل نشست

 در موارد 
ّ
: آل عمران .224 و 189، 177: بقره(همراه است  ابا تقوبسياری برِ

آل (بـا ايمـان همنشـين اسـت بـار و تنها يك ) 9: مجادله .96و  2: مائده .198

هميشه بـا عمل صالح . ؛ ولى عمل صالح درست بر عكس آن است)193: عمران

 انيز هميشه تقو ؛)93: مائده(همنشين است  ابا تقوبار ايمان همراه است و تنها يك 

 آمده است
ّ
  ؛ن پيش از عمل صالح آمده استكه ايما حالى در ؛پس از برِ

ّ
ظاهراً بـِر

 
ّ
پس بـه  ؛و ايمان مقدمه عمل صالح است 1مقدمه تقوایِ مربوط به مرتبه خاصِ برِ

 مى امسير دستيابى به تقوو  ندا لحاظ مقدمات با يكديگر متفاوت
ّ
. گـذرد از راه برِ

در . شده گزارش شده است سوره بقره اين نكته كاملاً دقيق و حساب 177در آيه 

 
ّ
معنا  بـدين 2؛»وَأُولئَِك همُُ المُْتقُونَ ... « آمده است،اين آيه پس از ذكر مصاديقِ برِ

 انجام دهد، جواز ورود به دايره متقيكه 
ّ
 ااگر كسى بسيار اعمال برِ

ّ
ن اختصاصىِ برِ

                                                            
  

  .)28: ص(اران را همچون فاجران؟ كدهيم يا پرهيز مى

   .258ص ،1ج ؛المیزان فی تفسیر القرآنطباطبايى؛ سيدمحمدحسين . 1

  .)177: بقره(و اينها هستند پرهيزكاران . ... 2
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 1. را به دست خواهد آورد

 برِّ و صدق. 9

ن با عبـارت ان از صادقامتقي سوره بقره، افزون بر يادكرد از177در پايان آيه 

ذِينَ صَدَقوُا... « بدان معناست كه يكـى از امر اين . نيز ياد شده است 2»...أوُلئَكِ ال

اينكه دايره و گستره صدق تا چه . های برجسته ابرار راستگويى آنان است ويژگى

از حوصله اين گزيـده بيـرون  ،هايى ارتباط دارد حد است و اين واژه با چه واژه

ايشـان معتقدنـد . شود به سخنى از استاد جوادی آملى بسنده مىتنها اينجا . است

رو مؤمنـان و  ازايـن ؛صدق تنها در گفتار نيست؛ بلكه در نيتّ و عمل نيز هسـت

رِ الذِينَ آمَنوُا أَن لهَُـمْ ... ( پرهيزكاران دارای قدم صدق و مقعد صدق هستند َوَ بش

 اتٍ وَ نهََرٍ  3. ...هِمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَْ رَبقِينَ فِى جَنالمُْت فِـى مَقْعَـدِ صِـدْقٍ عِنْـدَ  ٤.إِن

عنـوان صـادق  ، بااند و خداوند از مردانى كه به عهدشان وفا كرده )5مَلِيك مُقْتدَِرٍ 

َ عَليَهِْ ( كند ياد مى بهترين نمونه البته  6)....مِنَ المُْؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا االلهّٰ

صدق، پايداری در جبهه جنگ است؛ خواه جنگ ظاهر و جهـاد اصـغر و خـواه 

   7.جنگ باطن و جهاد اكبر

مسـتمرِ  دادن ر اثر انجـامب شود كه ابرار از بررسى كاربردهای قرآن روشن مى

                                                            
  .258، ص1سيدمحمدحسين طباطبايى؛ الميزان فى تفسير القرآن؛ ج. 1

  .)177: بقره... (گويند اينها كسانى هستند كه راست مى. ... 2

نـزد  ]های مسـلمّ و پاداش[بشارت ده كه برای آنها سابقه نيك  ،اند و به كسانى كه ايمان آورده. ... 3

  .)2: يونس(پروردگارشان است 

  .)54: قمر(ها و نهرهای بهشتى جای دارند  اران در باغكيقيناً پرهيز. 4

  .)55 :قمر(در جايگاه صدق نزد خداوند مالك مقتدر . 5

  .)23: احزاب... (اند صادقانه ايستاده ،در ميان مؤمنان مردانى هستند كه بر سر عهدی كه با خدا بستند. 6

  .)1377چ( 248ص ؛تفسیر موضوعی قرآن کریمعبدااللهّٰ جوادی آملى؛ . 7
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 به مرحله
ّ
رسند كه ميان نيتّ، عمل و گفتار آنان فرقى نيست و به درجـه  ای مى برِ

است ن اصادقتر از مرتبه  پايينن اصالحمرتبه اما ظاهراً  ؛يابند ارتقا مى  راستگويان

يقِينَ ( ـد ينَ وَالصبِيعَليَهِْمْ مِنَ الن ُ سُولَ فَأُولئَِك مَعَ الذِينَ أَنعَْمَ االلهّٰ وَالر َ وَمَنْ يطُِعِ االلهّٰ

الِحِينَ وَحَسُنَ أُولئَِك رَفِيقًا هَدَاءِ وَالص ن بـه انتيجه اينكه ابـرار از صـالح 1؛)وَالش

  . روشن است كه منظور، مراتب بالای ابرار است. ند تر ن نزديكاصادق

ابرار بالاتر ه مجموع مرتبكه درآيد  اربردهای قرآنى به دست مىكبا بررسى 

 آمد،  تر پيش كه همچنان. است ناصالح هاز مرتب
ّ
 بسـياری. دارای مراتبى است برِ

اسـت و  عمل صالحمراتب  هعمل و فعل اخلاقى، همرتباز آن مراتب در بخش 

نهايـت زيـرا در ؛ابرار استن عين مراتبِ خاصِ اصالحبرخى از مراتبِ خاصِ 

خـتم  )امـلكمقـام انسـان ( مقـام كريم بـه يـكـتمام مراحل انسانى در قرآن 

   :كته نشان داده شده استل زير اين نكدر ش 2.شوند مى

  مراتب ابرار

  
  نامراتب صالح

  و ابرار ناصالحارتباط مراتب  :20شكل 

                                                            
همنشين كسانى خواهد بـود كـه خـدا  ]در روز رستاخيز[و كسى كه خدا و پيامبر را اطاعت كند، . 1

های خـوبى  ود را بر آنان تمام كرده از پيامبران و صدّيقان و شهدا و صالحان و آنها رفيقنعمت خ

  .)69: نساء(هستند 

  .26ـ  1؛ صانسان کاملسيدعلى طباطبايى؛ . 2

 متوسط بالا عالي

 متوسط

انسان كامل
 بالا عالي خاص
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هایِ ابتدايى در قـرآن  ها و خلط و ابهام بست برخى ضدّ و نقيض بر اين پای

نـاظر بـه درجـه و  كزيرا هر يـ ؛بندد مى رخت بر ناصالحو  ابرار هريم دربارك

گـاه  ،گيرند ار مىسان قركي هديگر گاه در مرتبكه در مقايسه با يكای است  مرتبه

 . تر پايين هبالاتر و گاه در مرتب هدر مرتب

بـه  ىمطالب ،ن بالاترندادر توضيح اين نكته كه گفتيم ابرار درمجموع از صالح

. و عمل صالح با ايماناست همنشين  ابا تقوبيشتر نخست اينكه ابرار : آيد ذهن مى

بنابراين ابرار كه بـا  ؛ستاوبا توجّه به كاربردهایِ قرآنى، ايمان مرحله پيش از تق

البته در ميان كاربردهـای . گيرد بالاتر از عمل صالح قرار مى ،همنشين است اتقو

 لطايفى 
ّ
اما با توجّه  ؛له تحقيق استئكه ذكر آنها خارج از مسوجود دارد قرآنىِ برِ

اختصـار توضـيحى  به مناسبت يكى از آن لطايف با بحث حاضـر نـاگزيريم بـه

 و ابـرار نكـات ظريفـى  ار دقت شود، در خصوص همنشينىِ تقواگ. بيفزاييم
ّ
با برِ

 است و ) 198: بقره(جز يك مورد . وجود دارد
ّ
در بقيه موارد، نخست سخن از برِ

بـه ) 193: بقـره(آيـات قـبلش يكـى از البته اگر آن يك مورد را با  ا؛سپس تقو

آيات قبـل، نخسـت زيرا در  ؛نيستبر كنار حساب بياوريم، آن هم از اين قاعده 

  . و ابرار است اسخن از ابرار است و در اين آيه، سخن از تقو

 ه از مراتبِ پايين كدر مواردی 
ّ
ا ديـده ، دعـوت بـه تقـواست سخن رفته برِ

 اتقُـواوَلا تعََاوَنوُا عَلىَ الإثمِْ وَالعُْدْوَانِ وَ  التقْوَىوَ  البِْر وَتعََاوَنوُا عَلىَ ... (شود  مى

 َ َ شَدِيدُ العِْقَابِ  االلهّٰ اسِ وَالحَْـج  ةهلَّيسَْأَلوُنكَ عَنِ الأ 1.إِن االلهّٰ قُلْ هِىَ مَوَاقِيـتُ لِلنـ

وَأْتوُا البْيُـُوتَ مِـنْ  اتقَىمَنِ  البِْر بِأَنْ تأَْتوُا البْيُوُتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلكَن  البِْر وَليَسَْ 

                                                            
و در هر كار خير و تقوا يكديگر را ياری دهيد و بر گناه و تجاوز همكـاری نكنيـد و از خـدا . ...  1

  .)2: مائده(كيفر است  اوند سختپروا نماييد كه همانا خد
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َ لَ  اتقُواأَبوَْابِهَا وَ   به مراتب خاص هرگاه اما  ؛)1عَلكمْ تفُْلِحُونَ االلهّٰ
ّ
اشـارت دارد،  بـِر

أَنْ توَُلوا وُجُوهَكمْ قِبلََ المَْشْرِقِ وَالمَْغْرِبِ وَلكَن البِْر ليَسَْ (ن است اسخن از متقي

 البِْر  ِ ذِينَ صَـدَقُوا وَأُولئَِـك هُـمُ ... مَنْ آمَنَ بِااللهّٰ تفـاوت  و 2)نَ المُْتقُـوأُولئَِك الـ

راه و اين در انتهای ى در كآن ي ؛از زمين تا آسمان است ادعوت به تقومتقيان و 

  .نيز وجود دارد ناصالحالصالحات و درباره عملوااين تفاوت . راهابتدای 

هايى اسـت  ، بررسى پاداشناصالحاز  ابرار هبودنِ مرتبمطلب دوم در بالاتر

 صالحيناربردهایِ كایِ  بررسى مقايسه. رده استكبيان  كه خداوند برای هر يك

 و  ابرارو  عمل صالحو 
ّ
ه روش قـرآن در گـزارشِ پـاداش كـدهـد  نشان مى برِ

ـالِحَاتِ (است  تفا به بهشتكگويى و ا وتاهك ناصالح ذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلـُوا الصوَال

ِ حَقـا وَ مَـنْ سَندُْخِلهُُمْ جَناتٍ تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَا الأنهَْارُ خَالِدِينَ  فِيهَا أَبدًَا وَعْـدَ االلهّٰ

ِ قِيلا های بهشت اسـت  برخى از ويژگىگاهى هم روشش ذكر  3).أَصْدَقُ مِنَ االلهّٰ

                                                            
 ]نظامِ زنـدگىِ [برای  ]و تقويم طبيعى[آنها بيان اوقات «بگو  .كنند های ماه از تو سؤال مى درباره هلال. 1

كه در جاهليتّ مرسوم بود كه به هنگـام حـج كـه جامـه   چنان آن[و » حج است ]تعيينِ وقتِ [مردم و 

كـارِ نيـك  ].شدند، نكنيد شدند و از نقبِ پشتِ خانه وارد مى پوشيدند، از درِ خانه وارد نمى احرام مى

ها  ار باشـيد و از درِ خانـهكـبلكه نيكى اين است كـه پرهيز ؛ها وارد شويد آن نيست كه از پشتِ خانه

  .)189: بقره(وارد شويد و تقوا پيشه كنيد تا رستگار گرديد 

و تمـام [مغـرب كنيـد  ]يا[را به سوی مشرق و  ، رویِ خود]به هنگام نماز[اين نيست كه  ]تنها[ نيكى. 2

و [بلكـه نيكـى  ؛]گفتگوی شما درباره قبله و تغيير آن باشد و همه وقت خود را مصروف آن سـازيد

گفتارشان با اعتقادشـان [گويند و  اينها كسانى هستند كه راست مى. ... كسى است كه به خدا ]نيكوكار

  .)177 :بقره(و اينها هستند پرهيزكاران  ]هماهنگ است

هـايى از بهشـت وارد  زودی آن را در باغ هاند، بـ اند و اعمال صالح انجام داده و كسانى كه ايمان آورده. 3

وعده حق خداوند است . جاودانه در آن خواهند ماند .كنيم كه نهرها از زير درختانش جاری است مى

  .)122: نساء(تر باشد؟  هايش از خدا صادق و كيست كه در گفتار و وعده
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الِحَاتِ جَناتٍ تجَْرِی مِـنْ تحَْتِهَـا الأنهَْـارُ ( ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصيدُْخِلُ ال َ إِن االلهّٰ

ذِينَ آمَنـُوا  1.سَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلؤُْلؤًُا وَلِباَسُـهُمْ فِيهَـا حَرِيـرٌ يحَُلوْنَ فِيهَا مِنْ أَ  وَالـ

الِحَاتِ سَندُْخِلهُُمْ جَناتٍ تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَا الأنهَْارُ خَالِدِينَ فِيهَـا أَبـَدًا  وَعَمِلوُا الص

رَ  ريم كـه روش قـرآن كـ درحـالى ؛)2وَندُْخِلهُُمْ ظِلا ظَلِيلا ةلهَُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَه

إِن الأبرَْارَ يشَْـرَبوُنَ مِـنْ كـأْسٍ ( گويى است تفصيل ابرارگزارش پاداشِ  هدربار

رُونهََا تفَْجِيـرًا. كانَ مِزَاجُهَا كافُورًا يفَُج 
ِ ذْرِ . عَينْاً يشَْرَبُ بِهَا عِباَدُ االلهّٰ يوُفُـونَ بِالنـ

هُ  هِ مِسْكيناً وَ يتَِيمًـا وَ . مُسْتطَِيرًاوَيخََافُونَ يوَْمًا كانَ شَرعَامَ عَلىَ حُب وَيطُْعِمُونَ الط

ِ لا نرُِيدُ مِنكْمْ جَزَاءً وَ لا شُكورًا. أَسِيرًا إِنا نخََافُ مِنْ رَبناَ . إِنمَا نطُْعِمُكمْ لِوَجْهِ االلهّٰ

ُ شَر ذَ . يوَْمًا عَبوُسًا قَمْطَرِيرًا وَ . لِـك اليْـَوْمِ وَ لقَـاهُمْ نضَْـرَه وَ سُـرُورًافَوَقَاهُمُ االلهّٰ

 كئِينَ فِيهَا عَلىَ الأرَائِك لا يرََوْنَ فِيهَا شَمْسًـا . وَ حَرِيرًا ةجَزَاهُمْ بِمَا صَبرَُوا جَنمُت

 ةعَليَهِْمْ بĤِنِيَ  وَ يطَُافُ . عَليَهِْمْ ظِلالهَُا وَ ذُللتَْ قُطُوفُهَا تذَْلِيلا ةوَ دَانِيَ  .وَ لا زَمْهَرِيرًا

 ـ. وَ أَكوَابٍ كانتَْ قَوَارِيرَا ةمِنْ فِض رُوهَا تقَْـدِيرًا ةقَوَارِيرَ مِنْ فِض وَ يسُْـقَوْنَ . قَـد

وَ يطَُـوفُ عَلـَيهِْمْ . عَينْاً فِيهَـا تسَُـمى سَلسَْـبِيلا. فِيهَا كأْسًا كانَ مِزَاجُهَا زَنجَْبِيلا

وَ إِذَا رَأَيتَْ ثمَ رَأَيْـتَ نعَِيمًـا وَ  .ا رَأَيتْهَُمْ حَسِبتْهَُمْ لؤُْلؤًُا مَنثْوُرًاوِلدَْانٌ مُخَلدُونَ إِذَ 

ـ. مُلكْا كبِيرًا وا أَسَـاوِرَ مِـنْ فِض وَ  ةعَالِيهَُمْ ثِياَبُ سُندُْسٍ خُضْرٌ وَ إِسْـتبَرَْقٌ وَ حُلـ

در  3 ).كمْ جَزَاءً وَ كانَ سَعْيكُمْ مَشْـكورًاإِن هَذَا كانَ لَ . سَقَاهُمْ رَبهُمْ شَرَاباً طَهُورًا

                                                            
كنـد  هايى از بهشت وارد مى اند، در باغ خداوند كسانى را كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده. 1

شوند و در  آنان با دستبندهايى از طلا و مرواريد زينت مى .كه از زير درختانش نهرها جاری است

  .)23: حج(هايشان از حرير است  آنجا لباس

هـايى از بهشـت وارد  زودی آنهـا را در باغ هو كارهای شايسته انجام دادند، ب و كسانى كه ايمان آوردند. 2

هميشه در آن خواهند ماند و همسرانى پاكيزه برای آنها  .كنيم كه نهرها از زير درختانش جاری است مى

  .)57: نساء(دهيم  جای مى ]بخش و فرح[های گسترده  خواهد بود و آنان را در سايه

ای كـه بنـدگان از چشـمه؛ نوشند كه با عطر خوشى آميخته اسـت از جامى مى ]و نيكان[يقين ابرار  به. 3
  
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وَ مَـا أَدْرَاك مَـا . كلا إِن كتاَبَ الأبرَْارِ لفَِـى عِليـينَ «: است مطففين آمده هسور

بوُنَ . كتاَبٌ مَرْقُومٌ . عِليونَ  الأبْـرَارَ لفَِـى نعَِـيمٍ  .يشَْهَدُهُ المُْقَر عَلـَى الأرَائِـك . إِن

خِتاَمُـهُ . يسُْـقَوْنَ مِـنْ رَحِيـقٍ مَخْتـُومٍ . النعِيمِ  ةتعَْرِفُ فِى وُجُوهِهِمْ نضَْرَ . ينَظُْرُونَ 

عَينْاً يشَْـرَبُ بِهَـا . وَ مِزَاجُهُ مِنْ تسَْنِيمٍ . مِسْك وَ فِى ذَلِك فَليْتَنَاَفَسِ المُْتنَاَفِسُونَ 

بوُنَ  1.»المُْقَر  

                                                            
  

كننـد  آنها به نذر خود وفا مى. سازند نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری مى خاص خدا از آن مى

 ]و نيـاز[را با اينكه به آن علاقه  ]خود[و غذای  ترسند مى ،و از روزی كه شر و عذابش گسترده است

كنيم و هـيچ  خاطر خدا اطعام مىه ما شما را ب« :]گويند و مى[ دهند تيم و اسير مىيدارند، به مسكين و 

ما از پروردگارمان خائفيم در آن روزی كـه عبـوس و سـخت . خواهيم پاداش و سپاسى از شما نمى

 ؛پـذيرد هـا را مىدارد و آن خداوند آنان را از شر آن روز نگه مى ،]خاطر اين عقيده و عمله ب. [»است

های حريـر بهشـتى را بـه آنهـا  و در برابر صبرشان، بهشت و لباس كه غرق شادی و سرورند درحالى

نه آفتاب را در آنجـا  .اند های زيبا تكيه كرده اين در حالى است كه در بهشت بر تخت. دهد پاداش مى

آنهـا فـرو افتـاده و چيـدن  های درختـان بهشـتى بـر بينند و نه سرما را و در حالى است كه سايه مى

گرداننـد  هايى بلـورين مى هايى سيمين و قـدح هايش بسيار آسان است و در گرداگرد آنها ظرف ميوه

های بلورينى از نقره كـه آنهـا را بـه انـدازه مناسـب آمـاده  ظرف؛ ]ها پر از بهترين غذاها و نوشيدنى[

از  از شراب طهوری آميخته با زنجبيل اسـت شوند كه لبريز هايى سيراب مى اند و در آنجا از جام كرده

نوجوانـانى جـاودانى  ]بـرای پـذيرايى[ای در بهشت كه نامش سلسبيل است و بـر گردشـان  چشمه

 ،انـد و هنگـامى كـه آنجـا را ببينـى كنى مرواريـد پراكنده گمان مى ،گردند كه هرگاه آنها را ببينى مى

هايى است از حرير نازك سبزرنگ و  لباس] بهشتيان[ بر اندام آنها .بينى ها و ملك عظيمى را مى نعمت

 .نوشـاند اند و پروردگارشان شراب طهور به آنـان مى از ديبای ضخيم و با دستبندهايى از نقره آراسته

  .)22ـ  5: انسان(اين پاداش شماست و سعى و تلاش شما مورد قدردانى است 

دانى  ه نامه اعمال نيكان در علييّن است و تو چه مىبلك ؛پندارند مى ]درباره معاد[چنان نيست كه آنها . 1

مسلماً نيكـان  .ندا خورده و سرنوشتى است قطعى كه مقربان شاهد آن ای است رقم نامه ؛علييّن چيست

در  .نگرنـد مى ]هـای بهشـت بـه زيبايى[های زيبای بهشتى تكيه كـرده و  بر تخت ؛اند در انواع نعمت

زلال  ]طهــور[آنهــا از شــراب  .شناســى بينــى و مى را مى هايشــان طــراوت و نشــاط نعمــت چهره

از مشـك اسـت و در ايـن  ،مهری كه بر آن نهـاده شـده .شوند ای سيراب مى نخورده و سربسته دست

 ؛آميختـه بـا تسـنيم اسـت ]طهور[اين شراب  .راغبان بايد بر يكديگر پيشى گيرند ،های بهشتى نعمت

بان از آن مى همان چشمه
ّ
  )28ـ  18: مطففين(د نوشن ای كه مقر
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های عمومى  شده، ويژگىكرای ذه نوع ويژگى عمل صالحه در كنيز بيفزاييم 

بـه  ؛شده، اختصاصـى و خـاص اسـتكرهای ذ نوع ويژگى ابرارولى در  ؛است

 گونه اين ناصالحولى توصيفات  ؛است ابراراين توصيفات تنها برای  ديگرسخن

با  ابرارمراتبِ  ههای هم پاداش همقايس ه در اينجاكالبته بايد توجّه داشت  ؛نيست

در غيـر ايـن صـورت اگـر بـه  ؛مد نظر اسـت ناصالحمراتب  ههایِ هم پاداش

به يقين، پاداشِ برخى از مراتـبِ  كنيم، نزديكای بخواهيم مقايسه  صورت مرتبه

 از پاداشِ برخى از مراتبِ پايينِ  ناصالحبالایِ 
ّ
  .بالاتر است برِ

  ناابرار و مقرب. 10

بوُنَ ( نااگر مقام مقرب ر شـده كذ ابراره برای كا در آيات بالا ر 1)يشَْهَدُهُ المُْقَر

بوُنَ «با عبارت است،  ى بـدانيم، ك، ياست آمده ه برای السابقونك 2»أُولئَِك المُْقَر

الميمنـه و  سـابقون، اصـحاب هها به سـه دسـت شايد بتوان گفت در تقسيم انسان

و ) 28: ص(اسـت  آمده صالحينه هم در برابر كمراد از فجار  ،المشئمه اصحاب

الميمنـه  مراد از اصـحاب .المشئمه است ، اصحاب)14: انفطار(رار ابهم در برابر 

دارای (ابـرار  ـ وصـفِ مقربـون كبه دليل اشـترا ـ و مراد از السابقون صالحين

. ةمَا أَصْحَابُ المَْيمَْنـَ ةفَأَصْحَابُ المَْيمَْنَ . ةوَكنتْمُْ أَزْوَاجًا ثلاَثَ ( هستند )مراتب بالا

ـابِقُونَ . ةمَـا أَصْـحَابُ المَْشْـأَمَ  ةوَ أَصْحَابُ المَْشْـأَمَ  ـابِقُونَ الس أُولئَِـك . وَ الس

بوُنَ  عِيمِ . المُْقَراتِ النفِى جَن . ُلِينَ  ةثل عَلـَى سُـرُرٍ . وَ قَلِيـلٌ مِـنَ الآخِـرِينَ . مِنَ الأو

دُونَ  يطَُـوفُ عَلـَيهِْمْ وِلْـدَانٌ . مُتكئِينَ عَليَهَْا مُتقََابِلِينَ . ةمَوْضُونَ  بِـأَكوَابٍ وَ . مُخَلـ

                                                            
  .)21: مطففين( ندا كه مقربان شاهد آن. 1

  .)11: واقعه( ندا آنها مقربان. 2
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عُونَ عَنهَْا وَ لا ينُزِْفُونَ . أَباَرِيقَ وَ كأْسٍ مِنْ مَعِينٍ  رُونَ  ةوَ فَاكهَ . لا يصَُدا يتَخََي مِم .

ا يشَْتهَُونَ  ؤْلؤُِ المَْكنوُنِ . وَ حُورٌ عِينٌ . وَ لحَْمِ طَيرٍْ مِمجَـزَاءً بِمَـا كـانوُا . كأَمْثاَلِ الل

وَ أَصْـحَابُ . إِلا قِـيلا سَـلامًا سَـلامًا. لا يسَْمَعُونَ فِيهَا لغَْوًا وَ لا تأَْثِيمًـا. لوُنَ يعَْمَ 

وَ . وَ ظِـل مَمْـدُودٍ  .وَ طَلحٍْ مَنضُْـودٍ . فِى سِدْرٍ مَخْضُودٍ . اليْمَِينِ مَا أَصْحَابُ اليْمَِينِ 

 مَسْكوبٍ 
ٍ
نيـز  1؛)ةوَ فُرُشٍ مَرْفُوعَـ. ةمْنوُعَ وَ لا مَ  ةلا مَقْطُوعَ . ةكثِيرَ  ةوَ فَاكهَ . مَاء

اوصاف، بسياری از راز و رمزهای نهفته ميان ايـن دو مقـام را  هجا مقايسدر اين

  .كند مىار كآش

معصـومين بـه  هائم هويژ ابراره در روايات و ادعيه، كبر مطالب بالا بيفزاييم 

ائم وعناصـر الابـرار و دعـ« :اسـت در زيـارت جامعـه آمـده. ار رفته اسـتك

اللهم صل علـى محمـد و آل محمـد، «: در دعاهای ديگر آمده است 2.»الاخيار

                                                            
چـه سـعادتمندان و  ؛]هسـتند[سـعادتمندان و خجسـتگان  ]نخسـت[ :شما سه گروه خواهيـد بـود.  1

 ]سـومين گـروه[چـه شـقاوتمندان و شـومانى و  انـد؛ گروه ديگر شقاوتمندان و شومان .خجستگانى

 ]از آنهـا[گروه زيادی  ].جای دارند[های پرنعمت بهشت  در باغ .ندا آنها مقربان .ندا شگامان پيشگامپي

بـان[آنهـا  .اندكى از امّـت آخـرين و ندا های نخستين از امّت
ّ
كشـيده و  هـايى كـه صف بـر تخت] مقر

نوجوانانى جاودان  .كه بر آن تكيه زده و رو به روی يكديگرند درحالى ؛قرار دارند ،پيوسته است هم به

هـايى از نهرهـای  هـا و جام ها و كوزه گردند بـا قـدح پيوسته گرداگرد آنان مى ]در شكوه و طراوت[

شـوند و  گيرنـد و نـه مسـت مى امـا شـرابى كـه از آن درد سـر نمى ؛]و شراب طهور[جاری بهشتى 

ند و همسـرانى از هايى از هر نوع كه انتخاب كنند و گوشت پرنـده از هـر نـوع كـه مايـل باشـ ميوه

اينهـا پاداشـى اسـت در برابـر اعمـالى كـه انجـام  .پنهان حورالعين دارند همچون مرواريد درصدف

تنهـا چيـزی كـه  .آلود نه سخنان گنـاه ،شنوند ای مى نه لغو و بيهوده ]های بهشتى در آن باغ. [دادند مى

آنهـا در  .و خجستگانىچه اصحاب يمين  ؛سلام است سلام و اصحاب يمين و خجستگان ،شنوند مى

و ] درختى خوشرنگ و خوشـبو[در سايه درخت طلح پربرگ  .خار قرار دارند سايه درختان سِدر بى

شـود و  های فـراوان كـه هرگـز قطـع و ممنـوع نمى كشيده و گسترده و در كنار آبشارها و ميوه سايه

  .)34ـ  7: واقعه(همسرانى بلندمرتبه 

تهـذیب محمد بن حسن طوسى؛  .541ص ،3؛ جیحضره الفقیهترجمه و شرح من لاشيخ صدوق؛ .  2

  .59ص ؛المزارمحمد بن جعفر مشهدی؛  .96ص ،6؛ جالأحکام
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  .1.»...النجباء الأبرار... القاده ةئمالا

 ن و ابراراصالح. 11

مراتب نهـايىِ ايـن دو  همراد مقايس. ترندبر ابراراز  ناصالحدر برخى موارد 

؛ بـرای وار اسـتمقايسه بر مراتب ابتدايى و ميانى آن دو اسـت هه پايكنيست؛ بل

لآيـَاتٍ لأولِـى ... (اسـت  ابـرارمرگ همـراه بـا اولو الالباب نمونه درخواستِ 

 ناصـالح هورود به زمـرپيامبران خواست ؛ اما در )3وَتوََفناَ مَعَ الأبرَْارِ  2.الألبْاَبِ 

وَحُشِـرَ (نـد ك اين مقام را از خداوند درخواست مـى 7حضرت سليمان. است

الِحِينَ ...  4. ...دُهُ لِسُليَمَْانَ جُنوُ 5وَأَدْخِلنِْى بِرَحْمَتِك فِى عِباَدِك الص( .  

، ن مراتب گوناگونانيز اگر برای ابرار يك مرتبه كلى ذكر شده است، برای صالح

، )85: انعـام(، مـن الصـالحين )19: نمـل(، فى الصـالحين )84: مائده(مع الصالحين 

نيز اين مراتب  آمده است؛ )19: اعراف(و يتولى الصالحين ) 101: يوسف(بالصالحين 

توضيح بيشتر آن در فصول بعدی . شوند خود به دو دسته در دنيا و آخرت تقسيم مى

  :آيد مىدست به شده، نتايج ذيل  بندی مطالب گفته از جمع .خواهد آمد

  .ابرار بالاتر استاز برخى مراتبِ  ناصالحبرخى از مراتبِ . 1

 ولى  ؛دارد اختصاص عملبه  عمل صالح. 2
ّ
هـم  شود گفته مى عملهم به  برِ

  .به اعتقاد و اخلاق

                                                            
  .205ص ؛المقنعهمحمد بن محمد بن نعمان مفيد؛ .  1

  .)190: آل عمران( برای خردمندان است ]روشنى[های  نشانه...  . 2

  ).193 :آل عمران( بميران ]و در مسير آنها[و ما را با نيكان ...  . 3

  .)17: نمل... (لشكريان سليمان جمع شدند.  4

  .)19: نمل( رحمت خود در زمره بندگان صالحت وارد كنه و مرا ب...  . 5
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 ميان . 3
ّ
 ؛به لحاظ مصاديق، عموم و خصوص مطلق اسـت عمل صالحو  برِ

ك برخى از مصاديق مشتر. ندا كمشتر عمل صالحها با  برِه برخى از كبدين معنا 

البِْـر أَنْ  لـَيسَْ ( تبكات، تصديق كبرپايى نماز، پرداخت ز: عبارت است ازآنها 

ِ وَ اليْوَْمِ الآْخِرِ وَ  توَُلوا وُجُوهَكمْ قِبلََ المَْشْرِقِ وَ المَْغْرِبِ وَ لكن البِْر مَنْ آمَنَ بِااللهّٰ

وَ  وَ اليْتَـامى   حُبـهِ ذَوِی القُْرْبـى  وَ الكْتابِ وَ النبِيينَ وَ آتىَ المْالَ عَلى ةالمَْلائِك

لاالمَْساكينَ وَ ابْ  قابِ وَأقامَ الص ائِلينَ وَ فِى الر بيلِ وَ الس كـا ةنَ الس وَ  ةوَ آتـَى الز

اءِ وَ حـينَ البْـَأْسِ  ـر ابِرينَ فِى البْأَْسـاءِ وَ الض المُْوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الص

و احترام به پدر ) 177: بقره( صبر 1،)أُولئِك الذينَ صَدَقُوا وَ أُولئِك هُمُ المُْتقُونَ 

ا بِوَالِدَتِى وَلمَْ يجَْعَلنِْى جَبارًا شَقِيا( و مادر َوَ  2.وَبر َارًا بر ا بِوَالِدَيْـهِ وَلـَمْ يكَـنْ جَبـ

عَصِيا
ـالِحَاتِ «: آمده است عمل صالحدر مورد  ).3 ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصوَال...  .

ينْاَ الإنسَْانَ بِ  وَالِدَيهِْ حُسْناً وَ إِنْ جَاهَدَاك لِتشُْرِك بِى مَا ليَسَْ لكَ بِـهِ عِلْـمٌ وَ وَص

الِحِينَ .  ...فَلا تطُِعْهُمَا هُمْ فِى الصَالِحَاتِ لنَدُْخِلن ذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص4.»وَ ال  

                                                            
و تمام [مغرب كنيد  ]يا[رویِ خود را به سوی مشرق و  ،]به هنگام نماز[اين نيست كه  ]تنها[نيكى .  1

و [بلكه نيكى  ؛]د و همه وقت خود را مصروف آن سازيدباره قبله و تغيير آن باشدر گفتگوی شما

و پيـامبران ايمـان  ]آسـمانى[كسى است كه به خدا و روز رستاخيز و فرشتگان و كتاب  ]نيكوكار

ای كه به آن دارد، بـه خويشـاوندان و يتيمـان و مسـكينان و  با همه علاقه را ]خود[آورده و مال 

پـردازد و  دارد و زكـات را مى پا مى نماز را بر ؛كند نفاق مىواماندگان در راه و سائلان و بردگان ا

ها  كنند و در برابر محروميت كسانى كه به عهد خود ـ به هنگامى كه عهد بستند ـ وفا مى ]همچنين[

گوينـد  اينها كسانى هستند كه راست مى .دهند ها و در ميدان جنگ استقامت به خرج مى و بيماری

  .)177: بقره( و اينها هستند پرهيزكاران ]ن هماهنگ استگفتارشان با اعتقادشا[و 

  .)32: مريم( و مرا نسبت به مادرم نيكوكار قرار داده و جباّر و شقى قرار نداده است.  2

  .)14: مريم( و عصيانگر نبود ]و متكبرّ[او نسبت به پدر و مادرش نيكوكار بود و جباّر .  3

ما به انسان توصيه كرديم كه به پدر و . ... شايسته انجام دادندو كسانى كه ايمان آورده و كارهای .  4

تلاش كنند كه برای من همتايى قايل شوی كه به  ]مشرك باشند و[مادرش نيكى كند و اگر آن دو 

و كسانى كه ايمان آورده و كارهای شايسته انجام دادند، آنها ... آن علم نداری، از آنها پيروی مكن

  .)9ـ  7: عنكبوت( ارد خواهيم كردرا در زمره صالحان و
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 معنايىِ  ههفت دايره از يازده داير. 4
ّ
 كترااشـ عمل صالحبا دواير معنايىِ  برِ

  :ل زير نمايش داده شده استكه در شكدارند 

 

 

 بِرّ و  عمل صالحدواير معنايى  :21ل كش

  صلح و خير

 نگاه آماری به خير. 1

 هاسـت، واژ كنزديـ صـلحش به دواير معنايىِ ا ه دواير معنايىكای  سوّمين واژه

در ) بـار مـدنى 99ى و كبار م 97( بار 196گونه مشتق،  11با  خير. است خير

ريم اسـت و كليدی قرآن كهای نسبتاً  از واژه خير 1.ار رفته استكريم به كرآن ق

، احسان، معروف، منكهای بسياری از قرآن  با واژه
ّ
ر، كـريم مانند صلح، عمل، برِ

، فسد، سوء،
ّ
، ضر

ّ
  هواژ. ارتباط تنگاتنگ دارد... قبح و شر

ّ
دقيقـاً مقابـل آن شـر

 با . است
ّ
ريم كدر قرآن ) بار مدنى 12ى و كبار م 19( بار 31گونه مشتق،  5شر

   2.ار رفته استكبه 

                                                            
  .422ص ،1ج ؛المعجم الاحصائی لالفاظ القرآن الکریممحمود روحانى؛ .  1

  .464ص ،همان.  2
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  معنای لغوی خير. 2

شناسان  لغتهرچند  .كنيمرا بررسى  خيرنخست شايسته است معنای لغویِ 

ديگر اختلاف دارند، ظـاهراً ايـن اختلافـات جـدّی كبا ي خيردر معنای اصلىِ 

 1.»گـرايش اسـت ميـل و خيـراصلِ «: نويسد مى) ق395 د( فارس ابن. نيست

نـد و بـدان ا ه همـه در پـى آنكـچيزی اسـت  خيرراغب اصفهانى معتقد است 

اصل اين ماده، انتخاب و برگزيـدن «: نويسد استاد مصطفوی مى 2.گرايش دارند

: پـس دو قيـد در آن مـد نظـر اسـت ؛دادن آن بر غيرش است چيزی و برتری

عرضـه تری  تـر و دقيـق ظاهراً استاد مصطفوی معنای فنـى 3.»انتخاب و برتری

. انتخـاب و برتـری اسـت كهديگر س هزيرا ميل، گرايش و رغبت، روي ؛اند ردهك

و از برگزيـده باشـد ه آن را كند ك شش پيدا مىكميل و به چيزی انسان هنگامى 

ه كاين است ذكرشده جمع ميان معانى . ميان ساير همرديفانش برتری داده باشد

امـا ايـن  ؛نـدك سپس آن را انتخاب مى ابد؛ي گرايش مىنخست انسان به چيزی 

همرديفانش برتـر از آن چيز معنا كه  بدين ؛باشد  بودنبر اساس برتربايد انتخاب 

شـود  انـد، سـبب مى آنچه استاد افزوده. لام، ميل به انتخاب برترك كدر ي. باشد

تفـاوت ... ، جميـل وحسـنهای متقارب به آن مانند  ميان اين واژه و ساير واژه

 (يعنى  خيربر متقابلِ  شناسان لغت هه همكبايد افزود نيز  ويم؛شيل قا
ّ
اتفـاق  )شر

   4.نظر دارند
  

                                                            
  .232ص ،2؛ جترتیب مقاییس اللغهزكريا؛  بنا. 1

  .300ص ؛مفردات الفاظ القرآنحسين بن محمد راغب الاصفهانى؛ . 2

  .151ص ،3؛ جالکریمالتحقیق فی کلمات القرآن حسن مصطفوی؛ . 3

  .158ص همان،. 4
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  معنای خير از ديدگاه مفسّران . 3

 :بپـردازيمپرسـش بايد به پاسخ ايـن  خيرشدن معنای لغویِ  پس از روشن

تر،  ار رفته است يا به تعبير دقيـقكای به  ريم به چه معنا يا معانىكدر قرآن  خير

اربردهـایِ قرآنـى كاز بررسى  ريم چيست؟كاز ديدگاه قرآن  خيردواير معنايىِ 

ريم، ميـان كـترديـد در قـرآن  بىاينكه  نخست :آيد ته به دست مىكچند ن خير

 خيـر هعلامـه طباطبـايى دربـار. خورد ها به چشم مى برخى تفاوت خيرمعانىِ 

  :گويد مى

ناميم، بدان  چيزى را خير مىاگر  .اصل در معناى كلمه خير انتخاب است

جهت است كه آن را بـا غيـر آن مقايسـه و يكـى از آن دو را انتخـاب 

يم اين خير است و روشن است از بين چند چيز، آن را يگو مىكنيم و  مى

خير حقيقـى چيـزى . كنيم كه هدف و مقصد ما را تأمين كند انتخاب مى

نـاميم  رش مىخيدليل  و بدين است كه به خاطر خودش مطلوب ماست

هـر درنتيجـه  ؛يما هدر مقايسه با چيزهاى ديگـر آن را انتخـاب كـردكه 

شود كه با چيز ديگرى مقايسـه شـود و  چيزى تنها وقتى خير ناميده مى

نه خير  ؛وگرنه هر چيزى تنها خودش است(آن مؤثر باشد در مقايسه با 

 
ّ
نهفتـه غيـر هـم مقايسه با پس در معناى كلمه خير معناى  ؛)است نه شر

ايـن است؛ اما أخير  ،اند اصل كلمه خير به همين جهت بعضى گفته است؛

معنـايش بـا نيست؛ ولـى التفضيل  فعلانيست و اين كلمه درست حرف 

  .معناى تفضيل انطباق دارد

بايد همه قواعد جارى در افعـل تفضـيل در  ،مخفف أخير بود خيراگر 

لى و فضـليات از فضـ، مشتقاتى چون افاضلو  يافت آن نيز جريان مى
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لمـات خيـره، اخيـار و ك، خيره مشتقات كحال آن آمد؛ به دست مىآن 

 افعل تفضيل نيستيقين  هه بك ـ مشتقات شيخكه   چنانهم ؛خيرات است

شـيخه، اشـياخ و شـود  آيد و گفته مى خير مىلمه كبر وزن مشتقات  ـ

. نه افعـل تفضـيل ،صفت مشبهه است خيرتوان گفت  پس مى ؛شيخات

ه كـ  اسـت در مـواردى  خيركاررفتن واژه  بهاز مؤيدات اين معنا  يكى

ِ خَيْـرٌ ... «مانند آيه شريفه  ؛دهد معناى افعل تفضيل نمى قُلْ مَـا عِنْـدَ االلهّٰ

ه كـاين آيه آن است  شود گفت معنای نمى 1.»...ةمِنَ اللهْوِ وَ مِنَ التجَارَ 

ى نيست تـا آنچـه نـزد در لهو خوبزيرا  ؛نزد خداست، از لهو بهتر است

گونه موارد  ن در خصوص ايناالبته بعضى از مفسر ؛خداست بهتر باشد

درسـت ولى اين حـرف  است؛ لمه جدا شدهكاند معناى تفضيل از  گفته

اگر . دهد معناى انتخاب مى خير هلمكه كاست اين نيست و حق مطلب 

 سـت، ازاعليه آن نيـز مشـتمل بـر مقـدارى خـوبى  ه مقيسكبينيم  مى

 ؛ه در همه موارد بايد چنين باشدكغالب موارد است، نه اينهای  ويژگى

 . جمعه چنين نبود هه ديديم در آيه سوركبه شهادت اين

اسما را ديگر ه كطور  آنداند؛  نمىخدا  یرا از اسما خيرريم كنيز قرآن 

صفت كند، آن را  مىاطلاق خير را ه هر جا كبل ؛رده استكبر او اطلاق 

ُ خَيرٌْ وَ أَبقَْى... « آياتثل م داند؛ مى قُـونَ خَيْـرٌ ... « 2»وَااللهّٰ أَ أَرْباَبٌ مُتفََر

ارُ  الوَْاحِدُ القَْه ُ ار كـبرای خداوند به عنـوان اسـم بـه  خيرالبته  3.»أَمِ االلهّٰ

ُ خَيْـرُ ... « :ماننـد ؛اى ديگـر لمـهكامـا بـا اضـافه بـه  اسـت؛ رفته وَااللهّٰ

                                                            
  .)11: جمعه... (بهتر از لهو و تجارت است ،بگو آنچه نزد خداست. ... 1

  .)73: طه(و خدا بهتر و پايدارتر است . ... 2
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ازِقِينَ  3.»وَ هُوَ خَيرُْ الفْاصِـلِينَ ... « 2.»هُوَ خَيرُْ الحْاكمِينَ  وَ ... « 1.»الر » ...

ُ خَيْـرُ المْـاكرِينَ ... « 4.»وَ هُوَ خَيرُْ الناصِـرِينَ  وَ أَنْـتَ خَيْـرُ ... « 5.»وَ االلهّٰ

 8.»أَنْـتَ خَيْـرُ الْـوارِثِينَ  وَ ... « 7.»وَ أَنتَْ خَيرُْ الغْـافِرِينَ ... « 6.»الفْاتِحِينَ 

احِمِينَ ... « 9.»وَ أَناْ خَيرُْ المُْنزِْلِينَ .. .« ايـن همه شايد در  10.»أَنتَْ خَيرُْ الر

اليه براى خدا، اعتبـار معنـاى  قراردادن مضاف و مضافٌ  وجه نامآيات 

تنهـايى بـه  بـهرا  خيـر هلمـكباشد و بدين جهت  خير هانتخاب در ماد

تـر از  حت او مقدسسااست؛ زيرا  ردهكاطلاق ن وندعنوان اسم بر خدا

در اينكه  به خلاف ؛ه با غيرش مقايسه و سپس انتخاب شودكآن است 

ردن خدا به ك اسم او واقع شود و همچنين توصيف ،حال اضافه و نسبت

   11.آورد لمه، هيچ محذورى پيش نمىكاين 

در قـرآن گـاهى در  خيـر هواژ: نويسـد بـاره مى استاد مصباح يزدی دراين

خير است و معنای تفضـيلى دارد أزيرا مرخّم  ؛رود ار مىكه معنای افعل تفضيل ب

ار كـی تفضـيلى بـه ال وصفى و منسـلخ و عـاری از معنـكو گاهى ديگر به ش
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ی اه اصولاً خيـر از اخَيـَر گرفتـه شـده و پيوسـته معنـكرود و اگر بپذيريم  مى

 .جـدا شـده اسـت اه در مواردی از اين معنكتفضيلى دارد، ناگزير بايد بپذيريم 

هُ لِحُـب الخَْيْـرِ لشََـدِيدٌ «: فرمايد خداوند در جايى مى و در جـای ديگـر  1»وَإِنـ

در آيـات بـالا و  خيـرواژه  2.»...وَمَا تنُفِْقُوا مِنْ خَيرٍْ فَلأنفُْسِـكمْ ... «: فرمايد مى

 ؛ی تفضيلى ندارد و ثانياً صفت فعـل اختيـاری نيسـتانظاير اين آيات اولاً معن

در مـوارد . ار رفته استكبه ـ ه عين خارجى است كـ صفت مال ه به عنوان كبل

... «: فرمايـد مىآنكـه  نظيـر ؛ی تفضيلى به خدا اطلاق شدهابا معن خيرديگری 

ُ خَيرٌْ وَأَبقَْى  ؛افعال اختيـاری انسـان اسـت هه نتيجكو يا به سعادت ابدی  3»وَااللهّٰ

در  خيـر هواژ 5.»خَيْـرٌ لِمَـنِ اتقَـى ةخِـرَ وَالآ... «يا  4»خَيرٌْ وَأَبقَْى ةوَالآخِرَ «: نظير

اما در آيات ديگـری  ؛موارد فوق بر اعيان اطلاق شده و از معانى اخلاقى نيست

مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت و مـثلاً  خير به عنوان صفت افعال اختيارینيز 

ِ ... «: فرمايد مى وهُ إِلىَ االلهّٰ فَرُد 
ٍ
سُولِ إِنْ كنتْمُْ تؤُْمِنـُونَ فَإِنْ تنَاَزَعْتمُْ فِى شَىْء وَالر 

ِ وَاليْوَْمِ الآخِرِ ذَلِك خَيرٌْ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلا ار كـ كدر اين آيه صفت يـ خير 6.»بِااللهّٰ

ی ارزشـى و اخلاقـى اپـس معنـ ؛)ارجاع نزاع به خدا و رسول( اختياری است

 ،انسان باشدصفت فعل اختياری  خير هواژهرگاه  هكلى اين است كضابطه . دارد
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  1.ی اخلاقى خواهد بودادارای معن

ُ خَيْـرُ المْـاكرِينَ ... «استاد جوادی آملى در توضيح عبـارت قرآنـى   2»وَ االلهّٰ

در برخى از موارد به معنای تفضيل و در بعضـى مـوارد  خير هواژ«: نوشته است

در  3.»ننـدگان اسـتكركبر اين اساس خداوند بهتـرين م ؛به معنای تعيين است

ادِ التقْـوَى... « هدر تفسير آي یِ ديگریجا خَيرَْ الـز دُوا فَإِن افزايـد مى 4»...وَتزََو :

مورد بحث تفضيلى باشد، برتری تقـوا نسـبت بـه سـاير  هدر آي خير هاگر واژ«

ات كـمل همراد است؛ يعنى هم ...)ل، عدل و احسان وكمانند تو( ات نفسانىكمل

 عدل گفته شد هتقوا بهترين آنهاست و آنچه دربارمسافرند و  هنفسانى زاد و توش

عـدل  كهه تقوا اصل است و ملكنشان آن است  5)...اعْدِلوُا هُوَ أَقْرَبُ لِلتقْوَى... (

اينجـا  در خيـر هلمـكبرای وصول به آن محور اصلى يعنى تقواست؛ ولى چون 

چنـين  معنـاـ  فهمانـد ه ظـاهر آيـه مىكطور  همانـ خير مطلق است تعيينى و 

درحقيقـت  اركـپرهيزه سودمند تقواسـت و انسـان غيرتنها زاد و توش: شود مى

يسَْأَلوُنكَ مَاذَا ينُفِْقُـونَ قُـلْ مَـا أَنفَْقْـتمُْ مِـنْ « هنيز در تفسير آي 6؛»توشه است بى

، عـام اسـت و  خير هواژ«: نويسد مى 7»...وَمَا تفَْعَلوُا مِنْ خَيرٍْ ... خَيرٍْ 
ّ
در برابر شـر

ها اعم از انفاق مالى، سفارش به حق، ايثار آبرو، تعلـيم علـم،  خوبى ههم شامل
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 كه  چنان ؛شود؛ ليكن در اين آيه مراد از آن همان مال است مى... آموزش نظامى و

إِنْ ...  1.وَإِنهُ لِحُب الخَْيرِْ لشََدِيدٌ (ياد شده است  خيردر آيات ديگر نيز از مال به 

جوانـب و  همعنای جامع و وسيعى دارد و شامل هم خير هلمك... 3.)2...ترََك خَيرًْا

ه بايد كرو خدای سبحان ضمن اين سفارش  ازاين ؛شود خصوصياّت موضوع مى

 ؛تر است ه پرسش از مصارف انفاق لازمكنند، به آنان فهماند كاز مال خير انفاق 

تفسـير  ايشان در 4.»ه انفاق بايد با مال و خير صورت گيردكچون روشن است 

وَعَسَى أَنْ تكَرَهُوا شَيئْاً وَهُوَ خَيرٌْ لكَمْ وَعَسَى أَنْ تحُِبوا شَـيئْاً وَهُـوَ شَـر ... « هآي

 و گرايش و انزجار، عقـل  هبر پاي«: نويسد مى 5»...لكَمْ 
ّ
اين آيه، معيار خير و شر

   6.»نه طبع انسان ،است) قرآن و سنتّ( و نقل

يسَْأَلوُنكَ مَاذَا ينُفِْقُـونَ قُـلْ مَـا « هدر تفسير آي االلهّٰ عبدالاعلى سبزواری آيت

 اسـت و  خير«: نويسد مى 7»...وَمَا تفَْعَلوُا مِنْ خَيرٍْ ... أَنفَْقْتمُْ مِنْ خَيرٍْ 
ّ
در برابر شـر

ريم كـدر قـرآن  خيـر. روند ار مىكبه صورت حقيقى و اضافى به آنها  هر دویِ 

 . هاسـت ترين واژه از عام اظ و معناربردهای گوناگونى دارد و به لحاظ لفك
ّ
 سـر

رد و مطلق سخن گفت، هـم كرا در اين آيه مشخص ن خيرخداوند سبحان آنكه 
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 هـا گروهو  ها مكانو  ها زمان حسبخير به  آنكهتواند فراگيری خير باشد و هم  مى

  1.»گوناگون است

 ؛تری اسـت رو دارای شـواهد قـوی های بالا، ديدگاه ميانه از بررسى ديدگاه

گـاه  ،گاه معنای وصفى ،ريم گاه دارای معنای اسمىكدر قرآن  اينكه خير نتيجه

 هرگـاه خيـرهمچنـين  ؛دارای معنای تفضيلى و گاه دارای معنای تعيينى اسـت

در اينجـا بحـث . داشتاخلاقى خواهد معنای  ،صفت فعل اختياری انسان باشد

 . در ساحت معانى اخلاقى است

  قرآن كريمدواير معنايىِ خير در . 4

اربردهای متنوع قرآنـى كلازم است  خيرتر دواير معنايىِ  برای بررسى دقيق

  :اختصار بررسى كنيم آن را به

 است. 1
ّ
لكَـمْ  خَيْـرٌ وَعَسَى أَنْ تكَرَهُوا شَـيئْاً وَهُـوَ ... ( واژه متقابلِ خير، شر

ُ وَلا يحَْ  2. ...لكَمْ شَر وَعَسَى أَنْ تحُِبوا شَيئْاً وَهُوَ  سَبنَ الذِينَ يبَخَْلوُنَ بِمَا آتاَهُمُ االلهّٰ

مِـنكْمْ  ةعصبإِن الذِينَ جَاءُوا بِالإفْك  3. ...لهَُمْ  شَر لهَُمْ بلَْ هُوَ  خَيرًْامِنْ فَضْلِهِ هُوَ 

الا تحَْسَبوُهُ  وَنبَلْـُوكمْ ...  4. ...لكَمْ  خَيرٌْ لكَمْ بلَْ هُوَ  شَر ـر ـ يْـرِ الخَْ وَ  بِالش   5. ...ةفتنَْ

                                                            
  .294، ص3؛ جمواهب الرحمان فی تفسیر القرآنعلى موسوی سبزواری؛ سيدعبدالا. 1

چه بسا چيزی را خوش نداشته باشيد، حال آنكه خيرِ شما در آن است و يا چيـزی را دوسـت . ... 2

  .)216: بقره... (داشته باشيد، حال آنكه شر شما در آن است

كنند، گمان نكننـد  ه آنان داده، انفاق نمىورزند و آنچه را خدا از فضل خويش ب كسانى كه بخل مى. 3

  .)180: آل عمران... (بلكه برای آنها شر است ؛اين كار به سود آنهاست

امّـا  ؛از شما بودند ]گر متشكلّ و توطئه[گروهى  ،مسلمّاً كسانى كه آن تهمت عظيم را عنوان كردند. 4

  .)11: نور... (استبلكه خير شما در آن  ؛گمان نكنيد اين ماجرا برای شما بد است

  .)35: انبياء... (كنيم ها آزمايش مى ها و خوبى و شما را با بدی. ... 5

 241    معناشناسي عمل صالح در قرآن كريم

ر وَيدَْعُ الإنسَْانُ  ؛ امّا در برابر اين واژه، )1وَكانَ الإنسَْانُ عَجُولا بِالخَْيرِْ دُعَاءَهُ بِالش

 : ماننـد ؛های ديگری نيز استفاده شده است گاه از واژه
ّ
ُ ( ضـر وَإِنْ يمَْسَسْـك االلهّٰ

ُ  2. ...فَلا رَاد لِفَضْلِهِ  خَيرٍْ بِ فَلا كاشِفَ لهَُ إِلا هُوَ وَإِنْ يرُِدْك  ضُر بِ  وَإِنْ يمَْسَسْك االلهّٰ

 قَدِيرٌ  خَيرٍْ فَلا كاشِفَ لهَُ إِلا هُوَ وَإِنْ يمَْسَسْك بِ  ضُر بِ 
ٍ
و سوء  3)فَهُوَ عَلىَ كل شَىْء

 مُحْضَرًا وَ مَا عَمِلتَْ مِنْ  خَيرٍْ يوَْمَ تجَِدُ كل نفَْسٍ مَا عَمِلتَْ مِنْ (
ٍ
وَلـَوْ ...  4. ...سُـوء

نِىَ  الخَْيرِْ كنتُْ أَعْلمَُ الغَْيبَْ لاسْتكَثرَْتُ مِنَ  وءُ وَمَا مَس 5...الس(.  

خداوند در موارد گوناگونى از . خير با علم و جهل پيوند ناگسستنى دارد. 2

بـه نياوردن  آورده و سبب اصلى روی تشخيص خير سخن به مياندر توانايى نا

فَتوُبوُا إِلىَ باَرِئِكمْ فَاقْتلُوُا أَنفُْسَكمْ ذَلِكمْ ... ( شمرده است بر بركرا جهل و ت خير

وَأَنْ ...  7.وَأَنْ تصَُومُوا خَيرٌْ لكَـمْ إِنْ كنْـتمُْ تعَْلمَُـونَ ...  6. ...خَيرٌْ لكَمْ عِندَْ باَرِئِكمْ 

قُوا خَيرٌْ لكَمْ إِنْ كنتْمُْ تعَْلمَُونَ  وَجَاهِدُوا بِأَمْوَ  8.تصََد ِ الِكمْ وَأَنفُْسِكمْ فِـى سَـبِيلِ االلهّٰ

ارُ الآخِـرَ  ةوَمَا الحَْياَ 9.ذَلِكمْ خَيرٌْ لكَمْ إِنْ كنتْمُْ تعَْلمَُونَ  نيْاَ إِلا لعَِبٌ وَلهَْوٌ وَللَـد ةالد 

                                                            
طلبد و انسان هميشـه عجـول  ها را مى گونه كه نيكى كند آن ها را طلب مى بدی ]بر اثر شتابزدگى[انسان . 1

  .)11: اسراء(بوده است 

سـازد و  تو رساند، هيچ كس جز او آن را برطرف نمى زيانى به ]برای امتحان يا كيفر گناه[ و اگر خداوند. 2

  .)107: يونس... (اگر اراده خيری برای تو كند، هيچ كس مانع فضل او نخواهد شد

و اگر خيری به تـو  تواند آن را برطرف سازد اگر خداوند زيانى به تو برساند، هيچ كس جز او نمى. 3

  .)17: انعام( ]ساخته است ای گونه نيكى و از قدرت او هر[رساند، او بر همه چيز تواناست 

و آنچـه ] كند ميان او و آرزو مى[ بيند روزی كه هر كس آنچه را از كار نيك انجام داده، حاضر مى. 4

  .)30: آل عمران... (از اعمال بد انجام داده

  .)188: اعراف... (كردم و اگر از غيب باخبر بودم، سود فراوانى برای خود فراهم مى. ... 5

اين كار بـرای  .به قتل برسانيد] يكديگر را[پس توبه كنيد و به سوی خالق خود باز گرديد و خود را . ... 6

  .)54: بقره... (شما در پيشگاه پروردگارتان بهتر است

  .)184: بقره(داشتن برای شما بهتر است اگر بدانيد  روزه. ... 7

  .)280: بقره(بدانيد  ]اين كار را منافع[برای خدا به او ببخشيد بهتر است اگر . ... 8

گونه به نفـع  اين .ها جهاد كنيد در راه خدا با اموال و جان .همگى به سوی ميدان جهاد حركت كنيد. ... 9

  .)41: توبه(شماست اگر بدانيد 
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 فَمَتاَعُ الحَْياَ 1.خَيرٌْ لِلذِينَ يتَقُونَ أَفَلا تعَْقِلوُنَ 
ٍ
نيْاَ وَزِينتَهَُـا  ةوَمَا أُوتِيتمُْ مِنْ شَىْء الد

ِ خَيرٌْ وَأَبقَْى أَفَلا تعَْقِلوُنَ  ِ  2.وَمَا عِندَْ االلهّٰ وَقَالَ الذِينَ أُوتوُا العِْلمَْ وَيلْكَـمْ ثـَوَابُ االلهّٰ

ِ ثمََناً قَلِيلا إِنمَا عِندَْ ا 3. ...خَيرٌْ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ِ هُـوَ وَلا تشَْترَُوا بِعَهْدِ االلهّٰ اللهّٰ

وَمِنهُْمُ الذِينَ يؤُْذُونَ النبِى وَيقَُولوُنَ هُوَ أُذُنٌ قُـلْ أُذُنُ  4.خَيرٌْ لكَمْ إِنْ كنتْمُْ تعَْلمَُونَ 

ِ وَذَرُوا البْيَْـعَ ذَلِكـمْ خَيْـرٌ لكَـمْ إِنْ كنْـتمُْ ... 5. ...خَيرٍْ لكَمْ  فَاسْـعَوْا إِلـَى ذِكـرِ االلهّٰ

  .)8...فَإِنْ يتَوُبوُا يكَ خَيرًْا لهَُمْ ...  7. ...إِنْ تبُتْمُْ فَهُوَ خَيرٌْ لكَمْ فَ ... 6.تعَْلمَُونَ 

 برجسته شده اسـت خيردر موارد گوناگونى سرعت، شتاب و سبقت در . 3

وَيسَُـارِعُونَ فِـى ...  10. ...نسَُارِعُ لهَُـمْ فِـى الخَْيْـرَاتِ  9. ...فَاسْتبَِقُوا الخَْيرَْاتِ ... (

ِ ...  11. ...اتِ الخَْيرَْ  أُولئَِـك يسَُـارِعُونَ فِـى  12. ...وَمِنهُْمْ سَابِقٌ بِالخَْيرَْاتِ بِإِذْنِ االلهّٰ

                                                            
 .ارند، بهتـر اسـتكزندگى دنيا چيزی جز بازی و سرگرمى نيست و سرای آخرت برای آنها كه پرهيز. 1

  .)32: انعام(نديشيد؟ ا آيا نمى

 .بهتر و پايدارتر اسـت ،آنچه به شما داده شده، متاع زندگى دنيا و زينت آن است و آنچه نزد خداست. 2

  .)60: قصص(كنيد؟  آيا انديشه نمى

ثواب الهى برای كسانى كه ايمان  .وای بر شما«: گفتند ،اما كسانى كه علم و دانش به آنها داده شده بود. 3

  .)80 :قصص( »...بهتر است ،دهند و عمل صالح انجام مىاند  آورده

آنچـه نـزد  ].و هر بهايى در برابر آن نـاچيز اسـت[پيمان الهى را با بهای كمى مبادله نكنيد  ]هرگز[و . 4

  .)95: نحل(دانستيد  خداست، برای شما بهتر است اگر مى

بگـو  .»بـاوری اسـت او آدم خوش«: گوينـد دهنـد و مى از آنها كسانى هستند كـه پيـامبر را آزار مى. 5

  .)61: توبه... (باوربودن او به نفع شماست خوش

دانسـتيد  به سوی ذكر خدا بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد كه اين برای شما بهتر است اگر مى. ... 6

  .)9: جمعه(

  .)3: توبه... (با اين حال اگر توبه كنيد، برای شما بهتر است. ... 7

  .)74 :توبه... (برای آنها بهتر است ،اگر توبه كنندپس . ... 8

  .48: مائده: ك.نيز ر). 148: بقره... (ها و اعمال خير بر يكديگر سبقت جوييد در نيكى. ... 9

  .)56: منونؤم... (برای اين است كه درهای خيرات را با شتاب به روی آنها بگشاييم. 10

  .)114: آل عمران... (دگيرن و در انجام كارهای نيك پيشى مى. ... 11

  .)32: فاطر... (پيشى گرفتند ]از همه[ها  و گروهى به اذن خدا در نيكى. ... 12
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  .)2...إِنهُمْ كانوُا يسَُارِعُونَ فِى الخَْيرَْاتِ ...  1.الخَْيرَْاتِ وَهُمْ لهََا سَابِقُونَ 

عَ خَيرًْا فَإِن ... ( وجود دارد خيرميل در . 4 شَاكرٌ عَلِيمٌ وَمَنْ تطََو َ فَمَنْ ...  3.االلهّٰ

عَ خَيرًْا فَهُوَ خَيرٌْ لهَُ وَأَنْ تصَُومُوا خَيرٌْ لكَمْ  4...تطََو(.  

وَلوَْ أَنهُمْ آمَنوُا وَاتقَـوْا ( است خيرمندی از پاداش  بهره هزمين او تقو ايمان. 5

ِ خَيرٌْ لوَْ كانوُا يعَْلمَُـونَ  ةلمََثوُبَ  ذِينَ آمَنـُوا مَعَـهُ  5.مِنْ عِندِْ االلهّٰ سُـولُ وَالـ لكَـنِ الر

ذِينَ  ةوَلأجْرُ الآخِرَ  6. ...جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُْسِهِمْ وَأُولئَِك لهَُمُ الخَْيرَْاتُ  خَيرٌْ لِلـ

ِ خَيرٌْ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَـالِحًا...  7. ...آمَنوُا يْـرٌ لِمَـنِ خَ  ةوَالآخِـرَ ...  8. ...ثوََابُ االلهّٰ

ارُ الآخِرَ ...  9. ...اتقَى قُونَ أَفَلا تعَْقِلوُنَ  ةوَالدَذِينَ يتخَيرٌْ لِل
10(.  

كتِبَ عَلـَيكْمْ إِذَا ( ارتباط برقرار است خيرصدقه و  ،ميان مال، انفاق مال. 6

 يسَْـأَلوُنكَ مَـاذَا  11. ...لِلوَْالِـدَينِْ  ةحَضَرَ أَحَدَكمُ المَْوْتُ إِنْ تـَرَك خَيْـرًا الوَْصِـي

                                                            
و مشـمول عنايـات [گيرند  كنند و از ديگران پيشى مى چنين كسانى در خيرات سرعت مى ].آری[. 1

  .)61: منونؤم( ]ما هستند

  .)90: انبياء... (كردند سرعت اقدام مى هی خير بهمواره در كارها ]خاندانى بودند كه[چراكه آنان . ... 2

شـكرگزار  ]در برابر عمل او[و كسى كه فرمان خدا را در انجام كارهای نيك اطاعت كند، خداوند . ... 3

  .)158: بقره(آگاه است  ]از افعال وی[و 

  .)184 :بقره... (ر استداشتن برای شما بهت و كسى كه كارِ خيری انجام دهد، برای او بهتر است و روزه. ... 4

كردند، پاداشى كه نزد خداست، برای آنان بهتـر  آوردند و پرهيزكاری پيشه مى و اگر آنها ايمان مى. 5

  .)103: بقره( بود اگر آگاهى داشتند

هـا بـرای  هايشان جهاد كردنـد و همـه نيكى ولى پيامبر و كسانى كه با او ايمان آوردند، با اموال و جان. 6

  .)88: توبه(... آنهاست

  .)57: يوسف... (اری داشتندكپاداش آخرت برای كسانى كه ايمان آورده و پرهيز ]امّا[. 7

  .)80: قصص... (دهند اند و عمل صالح انجام مى ثواب الهى برای كسانى كه ايمان آورده. ... 8

  .)77: نساء... (ار باشد، بهتر استكو سرای آخرت برای كسى كه پرهيز. ... 9

  .)169: اعراف(فهميد؟  آيا نمى .اران بهتر استكو سرای آخرت برای پرهيز. ... 10

از خود بـه ] مالى[ بر شما نوشته شده هنگامى كه يكى از شما را مرگ فرا رسد، اگر چيز خوبى. 11

  .)180: بقره... (طورشايسته وصيت كند هجای گذارده، برای پدر و مادر و نزديكان، ب
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ينُفِْقُونَ قُلْ مَا أَنفَْقْتمُْ مِنْ خَيرٍْ فَلِلوَْالِدَينِْ وَالأقْـرَبِينَ وَاليْتَـَامَى وَالمَْسَـاكينِ وَابْـنِ 

َ بِهِ عَلِيمٌ  بِيلِ وَمَا تفَْعَلوُا مِنْ خَيرٍْ فَإِن االلهّٰ وَمَا تنُفِْقُوا مِـنْ خَيْـرٍ فَلأنفُْسِـكمْ ...  1.الس

ِ وَمَا تنُفِْقُوا مِنْ خَيرٍْ يوَُف إِليَكْمْ  وَمَـا تنُفِْقُـوا ...  2. ...وَمَا تنُفِْقُونَ إِلا ابتِْغَاءَ وَجْهِ االلهّٰ

َ بِهِ عَلِيمٌ  بِيلِ ذَلِك خَيرٌْ  3.مِنْ خَيرٍْ فَإِن االلهّٰ هُ وَالمِْسْكينَ وَابنَْ الستِ ذَا القُْرْبىَ حَقĤَف

ِ وَأُولئَِك هُمُ المُْفْلِحُونَ لِلذِينَ يرُِ   5. ...وَأَنفِْقُوا خَيْـرًا لأنفُْسِـكمْ ...  4.يدُونَ وَجْهَ االلهّٰ

مُوا بـَينَْ  6.وَإِنهُ لِحُب الخَْيرِْ لشََدِيدٌ  سُـولَ فَقَـد ذِينَ آمَنوُا إِذَا نـَاجَيتْمُُ الرهَا الياَ أَي

َ قَرْضًـا حَسَـناً وَ ...  7. ...لكَمْ وَأَطْهَرُ ذَلِك خَيرٌْ  ةيدََیْ نجَْوَاكمْ صَدَقَ  وَأَقْرِضُوا االلهّٰ

ِ هُوَ خَيرًْا وَأَعْظَمَ أَجْرًا مُوا لأنفُْسِكمْ مِنْ خَيرٍْ تجَِدُوهُ عِندَْ االلهّٰ 8...مَا تقَُد(.  

سَ بنُيْاَنهَُ عَلىَ تقَْـوَى ( ، انتخاب حضور چشمگيری داردخيردر . 7 أَفَمَنْ أَس

سَ بنُيْاَنهَُ عَلىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانهَْارَ بِهِ فِـى نـَارِ مِنَ ا وَرِضْوَانٍ خَيرٌْ أَمْ مَنْ أَس ِ اللهّٰ

                                                            
 ]ای و سرمايه سودمند مادی و معنـوی[هر خير و نيكى «بگو  .چيز انفاق كنندكنند چه  از تو سؤال مى. 1

و » كنيد، بايد برای پدر و مادر و نزديكان و يتيمان و مستمندان و درماندگان در راه باشـد كه انفاق مى

 :بقـره( ]دانـد او مى .لازم نيست تظاهر كنيـد[. هر كار خيری كه انجام دهيد، خداوند از آن آگاه است

215(.  

جز برای رضای خـدا انفـاق  ]ولى[؛ كنيد، برای خودتان است ها و اموال انفاق مى آنچه را از خوبى. ... 2

  .)272 :بقره... (كنيد ها انفاق مى نكنيد و آنچه از خوبى

  .)273 :بقره(و هر چيز خوبى در راه خدا انفاق كنيد، خداوند از آن آگاه است . ... 3

 ،طلبند اين برای آنها كه رضای خدا را مى .ماندگان را ادا كن سكينان و درراهپس حقّ نزديكان و م. 4

  .)38: روم(ند ا بهتر است و چنين كسانى رستگاران

  .)16: تغابن... (و انفاق كنيد كه برای شما بهتر است. ... 5

  .)8: عاديات(و او علاقه شديد به مال دارد . 6

و سخنان درگوشى [خواهيد با رسول خدا نجوا كنيد  امى كه مىهنگ ، داي آوردهای كسانى كه ايمان . 7

: مجادلـه... (تر است اين برای شما بهتر و پاكيزه .بدهيد ]در راه خدا[ای  قبل از آن صدقه ،]بگوييد

12(.  

آنچه را از كارهای نيك برای خـود  ]بدانيد[و ] در راه او انفاق نماييد[الحسنه دهيد  و به خدا قرض. ... 8

  .)20: مزمل... (ترين پاداش خواهيد يافت نزد خدا به بهترين وجه و بزرگ ،فرستيد يش مىاز پ
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ارُ ...  1. ...جَهَنمَ  الوَْاحِدُ القَْه ُ قُونَ خَيرٌْ أَمِ االلهّٰ ـ 2.أَأَرْباَبٌ مُتفََرةقُلْ أَذَلِك خَيرٌْ أَمْ جَن 

قـومِ  ةأَذَلِك خَيرٌْ نزُُلا أَمْ شَجَرَ  3. ...المُْتقُونَ الخُْلدِْ التِى وُعِدَ  أَفَمَـنْ يلُقَْـى ...  4.الز

وَقَـالوُا أَآلِهَتنُـَا خَيْـرٌ أَمْ هُـوَ مَـا  5. ...ةفِى النارِ خَيرٌْ أَمْ مَنْ يأَْتِى آمِناً يوَْمَ القِْياَمَـ

  .)6...ضَرَبوُهُ لكَ إِلا جَدَلا

 :ماننـد ؛است خيربرخى امور، خود نوعى  دادن انجاماجتناب و دوری از . 8

ُ إِلـَهٌ وَاحِـدٌ  ةوَلا تقَُولوُا ثلاَثَ ... ( تثليث كتر  كتـر 7،)...انتْهَُوا خَيرًْا لكَمْ إِنمَا االلهّٰ

 دروغ كتر 8،)...إِنْ تسَْتفَْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكمُ الفَْتحُْ وَ إِنْ تنَتْهَُوا فَهُوَ خَيرٌْ لكَمْ ( جنگ

ِ فَهُوَ خَيرٌْ لهَُ عِندَْ رَبهِ ( مْ حُرُمَاتِ االلهّٰ ورِ ... ذَلِك وَ مَنْ يعَُظ و 9)وَ اجْتنَِبوُا قَـوْلَ الـز 

اسَ أَشْـياَءَهُمْ وَ لا ... (اجتناب از فساد  فَأَوْفُوا الكْيلَْ وَالمِْيزَانَ وَ لا تبَخَْسُـوا النـ

                                                            
بهتر است يا كسى كه اساس آن را  ،آيا كسى كه شالوده آن را بر تقوای الهى و خشنودی او بنا كرده. 1

  .)109: توبه... (ريزد مى بر كنار پرتگاه سستى بنا نموده كه ناگهان در آتش دوزخ فرو

  .)39: يوسف( آيا خدايان پراكنده بهترند يا خداوند يكتای پيروز؟...  .2

  .)15: فرقان... (اران وعده داده شدهكبگو آيا اين بهتر است يا بهشت جاويدانى كه به پرهيز ،]ای پيامبر[. 3

  .)62: صافات( زقوّم؟ ]انگيز نفرت[بهتر است يا درخت  ]های جاويدان بهشتى نعمت[آيا اين . 4

بهتر است يا كسى كه در نهايت امن و امان در قيامـت بـه  ،شود آيا كسى كه در آتش افكنده مى...  .5

  .)40: فصلت( آيد؟ عرصه محشر مى

 ؛ند، مسيح نيز در دوزخ استا اگر معبودان ما در دوزخ[ ؟] مسيح[آيا خدايان ما بهترند يا او «: و گفتند. 6

: زخرف... (برای تو نزدند ]و لجاج[ثل را جز از طريق جدال ولى آنها اين م .»]چراكه معبود واقع شده

58(.  

خدا تنهـا  .خودداری كنيد كه برای شما بهتر است ]از اين سخن. [گانه است سه ]خداوند[و نگوييد . ... 7

  .)171: نساء... (معبود يگانه است

خودداری كنيد، بـرای  ]خالفتاز م[خواهيد، پيروزی به سراغ شما آمد و اگر  اگر شما فتح و پيروزی مى. 8

  .)19: انفال... (شما بهتر است

های الهى را بزرگ دارد، نزد پروردگارش برای او بهتـر  اين است و هر كس برنامه ]مناسك حج[. 9

 دوری جوييـد ]خـوانى نـاحق و آوازه مانند دروغ، بهتان، شهادت بـه[و از گفتار انحرافى ... است

  .)30: حج(
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تفُْسِدُوا 
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جای گر

            
بنابر...  .1

د[آنكه 

ايمان با
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  :نيمك ا در زير بررسى مىها ر نمونه. ندك دو هموار مى

سـپس شـده دانسـته  خيـرمصـداق  ،اصلاح امور يتيمـان در سوره بقره. 1

وَيسَْـأَلوُنكَ عَـنِ ... ( اسـتشـده و مصلح پرداختـه  مفسدبه تفاوت درنگ  بى

ُ يعَْلـَمُ المُْفْ  سِـدَ مِـنَ اليْتَاَمَى قُلْ إِصْلاحٌ لهَُمْ خَيرٌْ وَإِنْ تخَُالِطُوهُمْ فَـإِخْوَانكُمْ وَااللهّٰ

  1)....المُْصْلِحِ 

... ( خيـر اسـتدادن  سرعت در انجـام ،ناصالح هى از صفات برجستكي. 2

اتِ وَأوُلئَِ 
َ
ـالحِِينَ  كوَيسَُارِعُونَ فِى الخَْيرْ وَمَـا يفَْعَلـُوا مِـنْ خَيْـرٍ فلَـَنْ  2.مِنَ الص

 ُ وهُ كي
ُ
  ).3...فرَ

مِنْ نجَْـوَاهُمْ إِلا مَـنْ أَمَـرَ فِى كثِيرٍ  خَيرَْ لا (اصلاح به خير محفوف است . 3

   4)....بيَنَْ الناسِ  إِصْلاحٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ  ةقَبِصَدَ 

فَاسْتجََبنْاَ لهَُ وَ وَهَبنْاَ لهَُ يحَْيىَ (ای برای اصلاح است  خير زمينه دادن انجام. 4

   5)....اتِ الخَْيرَْ لهَُ زَوْجَهُ إِنهُمْ كانوُا يسَُارِعُونَ فِى  أَصْلحَْناَوَ 

ذِينَ ( دهنـد ه عمـل صـالح انجـام مىكسانى هستند كبهترين مردم . 5 إِن الـ

 الِحَاتِ أُولئَِك هُمْ خَيرُْ البْرَِي 6).ةآمَنوُا وَعَمِلوُا الص   

                                                            
ر است و اگر زندگى خود را با زندگى اصلاح كار آنان بهت«: بگو .كنند و از تو درباره يتيمان سؤال مى. ... 1

 .»]و همچون يك برادر با آنهـا رفتـار كنيـد[ شما هستند ]دينى[آنها برادر  ].مانعى ندارد[آنان بياميزيد، 

  .)220: بقره... (شناسد مى خداوند مفسدان را از مصلحان باز

  .)114: عمرانآل (ند ا گيرند و آنها از صالحان و در انجام كارهای نيك پيشى مى. ... 2

  .)115: آل عمران... (و آنچه از اعمال نيك انجام دهند، هرگز كفران نخواهد شد. 3

بـه ايـن [آنها خير و سودی نيست مگر كسى كـه  ]و جلسات محرمانه[در بسياری از سخنانِ درِگوشى . 4

  .)114: نساء... (امر به كمك به ديگران يا كار نيك يا اصلاح در ميان مردم كند ]وسيله

 ]بارداری[برايش آماده  ]كه نازا بود[ما هم دعای او را پذيرفتيم و يحيى را به او بخشيديم و همسرش را . 5

  .)90: انبياء... (كردند سرعت اقدام مى ههمواره در كارهای خير ب ]خاندانى بودند كه[چراكه آنان ؛ كرديم

  .)7: بينه( يند]خدا[د، بهترين مخلوقات جام دادنكسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح ان ]امّا[. 6
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، خير، احسان، قول، علم، من: ريم مانندكاز قرآن 
ّ
، جهل، سـوء،كصلح، برِ

ّ
 ر، شر

 15ر بـا كـمن. ر اسـتكـمن دقيقاً مقابل آن هواژ. ارتباط تنگاتنگ دارد... قبح و

ار رفتـه كـريم بـه كدر قرآن ) بار مدنى 15ى و كبار م 22( بار 37گونه مشتق، 

  1. است

  معنای لغوی معروف. 2

هرچنـد  .كنـيمرا بررسـى  معـروفاسـت معنـای لغـویِ  نخست شايسـته

ديگر اختلاف دارند، ظـاهراً كتا حدّی با ي معروفشناسان در معنای اصلىِ  لغت

عـرف : نويسـد مى) ق 395 د( فـارس ابـن .را رفع كـرد اين اختلافاتتوان  مى

چيز با چيز  كى پشت سر هم آمدن بعضى از يكي: دارای دو اصل معنايى است

ه انسـان بـدان كـاسـت نيز چيزی  معروف. ... ون و آرامشكگری سديگر و دي

  :سدنوي مى) ق711ـ  630( منظور ابن 2.آرامش يابد

... . شود معتقد است معروف به افعال حَسَن اطلاق مى) ق311د (زَجّاج 

هر چيزی كه نفْس، آن را خير بداند و بدان شاد شـود و آرامـش يابـد، 

معروف اسم جامعى است . ... شود ه مىناميد منكر ضدّ آن .معروف است

بـه نزديكى برای همه اعمالى كه طاعت خداوند به حساب آيند و سبب 

كـه شـرع بـدان فـرا ای  همچنين هر نيكـى ؛او و احسان به مردم شوند

معـروف . است، معروف استحذر داشته  از آن برای كه  بدیخوانده يا 

چـون آن را عنا كـه م بـدين ؛كه ميان مردم معروف استچيزی است  آن

                                                            
  .560ص همان،. 1

  .281ص ،4ج ؛ترتیب مقاییس اللغهزكريا؛  بنا. 2
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انصاف و نيكويى صحبت معنای با نيز معروف به  ؛ببينند، زشت نشمارند

   1.شده استدانسته كردن با اهل خانواده و ديگران 

ا شـرع ه از نظـر عقـل يـكـفعلى است  معروفراغب اصفهانى معتقد است 

اسـتاد  2.ه از نظر عقل يـا شـرع زشـت اسـتكر فعلى است كمنخوب است و 

ه عقـل سـالم آن را بپـذيرد و بـه كـچيزی است  معروف«: نويسد مصطفوی مى

ه كـر چيـزی اسـت كمن .ندكجهت موافقت با عقل، حق و شرع نيز آن را تأييد 

در  معـروفبر اين اساس ؛ ...عقل سالم آن را نپذيرد و مخالف حق و شرع باشد

. ... رود ار مـىكـموارد خير، صلاح، فلاح، احسـان، فريضـه و جميـل بـه  ههم

ه بر هر موردی منطبـق اسـت و ويژگـى آن بـه كلى است كی امعن كي عروفم

انـد  ردهكای اشاره  تهكاستاد مصطفوی به ن 3.اربرد، گوناگون استكتفاوت موارد 

پيوسـتاریِ معنـايىِ  ه، دامنـمعـروفچارچوبِ معنـايىِ تغييرندادن  ه در عينك

  .اند دهبدان بخشي 4فازی

يك پيوستارِ دوسويه  ،دواير معنايىِ معروف رهشناسان دربا از جمع مطالب لغت

. سوی انسـان قـرار دارد آيد كه در يك سوی آن خداوند و در ديگر به دست مى

شرع، معروف را  از طريقشناسد و خداوند  مىانسان با ابزار عقل سليم، معروف را 

نيـز  ؛شـود مى معـروفشناسايىِ  باعث اين دو با يكديگرانطباق . كند مى معرفى

 5.اتفاق نظر دارند )منكر( شناسان بر متقابلِ معروف اييم كه همه لغتبيفز
                                                            

  .240ـ  239ص ،9؛ جلسان العربمنظور؛  نبا. 1

  .561ص ؛مفردات الفاظ القرآنحسين بن محمد راغب الاصفهانى؛ . 2

  .98ص ،8؛ جالتحقيق فى كلمات القرآن الكريمحسن مصطفوی؛ . 3

اين بدان معناست كه در پاسخ به هر سؤال سـه انتخـاب يـا  ؛ارزشى استمنطق چند منطق فازی. 4

به جای فقـط دو انتخـاب نهـايى وجـود ها  بيشتر وجود دارد و شايد طيف نامحدودی از انتخاب

  .)42ص ؛فازیتفکر بارت كاسكو؛ ( داشته باشد

  .179ص ،3؛ جالقاموس المحیطمحمد بن يعقوب فيروزآبادی؛ . 5
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  .بازگشت آن به تفاوت دواير معنايىِ فرعى آن است

شيخ طبرسـى . كنيمرا از نگاه مفسّران بررسى  معروفنخست شايسته است 

و بداند و كآن را ني دادن ه عقل يا شرع انجامكت هر فعلى اس معروف«: نويسد مى

  :نويسد مى معروف هعلامه طباطبايى دربار 1.»نزد عقلا، زشت و قبيح نباشد

از نوع حيات اجتماعى آمده  دست به معروف عملى است كه مردم با ذائقه

كه هم متضمن هدايت عقل و هم حكم شـرع و ... شناسندآن را مىخود 

چون اسلام . ... هاى ادبى و انسانى است هم سنتهم فضيلت اخلاقى و 

، معروف از نظر است شريعت خود را بر اساس فطرت و خلقت بنا كرده

البته مردمـى كـه از راه  ؛اسلام چيزى است كه مردم آن را معروف بدانند

يكـى  .باشندنشده و از حد نظام خلقت منحرف نرفته فطرت به يك سو 

ست كه تمامى افراد و اجزاى اجتمـاع در از احكام چنين اجتماعى اين ا

 ،هر حكمى برابر و مساوى باشند و درنتيجه احكامى كه عليه آنان است

با احكامى كه به نفع ايشان است، برابر باشد؛ البته اين تساوى را بايد بـا 

فردى كه در كمـال و رشـد . افراد در اجتماع رعايت كردجايگاه حفظ 

دارد، بايد بـا فـردى كـه تأثير جتماع ون مختلف حيات ائاجتماع در ش

ل شخصى كه حـاكم بـر امثبرای  ؛ندارد، فرق داشته باشد یتأثيرچنين 

براى عالم، علمش همچنين  ؛حكومتش محفوظ شودبايد اجتماع است، 

اش و بـراى  و براى جاهل، جهلش و براى كارگر نيرومنـد، نيرومنـدى

وى را بـين آنـان تسـابايـد گاه  ضعيف، ضعفش در نظر گرفته شود؛ آن

   2.اعمال كرد و حق هر صاحب حقى را به او داد

                                                            
  .414ص ،9؛ جمجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسى؛ فضل بن حسن . 1

  .232ص ،2؛ جالمیزان فی تفسیر القرآنطباطبايى؛ سيدمحمدحسين . 2
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عرف به معناى سنن و «: نويسند عرف مىف ايشان در جای ديگری در تعري

شناسند؛ بـه  را مىآنها  ه عقلاى جامعهكهاى زيبای جارى در جامعه است  سيره

نـد و معلـوم ك ارش مـىكه عقل اجتماعى انكمرسومى رخلاف اعمال نادر و غي

ه كننده، به آن چيزى كه خودِ امركاش اين است  است امر به متابعت عرف، لازمه

آمـر  ردنكه نوع امركـاست برای مثال  ؛ند، عامل باشدك ديگران را به آن امر مى

  1.ر شمرده شودكمناينكه  نه ،و پسنديده باشد معروفبايد 

عقـل، ، پنج شاخصِ شـرع، معروفتعريفِ  همفسّران دربارآرای از مجموع 

مردم به دسـت  هنندك اجتماعى و نقش تعيينزندگى های انسانى و  فطرت، سنت

را روشـن  معروفديگر، فضای معنايىِ كنار يكها در  اين شاخص ههمو آيد  مى

  .كنند مى

  كاربردهای معروف در قرآن كريم. 4

، بـه بررسـى كاربردهـای حال تا حدی كه به مسئله پژوهش مـرتبط اسـت

تا با دواير معنايى آن در جغرافيایِ متنِ قرآن كريم بيشتر آشنا  پردازيم معروف مى

های گونـاگونى  در قرآن كريم به شـكل ،اين واژه كه از ريشه عرف است .شويم

. مانند معروف، بمعروف، المعروف، بالمعروف، معروفا و معروفه به كار رفته اسـت

رين كـاربرد را در عرف بيشتهای  جالب آن است كه واژه معروف از ميان اشتقاق

كاربردهایِ معروف به سـه دسـته كلـى . قرآن كريم به خود اختصاص داده است

سـاير  .3؛ امـر بـه معـروف و نهـى از منكـر. 2؛ بحـث زن. 1: شـود مىتقسيم 

بـه زن  )مـورد 20(كاربرد، بيشـترين كاربردهـا  39از مجموع . موضوعات عام

                                                            
  .380ص ،8ج ،همان. 1
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 5مورد به قول معـروف و ) 6( 5 ،مورد به امر به معروف 9 .استاختصاص يافته 

بيشـترين كـاربرد ايـن واژه  .مورد ديگر به ساير موضوعات عام اختصاص دارد

سـوره ده لقمان و اعـراف، مكى غير از دو سوره . در سوره بقره است) مورد 16(

  1. اند ، مدنىاست ديگر كه اين واژه در آنها آمده

چـرا : رسد روف به ذهن مىدرباره دواير معنايىِ معپرسش از نكات بالا چند 

های مدنى است؟ چرا بيشترين كاربرد در سوره  قريب به اتفاق كاربردها در سوره

بقره است؟ چرا تنها در يازده سوره اين واژه آمده اسـت؟ چـرا ايـن واژه بـرای 

رعايت حقوق زن به كار رفته ولى برای رعايت حقوق مرد از آن اسـتفاده نشـده 

مثـل طـلاق و ازدواج، معاشـرت و  ىهاي شتر بر جنبـهاست؟ چرا درباره زن، بي

و در تركيـب چند بار با واژه قول معروف حقوق مالى زن تأكيد شده است؟ چرا 

به كار رفته است؟ چرا در سوره آل عمران تنها امر به معروف بـه » قول معروف«

خبری نيست؟ پاسخ بـه ايـن  ی معروفها و از كاربرد ساير شكلاست كار رفته 

اما تا جايى كه به  ؛مسئله پژوهش را به دنبال خواهد داشتها دورشدن از  پرسش

سازی دواير معنايىِ عمـل صـالح  دواير معنايى اين واژه برای شفاف دنش روشن

  .كمك كند، لازم است به نكاتى اشاره كنيم

  معنای معروف در قرآن كريم. 5

 كـه طوری به ؛داردان، محيط و فضا ارتباط تنگـاتنگى كظاهراً اين واژه با م

شايد بتوان گفت بـه ايـن . اربردهای آن در فضای مدينه روی داده استكبيشتر 

انـد، ايـن واژه فضـای  ومت دادهكيل حكتش 9امبره در فضای مدينه پيكدليل 

                                                            
   .طلاق و ور، احزابنساء، محمد، ممتحنه، آل عمران، توبه، حج، ن ،بقره .1
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ايـن كـه شـود  از همين جا روشن مى. اربرد به دست آورده استكلازم را برای 

 رستنگاه آن، فضای تعاملات اجتماعىو آيد  به شمار مىواژه يك واژه اجتماعى 

به  ؛ندك است و حد و مرز معنايىِ آن را مبادلات و ارتباطات اجتماعى تعيين مى

هـای اجتمـاعىِ نشكـهـا و وا نشكمحور اصلىِ معنايىِ ايـن واژه،  ديگرسخن

دربارۀ . ديگری نيز متفاوت باشد های به جامع تواند از جامعه ه مىكجامعه است 

شايد بتوان گفت ظاهراً بيشتر فرهنگ جامعـه بـه  عمل صالحواژه و تفاوت اين 

 را ولى عمل صـالح  كند؛ مىتفسير و معنا معروف را لحاظ مصداقى، 
ّ
 بيشـتر ولـى

 جامعه از عـرف. كند مىجامعه به لحاظ مصداقى، تفسير و تبيين 
ّ
 در معروف، ولى

 جامعهولى در عمل  ؛همراه و همگام استاجتماع كند و با  پيروی مى
ّ
 صالح، ولى

عمـل ه كـاوسـت درحقيقـت  .كنند پيروی مىجلودار است و افراد جامعه از او 

 ند و خود و ديگران را به آن فراك را چه در گفتار و چه در رفتار تعيين مى صالح

  .خواند مى
   

  

  ، ولى و جامعهمعروف عمل صالح،رابطه  :25شكل 

نـد ك يد مىكتأبر مسائلى ريم كقرآن دوم در مورد معروف اين است كه  هتكن

اسـت رده كـنمونه به فرزندان سفارش برای  ؛شود ه اغلب مورد غفلت واقع مىك

معروف

جامعه

عمل صالح

ولي جامعه
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وَ بِالوَْالِـدَينِْ ...  1. ...وَ بِالوَْالِـدَينِْ إِحْسَـاناً ... (مهربـان باشـند با والـدين خـود 

معمـولاً ؛ زيرا )4...لوَْالِدَينِْ إِحْسَاناً وَ بِا...  3. ...وَ بِالوَْالِدَينِْ إِحْسَاناً ...  2. ...إِحْسَاناً 

مهربانى والدين با فرزنـدان سـخنى بـه از اما كنند؛  مىغفلت باره  دراينفرزندان 

بـه فرزنـدان خـود محبـت دارنـد و همـواره والـدين است؛ زيرا  ميان نياورده

تأكيـد شـده ريم كجای قرآن  در جاینيست؛ همچنين يد كنيازی به تأباره  دراين

وَ إِذَا طَلقْتمُُ النسَـاءَ فَـبلَغَْنَ (خود را رعايت كنند حقوق همسران شوهران  است

حُوهُن بِمَعْـرُوفٍ وَ لاَ تمُْسِـكوُهُن ضِـرَاراً  بِمَعْـرُوفٍ أَوْ سَـر فَأَمْسِكوُهُن أَجَلهَُن

يهَا الذِينَ آمَنوُا لاَ يحَِل لكَـُمْ أَنْ ياَ أَ  5. ...لِتعَْتدَُوا وَ مَنْ يفَْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلمََ نفَْسَهُ 

ترَِثوُا النسَاءَ كرَْهاً وَ لاَ تعَْضُلوُهُن لِتـَذْهَبوُا بِـبعَْضِ مَـا آتيَتْمُُـوهُن إِلا أَنْ يـَأْتِينَ 

كرَْهُوا شَـيئْاً وَ وَ عَاشِرُوهُن بِالمَْعْرُوفِ فَإِنْ كرَِهْتمُُوهُن فَعَسَى أَنْ تَ  ةمُبيَنَ  ةبِفَاحِشَ 

ُ فِيهِ خَيرْاً كثَِيراً  يجَْعَلَ االلهّٰ
همسـران به دسـت تضييع حقوق شوهران  ه؛ اما دربار)6

پايمـال خـود را حقوق همسـران شوهران زيرا اغلب  ؛رده استكسخنى بيان ن

                                                            
  .)83: بقره... (و به پدر و مادر خود نيكى كنيد...  .1

  .36: نساء. 2

  .151: انعام. 3

  .23: اسراء. 4

عدّه رسيدند يا به طرز صـحيحى آنهـا را روزهای و هنگامى كه زنان را طلاق داديد و به آخرين . 5

و هـيچ گـاه بـه خـاطر  رهـا سـازيد ای آنهـا را و يا به طرز پسـنديده ]و آشتى كنيد[نگاه داريد 

 ...كردن، آنها را نگاه نداريد و كسى كه چنين كند، به خويشتن ستم كرده است رساندن و تعدّی زيان

  .)231: بقره(

و ايجاد ناراحتى بـرای [برای شما حلال نيست كه از زنان از روی اكراه  ،ايد ای كسانى كه ايمان آورده. 6

تملـك  ]از مهر[ايد  تحت فشار قرار ندهيد كه قسمتى از آنچه را به آنها دادهارث ببريد و آنان را  ]آنها

 طورشايسته رفتار كنيد و اگر از آنهـا هكنيد مگر اينكه آنها عمل زشت آشكاری انجام دهند و با آنان ب

چه بسا چيـزی خوشـايند شـما نباشـد و  ].فوراً تصميم به جدايى نگيريد[كراهت داشتيد،  ]جهتىه ب[

  .)19: نساء(دهد  ند خير فراوانى در آن قرار مىخداو
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رده كـبيشتر بـه مـواردی اشـاره  معروفدر بحث  قرآن بر همين منوال. كنند مى

 پايمالآنها را شوهران معمولاً يع و فراموشى قرار دارند و ه در مظان تضيكاست 

هـای  برای معاشرت، طلاق و بحثمعروف ه واژه كاين است مهم  هتكن. كنند مى

مسائل شايد بتوان گفت اين . ار رفته استكمالى از جمله ارث و مهريه بسيار به 

ه خـود ه در طول زمان بيشـترين تغييـر و تحـول را بـكاز جمله مواردی است 

  :اند اين تغيير و تحول نوشته هبرخى دربار. دهند اختصاص مى

ى بر اصول و معيارهـای كه متكبا عقل سليمى است  معروفتشخيص 

توانـد  مى معـروفمصاديق اينكه  با توجّه به. ... شريعت اسلامى است

های مختلـف متفـاوت باشـد، بنـابراين در روابـط  انكها و م در زمان

ه بـا كدر آن زمانه  معروفی بايد مطابق مصاديق خانواده در هر عصر

  1.عمل شود ،اصول معارف دينى سازگار است

ه عقل انسان در هر عصری نسبت بـه گذشـته در حـال كگفتنى است 

پيشرفت و ترقى است و فهم آن از اصـول شـريعت در حـال رشـد و 

اين نوع ترقىّ همواره تشخيص معـروف را در اجتمـاع . پيشرفت است

های نـوين سـازگار  ا تغييرپذير و با مسائل مستحدثه و پديـدهه انسان

ه چنـين تغييـری در صـورتى در نـزد كـى نيسـت كالبته ش ؛سازد مى

ه بـا قواعـد و كـشريعت اسلامى جايگاه محترم و قابل پذيرشـى دارد 

برای مثال طبق اين ديدگاه در هيچ زمانه؛ معيارهای دينى مطابق باشد

 هتواند به منزلـ مسلمانان نمى هرف پيشرفتشف حجاب بانوان در عكای 

ام شريعت اسـلامى سـازگاری كمعروف تلقىّ گردد؛ زيرا اين امر با اح
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ه حاصـل كای مرتبط است  ه معروف دينى با اخلاق پسنديدهكبل ؛ندارد

بـا . های دينى اسـت هدايت آموزه هپيشرفت و ترقىّ مسلمانان در ساي

همـواره از نـوعى ثبـات و دينـى  هوجود اين اصول، معروف در حوز

ّ كمصاديق آن از تحول برخوردار است؛ با اين بيان  ى به كه از سويى مت

ه با دين تعارضـى كشريعت اسلامى است و از سوی ديگر در زوايايى 

مـراد مـا از  .نمايد ت مىكها حر ندارد، همراه با زمان و پيشرفت انسان

ی اجتمـاعى ه در اعصار مختلف مبتنى بـر اخـلاق والاكعرف، عرفى 

ه با اعتقاد بـه ثبـات اصـول اخلاقـى، مصـاديق آن در كاست؛ عرفى 

   1.شمارد های مختلف را گوناگون مى انكها و م زمان

های بالا،  شايد بتوان گفت افزون بر تغيير و تحول در بحث نظر از سوی ديگر

مـرد  پذيرتر از عاطفى و مالى، آسيبنظر دليل ديگر اين تأكيد اين باشد كه زن از 

تواند با آسـيب طـلاق كنـار  راحتى نمى شناختى به زيرا زن به لحاظ روان 2؛است

  نيـز زن بـه لحـاظ درآمـد مـالى، راه ؛گونـه نيسـت كه مرد اين درصورتى ؛بيايد

اما مرد به لحاظ تجربـه و  ؛ای بايد طى كند تا به مرحله خودكفايى برسد طولانى

توانـد ايـن فراينـد را پشـت سـر  مىتر  قوای بدنى و ارتباطات اجتماعى، راحت

شده در هر فرهنگى،  خلاصه آنكه فضای جامعه و آداب و رسوم نهادينه. بگذارد

سـازی نيـز همـه  ايـن چـارچوب. زننـد چارچوب معنايىِ معـروف را رقـم مى

آقـای . گيـرد های سياسى، اجتماعى، اقتصـادی و فرهنگـى را در بـر مى عرصه

  :اند معروف نوشته نيا درباره گستره معنايىِ  قربان

                                                            
  .102ص همان،. 1
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ه مطابق با قرينـه مقـرون بـه آن بـر معنـای كمعنايى اعم دارد  معروف

ه در كـمعنوی اسـت  كآن واژه، مشترآنكه  مقصود دلالت دارد؛ ضمن

برای مثال عبـارت  ؛گستره دارد ،است كهمه مصاديق خود بر آنچه ني

»...وَآتوُهُن أُجُورَهُن بِالمَْعْرُوفِ ... «
1

ادای حقوق مـادی بـه دلالت بر  

»وَقُولوُا لهَُمْ قَـوْلا مَعْرُوفًـا... «و، عبارت كني هشيو
2
دلالـت بـر ارائـه  ،

وفِ ... «و، عبارت كسخن به نحو ني
ُ
وهُن باِلمَْعْر ُ

»...وَعَاشِر
3
دلالـت بـر  

وفِ  ةصيالوَْ ... «و و عبارت كمعاشرت ني
ُ
بيِنَ بـِالمَْعْر

َ
»...للِوَْالدَِينِْ وَالأقْر

4
 

.ندك و مىكلت بر وصيت نيدلا
5

  

زيـرا  ؛است عمل صالحعرضِ كاربرد، هم هبه لحاظ گستر معروف هپس واژ

ور كهای مـذ ه در همه ساحتكساحت نيست؛ بل كنيز محدود به ي عمل صالح

  .ظهور و بروز دارد

 منكرو  معروف. 6

تقابـل . ر استك، بحث امر به معروف و نهى از منسوم در مورد معروف هتكن

سازی دواير معنـايىِ  اربرد، راه را برای روشنكدر اين » ركمن«و  معروفىِ معناي

در فضـای  معـروفه كـآيـد  اربرد به دسـت مىكاز اين . كند مىهموار  معروف

ردن بـدان سـفارش كريم به امركه قرآن كمشخص و شفاف است قدر  آنجامعه 
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ه كـهى اسـت روشن و بدي معروف هر نيز به اندازكو از سوی ديگر مناست رده ك

عبـور از چـارچوب هـر  ديگرسخنبه  ؛يد ورزيده استكبر نهى از آن تأقرآن 

ديگر كشايد همراهىِ اين دو دستور با ي .، ورود در چارچوب ديگری استكي

املاً روشـن اسـت و بـه كـ معـروفبنـابراين  ؛يد داشته باشدكته تأكبر همين ن

از . و عقل سـليم اسـت زيرا آبشخور آن فطرت انسانى ؛نداردنياز سازی  روشن

 زيـرا بـه محـض ؛مصاديق آن متصور نيست هسوی ديگر اختلاف جدی دربار

ند، شخصِ مقابل اگر كر كفردی، فرد ديگری را امر به معروف و نهى از مناينكه 

ر يـا ارشـاد او كار گيرد، در برابر تـذكعقل و فطرت خود را در مقام داوری به 

همگـان روشـن اسـت و در  املاً برایك وفمعر؛ بر اين اساس تابد نمى روی بر

 معـروفتوان گفـت  روی مى ازاين ؛ر نيز برای همگان روشن استكمنبرابر آن، 

در  .ه شرع نيز بر آن صحه نهاده استكبرايندِ عقل جمعى و فطرت انسانى است 

  :اند برخى نوشته همين زمينه

عملِ مطابق با عرف يا معروف آن اسـت كـه شـريعت آن را مشـخص 

 .كننـده آن اسـت ای تعيين های موجود در هر جامعه رده بلكه قابليتنك

لـيكن وقتـى در  ؛ای كه از سلامت فكری برخـوردار اسـت البته جامعه

شريعت به معروف امر شده، فراتر از معمول را خواهان است كه عبارت 

عرف و معروف با حكـم عقـل . شده مردمى است های ستوده از خصلت

چراكه هـر عملـى كـه  ؛شناسايى معروف لازم استليكن  ؛بيگانه نيست

های مهم معـروف  پس بايد گزاره ؛ميان مردم رواج دارد، معروف نيست

. گـردد را شناخت كه در اين صورت شناسايى معروف بسيار سـهل مى

  باشد و گزاره بودن با فطرت سليم مردم مى های آن منطبق يكى از گزاره

انجامد، فطرت و گرايشى است كـه  ديگر كه به شناخت بهتر معروف مى
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لذا برای تشخيص مصاديق معروف نه تنها بايـد ؛ دارای صبغه الهى باشد

های انسانى توجّه كرد، بلكه بايـد جهـت آن نيـز بـه سـمت  به گرايش

درنتيجه آن معروفاتى كه در شريعت  ؛آوردن رضايت خداوند باشد فراهم

ل مردم طبق اقتضائات زمان و اسلام از آنها ياد شده، نه تنها به عمل مقبو

كند، بلكه با رويكردی معنوی كـه دارای محبـت الهـى  مكان توصيه مى

كند و اين روش قرآن است كـه  است، به اجرای عمل پسنديده اشاره مى

زوايای شرعى معروف را مشخص كرده و تبيـين معـروف را در مـورد 

) جتمـاعىقانونگـذاران ا(حقوق متقابل زوجين بر عهده عقل اجتماعى 

گذاشته است تا برخورد شايسته مرد و زن را در هر يك از موضـوعات 

مقيدّ به معروف در لسان قرآن، مطابق شرايط اجتمـاعى خـود تـدوين 

.نموده و ضمانت اجرايى آن را فراهم آورد
1
   

ه در ايـن كـريم اين است كدر قرآن  معروفاربردهای ك هدربارچهارم  هتكن

 معـروف، مصـاحبت و روشِ وصـيت همنشـين اربردها، اموری چون سـخنك

ارهـا بايـد آداب اجتمـاعى كه در بسـياری از كـدهد  امر نشان مىاين  .اند شده

  2.جامعه و زمان لحاظ شود

 دواير معنايى معروف در قرآن كريم. 7

ترسـيم  ل زيـر راكتوان شـ ريم مىكدر قرآن  معروفاربردهایِ كاز بررسى 
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از سوی ديگر امر ؛ ديگر استكبودن دواير معنايى اين دو واژه به ي كنزدي هنشان

ِ وَاليْـَوْمِ الآخِـرِ (ى از مصاديق عمل صالح است كبه معروف خود ي يؤُْمِنوُنَ بِـااللهّٰ

ارِعُونَ فِى الخْيراتِ وَأُولئَِـك مِـنَ وَينَهَْوْنَ عَنِ المُْنكْرِ وَيسَُ  بِالمَْعْرُوفِ وَيأَْمُرُونَ 

الِحِينَ  كاربردی در برخى مصاديق، اشتراكبه لحاظ  صلحو  معروفميان  1).الص 

 كديگر نزديـكشان به ي دواير معنايىاست سبب شده  كين اشترااوجود دارد و 

سـخن رفـت، دقيقـاً آنهـا  از تر پيشه ك عمل صالحنيز برخى از مصاديق  ؛باشد

ـينْاَ الإنسَْـانَ بِوَالِدَيْـهِ (احترام به پدر و مـادر : مانند ؛است روفمعمصداق  وَوَص

 هُ وَهْناً عَلىَ وَهْنٍ وَفِصَالهُُ فِى عَـامَينِْ أَنِ اشْـكرْ لِـى وَلِوَالِـدَيكْ إِلـَى حَمَلتَهُْ أُم

مٌ فَـلا تطُِعْهُمَـا وَإِنْ جَاهَدَاك عَلى أَنْ تشُْرِك بِى مَا ليَسَْ لـَك بِـهِ عِلْـ 2.المَْصِيرُ 

نيْاَ  3...مَعْرُوفًاوَصَاحِبهُْمَا فِى الد(.  

آيد كه دواير معنايىِ  از بررسى كاربردهای اين واژه در قرآن كريم به دست مى

بنابراين  ؛از دواير معنايىِ عمل صالح همپوشانى داردبزرگى واژه معروف با بخش 

توان  اند؛ اما نمى صاديق معروفتوان گفت برخى از اعمال صالح مصداقى از م مى

                                                            
  

  .)114: نساء... (امر به كمك به ديگران يا كار نيك يا اصلاح در ميان مردم كند ]اين وسيله

كنند و در انجام كارهای نيك  وف و نهى از منكر مىامر به معر ؛آورند به خدا و روز ديگر ايمان مى. 1

  .)114: آل عمران( ندا گيرند و آنها از صالحان پيشى مى

مادرش او را با ناتوانى روی ناتوانى حمل كرد  .و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش كرديم. 2

دوران شـيرخوارگى او در  و ]شد ای را متحمّل مى رداری هر روز رنج و ناراحتى تازهبه هنگام با[

جا آور ه كه برای من و برای پدر و مادرت شكر ب ]به او توصيه كردم .آری. [يابد دو سال پايان مى

  .)14: لقمان( به سوی من است ]همه شما[كه بازگشت 

بلكـه [و هرگاه آن دو تلاش كنند كه تو چيزی را همتای من قرار دهى كـه از آن آگـاهى نـداری . 3

... ای رفتار كـن در دنيا به طرز شايسته ولى با آن دو ؛، از ايشان اطاعت مكن]طل استدانى با مى

  .)15: لقمان(
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هايى وجود دارد  زيرا در عمل صالح ويژگى ؛گفت هر معروفى، عمل صالح است

تفصـيل  در بحث عمل صـالح به اين موضوع. كه در هر نوع معروفى وجود ندارد

  .خواهد آمد

  

  عمل صالحو  معروفدواير معنايى  :27شكل 

با اسـتفاده از روش  عمل صالحدر اين بخش برای دستيابى به دواير معنايىِ 

، فسـد( عمل صـالحهای متقابلِ  ترين واژه معناشناختىِ زبانى، دواير معنايىِ مهم

 ، حسن( عمل صالحهای متقاربِ  ترين واژه و مهم )فسقو  كفر، كذبسىء، 
ّ
، بـِر

ه دوايـر كـدر اين فصل نشان داده شـد . مورد بررسى قرار گرفت )و عرف خير

های متقـارب  به دواير معنايىِ واژه كسو بسيار نزدي كي از عمل صالحمعنايىِ 

نيـز  ؛های متقابل آن اسـت املاً در برابر دواير معنايىِ واژهكآن و از سوی ديگر 

ها  ه اين تقابلكريم روشن شد كاربردی و مستند به آيات قرآن كاملاً كلى كبه ش

ه دوايـر كبل ؛است های متقابل و متقاربِ آن با واژه عمل صالحها ميان  و تقارب

دوايـر  كـه همچنان نـد؛كديگربـه ي كهای متقارب نيز بسيار نزديـ معنايىِ واژه

ريم كـحقيقت قـرآن در. اند كديگر نزديكهای متقابل نيز بسيار به ي معنايىِ واژه

 ههمـ )سازی ميان حـق و باطـل شفاف(ليدیِ خود كبر اساس اصل محوری و 

ن اينظام معناشناختىِ خود را بر داده و ر ها را در دو صفِ حق و باطل قرا انسان

هـای معناشـناختىِ  هـا و تقارب سو تقابل كاز يرو  ازاين ؛اصل پايه نهاده است

معروف عمل صالح
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ای نيـز  زند و از سوی ديگر در هر صـف و دسـته ريم موج مىكزبانى در قرآن 

هـا  تفاوتاينكـه  در عين ؛آور است ها شگفت ها و تقارب معنايى ها، هم ىكنزدي

بـردن بـه  ار را بـرای پـىكـهایِ معنايى،  ىكين نزديا. گاه خود را دارندنيز جاي

ها در سـطح  اين واژه ديگرسخنبه  ؛استكرده ل كليدی بسيار مشكهای  تفاوت

مهمـى هـای  اما در عمق و مراتب تفاوت ؛ديگرندكبه ي كو گستره، بسيار نزدي

  .نندك ه مراتب انسانى را بازگو مىكدارند 

ن گام در راه شناخت دقيقِ چيستىِ عمل صالح، دستيابى خلاصه آنكه نخستي

های متقارب  از بررسى واژه. های متقابل و متقارب آن است به دواير معنايىِ واژه

با بخشى از دوايـر آن و متقابل عمل صالح روشن شد كه بخشى از دواير معنايى 

 اشـتراكاتى دار هايى مانند معنايى واژه
ّ
در برابـر آن، . دخير، احسان، معروف و برِ

هـايى ماننـد  بخشى از دواير معنايى عمل صالح با بخشى از دوايـر معنـايى واژه

بر اين اساس عمل صالح عملى اسـت  ؛كذب، كفر، فسق، سيئه و فساد تقابل دارد

چـه در ... شـكنى و كه به لحاظ سلبى، در آن كاستى، انحراف، ناسپاسـى، پيمـان

 ؛فتار مانند فسق، فساد و كذب وجـود نـداردبينش مانند كفر و چه در كردار و گ

هـای  ای دارد كه واژه كه به لحاظ ايجابى، عمل صالح، دايره معنايىِ ويژه درحالى

 از آن 
ّ
عمـل  اسـتين ويژگى سبب شـده ا .اند بهره بىخير، احسان، معروف و بر

به ديگرسخن ايـن  ؛ای فراتر و بالاتر از مراحل مذكور قرار گيرد صالح در مرحله

و عمل صالح در حكم ميوه و آيند  به شمار مىای برای عمل صالح  مراحل مقدمه

های متقارب تر دواير معنايىِ واژهجدول زير بررسى دقيق .نتيجه اين مراحل است

  :دهدو متقابل عمل صالح را نشان مى
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  :از مطالعۀ جدول بالا، نتايج زير به دست آمد

 های متقارب و متقابل، كـاملاً متقابـلدو دستۀ واژه های معنايى ميانمؤلفهاين . 1

، تقـوايى بى/عهدشـكنى، تقـوا/جهنم، وفای به عهـد/بهشت :يكديگر قرار دارند

كفـر، / كفـران، ايمـان/از ولى، شكر نكردن اطاعت/كذب، اطاعت از ولى/صدق

بنـدیِ دو راه  ها افزون بر تأييـد تقسـيماين تقابل. عدم غفران/غفران ،جهل/علم

ارتباطات معنايى پيوسـتاریِ ايـن دو  ،ملاً جداگانۀ حق و باطل در قرآن كريمكا

به ديگرسخن هر معنایِ متقابلى را كـه در پيوسـتاری در  ؛دهدطيف را نشان مى

نظر بگيريم، در يك سوی پيوستار به صورت مثبت و در سوی ديگر پيوستار بـه 

معيـارِ  :شـودمتبادر مىبه ذهن اكنون اين پرسش . صورت منفى قرار گرفته است

های قرآن كريم بر اساس بندیاين جداسازی چيست؟ با توجه به اينكه تمام صف

  .توان گفت معيار جداسازی، االلهّٰ استاست، مى )االلهّٰ (يك محور اصلى 

های های اساسى و مؤلفهبه دو دسته مؤلفه عمل صالحهای معنايى مؤلفه. 2

عمل هايى هستند كه در معنادهى مؤلفه های اساسىمؤلفه .شود تقسيم مى نسبى

همـان . معناسـت ها بـىبدون اين مؤلفه عمل صالحو نقش محوری دارند  صالح

لمـه، معنـای ذاتـى و ك كمعنای اساسى يـ ،شناسى آمدطور كه در فصل روش

اش را بـا خـود بـه  ی ذاتىمعنا ،لمه به هر جا برودكآن و لمه است كدرونى آن 

دلالت ضمنى دارد ه كمعنايى ثابت است؛ اما ا در هر متنى اين معن. برد همراه مى

ای خاص بـه معنـای  لمه در زمينهكشدن وضع خاصّى برای آن و در نتيجۀ پيدا

ها  لمات مهم ديگر، نسـبتكدر ارتباط با شود و در نظام تازه  اساسى افزوده مى

يـر بسـت دوا بـر ايـن پـای 1؛معنای نسبى است ،ندك و روابط گوناگون پيدا مى

ايـن  ازـ  بر اساس مطالب اين فصل و جدول بـالاعمل صالح ـ معنايىِ اساسى 

                                                            
  .15ـ  14ص؛ خدا و انسان در قرآنتوشيهيكو ايزوتسو؛ . 1
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  سومفصل 

  شناسى عمل صالح در قرآن كريم مصداق
  

  درآمد

در فصل گذشته روشن شد كه گام نخست در معناشناسى عمل صـالح، بررسـى 

در اين فصل گام دوم را بـا . هایِ متقارب و متقابلِ اين واژه است اشناسى واژهمعن

قرآن كريم پيوسته درباره . كنيم شناسىِ عمل صالح در قرآن كريم آغاز مى مصداق

مصاديقِ عمل صالح سخن گفته و از اين طريق بـه تبيـين معنـایِ عمـل صـالح 

بررسـى و تحليل مصـاديق و  در اينجا قصد داريم از طريق تجزيه. پرداخته است

عمل صالح فـراهم   بستر را برای دستيابى به معنایِ  ،ها، موانع و آثار ضمنى زمينه

بررسـى : شـود بررسى مصاديق عمل صالح، خود بـه دو دسـته تقسـيم مى. كنيم

نخست مصـاديق عمـل صـالح . نامصاديق صالحبررسى مصاديق عمل صالح و 

ويژه پيـامبران صـالح  ن بـهاا بـر صـالحو سپس بحث رشود  مىتجزيه و تحليل 

  .كنيم متمركز مى
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  مصاديق عمل صالح 

  :ريم به شرح زير استكدر قرآن  عمل صالحمصاديقِ 

 سفارش يكديگر به حق. 1

 هعقايد و هم در زمينـ هه هم در زمينك ـ ريمكليدی قرآن كهای  ى از واژهكي

حقّ هـم . حقّ است هژوا است ـ ار رفتهكرفتارها و اعمال فردی و اجتماعى به 

در  1.ناظر به امور واقعى و تكوينى است و هم ناظر به معنای ارزشى و اعتبـاری

الِحَاتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا الذِينَ  إِلا«آيه  توََاصَوْا وَ  الص  ـبرِْ  توََاصَـوْا وَ  بِـالحَْق 2»بِالص 

الِحَاتِ  عَمِلوُا وَ «پس از عبارت  اتوََاصَوْ  وَ «، عبارت »الص  آمـده اسـت» بِـالحَْق .

. گيـرد در بـر مىديگر به حقّ، هم حقّ اعتقادی و هم حقّ عملى را كسفارش ي

ر خاص بعـد از عـام كاز باب ذو  عمل صالحى از مصاديق كسفارش به حقّ، ي

  .باشد عمل صالحيد و عنايت بيشتری بر اين كاست تا تأ

 سفارش يكديگر به صبر. 2

 هدر سـور. ديگر به صبر استكسفارش ي لحعمل صاى ديگر از مصاديق كي

الِحَاتِ  عَمِلوُا وَ «عصر پس از عبارت  توََاصَوْا وَ «، دو عبارت »الص  وَ «و » بِالحَْق 

برِْ  توََاصَوْا انـواع صـبر اعـم از  هنيز مراد از صبر، هماينجا  در. آمده است» بِالص

نيـز ماننـد مـل عاين  3.صبر بر معصيت، صبر بر مصيبت و صبر بر طاعت است

                                                            
  .82ص ؛نظریه حقوقی اسلاممصباح يزدی؛  محمدتقى. 1

را بـه حـق سـفارش كـرده و و يكديگر  اند مگر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده. 2

  .)3: عصر( اند ه شكيبايى و استقامت توصيه نمودهيكديگر را ب

  .357ص ،20؛ جالمیزان فی تفسیر القرآنطباطبايى؛ سيدمحمدحسين . 3
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يشتری بر اين عمـل صـالح يد بكر خاص بعد از عام است تا تأكمورد گذشته، ذ

 آمَنـُوا وَالذِينَ (از اعمال صالح به شمار آمده است قرآن ردن نيز در صبرك. باشد

الِحَاتِ  عَمِلوُا وَ  ذِينَ  1.العَْامِلِينَ  أَجْرُ  نِعْمَ ... الصست نخ اتدر اين آي. )2...صَبرَُوا ال

پس ايـن عـاملان، اسـت؛ سـو عاملانِ به آن سخن به ميان آمده  عمل صالحاز 

  . اند ردن وصف شدهكصبر  به

  جهاد و مشاركت در نبرد مقدس. 3

مَـا كـانَ لأهْـلِ ( ى ديگر از مصاديق عمل صالح جهـاد در راه خداسـتكي

ِ وَلا يرَْغَبوُا بِأَنفُْسِـهِمْ  وَمَنْ حَوْلهَُمْ مِنَ الأعْرَابِ أَنْ يتَخََلفُوا عَنْ  ةالمَْدِينَ  رَسُولِ االلهّٰ

ِ وَلا  ةعَنْ نفَْسِهِ ذَلِك بِأَنهُمْ لا يصُِيبهُُمْ ظَمَأٌ وَلا نصََبٌ وَلا مَخْمَصَـ فِـى سَـبِيلِ االلهّٰ

لٌ صَـالِحٌ يطََئوُنَ مَوْطِئاً يغَِيظُ الكْفارَ وَلا ينَاَلوُنَ مِنْ عَدُو نيَلاْ إِلا كتِبَ لهَُمْ بِهِ عَمَ 

َ لا يضُِيعُ أَجْرَ المُْحْسِنِينَ  وَلا يقَْطَعُـونَ  ةوَلا كبِيـرَ  ةصَغِيرَ  ةوَلا ينُفِْقُونَ نفََقَ  3.إِن االلهّٰ

ُ أَحْسَنَ مَا كانوُا يعَْمَلوُنَ  نيز نخست جهاد اينجا  .)4وَادِياً إِلا كتِبَ لهَُمْ لِيجَْزِيهَُمُ االلهّٰ

                                                            
 كننـدگان چه خوب است پاداش عمل. ... و كسانى كه ايمان آورده و كارهای شايسته انجام دادند. 1

  .)58: عنكبوت(

  .)59: عنكبوت... (كردند) و استقامت(صبر ) در برابر مشكلات(ها كه  همان. 2

نشينانى كه اطراف آنها هستند، از رسـول خـدا تخلـّف جوينـد و  سزاوار نيست كه اهل مدينه و باديه. 3

خاطر آن است كه هيچ تشنگى و خستگى و ه اين ب .برای حفظ جان خويش از جان او چشم بپوشند

دارنـد و  نمى بر ،شود رسد و هيچ گامى كه موجب خشم كافران مى ها نمىدر راه خدا به آن ای گرسنگى

زيـرا  ؛شـود خورند مگر اينكه به خاطر آن، عمل صالحى برای آنها نوشـته مى ای از دشمن نمى ضربه

  .)120: توبه(كند  خداوند پاداش نيكوكاران را تباه نمى

سوی ميدان جهـاد ه ب[كنند و هيچ سرزمينى را  انفاق نمى ]در اين راه[و هيچ مال كوچك يا بزرگى را . 4

عنوان بهترين ه شود تا خداوند آن را ب پيمايند مگر اينكه برای آنها نوشته مى نمى ]و يا در بازگشت

  .)121: توبه(پاداش دهد  اعمالشان
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در جهـاد و  9و سپس همراهى با رسول خدات اسر شده كبه معنای عام آن ذ

فـّار، كدرآوردن  خشـم تحمّل تشنگى، خسـتگى و گرسـنگى، انفـاق مـال، بـه

. اند دانسته شـده عمل صالحها مصاديق  رساندن به دشمنان و پيمودن درّه آسيب

الِحَاتِ لاَ نُ « هتفسيری از آيدرحقيقت اين آيات  ذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصفُ وَ الَكل

 وُسْعَهَا أُولئِكَ أَصْحَابُ الجَْن سـخت و  هدربـار 1» هُـمْ فِيهَـا خَالِـدُونَ  ةنفَْساً إِلا

گونـاگونى های  پرسش اتساختار خاص اين آي. است عمل صالحدشوار بودنِ 

 كمـك عمل صـالحه پاسخگويى بدانها به رمزگشايىِ ككند  مىرا به ذهن متبادر 

ديگر كـنـار يكدر  عمل صالحدو آيه، هفت مصداق از چرا در اين . ردكخواهد 

ريم در كـدر قـرآن  عمل صالحچرا نيمى از مصاديق  ديگرسخنآمده است؟ به 

نكردن  سـرپيچىجا آمده است؟ چرا در ابتدای آيه،  كهم و ي پشت سر هدو آي

دادن ايشان بر خود آمـده و پـس از آن  و ترجيح 9رسول خدا هایاز دستور

 ( 9شمرده شده است؟ ميان اطاعت از رسول خـدا عمل صالحمصاديق 
ّ
ولـى

برقـرار ای  چه رابطـهنه چندان خاص عمل صالح ناميده شدن اعمال و  )جامعه

بـا هـر عملـى جمـع اين عمل ه كوجود دارد  عمل صالحای در  تهكاست؟ چه ن

 عمـل صـالحرا بـه  عمليميايى كند؟ چه ك تبديل مى عمل صالحرا به شود، آن 

  ؟ندك تبديل مى

اربردهـایِ قرآنـىِ ك هتفصيل خواهد آمد، با مطالع در آينده نيز به كه همچنان

با اطاعت از عمل اين ليدیِ كه شاخص محوری و كآيد  به دست مى عمل صالح

 گره خورده است
ّ
نـد، ك تبـديل مـى عمل صـالحه عمل را به كيميايى كآن . ولى

 است
ّ
از سوی ديگر شـايد . ندك ته را تقويت مىكحصر در آيه، اين ن .دستور ولى

                                                            
ش ا يىـ البته هيچ كس را جز به اندازه توانـااند  و كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده. 1

  .)42: اعراف( ند و جاودانه در آن خواهند ماندا كنيم ـ آنها اهل بهشت تكليف نمى
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عبـارت ابتـدای آيـه  ،گانه در اين دو آيه بتوان گفت علتّ معرفى مصاديق هفت

ايشـان ذكـر نرساندن بـه  و ياری 9از پيامبر خدانكردن  تخلفه در آن كباشد 

چون سخن از اطاعت ولىّ در هر شرايطى است، مقام بـرای تفصـيل . استشده 

ه از كـاز آلام جسمى دليل شايد به همين  .فراهم است عمل صالحانواع و اقسام 

نهادن در هـر  پایرده و به كآغاز  ،ى مقيدّ و محدود استكزوايای فردی و فيزي

ه كـآور اسـت  بسيار شـگفت. كرده استه جمعى و مطلق است، ختم ك ای وادی

فـردی انسـان و نيـاز  هامور روزمر(ريم از تشنگى، خستگى و گرسنگى كقرآن 

از قـرآن . رده اسـتكـشروع  )افتد يب برای انسان اتفاق مىترت بهكه  جسمى او

عمل ه با دو قيد در رديف كسخن به ميان آورده است ) تشنگى(ترين امور  ساده

تنها و تنها برای خـدا باشـد و بـه و  االلهّٰ  سبيل فى ىكي: قرار خواهد گرفت صالح

 و در راستای اطاعـت 9اخلاص آميخته باشد و ديگری به دستور رسول خدا

فى دو  ؛او باشد
ّ
ه اختصاصـىِ كـپردازد  مى عمل صالحديگر الگوی سپس به معر

و  )آورد افران را بـه خشـم دركه كعملى (ى اثرش حسّى است كي ؛جهاد است

آن بـه ميـان هـم در  دادن كه پـایِ جـانرساندن به دشمن است  آسيب ديگری

، به سراغ مـال بعد افزون بر جان هدر آي. عمل پيشين استتر از   و سختآيد  مى

برانگيز ايـن عبـارت  تحسـين هتكن. آورد رود و از نفقه سخن به ميان مى هم مى

در هـر  ؛م باشد چه زيادكچه اين نفقه  است؛ميتّ كبا  عمل صالحنداشتن  ارتباط

چـه . آيد به حساب مى عمل صالحدو صورت اگر دو قيد پيشين را داشته باشد، 

عمـل گفتـه را نداشـته باشـد،  ى دو قيد پـيشبسيار زياد باشد ول هكبسا انفاقى 

ور را كباشـد و دو قيـد مـذ كانفاقى بسيار انداگر آيد؛ ولى  به شمار نمى صالح

از پيمـودن دوبـاره  سپس در ادامهناميد؛  عمل صالحآن را توان  داشته باشد، مى

 هتـكن. آورد شدن با دشمن و جهاد واقعى سخن بـه ميـان مـىوادی برای روبرو
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ه عبارات همـه كاين است  ،ندك در اين آيه توجّه را به خود جلب مىه كديگری 

معنـا كـه هـر  بدين ؛رساند عموم را مىاين مطلب  .اند در سياق نفى آمدهو ره كن

  .است عمل صالحشرايط بالا را داشته باشد، بدون استثنا عملى 

  انفاق و صدقه. 4

كريم در دو آيه،  قرآن. يكى ديگر از مصاديق عمل صالح انفاق و صدقه است

بـه تصـوير را گفتگوی مجرمان با خداوند در روز قيامت دربـاره عمـل صـالح 

وَلوَْ ترََى إِذِ المُْجْرِمُونَ ناَكسُو رُءُوسِهِمْ عِندَْ رَبهِمْ رَبناَ أَبصَْـرْناَ وَسَـمِعْناَ ( كشد مى

رِخُونَ فِيهَا رَبناَ أَخْرِجْناَ نعَْمَلْ صَالِحًا وَهمُْ يصَْطَ  1.فَارْجِعْناَ نعَْمَلْ صَالِحًا إِنا مُوقِنوُنَ 

ذِيرُ فَـذُوقُوا  رْكمْ مَا يتَذََكرُ فِيهِ مَنْ تذََكرَ وَجَاءَكمُ النـ ا نعَْمَلُ أَوَلمَْ نعَُمذِی كنغَيرَْ ال

الِمِينَ مِنْ نصَِيرٍ  در ايـن آيـات، مجرمـان از خداونـد فرصـتى دوبـاره  ).2فَمَا لِلظ

خداوند در آيه ديگری نيـز ضـمن . كنند تا عمل صالح انجام دهند است مىدرخو

تأخيرانداختن مـرگ بـه  درخواست از خداوند برای به(يادآوریِ همين مضمون 

وَأَنفِْقُوا مِـنْ مَـا (دانسته است عمل صالح را انفاق و صدقه  )جهت جبران گذشته

المَْوْتُ فَيقَُولَ رَب لوَْلا أَخرْتنَِى إِلىَ أَجَلٍ قَرِيبٍ رَزَقْناَكمْ مِنْ قَبلِْ أَنْ يأَْتِىَ أَحَدَكمُ 

الِحِينَ  قَ وَأَكنْ مِنَ الص د يـك عمـل صـالح را خداوند پيشـاپيش انفـاق  3).فَأَص

                                                            
: گوينـد و اگر ببينى مجرمـان را هنگـامى كـه در پيشـگاه پروردگارشـان سـر بـه زيـر افكنـده، مى. 1

 .هـيمای انجـام د گردان تا كار شايسته ما را باز .ديديم و شنيديم ،آنچه وعده كرده بودی ،پروردگارا«

  .)12: سجده( »يقين داريم ]به قيامت[ما 

ما را خارج كن تا عمل صالحى انجام دهـيم غيـر از آنچـه  ،پروردگارا«: زنند آنها در دوزخ فرياد مى. 2

ای كه هر كس اهل تـذكرّ اسـت  آيا شما را به اندازه ]:شود در پاسخ به آنان گفته مى[ .»داديم انجام مى

به سراغ شما نيامـد؟ اكنـون بچشـيد كـه بـرای  ]الهى[نداديم و انذاركننده عمر  ،شود در آن متذكرّ مى

  .)37: فاطر( »ظالمان هيچ ياوری نيست

: انفاق كنيد پـيش از آنكـه مـرگ يكـى از شـما فـرا رسـد و بگويـد ،ايم از آنچه به شما روزی داده. 3
  
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گردان تا انفـاق كنـيم و از  ما را باز ،تا برخى پس از مرگ نگويند خدايانامد  مى

وَمِـنهُْمْ مَـنْ (اسـت تباط را تكرار كرده آيه ديگری نيز همين ار. صالحان بشويم

ـالِحِينَ  مِـنَ الص َوَلنَكَـونن قَن د َلئَِنْ آتاَناَ مِنْ فَضْلِهِ لنَص َ در ايـن آيـه،  1).عَاهَدَ االلهّٰ

بندند كه اگر خداوند از فضلش به آنان مال بدهد، آنان  منافقان با خداوند عهد مى

از ايـن دو آيـه . آينـد ن درادر زمره صـالح بخشى از آن مال را صدقه بدهند تا

كه در آيه  همچنان ؛شود كه انفاق و صدقه خود نوعى عمل صالح است روشن مى

وَلا يقَْطَعُونَ وَادِيًـا إِلا كتِـبَ لهَُـمْ  ۀوَلا كبِيرَ  ۀصَغِيرَ  ۀوَلا ينُفِْقُونَ نفََقَ (بحث پيشين 

ُ أَحْسَنَ مَا كانوُا يعَْ  نيز انفاق ـ چه كم چه زيـاد ـ يـك عمـل  2)مَلوُنَ لِيجَْزِيهَُمُ االلهّٰ

  .شده بوددانسته صالح 

 هاز زاوي عمل صالحبخشىِ مصاديق  ه توجّه بدان برای گسترهكظريفى  هتكن

هرچنـد . پسينى و پيشينىِ عمل صالح راهگشاست، تفاوت انفاق و صدقه اسـت

نـى نشـان اربردهـای قرآك 3معتقدند ميان انفاق و صدقه تفاوتى نيسـت، برخى

انسان در طول روز پيوسته به سـوی . وجود داردآنها  هايى ميان دهد تفاوت مى

ند ك های باطل را اجابت مى ه دعوتكهنگامى . شودخوانده مى حق و باطل فرا

ای او به بار گويد، در هر دو حالت پيامدهايى بر نمى كهای حق را لبي يا دعوت

                                                            
  

صدقه دهـم و از صـالحان  ]در راه خدا[مرا مدت كمى به تأخير نينداختى تا  ]مرگ[چرا  ،پروردگارا«

  .)10: منافقون(» ؟باشم

اگر خداوند ما را از فضل خود روزی دهد، قطعاً صـدقه  بعضى از آنها با خدا پيمان بسته بودند كه. 1

  .)75: توبه( خواهيم بود ]و شاكران[خواهيم داد و از صالحان 

سوی ميدان جهاد و يا ه ب[سرزمينى را  كنند و هيچ انفاق نمى ]در اين راه[و هيچ مال كوچك يا بزرگى را . 2

عنوان بهترين اعمالشان ه شود تا خداوند آن را ب پيمايند مگر اينكه برای آنها نوشته مى نمى ]در بازگشت

  .)121 :توبه(پاداش دهد 

   .212ص ،5؛ جقاموس قرآناكبر قرشى؛  على 3
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هايى  راه انسانيامدها در مال، جان و روح رفت از تأثير اين پ برای برونْ . آيد مى

اگر اين بخشـش بـرای رفـع . ها بخشيدن مال است ى از آن راهكي. وجود دارد

فـرد بـا معنا كـه  بدين ؛صدقه نام داردهای باطل باشد،  دهای اجابت دعوتپيام

 نكـردن ماندن از پيامـدهای اجابـت كند و اگر برای درامان صدقه بلا را دفع مى

 ديگرسـخنبـه  ؛رده اسـتكـانفاق درحقيقت  ز مال خود ببخشد،دعوت حق ا

دعـوت حـق نكـردن  اجابـت، تاوان و انفاقاجابت دعوت باطل تاوان  ،صدقه

  1.است

عمـل صـالح . ن بايد عمل صـالح انجـام دهـداانسان برای رسيدن به صالح

نكه با توجّه به اي. است برای دفع و برخى برای رفعآنها برخى از كه  تأثيراتى دارد

 مرز حق و باطل را مشخص مى
ّ
كند، ارتباط صدقه و انفـاق و عمـل صـالح  ولى

 را پاسـخ نمى ؛شود تر مى شفاف
ّ
 ؛دهـد با اين توضيح كه انسان گاه دعـوت ولـى

برای رفع پيامدهای آن بايد انفاق كند و گاه از اين بالاتر نه تنها به دعوت درنتيجه 

 پاسخ نمى
ّ
بايد توبـه كند؛ در اين صورت  ابت مىاو را اجدعوت دشمن  ،دهد ولى

شايد بتوان گفت گزارش . آيد كند و صدقه بدهد تا در سلك عملواالصالحات در

بررسى . گونه مصاديق است ارتباط توبه و عمل صالح در برخى آيات ناظر به اين

 وَ مِنَ الأعْـرَابِ مَـنْ يـُؤْمِنُ « :دارد مى برپرده آفرين  آيات زير از اين ظرايف تنبه

ِ وَ اليْوَْمِ الآخِرِ وَ يتَخِذُ مَا  سُولِ أَلا إِنهَا قرُْ  ينُفِْقُ بِااللهّٰ وَ صَلوََاتِ الر ِ  ةبقرُُباَتٍ عِندَْ االلهّٰ
َ غَفُـورٌ رَحِـيمٌ  ُ فِى رَحْمَتِهِ إِن االلهّٰ لـُونَ مِـنَ « 2.»لهَُمْ سَيدُْخِلهُُمُ االلهّٰ ـابِقُونَ الأو وَ الس

                                                            
  1394.59/ :؛ در»تفاوت انفاق و صدقه«لهجه؛  حسين خوش. 1

نشين به خدا و روز رسـتاخيز ايمـان دارنـد و آنچـه را انفـاق  های باديه از عرب ]ديگر[ى گروه. 2

ب به خدا و دعای پيامبر مى مى
ّ
ب آنهاست .دانند كنند، مايه تقر

ّ
خداونـد  .آگاه باشيد اينها مايه تقر

 يقين خداونـد آمرزنـده و مهربـان اسـت به .زودی آنان را در رحمت خود وارد خواهد ساخت هب

  .)99: توبه(
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ُ عَـنهُْمْ وَ رَضُـوا عَنْـهُ وَ المُْهَاجِرِي نَ وَ الأنصَْارِ وَ الذِينَ اتبعَُوهمُْ بِإِحْسَانٍ رَضِىَ االلهّٰ

وَ « 1.»أَعَد لهَُمْ جَناتٍ تجَْرِی تحَْتهََا الأنهَْارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبدًَا ذَلِك الفَْـوْزُ العَْظِـيمُ 

نْ حَوْلكَمْ مِنَ الأعْرَابِ مُناَفِقُ  فَاقِ لا تعَْلمَُهُمْ  ۀونَ وَ مِنْ أَهْلِ المَْدِينَ مِممَرَدُوا عَلىَ الن

ونَ إِلىَ عَذَابٍ عَظِيمٍ  يرَُد ُتيَنِْ ثم بهُُمْ مَر وَ آخَـرُونَ اعْترََفُـوا « 2.»نحَْنُ نعَْلمَُهُمْ سَنعَُذ

ُ  عَمَلا صَالِحًابِذُنوُبِهِمْ خَلطَُوا  َ غَفُـورٌ  يتَوُبَ  أَنْ وَ آخَرَ سَيئاً عَسَى االلهّٰ عَلـَيهِْمْ إِن االلهّٰ

ـرُهمُْ وَ تـُزَكيهِمْ بِهَـا وَ صَـل عَلـَيهِْمْ إِن  ةصَـدَقَ خُذْ مِنْ أَمْـوَالِهِمْ « 3.»رَحِيمٌ  تطَُه

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  َ هُوَ يقَْبـَلُ « 4.»صَلاتكَ سَكنٌ لهَُمْ وَ االلهّٰ  ـوْ التـأَلمَْ يعَْلمَُوا أَن االلهّٰ عَـنْ  ةب

دَقَاتِ عِباَدِهِ وَ يأَْخُذُ  هُوَ  الص َ ابُ وَ أَن االلهّٰ وحِيمُ  الت 5.»الر  

هـا و ارتبـاط  اربسـت واژهك هآوری دربار ات بسيار شگفتكدر اين آيات ن

تنهـا . اين بحث خارج است هاز حوصلآنها  ه پرداختن بهكوجود دارد آنها  ميان

در اين آيـات، . تحقيق ارتباط دارد هلئه با مسكشود  اتى اشاره مىكبه ناينجا  در

                                                            
خداوند از آنهـا ـ از مهاجرين و انصار و كسانى كه به نيكى از آنها پيروی كردند ـ پيشگامان نخستين . 1

هايى از بهشت برای آنان فراهم ساخته كـه نهرهـا  از او خشنود شدند و باغ ]نيز[خشنود گشت و آنها 

  .)100: توبه(ت پيروزی بزرگ جاودانه در آن خواهند ماند و اين اس .از زير درختانش جاری است

گروهـى  ]نيـز[ند و از اهل مدينـه ا جمعى منافق ،نشين كه اطراف شما هستند اعراب باديه ]ميان[و از . 2

زودی آنهـا را دو بـار  هبـ. شناسـيم ولى ما آنهـا را مى ؛شناسى تو آنها را نمى. سخت به نفاق پايبندند

سـوی مجـازات ه سپس ب ؛]و مجازاتى به هنگام مرگ مجازاتى با رسوايى در دنيا: [كنيم مجازات مى

  .)101 :توبه(شوند  فرستاده مى ]در قيامت[بزرگى 

رود كه  اميد مى .و گروهى ديگر به گناهان خود اعتراف كردند و كار خوب و بد را به هم آميختند. 3

  .)102 :توبه( يقين خداوند آمرزنده و مهربان است به .خداوند توبه آنها را بپذيرد

بـه [وسيله آن آنها را پاك سازی و پرورش دهى و ه بگير تا ب ]عنوان زكاته ب[ای  از اموال آنها صدقه. 4

به آنها دعا كن كه دعای تو مايه آرامش آنهاسـت و خداونـد شـنوا و داناسـت  ]هنگام گرفتن زكات

  .)103: توبه(

پذير و  گيرد و خداوند توبه و صدقات را مى پذيرد دانستند كه فقط خداوند توبه را از بندگانش مى آيا نمى. 5

  .)104: توبه(مهربان است؟ 
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ايـن اهميـت دارد، آنچه . اند هايى تقسيم شده به دسته 9رمكافراد زمان پيامبر ا

  ه محور اين دستهكاست 
ّ
صلوات الرسول، لا تعلمهم، ( بندی، ميزان ارتباط با ولى

  . است) ، رسولهكيهم، صلّ عليهم، صلواتكخذ، تطهرهم و تز

و  ه به خدا و روز قيامت ايمان دارنـدكخست سخن از اعرابى است ن هدر آي

از انفاق سخن گفته شـده » االلهّٰ و صلوات الرسول ينفق قربات عند«با لفظ در آن 

 است كهم بحث از انفاق برای رفع پيامدهایِ عدم لبيدر اين آيه . است
ّ
 ؛به ولى

ه كـداوند اسـت زيرا در آخر آيه سخن از غفور است و هم بحث از تقرب به خ

 هدر آيـ. كند مىن هموار اآن انفاق است و راه را برای ورود به جمع صالح هنتيج

 پاسـخ مىكه پيوسته به ندای گويد  ای سخن مى بعدی از دسته
ّ
در . انـد داده ولـى

سخن از منافقان است  سوم هدر آي. سخنى از انفاق يا صدقه نيامده است اين آيه

 پاسخ نمىبه ندای ه ك
ّ
ار كـه به دنبال اجابت باطل هستند و از اين كبل ؛هندد ولى

رفـت از ايـن  برای بـرونْ بنابراين هيچ اقدامى  ؛دارند نمى گاه دست بر خود هيچ

؛ در اين صورت از انفاق و صدقه نيز سـخنى بـه ميـان دهند انجام نمىوضعيت 

  .نيامده است

اعْترََفُـوا (انـد  هافرادی است كه گاه به ندای باطل لبيك گفتچهارم درباره آيه 

برای اينكه از گرفتاری اين گناهان  آنان). بِذُنوُبِهِمْ خَلطَُوا عَمَلا صَالِحًا وَآخَرَ سَيئاً

صـراحت  اين نكته در آيه بعـد بـه. بايد صدقه بدهند تا پاكيزه شوند ،بيرون بيايند

رُهمُْ وَتزَُكيهِ  ةقَصَدَ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ (آمده است  اين صدقه هم آنـان را  ).مْ بِهَاتطَُه

 ) اجابت باطل(كند  از گناهانشان پاك مى
ّ
و هم به اين جهـت كـه آن را بـه ولـى

 ؛كنـد برای آنان باز مىرا دهند، درحقيقت راه ورود كامل به حوزه عمل صالح  مى

برخى از اعمال صالح در ابتدای راه قرار دارند بـا  دادن به ديگرسخن اگر با انجام

 را تا حدّی نشان مى پرداخت
ّ
دهند و به مراحل بالاتر  صدقه، ثبات اطاعت از ولى
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كه يكى اشاره به  )تطهرهم و تزكيهم( دقت در لطافت. كنند عمل صالح راه پيدا مى

دهد  كردن از گناهان است و ديگری به رشد معنوی با زدودن موانع توجّه مى پاك

گناه و رحمـت بـرای رفـع بخشش  در پايان آيه كه اشاره به» غفور رحيم«و نيز 

نيز نشان » ان يتوب عليهم«عبارت . كند اين نكته را بيشتر آشكار مى 1موانع است،

 توبه حقيقـى  گاههای  پاسخآن است كه نخست بايد از 
ّ
گاهى به ندای دشمن ولى

 در پى بى
ّ
هـای  اثركردنِ پيامـدهایِ آن اجابت بكند و سپس با دادن صدقه به ولى

  . باطل باشد

ه خداونـد توبـه را كـگيرد  انون توجّه آيه قرار مىكدر  هتكبعد اين ن هدر آي

در پايان  .گيرد مى صدقهبه نداهای باطل،  كپذيرد و برای رفع پيامدهای لبي مى

غفـور و آنهـا  ه دركبالاتر و نخستين آيه  هتوّاب و رحيم مانند آيدوباره آيه نيز 

 در سـطوح  هدر آي. رار شده استكرحيم آمده بود، ت
ّ
بعد به نقش محوری ولـى

 هم خداوند است هم پيامبر ا. استطولى گوناگون اشاره شده 
ّ
 9رمكـاين ولى

ُ عَمَلكَـمْ وَرَسُـولهُُ وَالمُْؤْمِنـُونَ (ن واقعـى او هم مؤمن وَقُـلِ اعْمَلـُوا فَسَـيرََى االلهّٰ

هَادَ  ونَ إِلىَ عَالِمِ الغَْيبِْ وَالش ئكُ ۀوَسَترَُدَ2).مْ بِمَا كنتْمُْ تعَْمَلوُنَ فَينُب   

 121 ـ 120آيات (كه درست در چند آيه بعد است  فزای ديگر آن نكته روح

باز سـخن از عمـل  ،كه بحث آن در مصداق پيشين عمل صالح آمد )همين سوره

  است؛ صالح و انفاق
ّ
سبب بلكه به  ؛امّا اين بار نه برای پاسخ به دعوت دشمن ولى

 گفت كوتاهى در لبيك
ّ
ِ وَلا يرَْغَبـُوا ... ( ن به ندای ولى أَنْ يتَخََلفُـوا عَـنْ رَسُـولِ االلهّٰ

سخن از انفاق و نه صدقه  ،به همين دليل در پايان آيه بعد 3؛)...بِأَنفْسُِهِمْ عَنْ نفَْسِهِ 

                                                            
  .377ص ،9ج ؛المیزان فی تفسیر القرآنطباطبايى؛ سيدمحمدحسين . 1

سـوی دانـای ه زودی ب هبينند و ب خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را مى .عمل كنيد بگو. 2

  .)105: توبه( دهد كرديد، خبر مى را به آنچه عمل مى شويد و شما گردانده مى نهان و آشكار باز

  .)120: توبه... (از رسول خدا تخلفّ جويند و برای حفظ جان خويش از جان او چشم بپوشند...  .3

 281    شناسي عمل صالح در قرآن كريم مصداق

ضمن اينكه محوريتّ عمل صالح در  1؛)...ۀوَلا كبِيرَ  ۀوَلا ينُفِْقُونَ نفََقَه صَغِيرَ ( است

 استهر 
ّ
شـدن از پيامـدهای  يكى با رويكرد صدقه به دليـل پـاك ؛دو آيه، ولى

شـدن از پيامـدهای  اجابت باطل و ديگـری بـا رويكـرد انفـاق بـه دليـل پـاك

  نكردن اجابت
ّ
  .حقّ و ولى

 را ـعمـل صـالح و  توبهو ارتباط  صدقهو  توبهتوجّه در اين آيات، ارتباط 

 ايمـانارتباط  كه همچنان كند؛ مىر اكبيش از پيش آشـ  ه در گذشته بحث شدك

ِ وَاليْوَْمِ الآخِرِ وَيتَخِذُ مَا  يؤُْمِنُ مَنْ ... (و انفاق  ِ وَصَـلوََاتِ  ينُفِْقُ بِااللهّٰ قُرُباَتٍ عِندَْ االلهّٰ

سُولِ  دهد را نيز نشان مى 2)...الر.  

حالت پيشينى دارند و برخـى  عمل صالحبرخى از مصاديقِ اينكه  آخر هتكن

و انفاق هـر دو از مصـاديقِ  صدقه. داردمراتبى  عمل صالحزيرا  ؛ت پسينىحال

نخست قرار  هدر پل صدقهه كبا اين تفاوت  ؛آيند به شمار مى عمل صالحپيشينى 

  . دوم ِ مصاديق پيشينى هدارد و انفاق در پل

 برپايى نماز . 5

ذِينَ آمَنـُ( نمـاز اسـت هى ديگر از اعمال صـالح، اقامـكي وا وَعَمِلـُوا إِن الـ

لا الِحَاتِ وَأَقَامُوا الص كا ۀالص هِمْ وَلا خَـوْفٌ عَلـَيهِْمْ  ۀوَآتوَُا الزلهَُمْ أَجْرُهُمْ عِندَْ رَب

ر عبارت عملواالصـالحات بـه كدر اين آيه، خداوند پس از ذ 3).وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ 

بـه ايـن كـاربرد . استاشاره كرده برپايى نماز از جمله دو مصداق عمل صالح 

                                                            
  .)121 :توبه... (كنند انفاق نمى ]در اين راه[و هيچ مال كوچك يا بزرگى را . 1

ب به خدا و دعای پيـامبر  چه را انفاق مىبه خدا و روز رستاخيز ايمان دارند و آن...  .2
ّ
كنند، مايه تقر

  .)99: توبه... (دانند مى

پا داشتند و زكات را پرداختند، اجرشان  كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را بر. 3

  .)277: بقره(شوند  نزد پروردگارشان است و نه ترسى بر آنهاست و نه غمگين مى
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بـا گوينده بخواهد معنا كه وقتى  بدين ؛ر خاص بعد از عام استكلحاظ بلاغى، ذ

ر عام به كپس از ذرا جلب كند، شنونده  بيشترعنايت  ،بر مورد يا مواردیتأكيد 

  .پردازد ر مصاديق خاص مىكذ

ذِينَ يمَُس (ته اشارت شده است كديگری نيز بدين ن هدر آي تـَابِ كونَ باِلْ كوَال

لا المُْصْلحِِينَ  ةوَأَقاَمُوا الص 
َ
ا لا نضُِيعُ أَجْر  هدر اين آيه برپـايى نمـاز بـا همـ 1).إِن

فَناَدَتْـهُ « هدر آيـ .ن شمرده شـده اسـتاهای مصلح ى از شاخصكشرايطش، ي

رُك بِيحَْيىَ مُ  ۀالمَْلائِك َيبُش َ قًا بِكلِمَ وَهُوَ قَائِمٌ يصَُلى فِى المِْحْرَابِ أَن االلهّٰ مِـنَ  ۀصَد

الِحِينَ  ا مِنَ الصدًا وَحَصُورًا وَنبَِيوَسَي ِ نيز با لطافت و ظرافـت خاصّـى، ايـن  2»االلهّٰ

نمـاز بـه در اين آيـه، نخسـت . شيده شده استكبه تصوير  عمل صالحمصداقِ 

 7و سپس به بشارت فرزندش حضـرت يحيـىدر محراب  7رياّكحضرت ز

شـمرده  ناصـالحپيـامبری از  7ايان آيه حضرت يحيىدر پ .اشاره شده است

خواهد آمـد،  7رياّكحضرت ز ههای بعد دربار در فصل كه همچنان. شده است

ا وَ يحَْيـَى وَ عِيسَـى وَ إِليْـَاسَ كوَ زَ (اسـت  ناصالحايشان خود از  ل مِـنَ كـرِيـ

الحِِينَ  دسـت  ناصـالح هچه اعمالى به درجبا ه ايشان كاين است پرسش  3).الص

برپـايى هميشـگى ايشـان  ى از اعمـالكريم، يكطبق گزارش قرآن . يافته است

هم در اين آيـه و هـم  7حضرت يحيىاينكه  ديگر هتكن. امل نماز بوده استك

تـأثير عمـل مسئله نشـانه شمرده شده است و اين  ن براصالحاز  پيشين هدر آي

                                                            
 ]زيرا ؛پاداش بزرگى خواهند داشت[پا دارند  تمسّك جويند و نماز را بر ]خدا[ها كه به كتاب و آن. 1

  .)170: اعراف( ما پاداش مصلحان را ضايع نخواهيم كرد

و هنگامى كه او در محراب ايستاده مشغول نيايش بود، فرشتگان او را صدا زدند كه خدا تو را به يحيـى . 2

هـای  كند و رهبـر خواهـد بـود و از هوس را تصديق مى] مسيح[لمه خدا كه ك ]كسى[ ؛دهد بشارت مى

  .)39: آل عمران(سركش بركنار و پيامبری از صالحان است 

  .)85: انعام( همه از صالحان بودند .زكرياّ و يحيى و عيسى و الياس را ]همچنين[و . 3
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نمـازِ پـدر، راه را  برپـايى ديگرسـخنبه  ؛شدنِ فرزند است صالحِ پدر در صالح

برپـايى شود كه  ترتيب روشن مى بدين ؛رده استكشدنِ فرزند هموار  برای صالح

   .است عمل صالحنماز مصداق 

زيـرا قـرآن  ؛نـدك موارد صدق نمـى هه اين قاعده در همكالبته روشن است 

شـمرده صالح عمل غيرصالح، اعمال غيررا به دليل  7ريم پسر حضرت نوحك

هُ عَمَـلٌ غَيْـرُ (است ندانسته  و از اهل ايشان قَالَ ياَ نوُحُ إِنهُ ليَسَْ مِنْ أَهْلِـك إِنـ

ضَـرَبَ (شمرده اسـت  ن برارا از صالح 7ه حضرت نوحك درحالى 1؛)...صَالِحٍ 

ُ مَثلاَ لِلذِينَ كفَرُوا اِمْرَأَ   لـُوطٍ كانتَـَا تحَْـتَ عَبْـدَينِْ مِـنْ عِباَدِنـَا ۀنوُحٍ وَامْرَأَ  ۀااللهّٰ

  2)....صَالِحَينِْ 

 پرداخت زكات. 6

ريم بـه عمـلِ كه در قرآن كاعمال صالحى است  هات نيز از جملكپرداخت ز

ـالِحَاتِ وَأَقَـامُوا ( صالح بودنِ آن تصريح شده است ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصال إِن

لا كا ۀالص خـاص و  ركـر عـام از ذكـدر اين آيـه نيـز پـس از ذ 3)....ۀوَآتوَُا الز

ه پس از عبـارت ك» ةاكوَآتوَُا الز «عبارت . به ميان آمده استسخن مصاديق آن 

الحَِاتِ « ات از جمله مصاديق كپرداخت زدهد  مى ، نشاناست آمده» وَعَمِلوُا الص

  .است عمل صالح

                                                            
  .)46: هود( »]...ای است ناشايستهفرد [او عمل غيرصالحى است  .او از اهل تو نيست ،ای نوح«: فرمود. 1

آن دو تحت سرپرستى  .به همسر نوح و همسر لوط مثلَ زده است ،اند خداوند برای كسانى كه كافر شده. 2

  .)10: تحريم... (دو بنده از بندگان صالح ما بودند

... پرداختنـدپا داشتند و زكات را  كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را بر. 3

  .)277: بقره(



  چيستي عمل صالح در قرآن كريم    284

بـار  26شـويم  متوجّه مى ،نيمك ات را بررسى مىكزكاربردهای ه كهنگامى 

در  عمـل صـالحوسـيع  هدامنـ هه نشانكاند  ديگر آمدهكنار يكات در كو ز ةصلا

مهـم از ايـن مـورد  4مـورد،  26در ميان اين . های معنوی و مادی است عرصه

وَالمُْؤْمِنوُنَ وَالمُْؤْمِناَتُ بعَْضُـهُمْ أَوْلِيـَاءُ بعَْـضٍ يـَأْمُرُونَ بِـالمَْعْرُوفِ «: استقرار 

ـلا وَيقُِيمُـونَ وَينَهَْوْنَ عَنِ المُْنكْرِ  وَرَسُـولهَُ  ةالص َ كـاه وَيطُِيعُـونَ االلهّٰ وَيؤُْتـُونَ الز 

َ عَزِيزٌ حَكيمٌ  ُ إِن االلهّٰ لا« 1.»أُولئَِك سَيرَْحَمُهُمُ االلهّٰ ةوَأَقِيمُوا الص  وَأَطِيعُوا  ةاكوَآتوُا الز

سُولَ  الر   حَمُونَ كلعََل
ْ
جْ « 2.»مْ ترُ َوَلا تبَر جَ الجَْاوَقَرْنَ فِى بيُوُتِكن َنَ تبَريلالأولـَى  ةه

لا كا ةوَأَقِمْنَ الص وَرَسُـولهَُ  ةوآتِينَ الز َ ُ لِيـُذْهِبَ عَـنكْمُ  وَأَطِعْنَ االلهّٰ إِنمَـا يرُِيـدُ االلهّٰ

رَكمْ تطَْهِيرًا جْسَ أَهْلَ البْيَتِْ وَيطَُه مُوا بيَنَْ يـَدَیْ نجَْـوَ « 3.»الر اكمْ أَأَشْفَقْتمُْ أَنْ تقَُد

ُ عَليَكْمْ  لا صَدَقَاتٍ فَإِذْ لمَْ تفَْعَلوُا وَتاَبَ االلهّٰ كا ةفَأَقِيمُوا الص ةوَآتوُا الز  َ وَأَطِيعُـوا االلهّٰ

ُ خَبِيرٌ بِمَا تعَْمَلوُنَ  وَرَسُولهَُ  در اين چهار مورد ارتباط ايـن دو مصـداق و  4.»وَااللهّٰ

 اطاعت از رسول يا به تعبير نگارنده اطاعت از 
ّ
 هار است و رابطـكاملاً آشكولى

  عمل صالح
ّ
شـده در ايـن  ه مطرحفرضي اين امر. دهد خوبى نشان مى را به و ولى

  .ندك پژوهش را تقويت مى

                                                            
1 . 

ّ
پـا  نماز را بر ؛كنند امر به معروف و نهى از منكر مى ؛يكديگرند ]و يار و ياور[مردان و زنان باايمان ولى

زودی خدا آنان را مورد رحمت  هب .كنند پردازند و خدا و رسولش را اطاعت مى دارند و زكات را مى مى

  .)71: توبه(يم است خداوند توانا و حك .دهد خويش قرار مى

 شويد ]او[را اطاعت كنيد تا مشمول رحمت  ]خدا[پا داريد و زكات را بدهيد و رسول  و نماز را بر. 2

  .)56: نور(

 ظاهر نشويد و نماز را بر ]در ميان مردم[های خود بمانيد و همچون دوران جاهليتّ نخستين  و در خانه. 3

خواهد پليدی و گناه را از  خداوند فقط مى .ولش را اطاعت كنيدپا داريد و زكات را بپردازيد و خدا و رس

  .)33: احزاب(شما را پاك سازد  شما اهل بيت دور كند و كاملاً 

آيا ترسيديد فقير شويد كه از دادن صدقات قبل از نجوا خودداری كرديد؟ اكنون كه اين كار را نكرديد و . 4

اريد و زكات را ادا كنيد و خدا و پيامبرش را اطاعت نماييد و پا د خداوند توبه شما را پذيرفت، نماز را بر

  .)13: مجادله(باخبر است  ،دهيد خداوند از آنچه انجام مى ]بدانيد[
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 نيكى به پدر و مادر. 7

ى كـ، از نيانـد كردهتوصيه  عمل صالحه به كبوت، ميان دو آيه كعن هدر سور

الِحَاتِ لنَكُفرَن عَنهُْمْ وَالذِينَ آمَ ( به پدر و مادر صحبت شده است نوُا وَعَمِلوُا الص

ينْاَ الإنسَْانَ بِوَالِدَيْـهِ حُسْـناً . سَيئاَتِهِمْ وَلنَجَْزِينَهُمْ أَحْسَنَ الذِی كانوُا يعَْمَلوُنَ  وَوَص

رْجِعُكمْ فَـأُنبَئكُمْ وَإِنْ جَاهَدَاك لِتشُْرِك بِى مَا ليَسَْ لكَ بِهِ عِلمٌْ فَلا تطُِعْهُمَا إِلىَ مَ 

ـالِحِينَ . بِمَا كنتْمُْ تعَْمَلوُنَ  هُمْ فِى الصَالِحَاتِ لنَدُْخِلن ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصبـه  1).وَال

رسد در اينجا نيكى به پدر و مادر كه از دو طرف به عمل صـالح محـاط  نظر مى

 فردترين از منحصـربه، هم يكى از مصاديق عمل صالح اسـت و هـم يكـى است شده

ه ميان دو عبـارت كخورد  قرآن، موردی به چشم نمى هزيرا در هم ؛مصاديق آن

رارهـای پـيش و كاز اين موقعيت خاص و ت. الصالحات قرار گرفته باشدعملوا

 عمل صالحشود احسان به پدر و مادر از بالاترين مصاديق  پس آن مشخص مى

  . است

مصـداق ره لطيف، احسان به پـدر و مـادر البته در دو جای ديگر نيز با اشا

ى از زبـان كـي :ديگرنـدكه هر دو خيلى شـبيه يكشده است دانسته  عمل صالح

ـينْاَ الإنسَْـانَ بِوَالِدَيْـهِ ( اسـت است و ديگری عمومى 7حضرت سليمان وَوَص

هُ كرْهًا وَوَضَعَتهُْ كرْهًا وَحَمْلهُُ وَفِصَالهُُ ثَ  ى إِذَا إِحْسَاناً حَمَلتَهُْ أُم لاثـُونَ شَـهْرًا حَتـ

                                                            
 ]بخشيم و مى[پوشانيم  و كسانى كه ايمان آورده و كارهای شايسته انجام دادند، گناهان آنان را مى. 1

ما به انسان توصيه كرديم كه به پدر  .دهيم پاداش مى ،دنددا و آنان را به بهترين اعمالى كه انجام مى

تلاش كنند كه برای من همتايى قايل شوی كـه  ]مشرك باشند و[و مادرش نيكى كند و اگر آن دو 

ما را از آنچـه انجـام بازگشت شما به سوی من است و شـ .به آن علم نداری، از آنها پيروی مكن

كه ايمان آورده و كارهای شايسته انجام دادند، آنها را در  و كسانى خبر خواهم ساختبا ،داديد مى

  ).9ـ  7: عنكبوت( زمره صالحان وارد خواهيم كرد
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 َتِى أَنعَْمْتَ عَلىأَوْزِعْنِى أَنْ أَشْكرَ نِعْمَتكَ ال هُ وَبلَغََ أَرْبعَِينَ سَنهَ قَالَ رَب بلَغََ أَشُد

يتِى إِنى تبُْـتُ إِليَْـك  وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِى فِى ذُر وَعَلىَ وَالِدَی

شـده در اين آيه، نخست به احسان به پدر و مادر سفارش  1).إِنى مِنَ المُْسْلِمِينَ وَ 

بيـان خود شخص و فرزندان شـخص از سوی عمل صالح  دادن و در پايان انجام

يتِى(پايانى عبارت  .استشده  و  غيرمستقيم احسان بـه پـدر )وَأَصْلِحْ لِى فِى ذُر

بـاره  دراينعلامه طباطبـايى . دانسته است عمل صالحى از مصاديق كي را مادر

  :نوشته است

چـون  .اصلاح در ذريه به اين معناست كه صلاح را در ايشان ايجاد كند

شود كه ذريه را موفـق بـه  اين ايجاد از ناحيه خداست، معنايش اين مى

. هايشان را به صلاح بكشـاند و اين اعمال صالح كار دل كندعمل صالح 

ام را بـراى  ذريه« مقيد كرده و گفته است» لى«به قيد اگر كلمه اصلاح را 

كنـد  براى اين است كه بفهماند اصلاحى درخواست مى» من اصلاح كن

ذريـه او بـه وى معنـا كـه  بدين ؛مند شود كه خود او از اصلاح آنان بهره

كـرد و  طور كه او به پـدر و مـادرش احسـان مـى احسان كنند، همان

كرده چنان  آنند كه او را براى پدر و مادرش را براى او چنان ك اش ذريه

. بود
2

  

                                                            
كنـد و بـا  مادرش او را با ناراحتى حمل مى .ما به انسان توصيه كرديم كه به پدر و مادرش نيكى كند. 1

است تا زمـانى كـه بـه كمـال گذارد و دوران حمل و ازشيربازگرفتنش سى ماه  ناراحتى بر زمين مى

مرا توفيق ده تا شكر نعمتى را  ،پروردگارا«: گويد مى ،سالگى بالغ گردد قدرت و رشد برسد و به چهل

ای انجـام دهـم كـه از آن خشـنود باشـى و  جا آورم و كار شايستهه ب ،كه به من و پدر و مادرم دادی

: احقـاف( »ما كنم و من از مسـلمانان وبه مىگردم و ت مى من به سوی تو باز .فرزندان مرا صالح گردان

15(.  

  .202ص ،18ج ؛المیزان فی تفسیر القرآنسيدمحمدحسين طباطبايى؛ . 2
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 7در آيه ديگری نيز نزديك به همين گفتمـان از زبـان حضـرت سـليمان 

مَ ضَاحِكا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَب أَوْزِعْنِى أَنْ أَشْكرَ نِعْمَتكَ ( گزارش شده است َفَتبَس

أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَأَدْخِلنِْى بِرَحْمَتِك فِـى التِى أَنعَْمْتَ عَلىَ وَعَلىَ وَالِدَی وَ 

ـالِحِينَ  نخســت از خداونــد  7در ايــن آيـه، حضــرت سـليمان 1).عِبـَادِك الص

هـايى كـه خداونـد بـه او و پـدر و  جاآوردن شكر نعمت خواهد وی را در به مى

 دادن مخواهـد توفيـق انجـا سپس از خداوند مىدهد؛ ، توفيق است مادرش داده

خواهـد او را در زمـره  عمل صالح را به وی عطا كند و بعد از آن از خداونـد مى

را به خداوند به پدر و مادر های  اگر فرزند شكر نعمت. آورد بندگان صالحش در

اين احسان خود عمل صالح  .استاحسان كرده به پدر و مادر خويش جا آورد، 

كند تا  بالاتر از آن صلاح ذات باز مى بلكه راه را برای ساير اعمال صالح و ؛است

به بـام  )احسان به پدر و مادر(مندی از اين نردبان  تواند با بهره جايى كه انسان مى

  . ن راه پيدا كندان فراز آيد و در مراتب بالاتر به آسمان صالحاصالح

ديگر نيز به صورت ضمنى، احسان به پـدر و مـادر از مصـاديق  هدر سه آي

اهُ وَبِالوَْالِـدَينِْ ( ده شده استشمر عمل صالح ك أَلا تعَْبـُدُوا إِلا إِيـ وَقَضَـى رَبـ

ا يبَلْغَُن عِندَْك الكْبرََ أَحَدُهُمَا أَوْ كلاهُمَا فَلا تقَُلْ لهَُمَا أُف وَلا تنَهَْرْهُمَـا  إِحْسَاناً إِم

حْمَـوَاخْفِضْ لهَُمَا جَناَحَ الذ . وَقُلْ لهَُمَا قَوْلا كرِيمًا مِنَ الر ارْحَمْهُمَـا  ۀل وَقُـلْ رَب

هُ كـانَ . كمَا رَبياَنِى صَغِيرًا رَبكمْ أَعْلمَُ بِمَا فِى نفُُوسِكمْ إِنْ تكَونوُا صَـالِحِينَ فَإِنـ

ابِينَ غَفُورًا به ميـان سخن در اين آيات، نخست از احسان به پدر و مادر  2).لِلأو

                                                            
هايى را كه بـر مـن و پـدر و  شكر نعمت ،پروردگارا«: سليمان از سخن او تبسّمى كرد و خنديد و گفت. 1

انجام دهم  ،لحى كه موجب رضای توستبه من الهام كن و توفيق ده تا عمل صا ،ای مادرم ارزانى داشته

  .)19: نمل( »رحمت خود در زمره بندگان صالحت وارد كنه و مرا ب

هرگاه يكـى از آن دو يـا هـر  .و پروردگارت فرمان داده جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيكى كنيد. 2
  
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خداونـد درحقيقـت  .استشده بودن اشاره  صالح بعدی به هآمده و سپس در آي

خداوند بر آن لغـزش  كرديد،فرموده است اگر در احسان به پدر و مادر لغزشى 

عمـل  دادن از آن لغزش پشيمان باشـيد و قصـد انجـام كه درصورتى .آگاه است

و خداونـد  )به احسان به پدر و مادر خويش روی بياوريـد( داشته باشيد صالح

 ؛هـا خواهـد گذشـت ند، قطعاً از آن لغزشكدر وجود شما مشاهده اين نيتّ را 

عمـل و  توبهارتباط  هپيش از اين نيز دربار. آمرزد مى را ارانك زيرا خداوند توبه

  .مطالبى بيان شد صالح

 توكل بر خداوند. 8

ذِينَ آمَنـُوا وَ ( اسـت عمل صالحى از مصاديق كل بر خداوند نيز يكتو وَ الـ

 عَمِلوُا الص هُمْ مِنَ الجَْنَئن َغُرَفًا تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَا الأنهَْارُ خَالِدِينَ فِيهَـا  ۀالِحَاتِ لنَبُو

ايـن آيـه نخسـت از  ).2الذِينَ صَبرَُوا وَ عَلىَ رَبهِمْ يتَوََكلـُونَ  1.نِعْمَ أَجْرُ العَْامِلِينَ 

 عمل صالحرند و ه ايمان داكسانى را كو سپس آورده سخن به ميان  عمل صالح

دو صـفت از برای اين عاملان  بعدی هدر آي. دهند، عامل خوانده است انجام مى

                                                            
  

آنها فرياد مزن و گفتار لطيف دوی آنها نزد تو به سن پيری رسند، كمترين اهانتى به آنها روا مدار و بر 

های تواضع خويش را از محبتّ و لطف در برابر آنـان فـرود  و سنجيده و بزرگوارانه به آنها بگو و بال

. »همان گونه كه آنها مرا در كوچكى تربيت كردند، مشمول رحمتشان قـرار ده ،پروردگارا«: آر و بگو

هرگاه صالح باشيد  ،]گر لغزشى در اين زمينه داشتيدا[ .تر است هايتان آگاه پروردگار شما از درون دل

  .)25ـ  23: اسراء(بخشد  كنندگان را مى او بازگشت ،]و جبران كنيد[

دهيم كه  هايى از بهشت جای مى و كسانى كه ايمان آورده و كارهای شايسته انجام دادند، آنان را در غرفه. 1

كننـدگان  چـه خـوب اسـت پـاداش عمل .ماند جاودانه در آن خواهند .نهرها در زير آن جاری است

  .)58: عنكبوت(

 :عنكبـوت(كنند  كردند و بر پروردگارشان توكلّ مى ]و استقامت[صبر  ]در برابر مشكلات[ها كه  همان. 2

59(.  
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 نتيجه اينكه توكل بر خدا يكى از مصاديق ؛استگزارش شده  توكل بر خداجمله 

  .است عمل صالح

ى از مصـاديق كـي ل بـر خـداكتو غيرمستقيمای  ديگری نيز به گونه هدر آي

مِـنْ رَبـى  ۀقَالَ ياَ قَوْمِ أَرَأَيتْمُْ إِنْ كنتُْ عَلـَى بيَنـَ( شده استشمرده  عمل صالح

وَرَزَقَنِى مِنهُْ رِزْقًا حَسَناً وَ مَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكمْ إِلىَ مَا أَنهَْاكمْ عَنْـهُ إِنْ أُرِيـدُ إِلا 

ِ عَليَهِْ توََك حضـرت  1).لتُْ وَ إِليَهِْ أُنِيبُ الإصْلاحَ مَا اسْتطََعْتُ وَ مَا توَْفِيقِى إِلا بِااللهّٰ

 هالبتـه بـه انـداز ؛نمكـخواهم تنهـا شـما را اصـلاح  مى«: فرمايد مى 7شعيب

ل كـشما تنها بر خداوند تو هدر راه اصلاح جامع«: گويد در ادامه مى. »ما توانايى

 قدر وسيع است كه مقدّمات گستره عمل صالح آن ،اين عباراتبر اساس . »كنم مى

بـر اسـاس ايـن آيـه،  و گيرد در بر مىرا نيز  عمل صالحربوط به و مؤخّرات م

ل كـتو خويش هجامع اصلاحو  عمل صالح دادن برای انجام 7حضرت شعيب

) ما استطعت( توانايىِ خويش هو آن را در دايردانسته بر خداوند را شرط اصلى 

ه شدنش در اصلاح جامعه ب برای موفقّايشان  ديگرسخنبه  ؛.رده استكقلمداد 

دهم  ه من تلاش خود را انجام مـىكمعنا  بدين ؛ل بر خداوند پناه آورده استكتو

يل من اسـت و مـن از كخداوند ودرحقيقت  .سپارم امور را به خداوند مى هو هم

انجـام دهـم و از خـود  ،گفـتهرچه  هكل او هستم كمو من. گيرم او دستور مى

شـدن در  ای موفـّقسازی و شـرطى بـر هر زمينهه كروشن است . چيزی ندارم

 ؛توكل بر خداوند از جمله آنهاست. عمل صالح، خود عمل صالح است دادن انجام

                                                            
 ]و موهبـت[به من بگوييد هرگاه من دليل آشكاری از پروردگارم داشـته باشـم و رزق  ،ای قوم«: گفت. 1

خواهم چيزی كه شما  من هرگز نمى ]توانم بر خلاف فرمان او رفتار كنم؟ آيا مى[باشد، خوبى به من داده 

خواهم و توفيق  من جز اصلاح ـ تا آنجا كه توانايى دارم ـ نمى .دارم، خودم مرتكب شوم را از آن باز مى

  .)88: هود( »گردم مى بر او توكلّ كردم و به سوی او باز .من جز به خدا نيست
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عمل  دادن ها و شروط و مقدّمات و هم توفيق انجام البتهّ ناگفته نماند كه هم زمينه

  . همه و همه از طرف خداوند است صالح

 تمسّك به كتاب. 9

ذِينَ (شمرده است  صالح عملتاب را از مصاديق كبه  كريم تمسّ كقرآن  وَالـ

لا كونَ بِالكْتاَبِ وَأَقَامُوا الص ا لا نضُِيعُ أَجْرَ المُْصْـلِحِينَ  ۀيمَُسدر ايـن آيـه،  1).إِن

شدن اجـر ن ن پرداخته و سپس از ضايعاصفت مصلح ر دوكخداوند نخست به ذ

ا بـه جويند و هم نماز ر مى كتاب تمسّ كن هم به امصلح. آنان سخن گفته است

امّـا  ؛تورات استاينجا  تاب خداوند دركبر اساس سياق، منظور از  .دارند پا مى

گيـرد  مى های الهى را در بـر تابكصرف نظر از آيات پيش و پس از آن، عموم 

بـه  عمـل صـالحريم قرار دارد و پيروی از آن مصـداق كقرآن آنها  ه در رأسك

  .آيد شمار مى

 ياد فراوان خداوند. 10

در آخرين . ر و ياد زياد خداوند استكصاديق ديگر عمل صالح، ذى از مكي

َ كثِيـرًا وَ ( شعراء  هسور هآي ـالِحَاتِ وَ ذَكـرُوا االلهّٰ ذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلـُوا الص إِلا الـ

الصالحات عملواعصر، پس از عبارت  همانند سور 2)...انتْصََرُوا مِنْ بعَْدِ مَا ظُلِمُوا

. استآمده ، دو مصداق خاص برای عمل صالح است دهكه به صورت عام ذكر ش

                                                            
مـا  ]زيـرا ؛پاداش بزرگى خواهند داشت[پا دارند،  تمسّك جويند و نماز را بر ]خدا[كه به كتاب  و آنها. 1

  .)170: اعراف(پاداش مصلحان را ضايع نخواهيم كرد 

كنند و به هنگامى كه  دهند و خدا را بسيار ياد مى مگر كسانى كه ايمان آورده و كارهای شايسته انجام مى. 2

  .)227: شعراء... (خيزند مى بر ]و مؤمنان[به دفاع از خويشتن  ،شوند مورد ستم واقع مى
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، دارداهميـت اينجا  آنچه در. ر بسيار زياد خداوند استكى از آن مصاديق، ذكي

ر كـذ بودنننيز مقيد ؛شود زيادبودن ذكر خداوند است كه از صفت كثيراً روشن مى

. نـدك تثبيت مى... ر زبانى، عملى، قلبى وكبه نوع خاصّى، شموليتّ آن را برای ذ

  .است عمل صالحته تأييدی بر گستردگى پيوستار كين نا

  دفاع در برابر ستمگران .11

ديـدن  برخواستن پس از ظلـم دفاع بهدر آيه بالا مصداق عمل صالح دومين 

َ كثِيرًا وَانتْصََرُوا مِنْ بعَْـدِ مَـا ( است الِحَاتِ وَذَكرُوا االلهّٰ ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصإِلا ال

وقتى شـاعران . مؤمن استشاعران گمراه و شاعران آيات درباره اين  1)....لِمُواظُ 

گمراه پيامبر را هجو كردند، شاعران مؤمن با اشعار خود به آنان پاسخ دادنـد و از 

ای از عمل صـالح  اين انتقام و دفاع در برابر ستمگران، نمونه .ايشان انتقام گرفتند

آنچه . و گروه و مرز حق و باطل مشخص شودشود مرز اين د ه باعث مىك است

 اسـت 9، ارتباط آن با پيامبر اكرمدارددر اين مصداق اهميت 
ّ
در آيـات . و ولى

 زنند سرباز مى 9پيامبر اكرم هایپيش از آن، سخن از افرادی است كه از دستور

ا تعَْمَلوُنَ ( ى برَِیءٌ مِمشناسـى ايـن  مصداقدر ادامه نيز به  2).فَإِنْ عَصَوْك فَقُلْ إِن

ننـد، سـخن ك را هجـو مـىـ 9رمكه پيامبر اكگمراه  یافراد پرداخته و از شعرا

به دفـاع از پيـامبر  شانعمل صالحه با كمؤمنانى را درنگ  گاه بى آن ؛گفته است

  خيزند، از ساير شعرا استثنا مى مى بر 9رمكا
ّ
. دانـد مىكند و آنان را مدافع ولى

. گرفتن در اشـعار خـود از شـاعران گمـراه اسـت امعمل صالح اين مؤمنان انتق

 چه هنری چه غيرهنری ـ كـه بـرایـ بنابراين شعر و به همين ترتيب هر عملى 

                                                            
  .227: شعراء. 1

  .)216: شعراء( بيزارم ،دهيد من از آنچه شما انجام مى بگو ،اگر تو را نافرمانى كنند. 2
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 باشد، از مصاديق عمل صالح به شمار مى
ّ
  .آيد دفاع از دين و ولى

  تجزيه و تحليل مصاديق عمل صالح

لـّى، كليل تجزيه و تح كشايسته است در ي عمل صالحپس از بررسى مصاديق 

بـر اسـاس مصـاديق آن را  عمـل صـالحشناسى امعن هريم درباركديدگاه قرآن 

  :نيمكگزارش 

 هه همـكـبل ؛شـود به ساحت خاصـى از عمـل محـدود نمى عمل صالح. 1

چه در بعُد اجتماعى چه در بعُد فردی و چه در ـ های عمل را  ها و مقوله عرصه

 هو ميـان همـ گيـرد بر مى درـ ساحت اقتصادی، سياسى، اجتماعى و فرهنگى 

 عمـل صـالح ديگرسـخنبه  ؛معناداری برقرار است هها رابط ها و حوزه ساحت

الگـوی . های ديگری را در خود جای داده است سيستم ه خردهكسيستمى است 

  :كند مىتر   كزير اين معنا را به ذهن نزدي
  

  

  ريمكگستردگى ابعادیِ مصاديق عمل صالح در قرآن  :29شكل 

جهاد همراه رسول•
دفاع در برابر ستمگران•
آسيب رساندن به دشمن•

پرداخت زكات•
انفاق و صدقه•

توكل بر خدا•
تمسك به كتاب•
ياد فراوان خداوند•

سفارش يكديگر به حق•
سفارش يكديگر به صبر•
نيكي به پدر و مادر•

اجتماعي فردي

اقتصاديسياسي
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كه همه سلايق و علايق را  طوری به ؛نه عمل صالح بسيار گسترده استدام. 2

های گونـاگون  در هر زمان و مكانى و با هر فرهنگ و آداب و سنتّى و در عرصه

  .دهد مادی و معنوی پوشش مى

ضى دارد كه در صورت كسب آن نصاب، عمل . 3
ْ
عمل صالح يك نصاب عر

كه بر اسـاس آن ميـان اعمـال  آيد و يك نصاب طولى دارد صالح به حساب مى

نظر شود در عين اينكه اعمال صالح از  سبب مىامر اين  .صالح مراتبى وجود دارد

های لازم مانند هم باشند، از زوايای ديگر با يكـديگر  داشتن حد نصاب شاخص

  .به لحاظ رتبه و درجه متفاوت باشند

 ؛شـود د نمىدر بالا محدو ذكرشده ريم به مصاديقكدر قرآن  عمل صالح. 4

  .توان به اين مصاديق افزود های بيشتری مى بينى كها و باري ه با دقتّكبل

تـاب را كه اهـل كبه قدری وسيع است  عمل صالح هرسد داير به نظر مى. 5

ليَسُْوا سَـوَاءً مِـنْ أَهْـلِ ( پذيرندبگيرد؛ البته وقتى آنان دين اسلام را  نيز در بر مى

 يلِْ وَهُمْ يسَْجُدُونَ  ۀقَائِمَ  ۀالكْتاَبِ أُمآناَءَ الل ِ ِ وَاليْـَوْمِ . يتَلْوُنَ آياَتِ االلهّٰ يؤُْمِنوُنَ بِااللهّٰ

الآخِرِ وَيـَأْمُرُونَ بِـالمَْعْرُوفِ وَينَهَْـوْنَ عَـنِ المُْنكْـرِ وَيسَُـارِعُونَ فِـى الخَْيْـرَاتِ 

الِحِينَ  1).وَأُولئَِك مِنَ الص  

  های عمل صالح زمينه

. هايى اسـت را مقدمات و زمينه عمل صالحنيز اشارت رفت،  تر پيش كه همچنان

                                                            
كنند و پيوسـته  قيام مى ]به حق و ايمان[از اهل كتاب جمعيتّى هستند كه  .آنها همه يكسان نيستند. 1

به خـدا و روز ديگـر ايمـان  ؛نمايند كه سجده مى درحالى ؛خوانند قات شب آيات خدا را مىدر او

گيرند و آنها از  كنند و در انجام كارهای نيك پيشى مى امر به معروف و نهى از منكر مى ؛آورند مى

  ).114ـ  113: آل عمران( ندا صالحان
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ه كند ك بيان مىآن هايى را برای  ، زمينهعمل صالحريم افزون بر مصاديق كقرآن 

بـه جهـت اينجـا  در. اهميـت دارد عمل صالحی ادر شناخت معنآنها  شناخت

ريم، كـآن در قـر اار و پنهان ايـن معنـكدادنِ زوايای آش دست كميل بحث و بهت

  .نيمك اختصار بحث مى ها به ه برخى از زمينهدربار

  معرفت. 1

های عمل صالح اين است كه قرآن كـريم پيوسـته بـر  ترين زمينه يكى از مهم

از . كنـد برای تشخيص عمل صالح تأكيـد مى... معرفت، علم، بصيرت، حكمت و

اوّليـّه شود كه عمل صالح ـ حتـّى در مراحـل  فحوای آيات گوناگون روشن مى

آن عمـل و لـوازم و آثـار آن درباره كند كه عامل  خود ـ هنگامى تحققّ پيدا مى

عمل و تأثير و اثربخشى آن در راستای تحققِ يك هدف خاص، آگاهى و دانش 

توان آن عمل را يك عمـل صـالح بـه  در غير اين صورت نمى ؛باشدداشته كافى 

ح اسـت كـه بـر پايـه به ديگرسخن هنگامى يك عمل، عمـل صـال ؛شمار آورد

زيرا تطابق عمل و هدف در گرو شناخت  ؛شناخت و معرفت هدفمند انجام پذيرد

  .دقيق عمل و هدف است

انگيزی درخواسـت مجرمـان در پيشـگاه  بر بسيار عبرت هريم در آيكقرآن 

شـد ك بـه تصـوير مـىرا  عمل صالح دادن خداوند برای بازگشت به دنيا و انجام

لمُْجْرِمُونَ ناَكسُو رُءُوسِهِمْ عِندَْ رَبهِمْ رَبناَ أَبصَْرْناَ وَسَمِعْناَ فَارْجِعْنـَا وَلوَْ ترََى إِذِ ا(

را  عمـل صـالحهای تحقـق  زيبايى زمينـه ه بهاين آي 1).نعَْمَلْ صَالِحًا إِنا مُوقِنوُنَ 

                                                            
 ،پروردگـارا«: گويند ارشان سر به زير افكنده، مىو اگر ببينى مجرمان را هنگامى كه در پيشگاه پروردگ. 1

 ]بـه قيامـت[مـا  .ای انجام دهيم گردان تا كار شايسته ما را باز .ديديم و شنيديم ،آنچه وعده كرده بودی

  .)12: سجده(» يقين داريم
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عمـل آن نوعِ در مورد بينايى و شنوايى زمينه تحقق عمل صالح . كند مىار كآش

 مـا را بـاز .پروردگارا، بينا و شنوا شـديم«: گويند مجرمان به خداوند مى. است

بنـابراين بصـيرت و  ؛»ايم ه ما به يقين رسـيدهكانجام دهيم  عمل صالحگردان تا 

نابينـايى و ناشـنوايى در سبب مجرمان به . است  عمل صالحساز  شناخت، زمينه

عمل  هترين زمين مهم يگرسخندبه  ؛اند محروم بوده عمل صالح دادن انجاماز دنيا 

ا مُوقِنـُونَ «عبارت . آور است يقينو معرفت معرفت است  صالح  آخـر آيـه» إِنـ

 با توجه به اين عبـارت. ندك برای آنان گزارش مىرا رسيدن به يقين در آن عالم 

 مجرمان در اين دنيـا. معرفت است» أَبصَْرْناَ وَسَـمِعْناَ«ه مراد از كشود  روشن مى

انجـام  عمـل صـالحداشتند تا به يقين برسند و بر اساس معرفت خـود معرفت ن

عمـل ه فرصتى بـرای كاما افسوس  ؛نندك در آن عالم معرفت پيدا مىآنان . دهند

بايـد معرفـت  عمل صالحبرای ورود به ساحت  نتيجهدر ؛نخواهند داشت صالح

لام كـ كو در يـ بيفزايـد... بر عقـل، يقـين، بصـيرت و ديبا معرفتاين  .داشت

  .باشد آور افزا و يقين معرفت بصيرت

  توبه. 2

توبـه،  كنـد مىريم بسيار بر آن پافشاری كه قرآن كهايى  ى ديگر از زمينهكي

لُ ( است... استغفار، انابه و إِلا مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَـالِحًا فَأُولئَِـك يبُـَد

 ُ ُ سَيئاَتِهِمْ حَسَناَتٍ وَكانَ االلهّٰ هُ يتَوُبُ  1. غَفُورًا رَحِيمًاااللهّٰ وَمَنْ تاَبَ وَعَمِلَ صَالحًِا فإَِن

ِ مَتاَباً در برخى مراتـب بـرای  عمل صالحاست آمده بسياری در آيات . )2إِلىَ االلهّٰ

                                                            
مگر كسانى كه توبه كنند و ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند كه خداوند گناهـان آنـان را بـه . 1

  .)70: فرقان( كند و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده است حسنات مبدّل مى

و پاداش خود را از او [كند  سوی خدا بازگشت مىه و كسى كه توبه كند و عمل صالح انجام دهد، ب. 2

  .)71: فرقان( ]گيرد مى
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ه بـا آب كـسى پذيرفته است كسى ميسور است و در برخى ديگر از مراتب از ك

نيـز در آيـات گونـاگونى از تبـديل  ؛ندك كتوبه، خود را از هر گونه آلودگى پا

از مجمـوع ايـن مطالـب روشـن . سيئات به حسنات سخن به ميان آمده اسـت

 شود كه پذيرش عمل صالح در گرو پاكى عامل است و پاكى عامل دو مرحله مى

نخست بازگشت فرد به خداوند و گريه و زاری و توبـه و اسـتغفار  همرحل: دارد

 اعمال ناشايستِ سبب گذشت از خداوند به به درگاه حضرت حق و طلب عفو و 

پـذيرش  هنشـان. اسـتدوم پذيرش اين توبه از سـوی خداونـد  هخود و مرحل

وَإِنى لغََفارٌ لِمَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ (، تبديل سيئات فرد به حسنات است خداوند

نـه در  ،باشـد كه پـاكشود  مىدر زمينى بارور  عمل صالح 1).صَالِحًا ثمُ اهْتدََى

ذِی خَبـُثَ لا يخَْـرُجُ إِلا ( كزمينِ ناپا يبُ يخَْرُجُ نبَاَتـُهُ بِـإِذْنِ رَبـهِ وَالـ وَالبْلَدَُ الط

ى پـيش از كهر گونه ناپـابردن  عمل صالح ازبينشرط تحقق رو  ازاين 2؛)...نكَدًا

زيـرا شـخص  شود؛ نمىبا ضد خود جمع  آنكه عمل صالح خلاصه ؛عمل است

 و در صلح به سر بردكند ه بر تضادهای درونى خويش غلبه كاست  سىكصالح 

حْمَ ... ( كمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرهُ مَنْ عَمِلَ مِنكْمْ سُوءًا بِجَهَالَ  ۀكتبََ رَبتـَابَ مِـنْ  ۀأَن ُثم

َ إِلا الذِينَ تاَبوُا مِنْ بعَْدِ ذَلِك  3.بعَْدِهِ وَأَصْلحََ فَأَنهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  وَأَصْـلحَُوا فَـإِن االلهّٰ

  . )4غَفُورٌ رَحِيمٌ 

                                                            
  .)82: طه(آمرزم  شود، مى سپس هدايت ،و من هر كه را توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد. 1

 ]زار و شوره[های بدطينت  امّا سرزمين ؛رويد گياهش به فرمان پروردگار مى ]شيرين[سرزمين پاكيزه و . 2

  .)58: اعراف... (رويد ارزش از آن نمى جز گياه ناچيز و بى

و [و اصـلاح  هر كس از شما كار بدی از روی نادانى كند، سپس توبه .رحمت را بر خود فرض كرده. ... 3

  .)54: انعام(او آمرزنده مهربان است  ]چراكه ؛شود مشمول رحمت خدا مى[نمايد،  ]جبران

آيند كـه توبـه  و در مقام جبران گناهان گذشته بر[مگر كسانى كه پس از آن، توبه كنند و اصلاح نمايند . 4

  .)89 :آل عمران(زيرا خداوند آمرزنده و بخشنده است  ؛]آنها پذيرفته خواهد شد
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ا بـه نزديكى اين دو معن هن نشانان با صالحاشايد بتوان گفت همنشينىِ صديق

ذِينَ (ـ به لحاظ صداقت ـ است  يكديگر سُولَ فَأُولئَِك مَـعَ الـ وَالر َ وَمَنْ يطُِعِ االلهّٰ

ُ عَليَهِْمْ مِنَ النبِيينَ  ـالِحِينَ وَحَسُـنَ أُولئَِـك أَنعَْمَ االلهّٰ ـهَدَاءِ وَالص يقِينَ وَالش ـد وَالص

است؛ بـر ايـن  صالحٌ بعد صالح و صادقٌ بعد صادق فرازی از دعای ندبه 1).رَفِيقًا

صدّيق كسى است كه افزون بر صدق خبری، دارای صدق مخبری است و اساس 

صدّيق كسى است  2.اين صداقت در گوهر ذات او رسوخ كرده و ملكه شده است

كـرده كه گفتارش با كردارش يكى است و در هر دو راستگويى را پيشه خويش 

اثر استمرار در كارهای خير، صلاح ملكه و  صالح وصف كسى است كه بر. است

 ؛و گـوهر وجـودی و ذات او صـالح اسـتاست در حكم فصل مقوّم وی شده 

. نه صرف عمل صالح ،ستشدنْ داشتن ملكه نفسانى صلاح ا صالح بنابراين معيار

مؤمنان مطيع اوامر و نواهى الهى و دارای عمـل صـالح در بهشـت بـه صـالحان 

ظاهراً در صدّيق صداقت در رفتار و گفتار و ظاهر و باطن به صورت . پيوندند مى

كه در عمل صالح بيشتر تأكيد بر صـداقت در رفتـار  جامع مدّ نظر است؛ درحالى

   .داشته باشدبا گفتار فرد انطباق  بايد رفتاراين البته  ؛است

  ايمان. 3

های عمل صالح ايمان  ترين زمينه تر اشارت شد، يكى از مهم كه پيش همچنان

در قرآن كريم در قريب به اتفاق موارد، ايمان پيش يا پس از عمـل صـالح  .است

                                                            
همنشين كسانى خواهد بـود كـه خـدا  ]در روز رستاخيز[و كسى كه خدا و پيامبر را اطاعت كند، . 1

های خـوبى  نعمت خود را بر آنان تمام كرده از پيامبران و صدّيقان و شهدا و صالحان و آنها رفيق

  .)69: نساء( هستند

  .441ص ،19ج تفسير قرآن كريم؛: تسنیمجوادی آملى؛  عبدااللهّٰ . 2



  چيستي عمل صالح در قرآن كريم    298

هُ حَيـَامَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكرٍ أَوْ أُنثْىَ وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ فَلنَُ (آمده است   ۀطَيبـَ ۀحْيِينَـ

  1).وَلنَجَْزِينَهُمْ أَجْرَهمُْ بِأَحْسَنِ مَا كانوُا يعَْمَلوُنَ 

  صبر .4

ذِينَ صَـبرَُوا وَعَمِلـُوا (های عمل صالح صبر اسـت  يكى ديگر از زمينه إِلا الـ

الِحَاتِ أُولئَِك لهَُمْ مَغْفِرَ  ذِينَ أُ  2.وَأَجْرٌ كبِيرٌ  ۀالصوَقَالَ ال ِ وتوُا العِْلمَْ وَيلْكَمْ ثوََابُ االلهّٰ

ابِرُونَ  اهَا إِلا الصَذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلـُوا  3.خَيرٌْ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلا يلُق إِلا الـ

برِْ  وَتوََاصَوْا بِالص الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِالحَْق الص
در اين آيات ظاهراً از سـه مرتبـه . )4

ذِينَ صَـبرَُوا وَ عَمِلـُوا «عبـارت در در آيـه نخسـت . ن رفته اسـتصبر سخ الـ

الِحَاتِ  آمَـنَ وَ «عبارت در در آيه دوم  .است صبر پيش از عمل صالح آمده» الص

ابِرُونَ  اهَا إِلا الصَصابرون پس از عمل صالح و در آيه سوم» عَمِلَ صَالِحًا وَ لا يلُق 

ـبرِْ آمَنوُا وَ عَمِلـُ«عبارت  در وَ توََاصَـوْا بِالص ـالِحَاتِ وَ توََاصَـوْا بِـالحَْق وا الص« ،

، »صـبروا«پس سه عبـارتِ  ؛پس از عمل صالح ذكر شده است» تواصوا بالصبر«

در اين آيات پـيش و پـس از عمـل صـالح ذكـر » تواصوا بالصبر«و » صابرون«

و به جای عبارت  اند؛ با اين تفاوت كه در آيه نخست، سخنى از ايمان نيست شده

                                                            
كه مؤمن است، او را به حياتى  درحالى ـ خواه مرد باشد يا زن ـ ای انجام دهد كس كار شايستههر . 1

  .)97: نحل( دادند، خواهيم داد داريم و پاداش آنها را به بهترين اعمالى كه انجام مى پاك زنده مى

يسته انجام دادند كه برای صبر و استقامت ورزيدند و كارهای شا ]در سايه ايمان راستين[مگر آنها كه . 2

  .)11: هود(آنها آمرزش و اجر بزرگى است 

ثواب الهى برای كسانى كه ايمان  .وای بر شما«: گفتند ،اما كسانى كه علم و دانش به آنها داده شده بود. 3

: قصـص( »كننـد اما جز صابران آن را دريافـت نمى ؛بهتر است ،دهند اند و عمل صالح انجام مى آورده

80.(  

اند و يكديگر را به حق سفارش كرده و يكديگر  مگر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده. 4

  .)3: عصر(اند  را به شكيبايى و استقامت توصيه نموده
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الِحَاتِ « ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصـالِحَاتِ «، عبارت »ال ذِينَ صَـبرَُوا وَعَمِلـُوا الصال «

اما در دو آيه  كند؛ مىصبر به جایِ ايمان را به ذهن متبادر جانشينى كه است آمده 

يات شايد ها در آ بر اساس اين تفاوت. بعدی، ايمان در كنار عمل صالح قرار دارد

امـا  اسـت؛ بتوان گفت صبروا ناظر به صبری است كه هنوز در فرد ملكـه نشـده

نيـز هـر دوی ايـن  1؛صابرون ناظر به صبری است كه در فرد ملكه شـده اسـت

اما عبارت سوم ناظر به تبليغ صبر ـ چه زبانى و چـه  ؛عبارات ناظر به فرد است

بنابراين بـا توجّـه بـه  ؛كند مىعملى ـ است و طبيعى است كه بعُد اجتماعى پيدا 

توان گفت ايـن مرحلـه از صـبر  صبر در آيه نخست به جای ايمان مىجانشينى 

اسـت كـه  یآيد و دو آيه ديگر بيشتر ناظر به صبر زمينه عمل صالح به شمار مى

  .استمصداقِ عمل صالح 

  روزی حلال .5

يباَتِ (روزی حلال  سُلُ كلوُا مِنَ الط هَا الرى بِمَا تعَْمَلوُنَ  ياَ أَيوَاعْمَلوُا صَالِحًا إِن

در اين آيه، خداوند خطـاب . آيد های عمل صالح به شمار مى نيز از زمينه 2)عَلِيمٌ 

. »از غذاهای پاكيزه بخوريد و عمل صـالح انجـام دهيـد«: فرمايد به پيامبران مى

تباط برقرار عمل صالح ار دادن شود كه ميان روزی حلال و توفيق انجام روشن مى

معنـا كـه  بـدين ؛است و اين ارتباط به صورت علتّ و معلولى گزارش شده است

اين آيـه از  3.هرچند علتّ ناقصه ـ و زمينه عمل صالح استـ روزی حلال علتّ 

                                                            
   .586ـ  585ص ،5تفسير قرآن كريم؛ ج: تسنیمعبدااللهّٰ جوادی آملى؛ : ك.ر .1

آگاهم  ،دهيد مل صالح انجام دهيد كه من به آنچه انجام مىاز غذاهای پاكيزه بخوريد و ع ،ای پيامبران .2

  .)51: منونؤم(

يباتِ «دهد به اينكه جملۀ  سياق آيات شهادت مى .3 ؛نهـادن بـر انبياسـت در مقام منـت»  كلوُا مِنَ الط 
  
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يك سو در پى بيان تأثير غذاى پاك بر صفاى قلب است و از سوی ديگر حـس 

با روزی حلالى كه خداوند به تا آورد  شكرگزارى را در انسان صالح به وجود مى

زيرا خداوند شاهد و ناظر اعمال آدمى  ؛، عمل صالح انجام دهداست او عطا كرده

گفته درباره ارتباط پاكى  نيز اين آيه نكته پيش 2؛)1إِنى بِمَا تعَْمَلوُنَ عَلِيمٌ ... (است 

جا سـخن از زيرا در آن ؛كند تقويت مىاست، زمينه عمل صالح را كه انسان و توبه 

رو  ازايـن ؛پاكى روح و قلب و دل و در اينجا سخن از پاكى غـذا و جسـم اسـت

برای عمل صالح فراهم را چه جسمى چه قلبى ـ زمينه لازم  ـتوان گفت پاكى  مى

  .كند مى

  موانع عمل صالح

، مـوانعى نيـز اسـت هايى آمده ريم زمينهكدر قرآن  عمل صالحبرای  كه همچنان

   :ندك مى كمك عمل صالح ایبه شناختِ بهتر معنآنها  ررسىه بكاست ر شده كذ

  تكبرّ. 1

ذِينَ آمَنـُوا ( ورزی و خودبينى اسـت يكى از موانع عمل صالح تكبرّ ـا الـ فَأَم

ذِينَ اسْـتنَكْفُوا  ـا الـ يهِمْ أُجُورَهمُْ وَيزَِيدُهمُْ مِنْ فَضْـلِهِ وَأَمالِحَاتِ فَيوَُف وَعَمِلوُا الص

بهُُمْ عَذَاباً أَلِيمًاوَاسْتَ  ذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلـُوا «در اين آيـه عبـارت  3)....كبرَُوا فَيعَُذ ـ ال

                                                            
  

در اين مقام است كه بفرمايد در مقابل اين » واعملوا صالحا«فرمايد  بعدى هم كه مى جملةدرنتيجه 

 ؛المیزان فی تفسیر القرآنسيدمحمدحسين طباطبايى؛ ( نت و شكرگزارى از آن، عمل صالح انجام دهندم

  .)47ص ،15ج

  .)51: منونؤم( آگاهم ،دهيد كه من به آنچه انجام مى...  .1

  .256ص ،14؛ جتفسیر نمونهناصر مكارم شيرازی؛ : ك.ر. 2

طوركامل خواهد داد و از فضـل و  هادند، پاداششان را بامّا آنها كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام د .3
  
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الحَِاتِ  وَ لا المَْلائِك«ميان دو عبارت » الص ِ  ۀلنَْ يسَْتنَكْفَ المَْسِيحُ أَنْ يكَونَ عَبدًْا اللهِّٰ

بوُنَ وَ مَنْ يسَْتنَكْفْ عَنْ عِباَدَتِهِ وَ يَ  و  1»سْتكَبِرْ فَسَيحَْشُـرُهمُْ إِليَْـهِ جَمِيعًـاالمُْقَر» ...

ا الذِينَ اسْتنَكْفُوا وَاسْتكَبرَُوا پيش و پـس از ايـن آيـه، . قرار گرفته است 2»...وَأَم

نهادها روشن مى. استنكاف همراه با استكبار آمده است
ْ
شود كه ميـان  از اين برابر

بودِ يكـى، نبـودِ ديگـری را بـه  ؛ر استعمل صالح و استكبار رابطه تقابلى برقرا

ـا ( در آيه ديگری نيز اين تقابل نشان داده شـده اسـت .دنبال دارد و برعكس فَأَم

الِحَاتِ فَيدُْخِلهُُمْ رَبهُمْ فِى رَحْمَتِهِ ذَلِك هُوَ الفَْوْزُ المُْبِينُ  ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الص3.ال 

ا الذِينَ كفَرُوا أَ  4فَلمَْ تكَنْ آياَتِى تتُلْىَ عَليَكْمْ فَاسْتكَبرَْتمُْ وَكنتْمُْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَأَم( .

از كـافران مسـتكبر جـدا  ،دهنـد در اين آيات مؤمنانى كه عمل صالح انجـام مى

 ؛پذير نيسـت معنایِ آن اين است كه جمع ميان تكبرّ و عمل صالح امكان .اند شده

  .بلكه يكى سدّ راه ديگری است

بـّر، كبـودن ت ، مـانعاسـت ر شدهكپيشين ذ هه در آيكظريفى  هتوجّه به اشار

و . كنـد مـىار كبيش از پيش آشرا  عمل صالحخودپسندی و خودپرستى برای 

اشارت رفتـه اسـت  7بودن حضرت مسيحبه عبد ه در آيهكاين است نكته آن 

                                                            
  

بخشش خود بر آنها خواهد افزود و آنها را كه ابا كردند و تكبرّ ورزيدند، مجازات دردنـاكى خواهـد 

  .)173: نساء... (كرد

ب او . 1
ّ
ه از و آنها كـ ]از اين ابا دارند[هرگز مسيح از اين ابا نداشت كه بنده خدا باشد و نه فرشتگان مقر

نزد خود جمع خواهد  ]در قيامت[زودی همه آنها را  هتابند و تكبرّ كنند، ب عبوديتّ و بندگى او روی بر

  .)172: نساء(كرد 

  .)173 :نساء... (و آنها را كه ابا كردند و تكبرّ ورزيدند...  .2

ر رحمت خود وارد امّا كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، پروردگارشان آنها را د. 3

  .)30: جاثيه( اين همان پيروزی بزرگ است .كند مى

شد و شما اسـتكبار  مگر آيات من بر شما خوانده نمى ]شود به آنها گفته مى[ ،امّا كسانى كه كافر شدند. 4

  .)31: جاثيه(كرديد و قوم مجرمى بوديد 
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ِ كفَ المَْسِيحُ أَنْ يَ كلنَْ يسَْتنَْ ( پـس  ؛خداست هبند 7ضرت مسيحح. )ونَ عَبدًْا اللهِّٰ

برّ و خودپرستى عـاری اسـت و كاز ت نتيجهدر ؛خود نيست هديگری يا بند هبند

  . برای او هموار است عمل صالح دادن نجاماراه 

را بيشـتر  عمـل صـالحبرای تقويت اين بحث ناچاريم ارتباط عبوديـّت و 

وَلقََـدْ ( مده اسـتاز اين رابطه سخن به ميان آبارها ريم كدر قرآن . كنيمبررسى 

كرِ أَن الأرْضَ يرَِثهَُـا  بوُرِ مِنْ بعَْدِ الـذ ـالِحُونَ كتبَنْاَ فِى الز ـمَ  1.عِبـَادِیَ الص َفَتبَس

ضَاحِكا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَب أَوْزِعْنِى أَنْ أَشْكرَ نِعْمَتكَ التِى أَنعَْمْتَ عَلىَ وَعَلـَى 

ـالِحِينَ ترَْضَاهُ وَأَدْخِلنِْى بِرَحْمَتِـك فِـى  لَ صَالِحًاأَعْمَ وَالِدَی وَأَنْ  2.عِبـَادِك الص 

 ُ رُ االلهّٰ َذِی يبُشالِحَاتِ ذَلِك ال ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصقُلْ لا أَسْـأَلكُمْ عَليَْـهِ  عِباَدَهُ ال

ه فِى القُْرْبىَ وَمَنْ يقَْترَِفْ  نَأَجْرًا إِلا المَْوَدسغَفُـورٌ  ةح َ نزَِدْ لـَهُ فِيهَـا حُسْـناً إِن االلهّٰ

ُ مَثلاَ لِلذِينَ كفَرُوا اِمْرَأَ  3.شَكورٌ  عَبْـدَينِْ لوُطٍ كانتَاَ تحَْتَ  ةنوُحٍ وَامْرَأَ  ةضَرَبَ االلهّٰ

ِ شَيئْاً وَقِي مِنْ عِباَدِناَ صَالِحَينِْ  ارَ مَـعَ فَخَانتَاَهُمَا فَلمَْ يغُْنِياَ عَنهُْمَا مِنَ االلهّٰ لَ ادْخُلا النـ

اخِلِينَ  الد
عمـل ه بندگىِ خداوند از لـوازم ككند  مىدقتّ در اين آيات روشن . )4

                                                            
 »زمـين خواهنـد شـد] حكومـت[ ام وارث بندگان شايسته«: نوشتيم ]تورات[زبور بعد از ذكر در . 1

  ).105: انبياء(

ر من و پدر هايى را كه ب شكر نعمت ،پروردگارا«: سليمان از سخن او تبسّمى كرد و خنديد و گفت. 2

 ،به من الهام كن و توفيق ده تا عمل صالحى كه موجـب رضـای توسـت ،ای و مادرم ارزانى داشته

  .)19: نمل( »صالحت وارد كنرحمت خود در زمره بندگان ه انجام دهم و مرا ب

بـه آن  ،انـد اين همان چيزی است كه خداوند بندگانش را كه ايمان آورده و اعمال صـالح انجـام داده. 3

داشـتن نزديكـانم  كنم جز دوست بگو من هيچ پاداشى از شما بر رسالتم درخواست نمى .دهد نويد مى

چراكـه خداونـد آمرزنـده و  ؛افـزاييم ىاش م و هر كس كار نيكى انجـام دهـد، بـر نيكـى] اهل بيتم[

  .)23: شوری(سپاسگزار است 

آن دو تحـت  .به همسـر نـوح و همسـر لـوط مثـَل زده اسـت ،اند خداوند برای كسانى كه كافر شده. 4

 ]پيـامبر[ولى به آن دو خيانت كردند و ارتباط با ايـن دو  ؛سرپرستى دو بنده از بندگان صالح ما بودند
  
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خـود و  فراموشـى ناصـالحو  عمل صـالحشرط ورود به ساحتِ . است صالح

  :داشتنِ يار استدرنظر

  ل نيستـوق هيچ حائـان عاشق و معشــمي

  تو خود حجاب خودی حافظ از ميان برخيز

  ون فارغ نشویــكر دو ـود و هــا از خــت

  ايندتــه نگشكزن ای خواجه ــن در مــاي

آنهـا  ر دركـه تفكـاسـت ر شـده كاتى بس عميق و دقيق ذكدر اين آيات ن

 نخسـت هتكن. اين بحث استتازه در يافتن به سمت و سوهای  راه آغازی برای

ه به مقـام منيـع كى سكو  عمل صالحدهنده  انجامدر اين آيات ميان كه است  اين

در هر دو صـورت هرچند . بسيار وجود دارد، تفاوت است دست يافته ناصالح

ايـن سى در انتهـایِ كسى در ابتدای راهِ عبدبودن است و گاه كگاه ، بايد عبد بود

ديگـری دهند و  انجام مى عمل صالحه كگيرد  افرادی قرار مى هدر زمريكى  ؛راه

ديگـر  هتكن. شده استآنان  كهمل عمل صالحه كشود  وارد مى ناصالح هدر دست

كه نـاظر بـه مراتـب ، عبادنا و عبادی است كانگيزِ عباده، عباد عبارات شگفت

عباد اسـت بودن عبارت  ه سوّم حالت جمعتكن. است ناصالحعبد و نيز مراتب 

ه اساساً كبدين توضيح دهد؛  را نشان مى ناصالحو  عمل صالحسازیِ  انه جريك

ه در سطح گروه، سازمان، محلـه، كعمل اجتماعى است  كيشتر يب عمل صالح

، حتى هنگامى كه عمل فردی است، نگـاه جريـاندگذار مى قوم و جامعه تأثير

زيرا برای دستيابى به هدف خاصّى انجـام  ؛سازی و اجتماعى در آن نهفته است

                                                            
  

نداشت و به آنها گفته شد وارد آتش شويد همراه كسانى كـه  ]برابر عذاب الهى در[سودی به حالشان 

  .)10: ريمحت(شوند  وارد مى
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گــذاری در جامعــه  ســازی و اثر در بطــن خــود بــه جرياندرنتيجــه  ؛شــود مى

  . نجامدا مى

بندگىِ خداوند و به تعبيـر  كه همچنانآيد  وتاه بالا به دست مىكهای  از بحث

 
ّ
، آيد به شمار مى ناصالحو  عمل صالحاز لوازم اصلىِ  اين پژوهش اطاعت ولى

  .پرستى نيز از موانع اصلىِ برخى اعمال صالح استخودبرّ و ك، تدر برابر آن

  دنياپرستى . 2

وَمَا أَمْوَالكُمْ وَلا أَوْلادُكمْ بِـالتِى (دنياپرستى است ترين مانع عمل صالح  مهم

بكُمْ عِندَْناَ زُلفَْى إِلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا تقابـل عمـل صـالح و سـاير  1)....تقَُر

در . دهـد ی متقابل را برای عمل صالح شكل مىابودن آن معن مايه مانع معانى، بن

به نمايندگى از همه مظاهر دنيـوی در  )ل و فرزندما(اين آيه دو مظهر دنياپرستى 

بر اين اساس مال و فرزند يكى از موانع  ؛اند تقابل ايمان و عمل صالح قرار گرفته

البته روشن است كـه آيـه شـامل همـه . آيند برای نيل به عمل صالح به شمار مى

ن را از بلكه مراد آيه آن مال و فرزندی است كـه انسـا ؛شود اموال و فرزندان نمى

مال و فرزند شمشيری دولبه هستند كه گاه دشـمن را نشـانه . كندمسير حق دور 

هنگامى كه انسان از مال خود در راه خداونـد . روند و گاه صاحب شمشير را مى

درحقيقت بـا  ،های اسلامى تربيت كند انفاق كند يا فرزند خود را بر اساس آموزه

ای از عمـل  و اين اعمـال او نمونـهت اسخاسته  به مصاف با شيطان برروش اين 

دوسـتى را در  اندوزی باشد و طمع و مال امّا هنگامى كه به دنبال ثروت ؛اند صالح

 ،كه شايسـته اسـت تربيـت نكنـد چنان خود پرورش دهد و فرزند خويش را آن

                                                            
ب نمى. 1

ّ
سازد جز كسـانى كـه ايمـان بياورنـد و عمـل  اموال و فرزندانتان هرگز شما را نزد ما مقر

  .)37: أسب... (صالحى انجام دهند
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ب شمشير عليه خود استفاده كرده
ّ
در اين صورت نـه  است؛ درحقيقت از لبه مخر

مـال و فرزنـد ناسـالم سـدّ راه او بـرای  اسـت، انجـام نـدادهتنها عمل صالحى 

: اين تقابل در آيه زير نيز نشان داده شده است. آوردن به عمل صالح هستند روی

الِحَاتُ خَيرٌْ عِندَْ رَبك ثوََاباً وَخَيْـرٌ  ۀالحَْياَ ۀالمَْالُ وَالبْنَوُنَ زِينَ « نيْاَ وَالبْاَقِياَتُ الص الد

برداری از مال و فرزند از فـرد بـه جامعـه نيـز سـرايت  گونه بهره اه اينگ 1.»أَمَلا

فَخَرَجَ عَلىَ قَوْمِهِ «: گونه گزارش كرده است قرآن كريم اين وضعيت را اين. كند مى

نيْاَ ياَ ليَتَْ لنَاَ مِثلَْ مَا أُوتِىَ قَارُونُ إِنـ ۀفِى زِينتَِهِ قَالَ الذِينَ يرُِيدُونَ الحَْياَ هُ لـَذُو الد

ِ خَيرٌْ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا  2.حَظ عَظِيمٍ  وَقَالَ الذِينَ أُوتوُا العِْلمَْ وَيلْكَمْ ثوََابُ االلهّٰ

ابِرُونَ  اهَا إِلا الصَدر داستان قارون گروهى از افراد جامعه هنگامى كـه  3.»وَلا يلُق

. »ای كاش ما هم مثل قارون بوديم«: قارون را غرق در مال و تجمّل ديدند، گفتند

وای «: داشتند، گفتنـد )نخستين زمينه عمل صالح(فرادی كه معرفت ا در برابرِ آنها

انـد،  پاداش خداوند برای كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده! شما بر

ايـن حقيقـت را  )های عمل صـالح يكى ديگر از زمينه(بهتر است و تنها صابران 

در اين آيه نيـز همچـون آيـات گذشـته، تقابـل عمـل صـالح و . »كنند درك مى

 )يكى از موانع عمل صـالح(تا بر دنياپرستى است دنياپرستى كاملاً برجسته شده 

                                                            
ثـوابش نـزد ] های پايـدار و شايسـته ارزش[ت صالحات مال و فرزند زينت زندگى دنياست و باقيا. 1

  .)46: كهف(تر است  پروردگارت بهتر و اميدبخش

: گفتنـد ،آنها كه خواهان زندگى دنيا بودند .با تمام زينت خود در برابر قومش ظاهر شد ]روزی قارون[. 2

» و بهـره عظيمـى داردراسـتى كـه ا به .ما نيـز داشـتيم ،ای كاش همانند آنچه به قارون داده شده است«

  .)79: قصص(

ثواب الهى برای كسانى كه ايمان  .وای بر شما«: گفتند ،اما كسانى كه علم و دانش به آنها داده شده بود. 3

: قصـص( »كننـد اما جز صابران آن را دريافـت نمى ؛بهتر است ،دهند اند و عمل صالح انجام مى آورده

80(.  
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ه بـ ،ين آيات، آنان كه آرزوی مال و مكنت قارون را داشتندادر ادامه . تأكيد شود

بـا ديـدن صـحنه  )معرفت و دانش لازم( نداشتن زمينه نخستِ عمل صالحدليل 

فرورفتن قارون در زمين، از حالت نادانى خود بيرون آمدند و از آرزوی خويش 

آوری  هایِ روی ها و زمينـه دنياپرستى مانعى است كه چشمهپس  ؛پشيمان شدند

به عمل صالح را در وجود انسان خشك و انسان را از مسـير عمـل صـالح دور 

اما  ؛قرآن كريم بيش از موارد بالاست شك موانع عمل صالح از ديدگاه بى. كند مى

 شود و اين قسمت را بـا سـخن بلنـد علامـه در اينجا به همين مقدار بسنده مى

 :دهيم پايان مى 1طباطبايى

ه بتوانـد نخسـت كـاز نظر دين، سعادت آدمى در زندگى به اين اسـت 

به عبـارت  ؛ندكو سپس بر طبق آن عمل دهد را تشخيص  عمل صالح

ندگى به داشتن ايمان و اذعان به حق و سپس عمل بر ديگر، سعادت ز

ه بخواهد داراى چنـين سـعادتى شـود، كسى كبنابراين  ؛طبق آن است

ديـن (حقيقت دين با استفاده از آن ه بتواند كدارد احتياج اول به علمى 

چـون  ؛مقتضـى را فـراهم آوردترتيـب  بدينو دهد تشخيص را  )حق

افى نيست و كگى به عمل بر طبق آن تنهايى براى آماد وجود مقتضى به

ه در كـمـوانعى را آدمى رو لازم است  ازاين ؛دارداحتياج به رفع موانع 

از نفْـسِ  ،نـدكگذارد انسان بر طبق علم خود عمـل  ست و نمىونفس ا

ايـن موانـع . دسـت آورده تا بتواند سعادت مطلوب را ببزدايد خويش 

وقتـى انسـان از  .آنهاسـتبار از حق يا عصبيت بر باطل و امثال كاست

بـّر، كتبردن  ازبين ند و از سوی ديگر باكسب كسو آن علم نافع را  كي

توان گفـت ايـن فـرد بـراى  دست آورد، مىه انصاف در برابر حق را ب

ه محيط هم اجـازه كشرطى ه البته ب ؛خضوع در برابر حق آمادگى دارد
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. دارد دخالـتبسـيار در اعمال آدمى مساعدت محيط هم چون  ؛بدهد

خلـف از سـلف آن را كردند و عادت به عملى ى كودكوقتى مردم و از 

ه خـوبى و بـدى آن عمـل توانند دربـار به ارث برد، چنين مردمى نمى

 ؛از آن دست بردارنـد ،زشت استآن عمل يا اگر قضاوت كنند آسانى  به

تواننـد  آن را هـم نمـى ،همچنين اگر به عمل نيكى عادت داشته باشـند

دوم  عـادت طبيعـت«گوينـد  معروف است كه مـى .ترك كنند آسانى به

بـراى بـار اول  ،ه مخالف با عادت باشـدكاز همين جهت فعلى  ؛»است

بـراى اولـين شخص وقتى اما  ؛رسد مىبه نظر ن كممو نا بسيار دشوار

نـون كه تا كگويد عملى  مال تعجب به خود مىكبا  ،بار آن را انجام دهد

ه محال نبوده است و اگـر همـين عمـل كد به نظر محال بود، روشن ش

 اش به سهولتش افزوده و به همان مقدار از دشواریبار هر  ،رار شودكت

 .شود استه مىك

 عمـل صـالحه فـلان كبنابراين اگر انسان در درجه اوّل تشخيص دهد 

هاى آلوده و نفسانى از قبيل لجاج و عنـاد دوّم غرض هاست و در درج

از بين ببـرد و  )برّ و نرفتن زير بار حقكت( آن هشريبردن  ازبين را هم با

 ،دهنـد را انجام مى عمل صالحه آن كرا ببيند سانى كهم سوّم  هدر درج

ه ببينـد كدرنگ آن عمل را انجام خواهد داد تا چه رسد به اين بىاو هم 

كـار آن بيشتر به در اين صورت  ؛دهند همه افراد جامعه آن را انجام مى

 .شود مىتشويق 

براى قبول حق تحت اين شرايط جامعه توان گفت  ا توجه به مطالب بالا مىب

رجال دانشمندى در آن باشند كه خـود بـه حـق آگـاهى . 1: شود آماده مى

مردانى در آن جامعه باشند كه . 2. و آن را به ديگران تعليم دهندباشند يافته 
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آن را بـه  به حق عمل كنند تا افراد آن جامعه خوبى عمل به حـق و امكـان

عادت به خضوع در برابر حق داشـته جامعه  عموم افراد آن. 3. چشم ببينند

تكبـّر زيـر بـار به دليـل حقّ بر ايشان نه اينكه با وجود آشكارشدن باشند، 

رو خداى تعالى در قرآن كريم نزديكى نصارا به پذيرفتن دعوت  ازاين ؛نروند

كه در ميان است نسته از همين جهت دارا ) دعوت حق دينى( 9رسول االلهّٰ 

به نام رهبان وجود نام كشيش و همچنين مردانى ه نصارا رجال دانشمندى ب

. انـد كه به حق عمل كنند و مردمش هم متكبرّ و بيزار از حق نبودهاند  داشته

كه مرتب مردم را به عظمت حق و به معارف دين  اند دانشمندانى داشته آنان

ه شان را بياهكه گفتار دانشمندان و دستور ندا زهادى داشته ؛اند كرده آشنا مى

عظمت پروردگـار و اهميـت سـعادت دنيـوى و طريق  بدينبسته و  كار مى

در خـود آن امـت هـم ايـن . اند داده به آنان نشان مى اخروى مردم را عملاً 

خلاف يهـود كـه ر اند؛ ب كه از قبول حق استنكاف نداشتهاست خصلت بوده 

چون نوع مردم يهود بـه مـرض تكبـّر است،  ودهگرچه در آنان هم احبار ب

 اسـت؛ همين رذيله آنان را بـه لجاجـت و دشـمنى واداشـته ،اند دچار بوده

شان براى پـذيرفتن حـق شـده اسـت و همچنـين  درنتيجه سدّ راه آمادگى

رجال علمى و مردان زاهد را هم  ،اند ن كه نه تنها داراى آن رذيله بودهامشرك

.اند نداشته
1
   

  مل صالحآثار ع

را  عمـل صـالحشايسته است آثار  عمل صالحها و موانع پس از گزارش زمينه

                                                            
  .182ص ،6ج ؛فی تفسیر القرآنالمیزان طباطبايى؛ سيدمحمدحسين . 1
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 عمل صـالحريم به آثار كخوشبختانه آيات گوناگونى در قرآن  .نيز بررسى كنيم

برخى از اين آثـار مربـوط بـه ايمـان و عمـل صـالح در كنـار . اختصاص دارد

 ظهور اين آثار، عمل صالح در اينجا به دليل دخالت عمل صالح دراما  ؛يكديگرند

  .برجسته شده است

  پذيرش توبه. 1

، پذيرش توبه، بخشش گناهان و تبديل سيئات بـه عمل صالحترين اثر  مهم

الِحَاتِ لنَكُفرَن عَنهُْمْ سَيئاَتِهِمْ وَلنَجَْزِينَهُمْ ( حسنات است ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصوَال 

إِلا مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِـلَ عَمَـلا صَـالِحًا فَأُولئَِـك  1.يعَْمَلوُنَ  أَحْسَنَ الذِی كانوُا

ُ غَفُورًا رَحِيمًا ُ سَيئاَتِهِمْ حَسَناَتٍ وَكانَ االلهّٰ لُ االلهّٰ َيبُد
2( .  

  آرامش بخشى. 2

ايـن . ، برقراری صلح و آرامش در فـرد صـالح اسـتعمل صالحاثر ديگر 

و ) حـزن(رون هم در مورد انديشيدن به گذشـته تواند هم درون و بي آرامش مى

ا يـَأْتِينَكمْ رُسُـلٌ مِـنكْمْ ( باشد) خوف(در مورد انديشيدن به آينده  ياَ بنَِى آدَمَ إِم

ونَ عَليَكْمْ آياَتِى فَمَنِ اتقَى وَ  3.يحَْزَنـُونَ عَليَهِْمْ وَلا هُـمْ  خَوْفٌ فَلا  أَصْلحََ يقَُص  إِن

                                                            
و آنان  ]بخشيم و مى[پوشانيم  و كسانى كه ايمان آورده و كارهای شايسته انجام دادند، گناهان آنان را مى. 1

  .)7: عنكبوت(دهيم  پاداش مى ،دادند را به بهترين اعمالى كه انجام مى

كه خداوند گناهان آنان را به حسـنات مگر كسانى كه توبه كنند و ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند . 2

  .)70: فرقان(كند و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده است  مبدّل مى

از آنها [اگر رسولانى از خود شما به سراغتان بيايند كه آيات مرا برای شما بازگو كنند،  ،ای فرزندان آدم. 3

و در اصلاح خويش و ديگران [انجام دهند  اری پيشه كنند و عمل صالحككسانى كه پرهيز ].پيروی كنيد

  .)35: اعراف(شوند  ، نه ترسى بر آنهاست و نه غمناك مى]بكوشند
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ِ وَاليْـَوْمِ الآخِـرِ الذِينَ آمَنوُ ابِئِينَ مَـنْ آمَـنَ بِـااللهّٰ صَارَى وَالصذِينَ هَادُوا وَالنا وَال

إِن  1.يحَْزَنـُونَ عَلـَيهِْمْ وَلا هُـمْ  خَـوْفٌ فَلهَُمْ أَجْرُهُمْ عِندَْ رَبهِـمْ وَلا وَعَمِلَ صَالِحًا 

الِحَاتِ الذِينَ آمَنوُا  لاوَأَقَامُوا وَعَمِلوُا الص كـا ةالص لهَُـمْ أَجْـرُهُمْ عِنْـدَ  ةوَآتوَُا الز

إِن الــذِينَ آمَنُــوا وَالــذِينَ هَــادُوا  2.يحَْزَنُــونَ عَلَــيهِْمْ وَلا هُــمْ  خَــوْفٌ رَبهِــمْ وَلا 

ِ وَاليْوَْمِ الآخِرِ  ابِئوُنَ وَالنصَارَى مَنْ آمَنَ بِااللهّٰ لـَيهِْمْ عَ  خَوْفٌ فَلا وَعَمِلَ صَالِحًا وَالص

رِينَ وَمُنذِْرِينَ فَمَنْ آمَنَ  3.يحَْزَنوُنَ وَلا هُمْ  َوَأَصْـلحََ وَمَا نرُْسِلُ المُْرْسَلِينَ إِلا مُبش 

  .)4يحَْزَنوُنَ عَليَهِْمْ وَلا هُمْ  خَوْفٌ فَلا 

  اجابت دعا. 3

ذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلـُوا (، اجابت دعاسـت عمل صالحاثر ديگر  وَيسَْـتجَِيبُ الـ

الِحَاتِ وَيزَِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالكْافِرُونَ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ا 5).لص  

                                                            
ين يهـود گرويدنـد و نصـاری و صـابئان ياند و كسانى كه به آ ايمان آورده ]به پيامبر اسلام[كسانى كه . 1

انجام دهند، پاداششـان نـزد هرگاه به خدا و روز رستاخيز ايمان آورند و عمل صالح ] پيروان يحيى[

هـر كـدام از پيـروان اديـان [. پروردگارشان مسلم است و هيچ گونه ترس و اندوهى برای آنها نيست

: بقـره( ]اند، مأجور و رستگارند الهى كه در عصر و زمان خود بر طبق وظايف و فرمان دين عمل كرده

62(.  

پا داشـتند و زكـات را پرداختنـد،  و نماز را بركسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند . 2

  .)277 :بقره( شوند اجرشان نزد پروردگارشان است و نه ترسى بر آنهاست و نه غمگين مى

اند و يهود و صابئان و مسيحيان هرگاه به خداوند يگانه و روز جزا ايمان بياورنـد و  آنها كه ايمان آورده. 3

  .)69: مائده(نهاست و نه غمگين خواهند شد عمل صالح انجام دهند، نه ترسى بر آ

 ]خويشتن را[آنها كه ايمان بياورند و  .فرستيم دهنده نمى دهنده و بيم بشارت ]به عنوان[ما پيامبران را جز . 4

  .)48: انعام(شوند  اصلاح كنند، نه ترسى بر آنهاست و نه غمگين مى

پذيرد و از فضل خود بـر آنهـا  مى ،اند انجام دادهو درخواست كسانى را كه ايمان آورده و كارهای نيك . 5

  .)26: شوری(امّا برای كافران عذاب شديدی است  ؛افزايد مى
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  امنيتّ. 4

ُ (اسـت  عمل صـالحى ديگر از آثار كامنيتّ در دنيا و قيامت نيز ي وَعَـدَ االلهّٰ

الِحَاتِ  ذِينَ آمَنوُا مِنكْمْ وَعَمِلوُا الصهُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْ ... الَلن َوَمَـنْ  1. ...فِهِمْ أَمْناًوَليَبُد

الِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يخََافُ ظُلمًْا وَلا هَضْمًا يعَْمَلْ مِنَ الص
2( .  

  بهشت. 5

تـرين  ى از مهمكهای بهشتى ي مندی از بهشت و نعمت بهرهبسياری در آيات 

ـا(است دانسته شده  عمل صالحآثار  ذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلـُوا الص لِحَاتِ لهَُـمْ إِن الـ

الِحَاتِ أُولئَِك أَصْحَابُ الجَْن  ٣.جَناتُ النعِيمِ  ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصهُمْ فِيهَـا  ۀوَال

الِحَاتِ سَندُْخِلهُُمْ جَناتٍ تجَْـرِی مِـنْ تحَْتِهَـا  4.خَالِدُونَ  ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصوَال

رَه وَنـُدْخِلهُُمْ ظِـلا ظَلِـيلا الأنهَْارُ خَالِدِينَ فِيهَا 5.أَبدًَا لهَُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَه  َ إِن االلهّٰ

وْنَ  الِحَاتِ جَناتٍ تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَـا الأنهَْـارُ يحَُلـ ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصيدُْخِلُ ال

                                                            
و ترسشان را ... دهد وعده مى ،اند خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهای شايسته انجام داده. 1

  .)55: نور... (كند به امنيتّ و آرامش مبدّل مى

ترسـد و نـه از  نـه از ظلمـى مى ـ كه مؤمن باشد درحالى ـ آن كس كه كارهای شايسته انجام دهد ]امّا[. 2

  .)112: طه(نقصان حقش 

: لقمان(های پرنعمت بهشت از آن آنهاست  اند، باغ كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده ]ولى[. 3

8(.  

ند و هميشه در آن خواهند مانـد ا اند، آنان اهل بهشت دادهو آنها كه ايمان آورده و كارهای شايسته انجام . 4

  .)82: بقره(

هـايى از بهشـت  زودی آنها را در باغ هو كسانى كه ايمان آوردند و كارهای شايسته انجام دادند، ب. 5

هميشـه در آن خواهنـد مانـد و همسـرانى  .كنيم كه نهرها از زير درختانش جاری است وارد مى

: نسـاء( دهيم جای مـى ]بخش و فرح[های گسترده  خواهد بود و آنان را در سايهپاكيزه برای آنها 

57(.  
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  .)1يهَا حَرِيرٌ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلؤُْلؤًُا وَلِباَسُهُمْ فِ 

  تقرب به خداوند. 6

وَمَـا أَمْـوَالكُمْ وَلا (اسـت  عمل صـالحى ديگر از آثار كتقرب به خداوند ي

بكُمْ عِندَْناَ زُلفَْى إِلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولئَِك لهَُمْ جَزَاءُ  تِى تقَُرأَوْلادُكمْ بِال

عْفِ بِمَا عَمِلوُا وَهُمْ فِى الْ  2).غُرُفَاتِ آمِنوُنَ الض   

  رزق كريم. 7

ِ (ريم اسـت كـ، رزق عمل صـالحديگر از آثار يكى  وَمَـنْ يقَْنـُتْ مِـنكْن اللهِّٰ

تيَنِْ وَأَعْتدَْناَ لهََا رِزْقًا كرِيمًا 3).وَرَسُولِهِ وَتعَْمَلْ صَالِحًا نؤُْتِهَا أَجْرَهَا مَر   

  محبتّ. 8

كند و مردم به او  در دل مردم راه پيدا مى ،دهد انسانى كه عمل صالح انجام مى

ا(ورزند  محبتّ مى حْمَنُ وُد الِحَاتِ سَيجَْعَلُ لهَُمُ الر ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصال 4).إِن   

                                                            
كند كـه از  هايى از بهشت وارد مى اند، در باغ خداوند كسانى را كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده. 1

ر آنجـا شـوند و د آنان با دستبندهايى از طلا و مرواريـد زينـت مى .زير درختانش نهرها جاری است

  .)23: حج(هايشان از حرير است  لباس

ب نمى. 2
ّ
سازد جز كسانى كه ايمان بياورنـد و عمـل صـالحى  اموال و فرزندانتان هرگز شما را نزد ما مقر

های  اند و آنهـا در غرفـه انجام دهند كه برای آنان پاداش مضاعف در برابر كارهايى است كه انجام داده

  .)37: أسب(واهند بود امنيتّ خ ]نهايت[در  ]بهشتى[

و هر كس از شما برای خدا و پيامبرش خضوع كند و عمل صالح انجام دهـد، پـاداش او را دوچنـدان . 3

  .)31: احزاب(ايم  خواهيم ساخت و روزی پرارزشى برای او آماده كرده

بـرای آنـان در اند، خداوند رحمان محبتّـى  مسلمّاً كسانى كه ايمان آورده و كارهای شايسته انجام داده. 4

  .)96: مريم(دهد  ها قرار مى دل
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  حيات طيبّه. 9

مَنْ عَمِـلَ صَـالِحًا (است  عمل صالححيات طيبه اثر ديگری از آثار ماندگار 

وَ لنَجَْزِينَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَـنِ مَـا  ۀطَيبَ  ۀهُوَ مُؤْمِنٌ فَلنَحُْيِينَهُ حَياَ مِنْ ذَكرٍ أَوْ أُنثْىَ وَ 

   1).كانوُا يعَْمَلوُنَ 

  ناپذير پاداش پايان. 10

... و وكـناپذير، دوبرابر، زياد، بزرگ، ني های مضاعف، جاودان، پايان پاداش

ِ وَاليْـَوْمِ الآخِـرِ وَعَمِـلَ مَ ... (آيند  به شمار مى عمل صالحنيز از آثار  نْ آمَنَ بِـااللهّٰ

الِحَاتِ فَيـُوَفيهِمْ  2. ...صَالِحًا فَلهَُمْ أَجْرُهُمْ عِندَْ رَبهِمْ  ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصا ال وَأَم

الِحَاتِ فَيوَُفيهِمْ أُجُ  3. ...أُجُورَهُمْ  ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصا ال ورَهُمْ وَيزَِيدُهُمْ مِنْ فَأَم

الِحَاتِ لهَُمْ مَغْفِرَ  4. ...فَضْلِهِ  ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصال ُ إِن  ٥.وَأَجْرٌ عَظِـيمٌ  ۀوَعَدَ االلهّٰ

ـالِحَاتِ أَ  ذِينَ يعَْمَلـُونَ الصرُ المُْؤْمِنِينَ ال َتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيبُشهَذَا القُْرْآنَ يهَْدِی لِل ن

ـالِحَاتِ أَن لهَُـمْ أَجْـرًا ...  6.لهَُمْ أَجْرًا كبِيرًا ذِينَ يعَْمَلـُونَ الص رَ المُْؤْمِنِينَ الـ َوَيبُش

                                                            
كه مؤمن است، او را به حياتى  درحالى ـ خواه مرد باشد يا زن ـ ای انجام دهد هر كس كار شايسته. 1

  .)97: نحل( دادند، خواهيم داد داريم و پاداش آنها را به بهترين اعمالى كه انجام مى پاك زنده مى

تاخيز ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند، پاداششان نـزد پروردگارشـان گاه به خدا و روز رس هر. ... 2

  .)62: بقره... (مسلم است و هيچ گونه ترس و اندوهى برای آنها نيست

... طوركامل خواهـد داد هامّا آنها كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، خداوند پاداش آنـان را بـ. 3

  .)57: عمران آل(

طوركامل خواهـد داد و از فضـل و  ها كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، پاداششان را بـامّا آنه. 4

  .)173: نساء... (بخشش خود بر آنها خواهد افزود

اند، وعده آمرزش و پاداش عظيمـى داده اسـت  خداوند به آنها كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده. 5

  .)9: مائده(

دهند،  كند و به مؤمنانى كه اعمال صالح انجام مى هاست، هدايت مى راهى كه استوارترين راهاين قرآن به . 6

  .)9: اسراء(دهد كه برای آنها پاداش بزرگى است  بشارت مى
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تيَنِْ  1.حَسَناً وَرَسُولِهِ وَتعَْمَلْ صَالِحًا نؤُْتِهَا أَجْرَهَا مَـر ِ إِلا  2. ...وَمَنْ يقَْنتُْ مِنكْن اللهِّٰ

الِحَاتِ فَلهَُمْ أَجْرٌ غَيرُْ مَمْنوُنٍ الذِينَ آمَنوُا وَعَ  3).مِلوُا الص  

كـه بـه جهـت اسـت آثار ديگری نيز برای عمل صالح در قرآن كريم آمـده 

ها، ارتباط تنگاتنگ و تأثير و  از اين بحث. شود اختصار از ذكر آنها خودداری مى

هـا نقـش  زمينـه. شدروشن عمل صالح ها، مصاديق، موانع و آثار  تأثرات زمينه

هـا و مصاديق، واسـط ميـان زمينـه .كنند بسترسازی را برای عمل صالح ايفا مى

مصـاديق در . اند خروجىِ مصاديقهم آثار . بر عهده دارندآثارند و نقش محوری 

  .سازند مىكنند و راه را برای ظهور و بروز آثار هموار  ها رشد مى بستر زمينه

  

  
  ريمكقرآن  ها، مصاديق و آثار عمل صالح در تأثير و تأثر زمينهالگوی : 30ل كش

                                                            
 دهند، بشارت دهد كه پاداش نيكويى برای آنهاسـت و مؤمنانى را كه كارهای شايسته انجام مى...  .1

  .)2: كهف(

برای خدا و پيامبرش خضوع كند و عمل صالح انجام دهـد، پـاداش او را دوچنـدان و هر كس از شما . 2

  .)31: احزاب... (خواهيم ساخت

 نشـدنى اسـت كه برای آنها پاداشـى تماماند  مگر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده. 3

  .)6: تين(

معرفت•
توبه•
ايمان•
صبر•

زمينه ها

انفاق•
جهاد•

برپايي نماز•
نيكي به والدين•

مصاديق
ناپذير پاداش پايان•

محبت•
امنيت•
آرامش•

آثار
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 ن در قرآن كريمامصاديق صالح

ی عمل اتجزيه و تحليل معن(شناسى  در اين بخش به بررسى قسمت دوم مصداق

در قرآن كـريم در . پردازيم مى )ويژه پيامبران صالح ن بهاصالح بر محوريت صالح

محدود در بقيه مـوارد، واژه صالحين آمده است كه جز چند مورد  بسياریموارد 

در اينجا سعى خواهد شد معناشناسىِ عمل صـالح . خطاب به پيامبران الهى است

شناسى پيامبرانى باشد كه از آنها در قرآن كريم با عنوان صـالحين  بر اساس عملْ 

  . ياد شده است

  ن در قرآن كريماشناسى صالح عمل

سخن رفته بسياری آيات  ن و مراتب آنان دراهای صالح در قرآن كريم از ويژگى

در اين بخش با بررسى اين آيات ـ تنها آياتى كه به پيامبران اشـاره دارد ـ . است

ای كه درباره  نخستين نكته .شويم به مفهوم عملياتى عمل صالح بيشتر نزديك مى

عنوان صالحين اسـت  ااست، اشارات مكرر قرآن كريم به پيامبران بمهم ن اصالح

های عمـل صـالح بـرای  يل الگوسازی جهت معرفى شاخصكه از يك سو به دل

ن بـا عبـارات او از ديگر سو به مراتب و درجات صالحاست مؤمنان تكرار شده 

هـا، بـه  تا مؤمنان با تدبرّ در اين آيات و بررسى تفاوتاست گوناگون توجّه داده 

 ظرايف و دقايق مراتب عمل صالح بيشتر پى ببرند و برای رسـيدن بـه بـالاترين

. ن با الگوگيری از پيامبران، نهايت سعى و تلاش خود را به كار ببندندامقام صالح

نخست لازم است يك بررسى آماری از واژه الصـالحين در قـرآن كـريم داشـته 

  :باشيم
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  فروانى  واژه  فراوانى  واژه  فراوانى  واژه

  1  صالحَينِ   3  الصالحونَ   21  الصالحِينَ 

      2  بالصالحينَ   3  صالحِينَ 

ه در هفـده مـورد كريم به پنج حالت آمده است كواژه سى بار در قرآن  اين

بار خطاب بـه  كه در چند مورد، يكبا اين توضيح  ؛خطاب به هفده پيامبر است

سيزده مورد ديگر مربوط به بـرادران حضـرت يوسـف، . چند پيامبر آمده است

نسـبت حـال . ن، جن و به صورت عـام اسـتاتاب، راهبان نصارا، منافقكاهل 

  :سنجيم اربردها را در مورد پيامبران مىك
  

  تعداد  تركيب  آيه  تركيب  آيه  پيامبر

  2  من الصالحين  75:انبياء  صالحَينِ   10: تحريم  لوط

  1      صالحَينِ   10: تحريم  نوح

  2  من الصالحين  112: صافات  صالحين  72: انبياء  اسحاق

  1      صالحين  72: انبياء  يعقوب

  5  من الصالحين  100: صافات  الصالحينلمن   130: بقره  ابراهيم

  ـ  بالصالحين  83: شعراء  لمن الصالحين  122: نحل  ابراهيم

  ابراهيم
:عنكبوت

27  
  ـ      لمن الصالحين

  2  من الصالحين  39: آل عمران  من الصالحين  85: انعام  يحيى

  2  من الصالحين  46: آل عمران  من الصالحين  85: انعام  عيسى

  1      صالحينمن ال  85: انعام  رياكز

  1      من الصالحين  85: انعام  الياس

  1      من الصالحين  86: انبياء  اسماعيل
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  تعداد  تركيب  آيه  تركيب  آيه  پيامبر

  1      من الصالحين  86:انبياء  ادريس

  1      من الصالحين  86: انبياء  فلكذاال

  19: نمل  سليمان
 كفى عباد

  الصالحين
    1  

  1      من الصالحين  27: قصص  شعيب

  1      يتولى الصالحين  196: اعراف  محمد

  1      من الصالحين  50: قلم  نسيو

  يوسف
:يوسف
101  

  1      بالصالحين

  :رسد به نظر مىات زير كبر اساس جدول بالا ن

مـورد آن  17ار رفته است، كريم به كه اين واژه در قرآن كموردی  30از . 1

  .است :مربوط به پيامبران

كـه با يكديگر متفاوت است  :كاررفته در مورد پيامبران نوع عبارات به. 2

، فـى )85: انعام(من الصالحين : دهد؛ مانند را نشان مىن امراتب صالحاين مطلب 

: اعراف(، يتولى الصالحين )101: يوسف(، بالصالحين )19: نمل(عبادك الصالحين 

196.(  

گاه درخواست از طرف پيامبران بوده و گاه خداوند آنان را مورد خطاب . 3

  .قرار داده است

اختصـاص  7اين واژه به حضرت ابـراهيم) نج موردپ( اربردكبيشترين . 4

نيْاَ  ۀوَمَنْ يرَْغَبُ عَنْ مِل (دارد  إِبرَْاهِيمَ إِلا مَنْ سَفِهَ نفَْسَهُ وَلقََدِ اصْـطَفَينْاَهُ فِـى الـد

الِحِينَ  ۀوَإِنهُ فِى الآخِرَ  نيْاَ حَسَنَ  1.لمَِنَ الص هُ فِـى الآخِـرَ  ۀوَآتيَنْاَهُ فِى الدلمَِـنَ  ۀوَإِن

                                                            
گـردان خواهـد روي ]كى و درخشـندگىبا آن پا[ جز افراد سفيه و نادان چه كسى از آيين ابراهيم. 1

  
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الِحِينَ  1.الص  ُبوتِهِ الني وَالكْتاَبَ وَآتيَنْاَهُ  ۀوَوَهَبنْاَ لهَُ إِسْحَاقَ وَيعَْقُوبَ وَجَعَلنْاَ فِى ذُر

نيْاَ وَإِنهُ فِى الآخِرَ  الِحِينَ  ۀأَجْرَهُ فِى الد 2.لمَِنَ الص  ـالِحِينَ  مِـنَ  لِـى هَبْ  رَب 3.الص 

 ـالِحِينَ  أَلحِْقْنِى وَ  احُكمً  لِى هَبْ  رَب بِالص
لمـن «عبـارت بار در اين آيات سه . )4

» بالصـالحين«عبـارت  ربـا كو ي» من الصالحين«عبارت  ربا كي ،»الصالحين

  فِى وَإِنهُ «ور، اصل عبارت كدر سه مورد مذ .آمده است
َ
ـالحِِينَ  لمَِنَ  ةالآخِر الص «

،( يدكه با چند تأكمربوط به آخرت است  همـراه اسـت و ) لام، جمله اسـميه إن

پيش از اين عبـارت، سـخن از  .ن استاصالح وجز در آخرت قطعاً  7ابراهيم

نيْاَ فِى اصْطَفيَنْاَهُ  لقَدَِ  وَ (دنياست با سه عبارت گوناگون  نيْاَ فِـى آتيَنْـَاهُ  وَ . الد الـد 

هُ  آتيَنْاَهُ  وَ  .ةحسنَ
َ
نيْاَ فِى أَجْر نيز خداوند وضعيت دنيـايش در هر سه عبارت . )الد

لم وحـده و بـا كنه مـت ،الغير لم معكالبته به صورت مت ؛دهد را به خود استناد مى

  .لفتأمّ . نه مخاطب ،ضمير مغايب

 ناصالحاين پژوهش ارتباط دارد، ارتباط مقام  هه با مسئلكديگری  هتكن. 5

 كردن پاكيزه 7در آيه نخست، حضرت ابراهيم. آيات پيش و پس از آن استو 

های آن و تسليم مطلق در برابر خداونـد را انجـام داده و در  عبه، بالابردن پايهك

سوم، مردم را بـه  ههای خداوند بوده و در آي دوم، حنيف و سپاسگزار نعمت هآي

در . شتن يا سوزاندن وی نهراسيده استكبا رده و از تهديد آنان كتوحيد دعوت 

                                                            
  

  .)130: بقره( گزيديم و او در جهان ديگر از صالحان است شد؟ ما او را در اين جهان بر

  .)122: نحل( نيكويى داديم و در آخرت از نيكان است ]همّت[ما در دنيا به او . 1

را در دودمـانش  اسحاق و يعقوب را به او بخشيديم و نبوت و كتـاب آسـمانى ]در اواخر عمر[و . 2

  .)27: عنكبوت( قرار داديم و پاداش او را در دنيا داديم و او در آخرت از صالحان است

  .)100: صافات( ببخش] فرزندان صالح[به من از صالحان  ،پروردگارا. 3

  .)83: شعراء( به من علم و دانش ببخش و مرا به صالحان ملحق كن ،پروردگارا. 4
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خواهد به او فرزندان صـالحى عنايـت  مورد حضرت ابراهيم از خداوند مى كي

 هدر آيـدرنـگ  بـى. صافات آمده است هسور 100 هاين درخواست در آي. ندك

اسـحاق را «: گويد ند و مىك همين سوره، خداوند دعايش را مستجاب مى 112

ن اه دعـای صـالحكـشود  روشن مىاينجا  از. »به تو داديم ،ن استاه از صالحك

  .مستجاب است

بيشـتر زيـرا در  ؛ن با فضل و رحمت خداوند اسـتاصالح هرورود به زم. 6

، »رحمتنـا وادخلناهم فـى«، »ادخلناه فى رحمتناو« هايى مانند موارد از عبارت

 .استفاده شده است» فجعله« و »هب لى«، »و الحقنى«، »كادخلنى برحمتو«

  قرآن كريم ن دراهای برتر صالح پيامبران، نمونه

لازم اسـت  عمل صالحی اهایِ معن سيعى از معرفحال برای دستيابى به طيف و

تـا بـر اسـاس آن، كنيم های پيامبران صالح را در قرآن تجزيه و تحليل  ويژگى

و بـدانيم  عمـل صـالحهـایِ اصـلىِ  اربرد را معرفكـو پر كهای مشتر ويژگى

  .گام به جلو ببريم كرا ي عمل صالحىِ معناشناس

 7حضرت ادريس. 1

عنوان صالح از او ياد شـده، حضـرت  اريم بكقرآن  ه دركى از پيامبرانى كي

عنـوان  اآيـه بـ كايشان به همراه دو پيامبر ديگر، تنها در يـ. است 7ادريس

 مِـنَ  كل  الكْفْلِ  ذَا وَ  إِدْرِيسَ  وَ  إِسْمَاعِيلَ  وَ (اند  صالحين مورد خطاب قرار گرفته

ابِرِينَ  رَحْمَتِنـَا فِى أَدْخَلنْاَهُمْ  وَ  1.الص  ـالِحِينَ  مِـنَ  هُـمْ إِن الص
از بررسـى آيـات . )2

                                                            
  .)85: انبياء( كه همه از صابران بودند ]به ياد آور[الكفل را او اسماعيل و ادريس و ذ. 1

  .)86: انبياء( چراكه آنها از صالحان بودند ؛و ما آنان را در رحمت خود وارد ساختيم. 2
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تـرين شـاخص ه مهمكشود  ريم روشن مىكمربوط به حضرت ادريس در قرآن 

، اميـد بـه )90: انبياء( سبقت در اعمال خير: اين قرار است های اعمال ايشان از

 ، خشـوع در برابـر خداونـد)90: انبيـاء( ، خوف از خداوند)90: انبياء( خداوند

، )90: انبيـاء( ، مناجات و دعای پيوسـته)56: مريم( ، بسيار راستگو)90: انبياء(

: انبيـاء(( ، صبر)58: مريم( دادن به آيات الهى ه هنگام گوشسجده همراه با گري

  .... و) 85

  7حضرت نوح. 2

ن بـه شـمار آمـده، حضـرت اصالح ويكى از پيامبرانى كه در قرآن كريم جز

است بار در قرآن كريم تكرار شده  43امبر نام اين پي). 10: تحريم(است  7نوح

خوشبختانه آيـات بسـياری در . و هفتاد و يكمين سوره قرآن كريم به نام اوست

هايى كه  ترين شاخص مهم. را بيان كرده استحضرت نوح های  قرآن كريم ويژگى

ن قـرار اوی در زمره صالحاست در مورد ايشان در قرآن كريم آمده و سبب شده 

، آمـاده شـهادت در راه خـدا )71 :يـونس(توكل بر خدا  :ن قرار استازاي ،گيرد

، شـكرگزار خداونـد )81 :صافات .9: قمر .3: اسراء(، عبد خداوند )71 :يونس(

، تسـليم خداونـد )109: شـعراء .72 :يونس(، اخلاص )28: مؤمنون .3: اسراء(

 42: هـود( ، درخواست از خداوند)107: شعراء(، امانتدار )37: هود .72 :يونس(

: هـود .7: احزاب(، راستگو )81: صافات(، مؤمن )75 :صافات .76: انبياء .45 و

: شـوری(، دعوت بـه وحـدت و دوری از تفرقـه )13: شوری(تبليغ دين ، )31

، مقاومت در برابـر )34: هود(، نصيحت و سفارش به حق )25: هود(، نذير )13

، )40: هود(مدت در تبليغ ، تلاش پيوسته و صبر دراز)38: هود(مسخره قومش 

، شـجاعت )49ـ  48: هود(، تقوا )88: انعام .41: هود(توحيد در كردار و گفتار 
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  ... .و) 80: صافات .84: انعام(، محسن )71 :يونس(

  7حضرت ابراهيم. 3

تكـرار  7بار نام حضـرت ابـراهيم 69سوره قرآن كريم،  25آيه از  63در 

ايشـان نيـز يكـى از . م به نـام اوسـتو چهاردهمين سوره قرآن كرياست شده 

هـای او، برخـى از زوايـای پنهـان  گى پيامبران صالحى اسـت كـه بررسـى ويژ

هـای ايشـان بـرای  ترين ويژگى مهم .كند مىهای عمل صالح را آشكار  شاخص

آل  .131: بقـره(تسـليم در برابـر خداونـد : استاز اين قرار ن اپيوستن به صالح

، وفـا بـه عهـد )67: آل عمران(، حنيف )103: اتصاف .120: نحل .67: عمران

، )4: ممتحنـه .114: توبه(، بيزاری از دشمنان خداوند )93: صافات .114: توبه(

، اميـد )75: هود .114: توبه(، درخواست از خداوند )75: هود .114: توبه(حليم 

 ، مداومت بر اطاعت و عبادت)82و  69: شعراء .48: مريم .56: حجر(به خداوند 

، )41: مـريم(، راسـتگو )121: نحـل(، شكرگزار خداونـد )120: نحل(خداوند 

، )73: انبيـاء(، عبد خداونـد )58: مريم(خضوع و خشوع در برابر آيات خداوند 

، مـؤمن )84: صـافات(، توجّه كامل قلبـى بـه خداونـد )83: صافات(پيرو نوح 

: ص(ديـن ، دارای بصـيرت در )110و  105: صافات(، محسن )111: صافات(

، )47: ص(دهنده كارهای نيـك  ، بسيار انجام)46: ص(، ياد پيوسته آخرت )45

، )124: بقـره(، سربلند درآمدن از امتحانات خداوند )37: نجم(وظيفه  دادن انجام

، )37: نجـم(، ذاكـر خداونـد )124: بقـره(كارهای مشـكل و دشـوار  دادن انجام

، تجديد بنـای كعبـه )93ـ  83: اتصاف(شكنى  مبارزه با باطل و بتقاطعيت در 

: مـريم .120: نحـل .67: آل عمران .79: انعام .26: حج(، اخلاص )127: بقره(

ـ  46: مـريم .102و  83: صـافات  .25: ذاريات .69: هود(، ادب در گفتار )48
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 .48و  41: مريم .4: ممتحنه(، توكل )49و  45: ص(، تقوا )80 و 69: شعراء .47

  ... .و) 26: ذاريات .69: هود(نوازی  ن، مهما)99: صافات

 7حضرت اسماعيل. 4

 وَ  إِسْـمَاعِيلَ  وَ «آيـات حضرت اسماعيل فرزند حضرت ابراهيم است كه در 

ـابِرِينَ  مِنَ  كل  ذَاالكْفْلِ  وَ  إِدْرِيسَ  هُـمْ  رَحْمَتِنـَا فِـى أَدْخَلنْـَاهمُْ  وَ « و 1»الصمِـنَ  إِن 

الِحِينَ  شناسـى،  از منظـر عمـل. شده اسـتشمرده صالح  يكى از پيامبران 2»الص

زيرا افـزون بـر  ؛اعمال حضرت اسماعيل به اعمال حضرت ابراهيم نزديك است

معاصربودن با يكديگر، در قرآن كريم نيز اغلب در كنـار نـام پـدرش حضـرت 

همگـامى بـا : اين قرار است های اعمال ايشان از شاخص. ابراهيم ذكر شده است

: بقـره(، دعا و نيايش به درگاه خداوند )127: هبقر(بنای كعبه حضرت ابراهيم در 

، اعـلان آمـادگى اسـماعيل بـرای )125: بقـره(هـا  ، پاكسازی كعبه از بت)127

، )102: صافات(شدن به دست پدرش ابراهيم برای اجرای فرمان خداوند  قربانى

خـود  ، اطاعـت كامـل از ولـى زمـان)128: بقره(تسليم كامل در برابر خداوند 

، دوری )49: ص(، تقوا )165: نساء(دهنده  ، انذاركننده و بشارت)103: صافات(

، امركردن به اهلش در )103: صافات .128: بقره(، اخلاص )88: انعام(از شرك 

، وفا )55: مريم( ات، امركردن به اهلش در خصوص زك)55: مريم(خصوص نماز 

، صـبور )106: صـافات(سخت  ، سربلنددرآمدن از امتحانات)54: مريم(به عهد 

، )101: صـافات(، بردبار و حليم )128: بقره(، توحيد )85: انبياء .102: صافات(

  ... .و) 165: نساء(، تبليغ دين )90: انبياء .48: ص(نيكوكار 

                                                            
  .)85: انبياء( كه همه از صابران بودند ]به ياد آور[الكفل را و اسماعيل و ادريس و ذا. 1

  .)86: انبياء( چراكه آنها از صالحان بودند ؛رد ساختيمو ما آنان را در رحمت خود وا. 2
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 7حضرت اسحاق. 5

بار در قـرآن  17اسحاق فرزند ابراهيم يكى از پيامبران الهى است كه نام وی 

 وَ  إِسْـحَاق لـَهُ  وَهَبنْاَ وَ ( ن ذكر شده استاعنوان صالح ابار نيز بتكرار شده و دو 

ـرْناَهُ  وَ  ١.صَالِحِينَ  جَعَلنْاَ كلا وَ  ناَفِلهَ يعَْقُوبَ  َا بِإِسْـحَاقَ  بش ـالِحِينَ  مِـنَ  نبَِيـ الص
2( .

، از های اعمال حضرت اسحاق كه در قرآن كريم گزارش شـده ترين شاخص مهم

: يوسـف(، اخلاص )84: انعام(، نيكوكار و محسن )49: ص(وا تق :اين قرار است

؛ 88: انعـام .133: بقـره(، توحيـد )45: ص(، بصـيرت )46: ص .73: انبياء .38

دادن  ، گريه هنگام گـوش)28: ذاريات .53: حجر(، دانشمند و آگاه )38: يوسف

: انبياء( كارهای خير دادن ، انجام)45: ص(، عبد خداوند )58: مريم(به آيات الهى 

، )165: نسـاء(دهنـده  ، انذاركننـده و بشـارت)73: انبيـاء(، برپاكننده نمـاز )73

  ... .و) 73: انبياء(كننده زكات  پرداخت

 7حضرت لوط. 6

رار نام اين پيـامبر كبار ت 27از . بود 7پسر برادر ابراهيم 7حضرت لوط

ن بـه اصالح نيز در دو آيه وی از ؛بار شخص لوط مراد است 14ريم، كدر قرآن 

ُ  ضَرَبَ (شمار آمده است   كانتَـَا لـُوطٍ  ۀامْـرَأَ  وَ  نـُوحٍ  ۀاِمْرَأَ  كفَرُوا لِلذِينَ  مَثلاَ االلهّٰ

 أَدْخَلنْاَهُ  وَ  4. ...عِلمًْا وَ  حُكمًا آتيَنْاَهُ  لوُطًا وَ  3. ...صَالِحَينِْ  عِباَدِناَ مِنْ  عَبدَْينِْ  تحَْتَ 

                                                            
  .)72 :انبياء(و اسحاق و علاوه بر او يعقوب را به وی بخشيديم و همه آنان را مردانى صالح قرار داديم . 1

  .)112: صافات( بشارت داديم ]پيامبری از شايستگان[ما او را به اسحاق . 2

آن دو تحت سرپرستى  .به همسر نوح و همسر لوط مثلَ زده است ،اند خداوند برای كسانى كه كافر شده. 3

  .)10: تحريم... (دو بنده از بندگان صالح ما بودند

  .)74: انبياء... (كه به او حكومت و علم داديم ]به ياد آور[و لوط را . 4
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های اعمال حضـرت  ويژگى هخوشبختانه دربار. )1الِحِينَ الص  مِنَ  إِنهُ  رَحْمَتِناَ فِى

تـرين آنهـا از ايـن  آمده است كه مهـمريم كدر قرآن بسياری های  لوط گزارش

 .167: شـعراء .78: هود .71ـ  68: حجر( ركامر به معروف و نهى از من: قرارند

 ، مـورد اسـتهزا قـرار گـرفتن)56: نمـل .167: شعراء( ، آوارگى لوط)54: نمل

: هود .81: اعراف( ، تبليغ)90: انبياء( ، خشوع)90: انبياء( اميدوار ،)82: اعراف(

، مقاومـت در برابـر )29ـ  28: عنكبـوت .165ـ  161: شعراء .69: حجر .78

: انعـام( ، توحيد)33: قمر .14: ق .14: ص .160: شعراء .43: حج( ذيب ویكت

، )30: عنكبـوت .169: راءشع( ، دعا و تضرع به درگاه خداوند)10: تحريم. 88

: شـعراء( ، اخـلاص)90: انبياء( گرفتن در اعمال خير ى، پيش)36: ذاريات( صبر

: نمـل( طهارتزه و بايك، پا)26: عنكبوت( ، ايمان)162: شعراء( ، امانتدار)164

 .... و) 74: انبياء( ، آگاهى و بصيرت)56

 7حضرت يعقوب. 7

 إِسْحَاقَ  لهَُ  وَهَبنْاَ وَ (شده است ن شمرده احضرت يعقوب از صالحآيه در يك 

. بار در قرآن كريم آمده است 16نام ايشان  2).صَالحِِينَ  جَعَلنْاَ كلا وَ  ةفلَناَ يعَْقوُبَ  وَ 

های اعمال اين پيامبر صالح سخن رفته است  در اين آيات درباره برخى از ويژگى

 86 ،83 ،67 ـ 66 ،64 ،38 ،18: يوسـف(توحيد : از اين قرارندترين آنها  كه مهم

، صبر )96و  86 ،68: يوسف(، عليم )67: يوسف(، توكل )133: بقره .98و  87ـ 

، )98: يوسـف(، استغفار برای ديگـران )87: يوسف(، اميدوار )83و  18: يوسف(

                                                            
  .)75: انبياء( و او را در رحمت خود داخل كرديم و او از صالحان بود. 1

: انبيـاء( وه بر او يعقوب را به وی بخشيديم و همه آنان را مردانى صالح قرار داديمو اسحاق و علا. 2

72(.  
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، شكرگزار )84: انعام(، محسن )84: ؛ آل عمران136و  133ـ  132: بقره(تسليم 

 ... .و) 45: ص(قدرتمند ، )45: ص(، بصيرت )38: يوسف(

 7حضرت يوسف. 8

. ای به نام وی گزارش شده اسـت در سورهحضرت يوسف امل كسرگذشت 

های  ها و شاخص ترين ويژگى مهم. رار شده استكريم تكبار در قرآن  22نام او 

 ،36 ،22: يوسـف .84: انعـام( محسن: اعمال اين پيامبر صالح از اين قرار است

 ، دوری از فحشا)33و  15: يوسف( ها در برابر سختى ، مقاومت)90و  78 ،56

 37: يوسـف( ، دعا به درگاه خداوند)24: يوسف( ، اخلاص)52و  23: يوسف(

، )38 ــ 37: يوسـف(ك ، دوری از شر)101 ـ 100 و 92 ،53 ،50 ،40 ،38 ـ

 ، علـيم)54: يوسـف( ، حفيظ)54: يوسف( ، امانتدار)51و  46: يوسف( صديق

، مورد تهمـت )90و  57: يوسف( ، تقوا)57: يوسف( ، ايمان)76و  54: يوسف(

، )90: يوسـف( ، صـبر)88: يوسف( ، متصدقين)77: يوسف( )دزد( قرار گرفتن

 .... و) 101: يوسف( ، تسليم)92: يوسف( گذشت

 7حضرت شعيب. 9

زن او و خطيـب و پدر حضرت شعيب پيامبر مدين و معاصر حضرت موسى

عنـوان  ابار ايشان خود را ب كر شده و يكبار در قرآن ذ 11نام ايشان . انبيا بود

ُ  شَـاءَ  إِنْ  سَتجَِدُنىِ كعَليَْ  أَشُق  أَنْ  أرُِيدُ  مَا وَ ... ( رده استكصالح معرفى   مِـنَ  االلهّٰ

الحِِينَ  های اعمال صالح اين پيامبر از ايـن قـرار اسـت ترين شاخص مهم 1).الص :

 .88: هـود( لكـ، تو)183: شـعراء .85: اعراف .88ـ  84: هود( اصلاح جامعه

                                                            
  .)27: قصص(شاءااللهّٰ مرا از صالحان خواهى يافت  خواهم كار سنگينى بر دوش تو بگذارم و ان من نمى. ... 1
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 ، اخلاص)36: عنكبوت .84: هود .89 و 87 ،85: اعراف( ، توحيد)89: اعراف

: عنكبـوت .90ـ  84: هـود .93و  86 ـ 85: اعراف( ، تبليغ دين)180: شعراء(

، مبـارزه بـا )90: هـود( ، استغفار و توبه)84: هود .93: اعراف( ، خيرخواه)36

ـ  176: شعراء( ، تقوا)85 ـ 84: هود .85: اعراف( قتصادیو مفاسد ا فروشى كم

 ــ 84: هـود .85: اعـراف( ، عدالت اقتصادی)87: اعراف( ، صبر)184و  179

 ، اسـتقامت)89: اعـراف( شجاعت ،)87: هود( ، نماز)183ـ  181: شعراء ؛85

، خردمنـد و )87: هـود( ، حليم و بردبار)178: شعراء( ، امانتداری)89: اعراف(

: شـعراء .85 ــ 84: هود .85: اعراف( خواه ، عدالت)87: هود( درايت و عالماب

  .... و) 183ـ  181و  177

 7حضرت الياس. 10

ك بـار آن مربـوط بـه ه يـكـريم آمـده اسـت كنام الياس دو بار در قرآن 

ا وَ ( بودن اين پيامبر اسـت صالح  مِـنَ  كـل  إِليْـَاسَ  وَ  عِيسَـى وَ  يحَْيـَى وَ  زَكرِيـ

 صـافات( ايمان: اين قرار است های اين پيامبر از ترين ويژگى مهم 1).الِحِينَ الص :

ـ  125: صـافات( ذيب واقـع شـدنكـ، مـورد ت)131: صافات( ، محسن)132

، برخـوردار از )124: صـافات( ، تقـوا)126: صافات .88: انعام( ، توحيد)127

  .... و) 132: صافات( ، عبوديت و بندگى)89: انعام( متكح

 7حضرت ذوالكفل. 11

بار آن به صـالحين اختصـاص  كه يكريم آمده كنام ايشان دو بار در قرآن 

                                                            
  .)85: انعام( همه از صالحان بودند .زكرياّ و يحيى و عيسى و الياس را ]همچنين[و . 1
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الِحِينَ  مِنَ  إِنهُمْ  رَحْمَتِناَ فِى أَدْخَلنْاَهُمْ  وَ (دارد  های ايشان  ترين شاخص مهم 1).الص

: ص( ، تقوا)90: انبياء( ، پيشگامى در خيرات)85: انبياء( صابر :استاز اين قرار

، )90: انبيــاء( ، دعــا و تضــرع بــه درگــاه خداونــد)90: انبيــاء( ، خشــوع)49

  .... و) 48: ص( بودنكاروكني

 7حضرت سليمان. 12

است ريم گزارش شده كبار در قرآن  14نام وی . ود استوسليمان فرزند دا

 وَ  ترَْضَـاهُ  صَـالِحًا أَعْمَـلَ  أَنْ  وَ ... (بار آن به صـالحين اختصـاص دارد  كه يك

الِحِينَ  عِباَدِك فِى بِرَحْمَتِك لنِْىأَدْخِ  های اعمال سـليمان  ترين ويژگىمهم 2).الص

 ، مبشر و منذر)34و  30: ص( ، توبه و انابه)35: ص( استغفار: از اين قرار است

، )88: انعـام .44و  31ــ  28: نمـل( ، توحيد)84: انعام( ، محسن)165: نساء(

 .19: نمـل( ، دعا و درخواست از خداونـد)44و  42 ،31 ،28: نمل( تبليغ دينى

: انبيـاء( ، اميـدوار)90: انبيـاء( ارهای خيرك، پيشگامى در )90: انبياء .35: ص

، )89: انعـام( مـتكمنـدی از ح ، بهـره)19و  15: نمـل .30: ص( ، بندگى)90

: ص( ، سـخاوت)90: انبيـاء( ، خشـوع)40و  15، 9: نمـل( رگزار خداوندكش

، )79: انبيـاء .39 ــ 38 ،19 ،18 ،16: نمـل( ، علـم)37: نمـل( ، شجاعت)39

، احتـرام بـه )32: ص( ، نمازگزار)79ـ  78: انبياء( ، قضاوت)17: نمل( قدرت

 .... و) 19: نمل( والدين

                                                            
  .)86: انبياء( چراكه آنها از صالحان بودند ؛و ما آنان را در رحمت خود وارد ساختيم. 1

رحمت خـود در زمـره ه انجام دهم و مرا ب ،و توفيق ده تا عمل صالحى كه موجب رضای توست. 2

  .)19: نمل( بندگان صالحت وارد كن
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 7حضرت يونس. 13

بار در قرآن كريم تكرار شده و در يك آيـه، وی از چهار نام حضرت يونس 

 فَجَعَلـَهُ  رَبهُ  فَاجْتبَاَهُ  1. ...الحُْوتِ  كصَاحِبِ  نْ لاتكَ وَ ... ( شده استدانسته صالحين 

الِحِينَ  مِنَ  الص
آنهـا بـه دادن  انجـامبه دليل ترين اعمالى كه حضرت يونس  مهم. )2

، احسـان )165: نساء(بشارت و انذار : اند از عبارت ،ن رسيده استادرجه صالح

 :انعـام(منـدی از حكمـت  ه، بهر)88: انعام(، توحيد و دوری از شرك )84: انعام(

، استعانت از خداونـد و )90: انبياء(، خشوع )143: صافات(، تسبيح خداوند )89

، )90: انبيــاء(، خــوف و رجــا )48 :قلــم .87: انبيــاء(تضــرع بــه درگــاه الهــى 

  ... . و) 90: انبياء(گيرنده در كار خير  سبقت

 7حضرت زكريا. 14

بودن  كه يك بار آن به صالحاست شده بار در قرآن كريم ذكر  هفت نام ايشان 

ا وَ (ايشان اشاره دارد  الحِِينَ  مِنَ  كل  إِليْاَسَ  وَ  عِيسَى وَ  يحَْيىَ وَ  زَكرِي ترين  مهم 3).الص

از ايـن قـرار اعمال وی كه زمينه را برای ورود او به جرگه صالحان فراهم كـرده 

، توسل و دعا به )38: انآل عمر(گفتن با خداوند  رعايت ادب در مقام سخن: است

، اميـدوار )89: انبيـاء .10و 7ـ  6 ،4، 2: مـريم .40و  38: آل عمران(درگاه الهى 

آل (، تسبيح پروردگـار )11: مريم .39: آل عمران(، نمازگزار )90: انبياء .4: مريم(

: انبيـاء .5: مريم .38: آل عمران(، توحيد و دوری از شرك )11: مريم .41: عمران

                                                            
  .)48: قلم... (مباش] يونس[و مانند صاحب ماهى ...  .1

  .)50: قلم( گزيد و از صالحان قرار داد لى پروردگارش او را برو. 2

  .)85: انعام( همه از صالحان بودند .زكرياّ و يحيى و عيسى و الياس را] همچنين[و . 3
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، خشوع )90: انبياء(، سرعت در كار خير )90: انبياء(، خوف و رجا )88: امانع .89

، )58: مـريم(افتادن در هنگام شنيدن آيات الهى  سجده كردن و به ، گريه)90: انبياء(

  ... .و) 2: مريم(، بندگى خداوند )85: انعام(مندی از حكمت  بهره

 7حضرت يحيى. 15

كـه دو بـار آن بـه اسـت رار شـده كـم تريكبار در قرآن  پنجنام اين پيامبر 

َ  أَن ... ( بودن ايشان اشاره دارد صالح رُك االلهّٰ َقًا بِيحَْيىَ يبُش مِـنَ  ۀبِكلِمَ  مُصَد  ِ  وَ  االلهّٰ

الِحِينَ  مِنَ  نبَِيا وَ  حَصُورًا وَ  سَيدًا ا وَ  1.الصإِليْـَاسَ  وَ  عِيسَى وَ  يحَْيىَ وَ  زَكرِي  كـل 

الِحِ  مِنَ  هاند تا بـه مرحلـ ه حضرت يحيى انجام دادهكترين اعمالى  مهم. )2ينَ الص 

، )14: مريم( احترام به پدر و مادر: استاز اين قرار اند،  ردهكن دست پيدا اصالح

: مـريم( افتادن هنگام شنيدن آيات الهـى سجده كردن و به ه، گري)13: مريم( تقوا

: انعـام(ك يد و دوری از شر، توح)90: انبياء .14: مريم( ، خشوع و خضوع)58

 ، خوف و رجا)89: انعام( مت الهىكمند از ح ، بهره)12: مريم( ، عزم استوار)88

گزينى از زنـان بـه جهـت  ، دوری)90: انبياء( ، سرعت در امور خير)90: انبياء(

: آل عمـران( ، تصديق رسالت حضرت عيسى)39: آل عمران( دامنىكعفت و پا

 .... و )13: مريم( ، مهربانى)39

 7حضرت عيسى. 16

در قرآن كريم تكرار شده و  21العزم است كه نام ايشان لواز پيامبران اوعيسى 

                                                            
كند و رهبر خواهد بود  را تصديق مى] مسيح[كه كلمه خدا  ]كسى[ ؛دهد يحيى بشارت مى خدا تو را به. ... 1

  .)39: آل عمران( كنار و پيامبری از صالحان استهای سركش بر و از هوس

  .)85: انعام( همه از صالحان بودند .زكرياّ و يحيى و عيسى و الياس را] همچنين[و . 2
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 مِنَ  وَ  كهْلا وَ  المَْهْدِ  فِى الناسَ  يكُلمُ  وَ ( عنوان صالح ياد شده است ادو بار از وی ب

الِحِينَ  ا وَ  ١.الصإِليْاَسَ  وَ  عِيسَى وَ  يحَْيىَ وَ  زَكرِي  ـالِحِينَ  نَ مِـ كل الص
تـرين  مهم. )2

ــ  72: مائده(توحيد و دوری از شرك : اند از اعمال صالح اين پيامبر خدا عبارت

ـ  34: مـريم .88: انعـام .64: زخـرف .51: آل عمران .117 ـ 116و  114، 73

آل  .36: مـريم(، تبليـغ ديـن )119و  113: مائده(، راستگويى )172: نساء .36

، تصديق تورات و اديان پـيش )13: شوری .64 ـ 63: خرفز .51 ـ 50: عمران

، خضـوع و خشـوع )27: حديـد .6: صـف .46: مائده .50: آل عمران(از خود 

: نساء .30: مريم(، بندگى )118: مائده(، طلب استغفار برای قوم خود )32: مريم(

به ، احترام )31: مريم(، پردازنده زكات )31: مريم(، نمازگزار )59: زخرف .172

امـور دشـوار  دادن ، انجـام)119: مائـده(، رضايت از خداونـد )32: مريم(مادر 

، )117: مائـده(، اخـلاص )34و  32: مـريم(ی از ظلم و سـتم ر، دو)7: احزاب(

، )63: زخـرف .89: انعـام .110: مائـده .48: آل عمـران(منـد از حكمـت  بهره

، مبشر و منـذر )58: ريمم(افتادن هنگام شنيدن آيات الهى  سجده كردن و به گريه

  ... .و) 165: نساء(

 9حضرت محمد. 17

آيـه حضـرت  كدر ي. ريم آمده استكبار در قرآن  چهارنام خاتم پيامبران 

 إِن ( ن مورد خطاب قرار داده اسـتاعنوان متولى صالح اخداوند را ب 9محمد

ُ  وَلِيىَ  لَ  الذِی االلهّٰ َى هُوَ  وَ  الكْتاَبَ  نزيتَوََل  ترين اعمال صالح ايـن  مهم 3).الِحِينَ الص

                                                            
سخن خواهد گفـت و از شايسـتگان اسـت  ]شدن و ميانسال[و با مردم در گاهواره و در حالت كهولت . 1

  .)46: عمران آل(

  .)85: انعام( همه از صالحان بودند .و عيسى و الياس را زكرياّ و يحيى ]همچنين[و . 2

كنـد  ولى و سرپرست من خدايى است كه اين كتاب را نازل كرده و او همـه صـالحان را سرپرسـتى مى .3

  .)196: اعراف(
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 .162و  90: انعـام .47: سـبأ .139: بقـره( اخـلاص: اين قرار اسـت پيامبر از

، )103: توبـه .125: نحـل .54: انعـام( ، ادب)14و  11 ،2 :زمـر .104 :يونس

: آل عمـران .19: محمـد .55: غـافر .118: منونؤم .106و  64: نساء( استغفار

آل  .24و  22 :ويركـت( ، امانتـداری)15: شـوری .112: هود( ، استقامت)159

، تبـری از )108: يوسـف .50: انعام( ، بصيرت)10: شوری( ، انابه)161: عمران

 ، تحيـت)56و  19: انعـام .216: شـعراء .104و  41 :يونس .3: توبه( انكمشر

 و 20: آل عمـران .12: زمـر .163و  14: انعـام( ، تسـليم)59: نمل .54: انعام(

 .1: اسـراء .41: انفـال .23: بقـره( ، بندگى خداونـد)205: اعراف( ، تضرع)84

و  1: ؛ احـزاب72: انعام( ، تقوا)9: حديد .10: نجم .36: زمر .1: فرقان .1: كهف

 .159: آل عمـران( ، حسن خلق)33: زمر .49: هود .12: قعل .128: نحل .37

 .34: احـزاب( متكدی از حمن ، بهره)88: حجر .128: توبه .125: نحل .4: قلم

: احزاب( ، زهد)128و  61: توبه .107: انبياء( ، رحمت)113: نساء .125: نحل

: آل عمـران .39ـ  38 :احـزاب .40و  73: توبـه .195: اعراف( ، شجاعت)28

 ، عـدالت)2: وثركـ( رك، شـ)61: توبه .1: انشراح( ، شرح صدر)29: فتح .153

: آل عمـران .15و  13: مائـده .199: افاعـر( ، عفـو)42: مائـده .15: شوری(

: اعـراف( ، امر بـه معـروف)34: فصلت .96: منونؤم( ، مدارا)85: حجر .159

: آل عمـران( لكـ، تو)10: ضـحى .38: روم ؛26: اسـراء( ، انفاق)199و  157

: شـعراء .30: رعـد .123: هـود ؛129و  51: توبـه .61: انفال .81: نساء .159

: طـه .79: اسـراء .219: شـعراء .20و 6: مزمل( هجد، ت)48و  3: احزاب .217

 :يـونس .34: انعـام .5: معـارج( ، صـبر)26: انسـان .40: ق .16: سجده .130

 ، صـداقت)7: مدثر .132: طه .35: احقاف .127: نحل .115و  49: هود .109

  .... و) 80: اسراء .22: احزاب .27: فتح .3: نجم .1: منافقون(
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در اين . شده در بالا جدول زير به دست آمده است ات گزارشاز بررسى آي

 كديگر زيـر يـكـبـه ي های نزديك جدول، موارد منفرد حذف شده و موضوع

استغفار، توسل و تضرع و اسـتعانت از خداونـد اند؛ برای نمونه  لى آمدهكعنوان 

ها، مصـاديق و  شاخص اعم از زمينـه 25مجموع در .زير عنوان توبه آمده است

 كفراوانى مربوط به توحيد و دوری از شـربيشترين ه كاست شده آثار گزارش 

  :مورد است 2با ... عدالت و فراوانى مربوط بهكمترين  مورد و15با 
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  های عمل صالح پيامبران صالح در قرآن كريم جدول فراوانى شاخص
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  :ات زير به دست آمدكبا بررسى جدول بالا ن

ريم برای عمل صالح بيـان كه در قرآن كآمد، مواردی  تر پيش كه همچنان. 1

برخـى از . شـود تقسيم مى ها، مصاديق و آثار نهلى زميك ه، به سه دستاست شده

موارد بالا بـه مصـاديق بيشتر اما  ؛اين مطالب مربوط به زمينه عمل صالح است

  .نندك اشاره دارند و بعضى ديگر نيز آثار را بازگو مى

  
  های عمل صالحو زمينهارتباط آثار، مصاديق  :31شكل 

عمـل صـالح بايـد  هدهند انجامو ترين زمينه عمل صالح ايمان است  مهم. 2

ايمان بـه خداونـد و پيـامبران و (ايمان در اينجا به معنای جامع آن . مؤمن باشد

ايـن  هننـددكريم تأييكـرار ايمان پيش از عمل صالح در قرآن كت. است )آخرت

  .زمينه است

ق عمل صـالح به مصادي... د انفاق، جهاد، صبر، توحيد وماننموارد بيشتر . 3

  .اختصاص دارد

ه در كـاجابـت دعـا از مـواردی اسـت  و آثاری مانند اخلاص، احسان. 4

  .خورد اعمال پيامبران صالح به چشم مى

ريم پس كه قرآن كرسيم  اعمال پيامبران صالح به اين نتيجه مىبا بررسى . 5

درآمدن از امتحانـات سـخت سـربلندر و نيـز از اشاره به اعمال سخت و دشوا

 ايـن مصـاديق. عنوان صالح مورد خطـاب قـرار داده اسـت اخداوند، آنان را ب

  .كنند مىبودن عمل صالح را به ذهن متبادر دشوار

ريم پيـامبران را مروجـان كقرآن ؟ كيست كه از آيين ابراهيم روی گرداند. 6

بـه رهنمودهـای اسـت خواسته  شمرده و از مردم در طول تاريخ بر عمل صالح

زمينه ها مصاديق آثار
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در مورد معرفى اعمال صالح و انطباق اعمال خود بـر محـور آن گـوش ايشان 

رَبناَ أَخْرِجْنـَا نعَْمَـلْ ... (سپارند تا در روز قيامت دچار ندامت و پشيمانى نشوند 

ـرْكمْ مَـا يتَـَذَكرُ فِيـهِ  ا نعَْمَلُ أَوَلمَْ نعَُمذِی كنمَـنْ تـَذَكرَ وَجَـاءَكمُ صَالِحًا غَيرَْ ال

گرداند  خواهند ايشان را به دنيا بر در اين آيه جهنميان از خداوند مى 1)....النذِيرُ 

قرآن در پاسخ به درخواست . ، اعمال صالح انجام دهندپيشين تا به جای اعمال

ه كـآيا پيامبری برای معرفى اعمال صالح برای شما نفرسـتاديم «: گويد آنان مى

ه پيـامبران، معرفـان كشود  از اين گفتگو روشن مى »ايد؟ ر آن افتادهكف امروز به

  .اند های خود بوده در ميان امت عمل صالح

 مَـنْ  وَ (ن تسليم مطلق در برابـر خداونـد اسـت انخستين ويژگى صالح. 7

الِحِينَ  لمَِنَ  ۀالآخِرَ  فِى إِنهُ  وَ ... إِبرَْاهِيمَ  ةمِل  عَنْ  يرَْغَبُ  هُ  لهَُ  قَالَ  إِذْ  2.الصأَسْـلِمْ  رَب 

را از  7در اين آيـات خداونـد حضـرت ابـراهيم. )3العَْالمَِينَ  لِرَب  أَسْلمَْتُ  قَالَ 

شـرط در برابـر دوقي های او را تسليم بى ى از ويژگىكشمارد و ي مى ن براصالح

 .مقام رضاستاينجا  برخى معتقدند منظور از تسليم در. داند مىاوامر الهى 

  الحينمراتب ص

مقصد هر انسانى با انسان ديگر در رسيدن به قرب الهى متفاوت اسـت  ازآنجاكه

                                                            
در پاسخ به آنان . [داديم ما را خارج كن تا عمل صالحى انجام دهيم غير از آنچه انجام مى ،پروردگارا. ... 1

عمـر نـداديم و  ،شـود ای كه هر كس اهل تذكرّ است در آن متذكرّ مى آيا شما را به اندازه ]شود گفته مى

  .)37: فاطر... (به سراغ شما نيامد ]الهى[انذاركننده 

  .)130: بقره( در آخرت از شايستگان است و حتماً ... و كيست كه از آيين ابراهيم روی گرداند. 2

او فرمـان  ،و در برابـر حـق تسـليم بـاش[ اسلام بيـاور گارش به او گفتدر آن هنگام كه پرورد. 3

 :بقـره( »در برابر پروردگار جهانيـان تسـليم شـدم«: گفت ]پروردگار را از جان و دل پذيرفت و

131(.  
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شـود،  حضرت حـق تعريـف مىاز ميزان شناخت انسان  بر اساس و اين مقصد

بـر  ؛تواند متفاوت باشد انسان ديگر مى عمل صالحهر انسانى نيز با  عمل صالح

در ريم كـقـرآن . داردبى زيرا مقصد مرات ؛را مراتبى است عمل صالحاين اساس 

گـاه در خصـوص  ؛رده اسـتكـاشاره  عمل صالحبه مراتب عبارات گوناگونى 

ذِينَ  أَيهَـا يـَا(نـد ك مانند ايمان، به مراتب آن اشاره مى عمل صالحهای  زمينه  الـ

ِ  آمِنوُا آمَنوُا  كش مراتب داشته باشد، بى عمل صالح هاگر زمين 1)....رَسُولِهِ  وَ  بِااللهّٰ

رفته بـرای كار ز نوع عبارات بهگاه ني؛ نيز مراتب خواهد داشت عمل صالح خود

مراتـب عـاملان صـالح بـه  .استآنان ى از مراتب كريم، حاكن در قرآن اصالح

  :شود لحاظ فردی و اجتماعى به چند دسته تقسيم مى

  
  ناصالحمراتب : 32شكل 

جتمـاعى بـه به لحاظ فردی به عاملِ صالح و مُصلحِ و بـه لحـاظ اصالحان 

                                                            
  .)136: نساء... (ايد ای كسانى كه به خدا ايمان آورده. 1

القوم الصالحين 
)جامعه صالح(

صالحان  
)گروه(

)فرد(مصلح 

عامل صالح  
)فرد(
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الصالحين در قالب يك گروه اجتماعى و القوم الصالحين در قالـب يـك جامعـه 

عمل صـالح،  دادن انجامبا عامل صالح كسى است كه . شوند بندی مى صالح مرتبه

 هاز دايـرصالح گـاهى هرچند  .درون و برون خود را تا حدی اصلاح كرده است

دوباره دهد، با توبه، ز انجام مىو اعمال غيرصالح را نيشود  مىعمل صالح خارج 

وَ آخَرُونَ اعْترََفُوا بِذُنوُبِهِمْ خَلطَُوا عَمَلاً صَالِحاً (يابد  مىن صالح راه به دستۀ عاملا

َ غَفُورٌ رَحِيمٌ  ُ أَنْ يتَوُبَ عَليَهِْمْ إِن االلهّٰ مصلح كسى است كـه  1).وَ آخَرَ سَيئاً عَسَى االلهّٰ

تـر نهـاده  و از خود يك گـام پيشگذاشته ا پشت سر مرحله عامل صالح بودن ر

از مرحله فـردِ صـرف بـه وی . اصلاح كندنيز را ديگری ، تا افزون بر خوداست 

تـا است مرحله فرد ـ فرد راه يافته و از دايره خود به دايره فرد ديگری وارد شده 

ای رسيدن ند كه برا های صالح ن گروهى از انساناصالح. او را نيز به صلاح بياورد

و همـدلى، همفكـری و  انـد به هدف متعالىِ مشتركى به يكديگر پيونـد خـورده

آفرين قرآن كريم در  زندگى هایدستور همكاریِ هدفمندی را در راستای اجرای

ن كسانى هستند كه عمل صالح در ذات آنـان انيز صالح ؛كنند ميان خود دنبال مى

ديگر به دايرۀ غيرصـالح وارد نمـى كه طوری به ؛راه يافته و ملكۀ آنان شده است

اند كه در كنار يكديگر، يك  هایِ صالح ای از گروه القوم الصالحين مجموعه. شوند

های قرآن كـريم و دسـتيابى بـه  آموزهاجرای اند و برای  جامعه صالح را رقم زده

ناَ وَ « كنند حيات طيبه به يكديگر كمك مى
ْ
ـالِ  دَرَجَاتِ  فِى بذَِلكِ صَير وَ  حِينَ الص 

اتبِِ 
َ
   2.»المُْؤْمِنيِنَ  مَر

ناظر به افرادی اسـت كـه مراتـب » الصالحات عملوا«در قرآن كريم عبارت 

                                                            
رود كه خداوند  اميد مى .وب و بد را به هم آميختندو گروهى ديگر به گناهان خود اعتراف كردند و كار خ. 1

  .)102: توبه(يقين خداوند آمرزنده و مهربان است  به .توبه آنها را بپذيرد

  .88ص ؛السجادیه ۀالصحیفامام سجاد؛ . 2
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ِ  لانؤُْمِنُ  لنَاَ مَا وَ (» مع الصالحين«عبارت . كنند پايين عمل صالح را طى مى  وَ  بِااللهّٰ

الِحِينَ  القَْوْمِ  عَ مَ  رَبناَ يدُْخِلنَاَ أَنْ  نطَْمَعُ  وَ  الحَْق  مِنَ  جَاءَناَ مَا افرادی را در نظـر  1)الص

اند و نه خودشـان  ن قرار گرفتهانه در گروه صالح ؛ن هستندادارد كه همراه صالح

مَ ضَاحِكا مِنْ قَوْلِهَا وَ ( »فى الصالحين«عبارت رسد  به نظر مى. ندا صالح َقَالَ  فَتبَس

أَنْ أَعْمَـلَ  عَلـَى وَالِـدَی وَ  ى أَنعَْمْـتَ عَلـَى وَ رَب أَوْزِعْنِى أَنْ أَشْكرَ نِعْمَتكَ التِ 

ـالِحِينَ  صَالِحًا ترَْضَاهُ وَ  ناظر به افرادی اسـت  2)أَدْخِلنِْى بِرَحْمَتِك فِى عِباَدِك الص

ا وَ يحَْيـَى وَ ( »مـن الصـالحين«تعبيـر . ن جای دارنداكه در گروه صالح وَ زَكرِيـ

الِحِينَ عِيسَى وَ إِليْاَسَ كل مِ  دارد كـه بـا تمـام وجـود، اشـاره به كسانى  3)نَ الص

های باطنى تمام ذهن، قلب و اعماق وجودشان و تمام لايه ؛عملشان صالح است

عمل صالح عمل ديگـری از است و جز آنها از انگيزه خدايى و توحيدی پر شده 

  . شود صادر نمىايشان 

ن در ان در دنيـا و صـالحاصـالح :شـوند بندی مى ن در دو مقام رتبهاصالح

ريم يـاد كن در قرآن اعنوان صالحايشان با  ه ازكپيامبرانى از ميان تمام . آخرت

خواهند آنـان را در آخـرت  از خداوند مى 8شده است، تنها ابراهيم و يوسف

لقََدِ إِبرَْاهِيمَ إِلا مَنْ سَفِهَ نفَْسَهُ وَ  ةوَ مَنْ يرَْغَبُ عَنْ مِل ( ن قرار دهداصالح هدر زمر

نيْاَ وَإِنهُ فِى الآخِرَ  الِحِينَ  ةاصْطَفَينْاَهُ فِى الد قَدْ آتيَتْنَِى مِنَ المُْلْـك  4.لمَِنَ الص رَب

                                                            
كـه آرزو داريـم  درحالى ؟چرا ما به خدا و آنچه از حـق بـه مـا رسـيده اسـت، ايمـان نيـاوريم. 1

  .)84: مائده( در زمره صالحان قرار دهدپروردگارمان ما را 

ر من و پدر هايى را كه ب شكر نعمت ،پروردگارا«: سليمان از سخن او تبسّمى كرد و خنديد و گفت. 2

 ،به من الهام كن و توفيق ده تا عمل صالحى كه موجـب رضـای توسـت ،ای و مادرم ارزانى داشته

  .)19: نمل( »حت وارد كنرحمت خود در زمره بندگان صاله انجام دهم و مرا ب

  .)85: انعام( همه از صالحان بودند .زكرياّ و يحيى و عيسى و الياس را] همچنين[و . 3

رويگـردان خواهـد  ]با آن پاكى و درخشـندگى[ جز افراد سفيه و نادان چه كسى از آيين ابراهيم. 4

  .)130: بقره( گزيديم و او در جهان ديگر از صالحان است شد؟ ما او را در اين جهان بر
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نيْاَ  ـى فِـى الـدمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَنتَْ وَلِي مْتنَِى مِنْ تأَْوِيلِ الأحَادِيثِ فَاطِرَ السوَعَل

الِحِينَ  توََفنِى مُسْلِمًا ةوَالآخِرَ  وَأَلحِْقْنِى بِالص
ه هـم حضـرت كـجالب آن است  ).1

يوسف و هم حضرت ابراهيم پيش از اين مقام از خداوند مقام تسـليم مطلـق را 

ن در آخـرت، اه شرط دسـتيابى بـه مقـام صـالحكشود  روشن مى. اند خواسته

  تر پيشحضرت ابراهيم در دو آيه . يافتن به مقام تسليم و رضا در دنياست دست

) تِناَ أُمي ناَ وَاجْعَلنْاَ مُسْلِمَينِْ لكَ وَ مِنْ ذُرپـس از آن هو آيـ 2)...لـَك ةمُسْلِمَ  ةرَب 

و حضرت يوسف نيز پـيش از  3)إِذْ قَالَ لهَُ رَبهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلمَْتُ لِرَب العَْالمَِينَ (

  . ندا ن، اين مقام را خواستار شدهادرخواستِ الحاق به صالح

زيـرا در  ؛ن در آخرت، خود دارای مراتبى باشـدارسد مقام صالح به نظر مى

 7ولى برای حضرت ابراهيماست؛ عبارت بالصالحين آمده  7مورد حضرت يوسف

در يك جا عبارت بالصالحين همانند حضرت يوسف و در جای ديگـر عبـارت 

نى ابه صـالح رسد عبارت بالصالحين ناظر به نظر مى. آمده است» من الصالحين«

» من الصـالحين«عبارت  .واردند اما تازه ؛اند ن قرار گرفتهااست كه در گروه صالح

ن جای گرفته و از پيرامون به مركز انى است كه در گروه صالحاناظر به صالحنيز 

  . اند راه پيدا كرده

، آشكار است با توجّه به عبارات گوناگونى كه برای حضرت ابراهيم ذكر شده

ن اه ايشان در سير و سلوك خويش، مراتب گوناگونى از مراتب صـالحكشود  مى

                                                            
ای  .هـا آگـاه سـاختى از حكومت به من بخشيدی و مرا از علم تعبير خواب ]عظيم[بخشى  ،پروردگارا. 1

 و سرپرست من در دنيا و آخرت هستى ،ها و زمين آفريننده آسمان
ّ
مرا مسـلمان بميـران و بـه  .تو ولى

  .)101: يوسف(صالحان ملحق فرما 

  .)128: بقره... (خود قرار ده و از دودمان ما امتى كه تسليم فرمانت باشندما را تسليم فرمان  ،پروردگارا. 2

او فرمان پروردگار را  ،و در برابر حق تسليم باش[ در آن هنگام كه پروردگارش به او گفت اسلام بياور. 3

  .)131: بقره(» در برابر پروردگار جهانيان تسليم شدم«: گفت ]از جان و دل پذيرفت و
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ن را با عبارت اابتدا درخواست ورود به زمره صالحايشان . اند را پشت سر گذاشته

الِحِينَ (اند  بالصالحين از خداوند خواسته هَبْ لِى حُكمًا وَ أَلحِْقْنِى بِالص و در  1).رَب

الِحِينَ  ةالآخِرَ وَإِنهُ فِى «پايان با عبارت  ن شدن در آخرت، اصالح وجز» لمَِنَ الص

كه با توجّه به عبارات پيش از اين عبارت، ايـن است به صورت قطعى بيان شده 

لَ «با توجّه بـه آيـه  2.آيات حاكى از مراتب ايشان است ذِی نـَز ُ الـ إِن وَلِيـىَ االلهّٰ

الِحِينَ  ى الصرا از  9ن پيامبر اكرمااين دو پيامبر مقام صالح 3»الكْتاَبَ وَ هُوَ يتَوََل

  .اند كه اعطای آن به آخرت موكول شده است خداوند درخواست كرده

                                                            
  .)83: شعراء( به من علم و دانش ببخش و مرا به صالحان ملحق كن ،اپروردگار. 1

  .461ـ  459ص ،1؛ جالمیزان فی تفسیر القرآنطباطبايى؛ سيدمحمدحسين : ك.ر. 2

كنـد  ولى و سرپرست من خدايى است كه اين كتاب را نازل كرده و او همـه صـالحان را سرپرسـتى مى. 3

  .)196: اعراف(
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  درآمد

آن گيـرد و بررسـى ، هر متنى در فضايى خاص شـكل مـىشناسى زباناز نگاه 

شده در آن فضا، نتيجۀ مطلـوبى در پـى نخواهـد توليد بدون توجه به ساير آثار

بر مفسر قرآن كريم است كه سياق گسـتردۀ قـرآن كـريم را در رو  ازاين ؛داشت

يكى از مباحثى كه در سـياق گسـتردۀ قـرآن . فهم قرآن كريم مد نظر قرار دهد

شده در زمان نـزول آثار توليد ،گيردبينامتنيت قرار مى كريم يا به سخن امروزی

صـحابه، تـابعين و  ،7سخنان پيامبر اكرم چون بر اين اساس ؛قرآن كريم است

برای دستيابى به است، بررسى آنها بخشى از بينامتنيت قرآن كريم  :اهل بيت

زيرا دستيابى بـه بخـش  ؛معنای دقيق واژگان قرآن كريم ضروری و لازم است

. اسـت آن واژه هـایعظيمى از دايرۀ معنايى يك واژه از طريق بررسى كـاربرد

های برگرفته از فرهنگ قرآن كـريم در ترديد كاربردهای متنوع و دقيقِ واژه بى

های قرآنـى بسـيار در درك معنای واژه :اهل بيت 1ادعيۀدر ويژه  بهسخنان 

  .راهگشا خواهد بود

                                                            
  .ر راه يافته استتحريف در ادعيه كمت. 1
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در  :از نگاه تفسيری، قرآن كريم در حكم قرآن صامت است و اهـل بيـت

در زمان نزول و پس از آن به تفسير و تبيين قرآن كريم  آنان. ندا حكم قرآن ناطق

های قرآن كـريم در رفتـار، كـردار و  دادن عملى آموزه اند و ضمن نشان پرداخته

. انـد سكوت خود، معارف وحيانى را با گفتار و نوشتار خويش نيـز تفسـير كرده

ز در حال ني 1از آنزيادی گيری از اين دريای بيكران ـ كه خوشبختانه بخش  بهره

برای معناشناسـى قـرآن فرصت بسيار ارزشمندی را ـ  حاضر در دسترس است

هـا و جمـلات و  بنابراين برای دستيابى به معناشناسـى واژه ؛رقم زده استكريم 

نيـز نقـش  :آيات قرآن كريم، بررسى معناشناختى سـخنان ائمـه معصـومين

 .محوری دارد

 كاربرد عمل صالح در روايات

ى از منـابع علـم تفسـير بـرای كـ، ي:سنت معصومينعتقدند مفسّران شيعه م

 عمل صـالحی ايافتن به معن بنابراين برای دست ؛دستيابى به معارف قرآنى است

ه كروشن است . كنيمرا بررسى  :ريم لازم است روايات معصومينكدر قرآن 

سو قول، فعل و تقرير اين بزرگواران و از سوی ديگر بـه دليـل انطبـاق  كاز ي

 :مطالعۀ روايات اهـل بيـت ،ريمكهای قرآن ، فعل و تقرير آنان با آموزهقول

؛ زيرا ايشان نمونه كامل صـالحان و نيـز راهگشاست عمل صالحىِ معناشناسدر 

   .اند قرآن ناطق و مجسم

به دست آمد كه اين بزرگواران با تأسى بـه  :از بررسى روايات معصومين

ژه صالحين در سخنان خود بسيار استفاده وي قرآن كريم از تركيب عمل صالح و به

                                                            
  ... .، ادعيه، روايات كتب اربعه وصحیفه سجادیه، نهج البلاغه. 1
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ترين مصاديق آن  ولى مهم اند؛ عرضه نكردهكرده و مانند قرآن كريم تعريفى از آن 

برخى : شوند باره به سه دسته تقسيم مى روايات دراين .اند را برای مردم بيان كرده

يـات ای از روا دسـته .اند شـمرده ها و مصاديقِ عمل صالح را بر روايات، ويژگى

ن و گاه صفات آنان سخن بـه ميـان اای است كه در آنها از صالح مربوط به ادعيه

آمده است و دسته ديگری از روايات در شرح و تفسير آياتى است كه مربوط بـه 

هـایِ عمـل صـالح  گونه آيات بـه تبيـين ويژگى اند يا با كمك اين عمل صالح

تنهـا در حـد  و اين بحث شـويم وارد تفصيل در اينجا قصد نداريم به. اند پرداخته

اختصار و در راستای تبيين مراد خداوند از عمل صـالح بـه بررسـى روايـات و 

  .كنيم ارتباط روايات و آيات قرآن كريم بسنده مى

  ن در رواياتاهای صالحويژگى

 بعَْضُـكوَ إِيا(است  در روايات آمده ناصالحهای  ترين ويژگى مهم
َ
مْ كمْ أَنْ يبَغِْـى

هَا ليَسَْتْ مِنْ خِصَـالِ عَلىَ  ـالحِِينبعَْضٍ فإَِن ـالحِِينَ مْ بهُِـدَى كوَ عَلـَيْ  1.الص وَ   الص

ِ وَ صِـدْقِهِمْ وَ كوَقاَرِهِمْ وَ سَ  عِهِمْ وَ وَرَعِهِمْ عَـنْ مَحَـارِمِ االلهّٰ ينتَهِِمْ وَ حِلمِْهِمْ وَ تخََش

ِ فِى العَْمَ   وَفاَئهِِمْ وَ اجْتهَِادِهِمْ اللهِّٰ لمَْ تنُزَْلـُوا عِنْـدَ  كمْ إِنْ لمَْ تفَْعَلوُا ذَلِ كلِ بطَِاعَتهِِ فإَِن

 ـالحِِينَ  ةلَِمْ مَنزْكرَب حَبـاً بشِِـعَارِ  2.مكقَـبلَْ   الص
ْ
 مُقْـبلاًِ فقَـُلْ مَر

َ
وَ إِذَا رَأَيْـتَ الفْقَْـر

الحِِينَ  ـالحِِينَ وَ مَا كانَ أَحَدٌ مِنَ  3. الص سَـخِياًّ   الص عِبـَادِیَ  4. ...إِلا يـَا مُوسَـى إِن

الحِِينَ  نيْاَ بقِدَْرِ عِلمِْهِمْ   الص مُوا أَصْحَابَ  5.زَهِدُوا فِى الد مْ كعَظ وهُمْ وَ لاَ يتَهََج
ُ
مْ وَ وَقر

                                                            
  .8ص ،8ج ؛الکافیمحمد بن يعقوب بن اسحاق كلينى؛ . 1
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وا وَ لاَ تحََاسَدُوا وَ إِياكبعَْضُ  ونـُوا عِبـَادَ اكمْ وَ البْخُْـلَ كمْ عَلىَ بعَْضٍ وَ لاَ تضََار ِ اللهّٰ

الحِِينَ المُْخْلصَِينَ  مَنْ رَعَى عِلمَْهُ عَنِ الهَْوَى وَ دِينهَُ عَنِ البْدِْ  1 .الصوَ مَالـَهُ عَـنِ  ةع

امِ فهَُوَ مِنْ 
َ
الحِِين ةجملَالحَْر و لا مـن   الصالحينمن أخلاق  ةالجملليس فى  2 .الص

ـالحُِونَ مْ عِندَْناَ كاؤُ أَسْمَ  3.انكلف فى أى باب كالت) المؤمنين( شعار المتقين وَ   الص

ِ عَز وَ جَل برِِضَاهُ عَنْ  المُْصْلحُِونَ  ضَا عَنِ االلهّٰ ا البْاَبُ الأْعَْظَـمُ  4.مْ كوَ أَنتْمُْ أَهْلُ الرأَم

الحُِونَ فيَدَْخُلُ مِنهُْ العِْباَدُ  اغِبوُنَ إِ   الص هْدِ وَ الوَْرَعِ وَ الر وَ وَ هُمْ أَهْلُ الز عَـز ِ لـَى االلهّٰ

جَل المُْسْتأَْنسُِونَ بهِِ 
5.(  

هـای  امـا ويژگى ؛در روايات بالا از عمل صالح سخنى به ميان نيامده اسـت

حلـم، خشـوع، . ن به تصوير كشيده شده اسـتااز صالحفراوانى اثباتى و سلبىِ 

وقار، ورع، صدق، وفا، تلاش در طاعت خداوند، سخاوت، فقر، رضـا، انـس بـه 

نكـردن بـه ديگـران،  ن اسـت و سـتماهای اثباتى برای صالح اوند از ويژگىخد

بودن  به يكديگر، دوری از بخل، عارینكردن  رساندن به يكديگر، حسادتنضرر

بودن مالشان از حرام و عدم  دينشان از بدعت، عاری بودن ، عاریااز هو علمشان

  .های سلبى آنان معرفى شده است نيز از ويژگى تكلف

  عمل صالح در روايات تفسير

ريم و كـدر آيـات قـرآن  عمل صالحای ديگر از روايات مربوط به تفسير  دسته

َ حَ (است بيان مصاديق آن  هُمْ قاَلوُا  صَالحِِينَ عَنْ قوَْمٍ   ىكياَ هِشَامُ، إِن االلهّٰ نـا «: أَن رَب
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  هرَحْمَ  كنْ قلُوُبنَا بعَْدَإِذْ هَدَيتْنَا وَ هَبْ لنَا مِنْ لدَُ   لا تزُِغْ  حِـينَ »  أَنتَْ الوَْهـابُ  كإِن

ُ « فِى قوَْلهِِ  1.عَمَاهَا وَرَدَاهَا  عَلمُِوا أَن القْلُوُبَ تزَِيغُ وَ تعَُودُ إِلى ٌ مِـثلْ
ما أَناَ بشََر     مْ كإِن

   يوُحى
َ
خِذْ مَعَ وَلاَيَ «: قاَلَ » رَبهِ أَحَداً  ةبعِِبادَ   ...  إِلىَ دِ وَلاَيَ آلِ مُ  هلاَ يتَ وَ  غيَرِْهِمْ  هحَم

الحُِ   العَْمَلُ وَلاَيتَهُُمُ  2.»الص   ِ ارٌ لمَِـنْ تـابَ « فِى قوَْلِ االلهّٰ وَ آمَـنَ وَ عَمِـلَ  وَ إِنى لغَفَـ

ى «: قاَلَ   »صالحِاً ثمُ اهْتدَى
َ
طَ كأَ لاَ ترَ

َ
وْ ـ  يفَْ اشْترَ  ـوَ لمَْ ينَفْعَْهُ الت يمَـانُ وَ  ةب وَ الإِْ

الحُِ   لعَْمَلُ ا ى اهْتدََى  الصى ـ  حَت ِ لوَْ جَهَدَ أَنْ يعَْمَـلَ بعَِمَـلٍ مَـا قبُـِلَ مِنْـهُ حَتـ وَ االلهّٰ

ُ فِدَا«: قلُتُْ  .»يهَْتدَِیَ  َ االلهّٰ
إِليَْـهِ «] ةيفِى هَذِهِ الآْ [ 3.»إِليَنْاَ«: قاَلَ  »؟كإِلىَ مَنْ جَعَلنَىِ

يبُ كيصَْعَدُ الْ  وَ ]  قوَْلُ [:  »لمُِ الط ِ ِ عَلىِ وَلىِ االلهّٰ دٌ رَسُولُ االلهّٰ مُحَم ُ  ـلاَ إِلهََ إِلا االلهّٰ  ةخلَيفَ
ِ وَ  ِ حَقاًّ وَ خُلفَاَؤُهُ خُلفَاَءُ االلهّٰ دٍ رَسُولِ االلهّٰ الحُِ   العَْمَلُ مُحَم فعَُهُ   الص

ْ
عِلمُْـهُ فِـى قلَبْـِهِ   يرَ

ِ  4 .مَا قلُتْهُُ بلِسَِانىِـ ك حٌ صَحِي]  لاَمَ كالْ [بأَِن هَذَا  نىِ عَنْ قوَْلِ االلهّٰ
ْ
وَ إِنى «]  تعََالىَ[أَخْبرِ

قَـدْ [«: 7الَ لـَهُ أَبـُو جَعْفَـرٍ قَـ  »لغَفَارٌ لمَِنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً ثمُ اهْتدَى

 
َ
وْ ]  كأَخْبرَ يمَانَ وَ  ةبأَن الت ـالحَِ   العَْمَـلَ وَ الإِْ لاَ يقَْبلَـُهُ لاَ يقَْبلَهَُـا[لاَ يقُْبـَلُ   الص [ إِلا

وْ ] وَ [باِلاهْتدَِاءِ    ةبأَما الت
ْ
ر ا  كفمَِنَ الشوَ أَم 

ِ يمَانُ فهَُوَ التوْحِيدُ اللهِّٰ  وَ أَما الإِْ
ِ   العَْمَلُ باِاللهّٰ

الحُِ  ا الاِهْتدَِاءُ فَ   الصائضِِ وَ أَم
َ
عـن قـول االلهّٰ   5.»الأْمَْرِ وَ نحَْنُ هُم ةبوُِلاَ فهَُوَ أَدَاءُ الفْرَ

 ـالمعر  الصالح  العمل«: قال» رَبهِ أَحَداً  هبعِِبادَ  كفلَيْعَْمَلْ عَمَلاً صالحِاً وَ لا يشُْرِ «  ةف
ِ  6.»...ةئمبالأ  «: 7قلُتُْ لأِبَىِ عَبدِْ االلهّٰ ثَ عَنْـ هإِن أَباَ أمَُي كيوُسُفَ بنَْ ثاَبـِتٍ حَـد 
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  يمَانِ عَمَلٌ وَ لاَ ينَفْعَُ مَعَ الْ  كأَن هُ لـَمْ «: 7فقَاَلَ  .»فْرِ عَمَلٌ كقلُتَْ لاَ يضَُر مَعَ الإِْ ـ إِن

  مَـامَ مِـنْ آلِ  .عَنْ تفَْسِيرِهَا هيسَْأَلنْىِ أَبوُ أمَُي فَ الإِْ
َ
هُ مَـنْ عَـر ـ مَا عَنيَْـتُ بهَِـذَا أَن إِن

هُ، ثمُ عَ  :مُحَمدٍ  وَ  كمِلَ لنِفَْسِهِ بمَِا شَاءَ مِنْ عَمَـلِ الخَْيْـرِ قبُـِلَ مِنْـهُ ذَلـِوَ توََلا

 كضُوعِفَ لهَُ أَضْعَافاً 
َ
وَ  ك، فهََذَا مَا عَنيَتُْ بـِذَلِ ةفَ، فاَنتْفَعََ بأَِعْمَالِ الخَْيرِْ مَعَ المَْعْرِ ةثيِر

ُ مِنَ العِْباَدِ  كذَلِ ك اللاَ يقَْبلَُ االلهّٰ ِالأْعَْمَالَ الصمَـامَ  ةح وُا الإِْ ـ تـِى يعَْمَلوُنهََـا إِذَا توََل ال

 ِ َ الذِی ليَسَْ مِنَ االلهّٰ
ِ بْـنُ أَبـِى يعَْفـُورٍ . َ»)تعََالىَ( الجَْائرِ ُ : قاَلَ لهَُ عَبْـدُ االلهّٰ  أَ لـَيسَْ االلهّٰ

 مِنهْا وَ هُـمْ مِـنْ فَـزَعٍ  ةلحْسنَمَنْ جاءَ باِ«: قاَلَ ) تعََالىَ(
ٌ
 ؛»يوَْمَئـِذٍ آمِنـُونَ  فلَهَُ خَيرْ

الحُِ   العَْمَلُ يفَْ لاَ ينَفْعَُ كفَ  ى   الصنْ توََلمِممَ؟الجَْوْرِ  ةأئ  ِ وَ «: 7فقَاَلَ لهَُ أَبـُو عَبْـدِ االلهّٰ

ُ  ةالحْسنَهَلْ تدَْرِی مَا  تىِ عَناَهَا االلهّٰ  وَ  .ةيفِى هَذِهِ الآْ ) تعََالىَ( ال
َ
ِ مَعْرِ هِى مَـامِ الإِْ  ةفَااللهّٰ

ارِ هَـلْ كفَ  ةباِلسيئَوَ مَنْ جاءَ «): عَز وَ جَل ( وَ طَاعَتهُُ وَ قاَلَ  بتْ وُجُوهُهُمْ فِـى النـ

مَا أَرَادَ » نتْمُْ تعَْمَلوُنَ كتجُْزَوْنَ إِلا ما  ِ كإِنْ  ةباِلسيئَوَ إِن ذِی هُـوَ مِـنَ االلهّٰ مَـامِ الـ  ارَ الإِْ

فيه  كالاعتقاد بالقلب أن هذا هو الحق من عند االلهّٰ لا ش:  الصالح  العمل 1).تعََالىَ(

دُ بنُْ مُوسَى بنِْ المُْتوََ  2.من رب العالمين ثنَاَ مُحَم ثنَاَ كحَد عَنهُْ قاَلَ حَـد ُ َ االلهّٰ
لِ رَضِى

ثنَاَ أَحْمَدُ بنُْ أَبىِ عَبدِْ  قاَلَ حَد عْدَآباَدِی بنُْ الحُْسَينِْ الس ِعَنْ أَبيِهِ عَنْ عَلى قِى ْ
ِ البْرَ االلهّٰ

دِ بنِْ زِياَدٍ عَنْ أَبَ  ادِقِ مُحَم مَـنْ خَـتمََ صِـياَمَهُ بقَِـوْلٍ «: قَـالَ   7انٍ وَ غيَرِْهِ عَنِ الص

ُ مِنهُْ صِياَمَهُ  صَالحٍِ  صَالحٍِ أَوْ عَمَلٍ  ِ  ؛»تقَبَلَ االلهّٰ القَْـوْلُ مَـا  ،فقَِيلَ لهَُ ياَ ابنَْ رَسُـولِ االلهّٰ

الحُِ  ةشَهَادَ «: قاَلَ  .الص  
َ
اجُ الفِْطْـر

َ
الحُِ إِخْر وَ العَْمَلُ الص ُ الحُْسَـينُْ  3.»ةأَنْ لاَ إِلهََ إِلا االلهّٰ

 :قاَلَ  7عَنْ أَبىِ جَعْفرٍَ  ةرٍ عَنْ زُرَارَ كمِ عَنْ مُوسَى بنِْ بَ كبنُْ عَلىِ عَنْ عَلىِ بنِْ الحَْ 
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 ـفحََج وَ عَمِلَ فِى إِيمَانهِِ ثمُ قدَْ أَصَابتَهُْ فِى إِيمَانـِهِ انَ مُؤْمِناً كمَنْ « َ ثـُم كفَ  ةفتنَْ
فَـر

ـادُ بْـنُ  1.»عَمِلهَُ فِى إِيمَانهِ صَالحٍِ  ل عَمَلٍ كتاَبَ وَ آمَنَ قاَلَ يحُْسَبُ لهَُ  وَرَوَى حَم

ِ تاَبهِِ كفِى   ]عِيسَى[عُثمَْانَ  لاَ «:  7قاَلَ قاَلَ أَبوُعَبدِْااللهّٰ الص دَ  ةإِن وْمَ وَ الص وَ  ةقَوَ الص

 
َ
َ  صَالحٍِ  ل عَمَلٍ كوَ  ةالحَْج وَ العُْمْر تَ ليَ ونُ فِـى ضِـيقٍ كـينَفْعَُ المَْيتَ حَتى إِن المَْيـ

عُ عَليَهِْ فيَقُاَلُ هَذَا بعَِمَلِ ابنِْ  ينفِى  كفلاَُنٍ أَخُو كفلاَُنٍ وَأَخِي كفيَوَُس 2»الد.(   

در اين دسته از روايات بر خلاف دسته پيش، اغلب تبيين، تأويـل و تفسـير 

اين روايات بـر پـذيرفتن و معرفـت ولايـت آل بيشتر . عمل صالح مد نظر است

عمل خيـری كـه بـا (به عنوان عمل صالح يا شرط قبولى عمل صالح  9محمد

البته گـاه  .اند يد كردهتأك) شود به عمل صالح تبديل مى :ولايت ائمه معصومين

، محمد رسول االلهّٰ «به قلب و علمِ فرد در قلبش  اادای فرايض، اعتقاد ب لا اله الا االلهّٰ

آنچه در اين روايـات اهميـت . شده استشمرده نيز عمل صالح  »و على ولى االلهّٰ 

عمل خير را به پايه عمـل صـالح ارتقـا  9اين است كه ولايت آل محمددارد، 

بيـت عمـل  رو شاه ازاين ؛هر عملى، عمل صالح نخواهد بود بخشد و بدون آن مى

 . صالح ولايت است و بس

 ن در ادعيهاصالح

وَ «: آنهـا از ايـن قرارنـدترين  دسته سوم روايات به ادعيه اختصاص دارد كه مهم

الِحِينَ اجْعَلنْاَ مِنْ عِباَدِك  ذِينَ يرَِثوُنَ الفِْرْدَوْسَ هُـمْ فِيهـا خالِـدُونَ   الصذِينَ  ال وَ الـ

يسُارِعُونَ فِى   رَبهِمْ راجِعُونَ، وَ مِنَ الذِينَ   أَنهُمْ إِلى ؛ةجلَِيؤُْتوُنَ ما آتوَْا وَ قُلوُبهُُمْ وَ 
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ـالِحِينَ وَ عَلـَى عِبـَادِك «  1.»الخَْيرْاتِ وَ همُْ لهَا سابِقُونَ  ذِينَ أَدْخَلْـتهَُمْ فِـى الص الـ

اشِدِينَ الْ  ةئَمرَحْمَتِك الأْ  2.»مُهْتدَِينَ الر » ِ لامُ عَلىَ عِباَدِ االلهّٰ الِحِينَ الس اشِدِينَ الص الر

ـرَهمُْ تطَْهِيـرا جْسَ وَ طَه عَنهُْمُ الر ُ أَسْـأَلكُ أَنْ تجَْعَلنَِـى فِـى « 3.»الذِينَ أَذْهَبَ االلهّٰ

الِحِينَ عِبادِك  ذِينَ لا خَوْفٌ عَليَهِْمْ وَ لا  الصوَاكتبُْ لِى ما كتبَتَْ  « 4.»همُْ يحَْزَنوُنال

الِحِينَ لأِوَْلِيائِك  وابَ وَ امَنوُا بِرِضاك عَـنهُْمْ مِنْـك  الصذِينَ اسْتوَْجَبوُا مِنكْ الثال

ـالِحِينَ وَاكتبُنِْـى فِـى عِبـادِك « 5.»العَْذابَ  ذِينَ قَبِلْـتَ عَمَلهَُـم الص و عـن «  6.»الـ

اللهـم اجعلنـى مـن «  7.»قـبلكمالصالحين الليل فإنه دأب  عليكم بقيام 9النبى

يا أبتاه ما لمن تهاون بصلاته مـن الرجـال و « 8.»الأخيار الأتقياء الأبرارالصالحين 

 ةمن تهاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه االلهّٰ بخمس عشر، ةطمالنساء قال يا فا
ث فـى قبـره و ثـلاث فـى ست منها فى دار الدنيا و ثلاث عند موته و ثلا ةخصل

و يمحو االلهّٰ عزوجـل ... فأما اللواتى تصيبه فى دار الدنيا ؛إذا خرج من قبره ةمالقيا

فصل « 9.»الصالحينليس له حظ فى دعاء  ةسو الساد... من وجههالصالحين سيماء 

على محمد و آله و اجعل رحمتك لى حرزا من عذابها حتـى تصـيرنى بهـا فـى 

 10.» يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدونالذين لاالصالحين عبادك 
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» قْنىِ لكِلوَف هُمبنْىِ إِليَكْ زُلفْىَعَمَلٍ صَالحٍِ الل َى وَ قرضَى بهِِ عَن
ْ
اللهُّم ارْزُقْنىِ « 1.»ترَ

ضاهُمِ منْ عَمِلَ  صالحِاً  عَمَلاً قرَابتَىِ وَ حَجّا مَقْبوُلا وَ  ةصلَ ْ
ورا ترَ

ُ
لـِى أَصْلحِْ بهِِ وَ مَبرْ

تلُحِْقنُىِ مِنْ دُعـائهِِمْ رِضْـوانا وَ  صالحِاً أَهْلىِ وَ وَلدَِی وَ أَسْأَلكُ أَنْ تجَْعَلَ لىِ عَقبَا 

 
َ
 2.»...فِى كرامَتكِ ةوَ زِيادَ  ةمَغْفِر

البته آنچه در اين دسته از . است ناصالحهای  در ادعيه بالا سخن از ويژگى

زيرا در ادعيه نيـز از  ؛نيستارتباط  بىپيش  هبا دستاست، روايات گزارش شده 

و گاه نيـز ايـن است ن استفاده شده اهایِ صالحويژگى هريم درباركآيات قرآن 

: لـى اشـاره دارنـدك هتكاين ادعيه به دو ن. اند آيات در ادعيه تفسير و تبيين شده

 منحصـر :در ائمـه معصـومينصـالحان را مل كمصداق اتم و ا آنها برخى از

 هن را بـه افـرادی غيـر از ائمـاصـالح هاند و برخـى از ايـن ادعيـه، دايـر ردهك

عمـل در اين ادعيـه از آثـار اينكه  ديگر هتكن. اند نيز تسری داده :معصومين

د، از خداوند خواسـته شـده نچون حالت دعايى داراست و صحبت شده  صالح

دقيقـاً  ؛ن قرار دهداصالح هيا او را در زمركند ننده كاين آثار را نصيب دعااست 

ن اصالح هخواهند آنان را در زمر ه از خداوند مىكمانند دعاهای قرآنىِ پيامبران 

  .قرار دهد

  گيری نتيجه

ن ااين است كه عمل صالح و صالح ،آيد آنچه از اين سه دسته روايات به دست مى

در روايات دسته نخست، متناسب بـا مخاطبـانِ . دارای مراتب و درجاتى هستند

                                                            
  .73ص ،4ج ؛الکافیمحمد بن يعقوب بن اسحاق كلينى؛ . 1

  .377ص ،1؛ جاقبال الأعمالطاووس؛  ابن. 2
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برای مخاطبـان . ن در پيوستاری از مراتب قرار دارداهای صالحوايات، ويژگىر

است، سـخن ايشان ن كه مربوط به مراتب ابتدايىِ اهایِ عام صالح عام از ويژگى

ن كه مربـوط بـه اهایِ خاص صالح و برای مخاطبان خاص از ويژگىاست رفته 

كه تفسير آيات ـ دوم در روايات دسته . است، بحث شده استآنان مراتب ميانىِ 

بندی متناسب بـا مخاطبـان آمـده  نيز همين مرتبه ـ قرآن كريم در اين باب است

ن در آيات، بيشـتر اهای اتم و اكمل صالح اين است كه مصداق شاما تفاوت ؛است

اوج اين مراتب در دسته سوم و در آينه ادعيه تجلى . مورد توجّه قرار گرفته است

در ادعيه ضمن اشاره به برخى از . مخاطب اصلى است خداونداست و پيدا كرده 

ائمـه (ن امرتبه اعلایِ صالح هويژه ب مراتب بالا به هن، بيشتر بامراتب ميانىِ صالح

عمل صالح از ديدگاه روايات، عمل خيری گويا  .اشاره شده است ):معصومين

 ؛است كه به بویِ ولايت عطـرآگين شـده باشـد و ايـن عطـر را مراتبـى اسـت

  .دارندن مراتبى انتيجه صالحدارد و دركه ولايت مراتبى  چنانهم

  



  

  

  

  

  

  فصل پنجم

  عمل صالح در تفاسير 

  درآمد

آن را برای صحابه خويش تفسير مـى 9از زمان نزول قرآن كريم، پيامبر اكرم

شخصى صحابه  هایهايى مدون شد و نظر بعدها اين تفاسير در مجموعه .كردند

های در سده. شديم رشد يافته بودند نيز بدان افزوده كه در فضای نزول قرآن كر

. عقل و نقل به تفسير و تأويل قرآن كريم همت گماشتندياری بعد نيز مفسران با 

  . اين روند تا امروز ادامه يافته و انبوهى آثار تفسيری را به ارمغان آورده است

سـو رهـزن گيری از اين تفاسير برای فهم و تفسير قرآن كـريم از يـك بهره

در ايـن تفاسـير، كـه رهزن است بدان دليل . است و از سوی ديگر مفيد و لازم

قرآنى بـر های غيرو ديدگاه هاو گاه نظراست درست و نادرست در هم آميخته 

عقلى بدانها راه يافته های غيرو روايات جعلى و ديدگاه 1قرآن كريم تحميل شده

ر بايد با احتياط و بـر اسـاس اصـول و استفاده از اين تفاسيرو  ازاين ؛...واست 

ای از مفيد و لازم است كه پيشينهاز اين جهت اما  ؛قواعد تفسيری صورت گيرد

                                                            
. 15ـ  4ص ،1؛ جالمیزان فی تفسیر القـرآنطباطبايى؛ سيدمحمدحسين : ك.ربرای آگاهى بيشتر،  .1

   .96ـ  93ص ؛حمد هتفسیر سورااللهّٰ موسوی خمينى؛  روح
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دهـد گوناگون را در طول پانزده قرن گذشته فراروی مفسر قرار مى یهاديدگاه

بـر كنـد و تواند با بررسى اقوال گوناگون، معانى گوناگون را رصـد و مفسر مى

 ترين نظـر را بـرقواعد معناشناسى قرآن كريم، بهترين و مستدل اساس اصول و

آنان را كامل كند يا  یهاگزيند يا راه رفته مفسران پيشين را ادامه دهد و ديدگاه

  عرضه كندديدگاهى جديد و نو ، پيشينيان هاینظربا نقد 

، اندتر بودهمفسرانى كه به زمان نزول قرآن كريم نزديك هایدر اين ميان نظر

برای معناشناس قرآنى، مهم است كه بداند مخاطبان زمـان . دارنداهميت بيشتری 

كـردههای اين كتاب داشته و چگونه عمل مىگزارهچه فهمى از  نزول قرآن كريم

دستيابى به فهم مخاطبان زمان نزول از اين جهت اهميت دارد كه اين فهـم در  .اند

بنابراين بر اسـاس ايـن ؛ گيردقرار مىهستۀ اصلى دواير معنايىِ يك واژه قرآنى 

توليدشده درباره معنایِ هر متن خـود بـه معنـایِ آن مـتن متون اصل كه بررسى 

شـدن بـه  های تفسيری مفسران، راهى برای نزديكبررسى ديدگاه ،كند كمك مى

پژوهـان،  كـه در قـرون اوليـه قرآنمطلـب  ايـن. معناشناسى قرآن كـريم اسـت

ها و اصطلاحات قرآنى چه برداشتى داشته و چـه  از واژهشناسان و مفسّران  لغت

رو برای معناشناسى قرآن كريم،  ازاين ؛اند، برای معناشناس اهميت دارد فهميده مى

های نخست پژوهان و مفسّران سده های معناشناسىِ قرآن تجزيه و تحليل ديدگاه

در درجه  يرساير مفسران در طول تاريخ تفسهای  اول و تحليل ديدگاهدر درجۀ 

  .لازم است دوم

  شناسان كتب وجوه و نظائرعمل صالح از نگاه لغت

 یآراويژه  بـه برای بررسى معنای يك واژۀ قرآنى، استفاده از آثـار گذشـتگان
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به  1در اين ميان كتب وجوه و نظائر. داردشناسان قرآن كريم اهميت خاصى لغت

چنـدان از اهميـت دونـاگون يـك واژۀ قرآنـى دادنِ معـانى گو دسـت لحاظ به

در اينجا گزارش مختصری از كتب وجوه و نظـائر دربـارۀ معـانى . برخوردارند

  .تا فضای بحث بيشتر شفاف شودكنيم  بيان مى صلاح

وَ ( طاعت. 1: در كتب وجوه و نظائر شانزده معنا ذكر شده است صلاحبرای 

هُ فِـى ... ( بزرگـى در منزلـت .2 2).... لاَ تفُْسِدُوا فِى الأْرَْضِ بعَْدَ إِصْـلاَحِهَاَ  ـ وَ إِن

 
َ
الحِِينَ  ةالآْخِر 4 4)....اخْلفُْنىِ فِى قَـوْمِى وَ أَصْـلحِْ ... ( كردنمدارا. 3، 3).لمَِنَ الص .

اكرِِينَ ... (فرزند سالم  مِنَ الش َقوُا ... ( احسان. 5 ، 5).لئَنِْ آتيَتْنَاَ صَالحِاً لنَكَوُننفَـات

َ وَ أَصْلحُِ  كتُْ ( حج. 6 6)....وا ذَاتَ بيَنْكِمُْ االلهّٰ
َ
نـام . 7 7)....لعََلى أَعْمَلُ صَالحِاً فِيمَا ترَ

ينْاَ صَالحِاً ( پيامبر َناَ نج ُ
وَ تكَوُنـُوا مِـنْ بعَْـدِهِ قوَْمـاً ... ( توبه. 8 8)....فلَمَا جَاءَ أَمْر

ُ ... ( ايمان. 9 9).صَالحِِينَ  الحِِينَ مِنْ عِباَدِك ( نيكوكار. 10 10)....مْ وَ إِمَائكِمُْ وَ الص ...

                                                            
ولـى  ؛وجوه و نظائر بدين معناست كه يك واژه در چند جای قرآن با يك لفظ و يك حركت آمده باشد. 1

نظـائر گوينـد و  ،آمده باشـدچند جا اگر لفظى در . در هر مورد معنايى غير از معنای ديگر داشته باشد

کشـف مصطفى بن عبدااللهّٰ حاجى خليفـه؛ ( نام دارد وجوه، تفسير هر واژه به معنايى غير از معنای ديگر

  ).2001، ص2؛ جالفنون الظنون عن اسامی الکتب و

  .)56: اعراف... (و در زمين پس از اصلاح آن فساد نكنيد. 2

  .)130: بقره( در جهان ديگر از صالحان است...  .3

  .)142: اعراف... (را اصلاح كن ]آنها[و . جانشين من در ميان قومم باش...  .4

  .)189: اعراف( اگر فرزند صالحى به ما دهى، از شاكران خواهيم بود...  .5

  .)1: انفال(هايى را كه در ميان شماست، آشتى دهيد  خدا بپرهيزيد و خصومت ]مخالفت فرمان[از ...  .6

  .)100: منونؤم... (عمل صالحى انجام دهم ]و كوتاهى نمودم[شايد در آنچه ترك كردم . 7

  .)66: هود... (ما فرا رسيد، صالح ]مجازات[فرمان و هنگامى كه . 8

  .)9: يوسف( افراد صالحى خواهيد بود ]كنيد و از گناه خود توبه مى[و بعد از آن ...  .9

  .)32: نور... (همچنين غلامان و كنيزان صالح و درستكارتان...  .10
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ابيِنَ غفَوُراً  َهُ كاَنَ للأِْو وَ كـَانَ أَبوُهُمَـا ... ( امانتـدار. 11 1).إِنْ تكَوُنوُا صَالحِِينَ فإَِن

 وفادار. 13 ، 3).وَ مَا ترُِيدُ أَنْ تكَوُنَ مِنَ المُْصْلحِِينَ ... ( اركپرهيز. 12 2)....صَالحِاً 

الحِِينَ سَتجَِ ... ( مِنَ الص ُ وَ مَنْ عَمِلَ صَالحِاً ... ( صلاحِ خود. 14 4). دُنىِ إِنْ شَاءَ االلهّٰ

هِ فلَيْعَْمَـلْ عَمَـلاً ... ( اخلاص. 15 5).فلأَِنَفْسُِهِمْ يمَْهَدُونَ  جُو لقَِـاءَ رَبـ ْ
فمََنْ كاَنَ يرَ

وَ مَـا ( امر به معروف و نهى از منكـر. 16 6).رَبهِ أَحَداً  ةصَالحِاً وَ لاَ يشُْرِكْ بعِِباَدَ 

ى بظُِلمٍْ وَ أَهْلهَُا مُصْلحُِونَ 
َ
  8. )7 كاَنَ رَبكَ ليِهُْلكَِ القْرُ

مطالب اين اما از زاويه ديگر،  ؛بالا مصداق است مواردبيشتر روشن است كه 

پژوهـان بـرای دهد دانشمندان مسـلمان و قـرآنزيرا نشان مى؛ بسيار مهم است

ای در قرآن، كاربردهای گوناگون قرآنى آن را مد نظـر معنای هر واژه دستيابى به

بلكه از سياق آيه برای درك معنـای  ؛اندكردهبسنده نمىكار داده و به اين قرار مى

برای شـفافاست، رفته هايى كه در آيه به كار مىاند و از واژهجسته واژه بهره مى

به ديگرسخن ميان معنای هـر واژه  ؛انددهكرنظر استفاده مىمد سازی معنای واژۀ 

دقيقاً ماننـد آنچـه . اند كرده معنايى برقرار مىارتباط های اطراف آن، و ساير واژه

                                                            
  .)25: اسراء( شدبخ كنندگان را مى او بازگشت ]و جبران كنيد[هرگاه صالح باشيد ...  .1

  .)82: كهف... (و پدرشان مرد صالحى بود...  .2

  .)19: قصص( خواهى از مصلحان باشى و نمى...  .3

  .)27: قصص( االلهّٰ مرا از صالحان خواهى يافت شاء و ان...  .4

  .)44: روم( سازند و آنها كه كار شايسته انجام دهند، به سود خودشان آماده مى...  .5

ه به لقای پروردگارش اميد دارد، بايد كاری شايسته انجـام دهـد و هـيچ كـس را در پس هر ك...  .6

  .)110: كهف( عبادت پروردگارش شريك نكند

كـه اهلـش در صـدد  درحالى ،ظلم و ستم نـابود كنـده ها را ب و چنين نبود كه پروردگارت آبادی. 7

  .)117: هود( اصلاح بوده باشند

ابوعبـدااللهّٰ  .350ـ  348ص؛ وجـوه القـرآند الحيری النيسابوری؛ ابوعبدالرحمن اسماعيل بن احم. 8

 487و  300ـ  299صص ؛الوجوه و النظائر لألفاظ کتاب الله العزیـزالحسين بن محمد الدامغانى؛ 

  .176ـ  174ص؛ وجوه قرآنابوالفضل حبيش بن ابراهيم تفليسى؛  .489ـ 
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و همنشـينى  )paradigmatic(شناسى از آن بـه محـور جانشـينى  امروزه در زبان

)syntagmatic (1.شودياد مى  

  عمل صالح از ديدگاه مفسران

  :شود مىبندی های مفسران دربارۀ معنایِ عمل صالح دستهيدگاهترين ددر ادامه مهم

 تعريف به مصاديق. 1

برخى از مفسران به جای تعريف مفهومىِ عمل صالح بـه ذكـر مصـاديق آن 

اند روش قرآن كريم را برای انتقال ظاهراً با اين روش سعى كردهآنان . اندپرداخته

كريم نيز عمل صالح را از طريق ذكـر  زيرا قرآن ؛معنایِ عمل صالح به كار گيرند

  :آمده است کشف الاسراردر  .برخى از مصاديق آن معرفى كرده است

نمازهای فريضه گزاردند و  ؛و كارهای نيك كردند» و عملوا الصالحات«

از مال بيرون كردند و نوافـل عبـادات  اتروزۀ ماه رمضان داشتند و زك

امانت، لـزوم توبـه و ی اند اداگفتهو ... به جا آوردند ،توانستند هك چندان

عمـل صـالح آن اسـت كـه : سهل تستری گفت. نماز فريضه است یادا

موافق سنت است و اعمال مبتدعان در تحت آيت نشود كـه آن موافـق 

.سنت نيست
2

  

                                                            
وس با يكديگر دارند، روابطـى هـم بـا اجـزای طورعينى و محس اجزای پيام علاوه بر روابطى كه به.  1

بدين صورت زبان در هر لحظه بر روی  ؛توانستند باشندولى مى ؛ديگری دارند كه فعلاً در پيام نيستند

محـور جانشـينى بـر  ،محور همنشينى بر اساس روابط اجزای حاضر در پيام: كنددو محور عمل مى

؛ شناسـی و کـاربرد آن در زبـان فارسـی مبـانی زبانجفى؛ ابوالحسن ن(اساس روابط اجزای غايب از پيام 

  .)44ص

  .109ـ  108ص ،1؛ جالأبرار ۀکشف الأسرار و عدابوالفضل رشيدالدين الميبدی؛ .  2
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معـاذ . انـددانسته توبهای آن را و عده است امانت عمل صالحاند برخى گفته

علم، نيـت، : چهار چيز در وی موجود بودآن است كه  عمل صالح«: جبل گفت

  1.»صبر و اخلاص

 تعريف بر اساس شرع. 2

عمـل مفسران با عبارات گوناگون، چارچوب شرع را بـرای تعريـف بيشتر 

هـر «: اندرا بسيار وسيع تعريف كرده عمل صالحبرخى دايرۀ  .اندگزيده بر صالح

 2.»باشـدو مىكصالح و ني دادن آن را دستور داده است، ه اسلام انجامكعملى را 

عمـل «: انـدشمرده بر عمل صالحواجبات و ترك محرمات را  دادن برخى انجام

 عمـل صـالح. ... های شرع مقدس باشـد ه بر اساس آموزهكعملى است  صالح

نـوع  كمعاصى خودش ي كزيرا تر است؛محرمات  كواجبات و تر دادن انجام

ذِينَ  إِن «ر تفسير آيـۀ وهبه زحيلى د 3.»آيدبه شمار مى عمل صالح ـ  وَ  آمَنـُوا ال

الحِاتِ  عَمِلوُا لهَُمْ  الص  
ٌ
  أَجْر

ُ
الصالحات عملوامنظور از «: است نوشته 4»مَمْنوُنٍ  غيَرْ

اعمالى است كه خداوند بدان امر كرده و دوری از اعمـالى اسـت كـه  دادن انجام

  5.»خداوند از آن نهى كرده است

های شرعى، تعيين مصاديق آن چارچوب بعضى ضمن تعريف عمل صالح در

يـا  دادن عمل صالح آن است كه شارع مقدس انجـام .اندرا بر عهده پيامبران نهاده

                                                            
  .111ص ،1ج ؛التفسير الكبير المسمى البحر المحيطابوحيان الاندلسى؛ . 1

  .66ص ،1؛ جتفسیر آسانجواد نجفى؛ محمد. 2

  .161ص ،1ج ؛التفاسیر ۀزبدشكرااللهّٰ كاشانى؛ االلهّٰ بن  مولى فتح. 3

  .)8: فصلت( امّا كسانى كه ايمان آورده و كارهای شايسته انجام دادند، پاداشى دائمى دارند. 4

  .226و  188صص ،24؛ جو المنهج ۀو الشريع ۀالتفسير المنير فى العقيدوهبه الزحيلى؛ . 5
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در اين صورت عمل صالح لازمه ايمان بـه رسـالت  ؛باشدكرده ترك آن را معين 

از طـرف  ،شدن مصـاديق عمـل صـالح زيرا مشخص آيد؛ به شمار مى 9پيامبر

 ،خداوند بدان امر كـرده اسـتهر عملى كه نزد ما  1.ستا پذير الهى امكان یانبيا

   2.اساساً صلاح و فساد از لوازم خودِ فعل نيست. نام داردعمل صالح 

 تعريف به آثار و نتايج. 3

برخى از مفسران با توجه به معنای لغوی صلح، عمل صالح را با نگاه پسـينى 

 ؛است كه داراى مصـلحت باشـد چيزى صالح: اندبه آثار و نتايج آن تعريف كرده

آثـار و  ،مصـلحت و مفسـده .چنانچه فاسد چيزى است كه داراى مفسده باشـد

 ؛شرب دوا رفع مرض است؛ برای مثال اثر شودنتايجى است كه بر فعل مترتب مى

 اثـر. ده آن رفع مرض اسـتيپس شرب دوا عمل صالحى است كه مصلحت و فا

ى است كه مترتب بـر عمـل فاسـد ا پس هلاكت مفسده ؛شرب سم هلاكت است

فعل بالذات داراى معنا كه  بدين ؛مصلحت گاهى ذاتى است. ... شودشرب سم مى

 .مانند احسان در مقابل ظلم كـه بالـذات داراى مصـلحت اسـت ؛مصلحت است

وجوه و اعتبارات متفـاوت معنا كه به تناسب  بدين ؛اعتبارى استمصلحت گاهى 

قصد ايذا داراى ه قصد تأديب داراى مصلحت و به مانند ضرب يتيم كه ب ؛شودمى

مراد از عمل صالح در آيات قرآن، عبـادات شـرعيه از واجبـات و  .مفسده است

عبادات كه جميع شرايط صحّت و قبول آنها مراعات شود و اين است مستحبات 

  3.از درجات و مراتب عالى اعمال صالح است

                                                            
  .280ص ،1؛ جی تفسیر القرآنمواهب الرحمان فسيدعبدالأعلى موسوی سبزواری؛ . 1

  .33ص ،25؛ جمفاتيح الغيب: التفسیر الکبیرفخر رازی؛ . 2

  .469ـ  467ص ،1؛ جالقرآن اطیب البیان فی تفسیرسيدعبدالحسين طيب؛ . 3
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آن  عمل صـالح«: كرده استرا به پيامدهای آن تعريف  عمل صالحمفسری 

از ايـن . آن مترتب باشد ه جزا و پاداش، بهشت و جهنم و متعلقات آن بركاست 

 1.»باشـدمـى عمل صالحه عقاب و عذاب بر آن مترتب باشد، كمنظر، هر عملى 

ه رضـايت كـهر عملـى «: را به نتيجۀ آن معرفى كرده است عمل صالحديگری 

علامه طباطبايى هم در تفسير  2.»است الحعمل صرا در پى داشته باشد خداوند 

صلاح عمـل بـه معنـاى «: استكرده و گفته تأكيد  عمل صالحخويش بر نتيجۀ 

ه انسان را نـزد كهر عمل  .رامت استكآمادگى و لياقت آن براى تلبس به لباس 

   3.»است عمل صالحرم و عزيز بدارد، كخداوند م

  تعريف به انگيزه و خاستگاه  .4

كرده ران با نگاهى پيشينى بر انگيزه، خاستگاه عمل و نيتّ تأكيد از مفسيكى 

عمل صالح يعنى اينكه نبايـد كسـى را در عبـادت پروردگـارش «: و گفته است

جُوا لقِاءَ رَبهِ فلَيْعَْمَلْ عَمَلاً صالحِاً وَ لا يشُْرِك بعِِبـادَ ... (شريك سازد  ْ
 ةفمََنْ كانَ يرَ

تر تا حقيقت خلوص و اخلاص در عمل نيايد، رنـگ  روشن به تعبير 4؛)رَبهِ أَحَدا

يعنى انگيزۀ الهى و خدايى است كه بـه عمـل  ؛عمل صالح به خود نخواهد گرفت

دهـد و هنگـامى كـه  بخشد و جهت صحيح مى دهد، نورانيت مى انسان عمق مى

كند، بـه منـافع شخصـى  اخلاص از ميان رفت، عمل بيشتر جنبه ظاهرى پيدا مى

                                                            
  .163ص ،1؛ جتفسیر اثناعشریعبدالعظيمى؛  حسين بن احمد حسينى شاه. 1

  .186ص ،1؛ جطات الثمرمقتنیات الدرر و ملتقعلى حائری تهرانى؛ ميرسيد. 2

  .304ص ،1ج ؛المیزان فی تفسیر القرآنطباطبايى؛ سيدمحمدحسين . 3

س هر كه به لقای پروردگارش اميد دارد، بايد كاری شايسته انجام دهـد و هـيچ كـس را در پ...  .4

  .)110: كهف( عبادت پروردگارش شريك نكند
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. ... دهـد يابد و عمق و اصالت و جهت صحيح خود را از دسـت مـى گرايش مى

چنان مفهوم وسيعى دارد كه هر برنامـۀ مفيـد و سـازندۀ فـردی و عمل صالح آن

   1.»شودهای زندگى شامل مىاجتماعى را در تمام زمينه

عملى است كه مكلف خالصانه برای خدا  عمل صالحمعتقد است فخر رازی 

صالح در برابر فاسد اسـت و فاسـد از  ازآنجاكه«: ورده استآاو . دهدانجام مى

زيـرا  ؛بـه خـودش نيسـت عمل صـالح یاما بقا ؛رود، صالح باقى استبين مى

ض است
َ
وَ لاَ (زيرا عامل فانى و هالك است  ؛آن به عاملش نيز نيست یبقا .عَر

ِ إِلهاً آخَرَ لاَ إِلهَ إِلا هُوَ كلُ شَىْ    تدَْعُ مَعَ االلهّٰ
ٍ
هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ لـَهُ الحُْكْـمُ وَ إِليَْـهِ  ء

بايد برای خداوند انجام  عمل صالحكه تنها خداوند باقى است، جاآناز  2)ترُْجَعُونَ 

شود تا باقى بماند و هر عملى كه برای خدا نباشد، به دليل زوال عمل و معمـول 

  3.»گيردعمل صالح قرار نمىدر دايرۀ 

 تعريف تركيبى. 5

عمل صالح يك معيار يا يك شاخص برای معرفى عرضه مفسران از خى بر

هـای و با تركيب موارد بالا و برخى موارد ديگر، معيارها و ملاك فاصله گرفته

» تركيبـى«اند كه از آن با عنوان شمرده بر عمل صالحگوناگونى را برای تعريفِ 

 عمـل صـالحبه تعريف  بانو امين اصفهانى با استمداد از عقل و نقل .شودياد مى

ه طبق ميزان عقل و منطـق و كاعمالى است  عمل صالح«: استو گفته  پرداخته

                                                            
  .578ص ،12؛ جتفسیر نمونهناصر مكارم شيرازی؛ . 1

او فـانى  ]پـاك[همه چيز جز ذات  .عبود ديگری را با خدا مخوان كه هيچ معبودی جز او نيستم. 2

  .)88: قصص( شويد گردانده مى سوی او بازه حاكميت تنها از آن اوست و همه ب .شود مى

  .37ص ،25؛ جالتفسیر الکبیرفخر رازی؛  .3
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و هـوس و از هـر  ابه ريا و عجب و پيروى هـويو باشند و از شاكقانون شرع ني

 1.»گونه منقصتى خالى و نزد عقلا پسنديده و لايق مقام عبوديت خداوند باشـد

 عمل صالحو حسن فاعلى را در تعريف  حسن فعلىتركيب استاد شهيد مطهری 

  :اند و گفته اندشرط دانسته

يعنـى عـلاوه بـر  ؛ه دارای دو جنبه باشندكاعمال صالح اعمالى هستند 

از  ،ه نفس عمل مفيد است و دارای آثار ارزشمند و متعـالى اسـتكاين

 عمـل صـالحبنـابراين  ؛...انگيزۀ الهى و خدايى نيـز برخـوردار باشـد

 حسـنفاعلى داشته باشد و هم از  حسنه هم كعملى  عبارت است از

. فعلى برخوردار باشد
2

  

عمل «: اندداخل كرده و نوشته عمل صالحهای برخى عرف را هم در ملاك

هر عمل خيری است كه عرف، شرع، عقل و فطـرت سـليم آن را تأييـد  صالح

يكـى از   3.»اشاره شده است هادر آغاز سوره مؤمنون به برخى از آن .كرده باشد

های متنوع ديگری را كـه مفسـران و شاخص مفسران معاصر پای را فراتر نهاده

  :است و نوشته افزوده عمل صالحاند، در تعريف ديگر بدان نپرداخته

نيـز اثـربخش و مفيـد  ؛عمل صالح عملى است كه مبتنى بر ايمان است

است و روشن است كه اثرگذاری از خصوصيات كيفـى عمـل اسـت و 

بنـابراين عمـل صـالح عملـى دارای كيفيـت  ؛طى به كميت آن نداردرب

. مطلوب و اثربخش است، نه عملى كـه مشـمول كميـت و عـدد باشـد

گرفتن، خداپسـندانه  ويژگى ديگر عمل صالح آن است كه در حين انجام

                                                            
  .275ص ،15؛ جمخزن العرفان در تفسیر قرآننصرت امين اصفهانى؛  سيده. 1

  .342و  307ـ  297صص ،1؛ جاستاد شهید مطهری مجموعه آثار، »عدل الهى«مرتضى مطهری؛ . 2

  .108ـ  107ص ،1؛ جو المنهج ۀو الشریع ۀالتفسیر المنیر فی العقیدوهبه الزحيلى؛ . 3
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توان گفت عمل صالح عملـى بنابراين مى ؛...و مقبول حضرت حق باشد

گيرد؛ به عبارت ديگر اولويت كان شكل مىاست كه در بهترين زمان و م

.زمان و مكان در آن دخالت دارد
1
   

  گيری نتيجه

شناسـان و مفسّـران دربـارۀ معنـا و های لغـتترين ديدگاهدر اين فصل با مهم

نخست اين نكته به دست آمد كه از نگـاه لغـت .آشنا شديم عمل صالحتعريف 

و اسـت معنـای ثابـت نيامـده  در قرآن به يـك صلحشناسان قرآن كريم، واژۀ 

را در پيوسـتاری از  عمـل صـالحنيز روشن شد مفسّـران،  ؛داردبسياری معانى 

داسـتان هماند و در تعريـف آن بـا يكـديگر تعاريف عينى تا ذهنى تعريف كرده

درونـى، بيرونـى و : شـود مىسه دستۀ كلى تقسـيم به های آنان ديدگاه. نيستند

هـای درونـى و فعـل و مايه است كه مفسران بر بنمنظور از درونى اين . تركيبى

محـور، شـرع تعاريف لغـوی .اندمتمركز شده عمل صالحانفعالات درونى خود 

مراد از بيرونى اين است كـه . گيرندمحور در اين دسته جای مىمحور و مصداق

هـا ماننـد انگيـزه، ، بيشتر يا به زمينهعمل صالحمفسّر به جای پرداختن به خود 

مـراد از  .پيامـدها توجـه داشـته اسـتگاه گاه و نيتّ يا به آثار، نتايج و خاست

تركيبى هم اين است كه به تعريف تركيبى روی آورده و بـا تركيبـى از تعـاريف 

در ميـان ايـن  .اندرا تعريف كرده عمل صالحفراوان، تنوع و با  درونى و بيرونى

 گرفته و مقبوليت عام يافتـهتعاريف، تعريفى كه بيشتر مورد توجّه مفسران قرار 

شمارد كه مى بر عمل صالحعملى را اين تعرف  .، يك تعريف تركيبى استاست

                                                            
  .296ـ  295ص ،2؛ جتفسیر قرآن کریم ۀمشکاعلى انصاری؛ محمد. 1
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  .حسن فعلى در كنار حسن فاعلى قرار داشته باشددر آن 

 يند مباحثابر

های عمـل و صـلح  شناسى واژه ريشهبه  )عمل صالحمعناشناسى (در فصل اول 

بـه ايـن را تحليل كرديم؛ سـپس ريم عمل صالح در قرآن كپرداختيم و موضوع 

ه كـبه معنای تغييـری اسـت  صلحهای سامى،  ه ظاهراً در زبانكنتيجه رسيديم 

قرار بگيـرد،  عملصفتى برای  صلححال اگر . هدف آن، رسيدن به اعتدال است

ه به تغيير منجـر شـود و هـدف از كاست  ىار بسيار سختك دادن معنای آن انجام

عمل ه دواير معنايىِ كچنين نشان داده شد هم ؛عتدال باشداين تغيير، رسيدن به ا

های متقارب آن و از سوی  به دواير معنايىِ واژه كسو بسيار نزدي كاز ي صالح

ايـن  ديگرسـخنبه  ؛های متقابل آن است املاً در برابر دواير معنايىِ واژهكديگر 

ق و مراتـب امـا در عمـ ؛ديگرندكبه ي كها در سطح و گستره، بسيار نزدي واژه

  .نندك ه مراتب انسانى را بازگو مىكدارند بسياری های  تفاوت

های متقارب و متقابل عمل صالح روشن شـد كـه بخشـى از از بررسى واژه

هايى مانند خير، احسـان،  دواير معنايى عمل صالح با بخشى از دواير معنايى واژه

 اشتراكاتى دارد
ّ
ير معنايى عمل صـالح بـا در برابر آن، بخشى از دوا. معروف و برِ

 ؛هايى مانند كذب، كفر، فسق، سيئه و فساد تقابل دارد بخشى از دواير معنايى واژه

بر اين اساس عمل صالح، عملى است كه به لحاظ سلبى در آن كاستى، انحـراف، 

چه در بينش مانند كفر و چه در كردار و گفتـار ماننـد ... شكنى و ناسپاسى، پيمان

كه به لحاظ ايجابى، عمل صـالح دايـره  درحالى ؛وجود نداردفسق، فساد و كذب 

 از آن برخـوردار  ای دارد كه واژه معنايىِ ويژه
ّ
های خير، احسـان، معـروف و بـر

ای فراتـر و بـالاتر از  عمل صالح در مرحلـهاست ين ويژگى سبب شده ا .نيستند
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  . مراحل مذكور قرار گيرد

ها،  أثير و تـأثرات زمينـهشناسـى، ارتبـاط تنگاتنـگ و تـدر فصل مصداق

ها نقش بسترسازی را بـرای  زمينه. شدمصاديق، موانع و آثار عمل صالح روشن 

بـر ها و آثارند و نقش محوری را مصاديق، واسط زمينه .كنند عمل صالح ايفا مى

كنند  ها رشد مى مصاديق در بستر زمينه. اند خروجىِ مصاديق هم آثار. عهده دارند

  .سازند مىور و بروز آثار هموار و راه را برای ظه

رسيم كه قرآن كـريم پـس از  اعمال پيامبران صالح به اين نتيجه مىبا بررسى 

مكرر اعمال سخت و دشوار و نيز سربلنددرآمدن از امتحانات  دادن اشاره به انجام

؛ همچنـين عنوان صالح مورد خطاب قـرار داده اسـت اسخت خداوند، آنان را ب

عقل سالم و فطرت سليم برای رصد اعمال صالح كافى نيستند روشن شد كه تنها 

و آشنايى با برخى از مصاديق عمل صالح و مراتب عمل صالح تنها از راه وحى و 

عمل صالح يـك عمـل معمـولى نيسـت كـه . پذير است الهى امكان هایدستور

 قدر ظرايف و دقـايقى بلكه آن ؛شناختن آن تنها از طريق فهم انسانى ممكن باشد

فـراهم بر آن مترتب است كه جز از طريق وحى، امكان فهم آن ظرايف و دقـايق 

  . شود نمى

، به دست آمد كه عمل )معنای عمل صالح در روايات اهل بيت(در فصل بعد 

در برخى روايات، متناسب بـا . ن دارای مراتب و درجاتى هستنداصالح و صالح

بـرای . ی از مراتب قرار داردن در پيوستاراهای صالحمخاطبانِ روايات، ويژگى

است، آنان ن كه مربوط به مراتب ابتدايىِ اهایِ عام صالح مخاطبان عام از ويژگى

ن كه مربـوط بـه اهایِ خاص صالح سخن رفت برای مخاطبان خاص از ويژگى

در دستۀ ديگری از روايات كه تفسير آيـات . است، بحث شدايشان مراتب ميانىِ 

 ؛بندی متناسب با مخاطبان آمده است ت نيز همين مرتبهقرآن كريم در اين باب اس
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ن در آيـات، بيشـتر اهای اتم و اكمـل صـالح مصداقبه اين است كه  شاما تفاوت

تجلـى پيـدا دعاهـايى اوج اين مراتب در دسته سوم و در آينه . استشده توجّه 

ضمن اشاره به برخى ها  در نيايش. آنهاستكه خداوند مخاطب اصلى است كرده 

ائمـه (آنـان ويژه مرتبـه اعـلایِ  مراتب بالا به هن، بيشتر باز مراتب ميانىِ صالحا

  . اشاره شده است ):معصومين

شناسان قرآن كريم، واژۀ صـلح نشان داده شد كه از نگاه لغتپايانى در فصل 

نيز روشن شـد  ؛داردگوناگونى و معانى است در قرآن به يك معنای ثابت نيامده 

انـد و لح را در پيوستاری از تعاريف عينى تا ذهنى تعريف كردهمفسّران، عمل صا

سـه دسـتۀ كلـى  بههای آنان ديدگاه .داستان نيستندهمدر تعريف آن با يكديگر 

منظور از درونى اين است كه مفسران بر . درونى، بيرونى و تركيبى: شود مىتقسيم 

تعـاريف  .اندكز شدههای درونى و فعل و انفعالات درونى عمل صالح متمرمايه بن

مـراد از . گيرنـدمحور در اين دسته جـای مـىمحور و مصداقمحور، شرع لغوی

هـا بيرونى اين است كه مفسّر به جای پرداختن به عمل صالح، بيشتر يا به زمينـه

. پيامدها توجه داشـته اسـتگاه مانند انگيزه، خاستگاه و نيتّ يا به آثار، نتايج و 

ن است كه به تعريفى جـامع و مركـب از تعـاريف درونـى و مراد از تركيبى هم اي

بـه دسـت توان نتايج زير را  مى ،از مجموع آنچه گفته شد. اند بيرونى روی آورده

  :آورد

مشترك معنوی  ،دانيدطور كه مى همان. عمل صالح، مشترك معنوی است. 1

 1؛ی دارداما آن معنا مصاديق متعدد ؛شود كه دارای يك معناست به لفظى گفته مى

از . بنابراين عمل صـالح در قـرآن كـريم يـك معنـا و مصـاديق گونـاگون دارد

                                                            
  .71ص ؛منطق صوریمحمد خوانساری؛ . 1
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آيد كه اين مفهـوم دارای مراتـب و درجـات كاربردهای قرآن كريم به دست مى

بر اين اساس شدت و ضعف در معنایِ عمل صالح است كه زمينه را بـرای  ؛است

ضعفِ معنا سبب مـى به ديگرسخن شدت و ؛كندمصاديق گوناگون آن فراهم مى

دقـت در ايـن . برای مفهومِ عمل صالح در نظـر بگيـريمگوناگون شود مصاديق 

شـود كـه روشن مىهمچنين  ؛كندمطلب از خلط مصاديق و مفهوم جلوگيری مى

معنایِ عمل صالح در همۀ مصاديق مشترك است و تفاوت مصاديق در شـدت و 

ای تعريف شود، بايد به گونهپس هر معنايى كه برای عمل صالح  ؛ضعفِ معناست

  .بگيرد بر باشد كه بتواند همۀ مصاديق را در

بـا توجـه بـه اينكـه در تمـام . عمل صالح بر مبنای ايمان اسـتوار اسـت .2

كاربردهای قرآنى، پيش از عمل صالح از ايمان سخن به ميان آمده است، روشن 

عمل صالح بـدون و كه مبنای عمل صالح از نگاه قرآن كريم، ايمان است شود  مى

 يهَْـدِيهِمْ  الصّـالِحاتِ  عَمِلوُا وَ  آمَنوُا اَلذِينَ  إِن «نيز در آيۀ  ؛آن، عمل صالح نيست

از نقـش اساسـى و  1»اَلنعِـيمِ  جَنـّاتِ  فِى اَلأْنَهْارُ  تحَْتِهِمُ  مِنْ  تجَْرِی بِإِيمانِهِمْ  رَبهُمْ 

عادت انسان سخن به ميان محوری ايمان در مقايسه با عمل صالح در هدايت و س

كسانى را كه داراى ايمـان و عمـل فرمايد  مىزيرا در اين آيه خداوند  ؛آمده است

گاه سبب هدايت را ايمان آنان ذكر  آن ؛به بهشت هدايت خواهد كرد ،صالح هستند

را با آنكه اينان دو ويژگى ايمان و عمل صالح  ؛)بإِِيمانهِِمْ  رَبهُمْ  يهَْدِيهِمْ (كرده است 

و عمل است حكايت از آن دارد كه ايمان اصل و محور  امر اين. با هم دارا هستند

  .صالح در مرتبه دوم قرار دارد

نداشته باشد، اعمـال ايمان بنابراين اگر شخصى به خداوند، پيامبران و قيامت 

                                                            
كسانى كه ايمان آوردند و كارهای شايسته انجـام دادنـد، پروردگارشـان آنهـا را در پرتـو  ]ولى[. 1

  .)9: يونس( های بهشت نهرها جاری است آنها در باغ ]قصرهای[از زير  .كند ايمانشان هدايت مى
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شـود و  بديهى است كه اين قيد به اسلام محـدود نمى. او عمل صالح نخواهد بود

ظاهراً دليـل . گيرد در بر مى نيز باشند را كه به اين سه ايمان داشته  ىنغيرمسلمانا

اينكه در برخى از آيات دربارۀ غيرمسلمانان نيز از عمل صالح سـخن بـه ميـان 

ابئِيِنَ ( همين نكته استآمده است،  صَارَى وَ الصذِينَ هَادُوا وَ الن ذِينَ آمَنوُا وَ ال إِن ال

 ِ هُمْ عِندَْ رَبهِمْ وَ لاَ خَوْفٌ عَليَهِْمْ مَنْ آمَنَ باِاللهّٰ
ُ
 وَ اليْوَْمِ الآْخِرِ وَ عَمِلَ صَالحِاً فلَهَُمْ أَجْر

ابئِوُنَ وَ النصَارَى مَـنْ آمَـنَ  1. وَ لاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ  ذِينَ هَادُوا وَ الص ذِينَ آمَنوُا وَ ال إِن ال

ِ وَ اليْوَْمِ الآْخِرِ وَ  رو  ازايـن ؛)2عَمِلَ صَالحِاً فلاََ خَوْفٌ عَليَهِْمْ وَ لاَ هُـمْ يحَْزَنـُونَ  باِاللهّٰ

يكى از  ايمان. يابدايمان محيط و زمينى است كه در آن عمل صالح نشو و نما مى

  . های تشخيص عمل صالح استترين شاخصبرجسته

دف يـا زند، همى ها سرروشن است كه قريب به اتفاق اعمالى كه از انسان. 3

كننده در مختصات  به هدف، نقش تعيينرسيدن در واقع . كند مىاهدافى را محقق 

 ؛زنـدانسان برای رسيدن به هدفى دست بـه عمـل مـى. هایِ عمل داردو ويژگى

از كند كه عامل رو هر عملى دارای هدف است و در خود، هدفى را دنبال مى ازاين

  .آن هدف آگاه است

سازی است، برای هر عملى، هدف يا اهـدافى را نقرآن كريم كه كتاب انسا

، به منظـور است هر عملى كه در قرآن كريم دستور داده شده و تعيين كرده است

                                                            
و نصاری و صابئان  ين يهود گرويدنديو كسانى كه به آ اند ايمان آورده ]به پيامبر اسلام[كسانى كه . 1

هرگاه به خدا و روز رستاخيز ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند، پاداششان نزد ] پيروان يحيى[

كدام از پيروان اديـان هر[. پروردگارشان مسلم است و هيچ گونه ترس و اندوهى برای آنها نيست

 ]مـأجور و رسـتگارند انـد، الهى كه در عصر و زمان خود بر طبق وظايف و فرمان دين عمل كرده

  .)62: بقره(

و يهود و صابئان و مسيحيان هرگاه به خداونـد يگانـه و روز جـزا ايمـان  اند آنها كه ايمان آورده. 2

  .)69: مائده( بياورند و عمل صالح انجام دهند، نه ترسى بر آنهاست و نه غمگين خواهند شد
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بندی و پرداختن به اهداف قرآن كريم و دسته. هدف يا اهدافى استكردن  محقق

ايـن پرسـش اينجـا  در. بندیِ آنها از حوصلۀ اين پژوهش خارج اسـتاولويت

  برقرار است؟  عمل صالحهدف و ای ميان هچه رابط: شود مطرح مى

شود تـا شده در فصل نخست، از معنای لغوی شروع مىبر اساس روش ذكر

: فسـد اللـبن«. تر شـودشفاف عمل صالحزمينه برای دستيابى به رابطۀ هدف و 

كه شير از حالت طبيعى خـود خـارج شـد و معناست  بدين 1»فسد لونه و طعمه

كه هدفِ مـد تا حدی باشد اين تغيير بايد . غيير كرد و فاسد شدرنگ و طعمش ت

ای تغيير كند كـه اگر رنگ و طعم شيری به اندازهنشود؛ پس نظرِ آن شىء تأمين 

بـر ايـن اسـاس  ؛شود، بدان فساد اطلاق نمىشودتأمين ) نوشيدن( هدف از آن

ح كه از حالت اعتدال خـارج شـده باشـد و عمـل صـالاست عمل فاسد عملى 

اما ملاك اعتدال چيست؟ همان گونه كـه . كه در حالت اعتدال باشداست عملى 

 رآيـد؛ دمعياری برای فساد و صلاح آن به شـمار مـى )نوشيدن(در شير، هدف 

معيار محوری برای تعيـين فسـاد و صـلاح  ،عمل فاسد نيز هدفعمل صالح و 

  . عمل است

پـى هـدف ه دربـارۀ نكتـبه چنـد  عمل صالحكاربردهای قرآنىِ با بررسى 

چيست؟ روشن است كـه هـدف اصـلى از  عمل صالحهدف اصلى از . بريم مى

های رسـيدن راه. در فرهنگ قرآن كريم، رسيدن به قرب الهى است عمل صالح

گذارد؛  تأثير مىشمار است و كيفيت هر عمل نيز در قرب و بعُد به قرب الهى بى

هنگـامى . دارد در يك مسير گام بـر تواندكه انسان در هر زمان تنها مى حالى در

تـوان بـر تواند اعمال گوناگونى را در يك زمان انجام دهد، آيا مىكه انسان مى

                                                            
  .219ص ،11؛ جالمخصصسيده؛  ابن. 1
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اسـت؟  عمل صـالحنهاد يا تنها يكى از آن اعمال  عمل صالحهمۀ آن اعمال نام 

صرف داشتن حسن فعلى و فاعلى برای عملـى، آن عمـل را در صـف اعمـال 

ن فعلى و فاعلى، خود بر اساس هدفِ آن عمـل معنـا حسيا  دهدصالح قرار مى

رابطـۀ تنگـاتنگى  عمل صـالحكه ميان اعتدال و هدف در  كنند؟ درحالىپيدا مى

كند در چه زمانى چه عملى انجـام شـود و هـدف هدف تعيين مى. برقرار است

بـر مبنـای برخـى از اعمـال . بر عهده دارد عمل صالحنقش اصلى را در تعيين 

شـوند و تنهـا جۀ صلاح در آن زمان و برای آن شخص، خارج مىاز درهدف، 

 ، )قرب الى االلهّٰ ( ماند كه بر اساس بالاترين ميزان تحقق هدف يك عمل باقى مى

نتيجه ايجاد صلاح وابسته به ميزان نقش در ؛بنددبر آن نقش مى عمل صالحمُهر 

را  هدف هم حسن فعلى و هم حسن فـاعلىاين  .آن عمل در تحقق هدف است

كند چه شخصى در چه زمانى چه عملى قرب الى االلهّٰ تعيين مى. دهدپوشش مى

كـه خـود ـ اين هدف درحقيقت  .تر شودااللهّٰ نزديكتا گامى به لقاء را انجام دهد

سان پلـى ه كند و بحسن فعلى را تعيين و تحديد مى ـ معيار حسن فاعلى است

  .دكنارتباط برقرار مى ميان حسن فعلى و حسن فاعلى

بررسـى شـده شناسى، بيشتر در دانش رهبری و مديريت كه هدفاآنجاز. 4

در . ، لازم است اين مسئله را با اصطلاحات دانش مديريت به پيش ببـريماست

كـه بـه رونـد  بـه كـار مىوری مديريت، سه اصطلاحِ كارايى، اثربخشى و بهـره

  .شودتوضيح مختصری دربارۀ هر يك، بسنده مى

بـه  1؛شـوديى گفتـه مـىاكاركردن، كـار يجه و منابع يا درستبه رابطۀ نت. 5

 بـه داده )output( دادن يك كار يا نسـبت سـتاده انجام ميزان درست ديگرسخن

                                                            
1 . Marilyn M. Helms; Encyclopedia of Managemant; p. 700. 
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)input(  با ايـن توضـيح  ؛نامند يى مىاكاراست، كه برابر با مصرف بهينه منابع را

تيابى به سرعت دستيابى به هدف بيشتر و ميزان مصرف منابع برای دسهرچه  كه

از تهران بـه رفتن مثال اگر برای  ؛شود يى بيشتری حاصل مىاآن كمتر باشد، كار

تـر و بـا مصـرف بنـزين  در زمان كوتـاههرچه  كرج را يك كار در نظر بگيريم،

  .ايم يى بيشتری داشتهاكمتری به كرج برسيم، كار

شده  ريزیهای برنامهفعاليتمعناست كه  كار درست كردن يا اثربخشى بدين

ميزان دسـتيابى بـه بنابراين  1آيند؛شده به دست  ريزیو نتايج برنامهيابند تحقق 

كـرج سـوی باز هم فرض كنيـد از تهـران بـه . هدف صحيح را اثربخشى نامند

به كرج برسيم، فعاليـت مـا اثـربخش  ىاگر پس از گذشت مدت. ايم  حركت كرده

  .است  ار ما اثربخش نبودهكبوده است و اگر به قم برسيم، 

يى مثبـت، اكـار. 1: آيـد با ادغام دو مفهوم بالا، چهار حالت بـه دسـت مى

يى منفـى، اثربخشـى اكار. 3 ؛يى مثبت، اثربخشى منفىاكار. 2 ؛اثربخشى مثبت

از ميان چهار حالت بالا، بدترين حالت  .يى منفى، اثربخشى منفىاكار. 4 ؛مثبت

در ايـن حالـت بـا  .اسـت) اثربخشـىنبـود يى و اوجود كار(ممكن حالت دوم 

كنيم؛ ولى نـه در راسـتای دسـتيابى بـه  ترين سرعت، منابع را مصرف مى سريع

بهترين حالت، حالت اول . شويم دور مى) ها(با سرعت زياد از هدف بلكه ؛هدف

و هم اهداف تحقـق ) يى مثبتاكار(است  است كه هم منابع درست مصرف شده

بـه تلفيقـى از  2.گوينـد وری مى ت بهرهبه اين حال). اثربخشى مثبت( يافته است

يـا ) مقايسـه نتيجـه بـا اهـداف( و اثربخشـى) نسـبت سـتاده بـه داده( يىاكار

                                                            
1.Ibid; p.701. 

2. Ibid, p.701. 
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   1.گويندوری مىبهره دادنِ كارِ درست انجام درست

يكى از دواير معنايىِ عمل صالح كه در همۀ كاربردهای آن ظهور و بـروز 

، اثربخشـى )بى به هـدفسرعت دستيا(يى اكار. آن عمل استاز دارد، هدف 

ای بـا هـدف ارتبـاط وری هر يك از زاويـهو بهره) ميزان دستيابى به هدف(

ورانـه اسـت كـه بـرای گيريم عمل صالح عملى بهرهتا اينجا نتيجه مى. دارند

رو هر عملى كه ناظر بـه  ازاين ؛گيرد دستيابى به يك هدف مشخص انجام مى

به ديگرسخن هـر عملـى  ای ندارد؛جهدفى انجام گيرد، در دايرۀ عمل صالح 

يى داشته باشد يا تنها اثربخشى داشته باشد، عمل صـالح بـه اتنهايى كار كه به

يى و هـم اثربخشـى و اآيد؛ بلكه عمل صالح عملى است كه هم كارشمار نمى

توانـد چنـد  در يك زمان نمى يك نفر بنابراين ؛وری داشته باشددرنتيجه بهره

زيرا در هر زمانى تنها يك عمـل بـا توجـه بـه  ؛ام دهدورانه را انجعمل بهره

هنگـامى كـه از چنـد . يى داشته باشـداتواند هم اثربخشى و هم كارهدف مى

نيـز طبـق ايـن  ؛ب اسـتييى يا اثربخشى غااآيد، كاربه ميان مىسخن عمل 

توانـد چنـد عمـل صـالح را گيريم كه فرد در يك زمان نمىتعريف نتيجه مى

  .انجام دهد

هدف انواع : كندديگری خودنمايى مىپرسش سخن كه به اينجا كشيد، . 6

منظور از هدف در اينجا چيست؟ روشن است كـه هـدف در  .و اقسامى دارد

اما اين هدف يك هدف كلان است و برای رسـيدن بـه  ؛اينجا قرب الهى است

ظاهراً . مدت را پشت سر گذارد آن بايد انبوهى هدف بلندمدت، ميانى و كوتاه

                                                            
 ؛»وری قـرآن كـريم منشـور بهـره: سوره عصر«سيدمصطفى احمدزاده؛ : ك.برای آگاهى بيشتر، ر. 1

 .321ـ  314ص
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. رسول باطنى و رسول ظاهری: انسان در تشخيص اين اهداف دو حجت دارد

در بسـياری از . رسول باطنى عقل است و رسول ظاهری پيامبر و ولى اسـت

ه است؛ آيات مربوط به عمل صالح پيوسته از اين دو حجت سخن به ميان آمد

هدف  انسان با كمك عقل و به راهنمايى و هدايت ولى، اهداف و معنا كه بدين

بنابراين گاه پيامبر از طريق وحـى و گـاه ولـى از  ؛دهدكلان را تشخيص مى

همـۀ آحـاد  ها برای اين روش. دنكنبيان مىهدف را  1طريق روايات و ادعيه

كنند؛  تعيين مىدر ابعاد جامعه اسلامى را هدف ولى و وحى . جامعه نافذ است

اينكه . زندهای فرد قيد مىىها و توانايعقل آن هدف را در ابعاد توانمندیاما 

سـبب  بدينبه ميان آمد، سخن از ارتباط ولى و عمل صالح بسياری در موارد 

اشراف بر فضای سياسى و اجتماعى و شـناخت دقـيقش از اسـلام با كه ولى 

دهد كه در هر زمان و مكانى بايد بر چه هدفى متمركـز شـد تـا تشخيص مى

شتاب پيدا كند و ازآنجاكه عمـل  )قرب الهى(به هدف اصلى دستيابى سرعت 

توان كند، مىصالح با هدف ارتباط تنگاتنگى دارد و هدف را ولى مشخص مى

نتيجه گرفت عملى كه ولى برای تحقق آن هدف امر كرده باشد، عمـل صـالح 

ولى حضور دارد و در  )تعيين هدف(رو در يك سوی عمل صالح  ازاين؛ است

گيـرد و آن را ه از آن هدف الهـام مـىسوی ديگر آن، عقل و بصيرت است ك

  .كندبا توانايى خود بازتعريف مى متناسب

  

  

                                                            
های نظام اسلامى، اهداف جامعـه اسـلامى را ها و سياستولى فقيه نيز با تعيين و ابلاغ خط مشى. 1

  .كندرسيم مىت
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  عقل                ولي 

  تطبيق هدف    تعيين هدف 

  هدف

  رابطه هدف با ولى و عقل :33شكل

و از سـوی ديگـر است از يك سو به وحى گره خورده  عمل صالحبنابراين 

بنـابراين،  ؛كندتعيين مىعمل صالح را ور مح تر عقلِ وحىبه تعبير دقيق ؛به عقل

افزون بر حسن فعلى و فاعلى، هـدف را  عمل صالحتوان گفت دواير معنايىِ مى

عمل صـالح اسـت، كه مبنایِ  ايمانبنابراين افزون بر ؛ دهدنيز در خود جای مى

مبنایِ هر عملِ صالحى بـر پايـۀ . يابداهميت مى عمل صالحهدف نيز در تعيين 

  .شودتعيين مى هدفانداز با در چشم ايمان و

ولى هم در تعيين حسن فعلى و هم در تشخيص حسن فـاعلى دخالـت . 7

از دو راه  عمـل صـالححسـن فعلـىِ گفتـه شـد،  تـر پيشهمان گونه كه . دارد

معنا كه حسن فعلى اعمال يـا  بدين ؛راه وحى و راه عقل: شودتشخيص داده مى

روش (از طريق انطباق جزئيـات بـا كليـات  رسد يا از طريق وحى به اثبات مى

در بخش وحى، اعلامِ حسنِ فعلى يك عمل يـا از طريـق قـرآن كـريم  ).عقلى

و ائمـه  9كه در اينجـا منظـور پيـامبر اكـرم ولى. است يا از طريق ولى است

از چنـد  و نيز حسن فاعلى در تعيين حسن فعلىِ يك عمل ،است :معصومين

های قرآن كـريم در خصـوص حسـن از آموزهبرخى ولى . 1 :جهت نقش دارد

معرفى برخى از مصاديقِ حسن فعلىِ اعمالى كـه كند يا  مىتفسير را فعلىِ اعمال 
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هرچند  ؛گيرد، از طريق معرفى ولى صورت مىاست در قرآن كريم گزارش شده

برخـى از . 2. كنـددر تشخيص برخى از آنها عقل هم نقـش خـود را ايفـا مـى

از ولى برای مخاطبان روشـن  شدهبا روايات صادر مالمصاديق حسن فعلى اع

 ،ولى در جايى فرموده است فلان عمل را انجـام بـدهبرای مثال اگر  ؛شده است

دستور ولى سبب ايجاد و  كندحسن فعلى آن عمل را تصديق مى اوصرف گفتنِ 

اسـت يـا صـادر هر عملى كه از ولى صادر شده . 3. شود حسن در آن عمل مى

  .ترديد دارای حسن فعلى است ى، بشود مى

 حسـن فـاعلى. عقـل و ولـى: شـودحسن فاعلى نيز از دو راه مشخص مى

برخـى از توانـد  عقل مى. كه مؤمن در عملش اخلاص داشته باشد معناست بدين

؛ اما تشخيص برخى از مراتب ديگر آن از عهده اخلاص را تشخيص دهدمراتب 

ورزيدن به خداوند ن شرك ر بپذيريم اخلاصاگ. داردنياز آيد و به ولى نمى عقل بر

شـك  در نظـر بگيـريم، بـى... و برای شرك مراتبى ماننـد جلـى، خفـى واست 

در آخرين آيـه سـورۀ . استوابسته  تشخيص مراحلى از آن، تنها به عنايت ولى

 انَمَّا اِ ( كهف به اين نكته اشاره شده است
ّ
 مِثلكُمُ يوُحَى اِلىَ

ٌ
لهُكمُ اِلهٌ قلُ اِنمَّا انَا بشَر

جُوا كانَ  فمََنْ  وَاحِدٌ 
ْ
 1).أَحَداً  رَبهِ  ةبعِِبادَ  يشُْرِك لا وَ  صالحِاً  عَمَلاً  فلَيْعَْمَلْ  رَبهِ  لقِاءَ  يرَ

سخن به ميان آمده  9در اين آيه، نخست از دو ساحت عادی و الهىِ پيامبر اكرم

از عمـل صـالح و سپس به لقاءااللهّٰ اشاره شده و برای رسيدن به قرب الهى  ؛است

را » أَحَداً  رَبهِ  ةبعِِبادَ  يشُْرِك لا وَ «اگر عبارت . عدم شرك به خداوند ياد شده است

بگيـريم، » صـالحِاً  عَمَلاً  فلَيْعَْمَلْ «تأكيدی بر حسن فاعلى عمل صالح در عبارت 

                                                            
شود كه تنهـا معبودتـان  به من وحى مى ]امتيازم اين است كه[ .من فقط بشری هستم مثل شما بگو. 1

پس هر كه به لقای پروردگارش اميد دارد، بايد كاری شايسته انجام دهد و هيچ  ؛معبود يگانه است

  .)110: كهف( كس را در عبادت پروردگارش شريك نكند
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 )عيار به خداوند و دستيابى به اخلاص تمام نورزيدن شرك( دستيابى به اين مرحله

كه در ابتدای آيه از ساحت الهـى آن  9از مسير كمك و عنايت پيامبر اكرمتنها 

كه برخـى از دارد حسن فاعلى مراتبى گيريم  مىنتيجه . ياد شد، ميسر خواهد بود

توان آن مراتب را تشخيص داد و  تر از موست و تنها با عنايت ولى مى باريك هاآن

  . های خفى و اخفى گذشتاز سد شرك

آيـد كـه تكـرار در در قرآن كريم به دست مى عمل صالحهایِ از كاربرد. 8

شـود كـه تكـرار اغلب به عملى گفته مـى عمل صالح. عمل صالح اهميت دارد

. آيـدالصالحات به دست مـىعملوااين نكته از كاربرد شكل ماضىِ . باشدداشته 

نيز بـر اسـاس  ؛ن استااين كاربرد مشعر به تكرار و تثبيت عمل صالح در مؤمن

 1؛بـر تكـرار آن دلالـت دارد الصالحاتدر جمع مؤنث  یاين عبارت، الف و تا

قريب به اتفاق اعمال بدون اسـتمرار و دوام بـه دليـل عـدم  دادن انجامرو  ازاين

عملـى در دايـرۀ . اسـت  بيرون عمل صالحزايى در فرد و جامعه از دايرۀ تحول

يى و اگى در آن، كـاراسـتمرار و پيوسـتبـه دليـل گيرد كه قرار مى عمل صالح

باشـد؛ همچنـين وری شـده و وارد مرحلۀ بهرهباشد فزونى يافته اش  اثربخشى

، در فرد و اجتمـاع خـود را نشـان داده است تأثيری كه بر آن عمل مترتب بوده

تكرار از يك سو در . و در دستيابى به هدف قرب الهى گامى برداشته باشدباشد 

مؤمنـان . آن یرد و از سوی ديگر در ارتقـانقش دا عمل صالحاستانداردسازیِ 

كنند كـه ای دست پيدا مىبه درجه عمل صالحاستمرار و پيوستگى در نتيجه در 

  2. كنندرا پيدا مى ناصالحشايستگى ورود به وادی 

                                                            
  .125ص ،1؛ جلوافیالنحو ا؛ حسن عباس. 1

 118ص ادب توحيــدی انبيــاء در قــرآن؛: تفسـیر موضــوعی قــرآن کـریمعبــدااللهّٰ جــوادی آملــى؛  .2

  .)1390چ(
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شـايد . ای داردجايگـاه ويـژه عمل صالحتكرار، وسعت نيز در افزون بر . 9

بـه چنـد  عمل صالحگفته شد، دايرۀ  عمل صالحشرايطى كه برای گمان شود با 

بلكـه بسـيار وسـيع  ؛محدود نيست عمل صالحدايرۀ اما  ؛شود مىعمل محدود 

ها و فضـای سياسـى و ها و مكانافراد، زمانبا توجه به زيرا اين شرايط  ؛است

 عمـل صـالح... ها وبه تعداد افراد، زمانو  گوناگون متفاوت است... اجتماعى و

گونـاگون، ... هـا وهـا، مكـانيك فرد نيز در زمـانمورد ر حتى د ؛وجود دارد

در  عمـل صـالحبا اين نگاه، شرايط حداقلى . اعمال صالح گوناگون وجود دارد

  . بسياری از اعمال ساری و جاری است

زيـرا  تكرار و وسـعت منـدرج اسـت؛ ،هدفدر زيرمجموعۀ معنای اصلى 

ست، با تكرار به لحاظ عرضى هدفى كه از قريب به اتفاق اعمال صالح مد نظر ا

اقامۀ نماز در اول وقت، ؛ برای نمونه آيدو با وسعت به لحاظ طولى به دست مى

دوری از فحشـا (اين عمل  شود هدف ازتكرار آن سبب مى و است عمل صالح

ــلاَ ... (محقــق شــود ) و منكــر ــلاَ  ةوَ أَقِــمِ الص الص تنَهَْــى عَــنِ الفَْحْشَــاءِ وَ  ةإِن

كـه آيـد  به شـمار مى عمل صالحاز سوی ديگر اقامۀ نماز هنگامى  1)....كرَِ المُْنْ 

بـدون  عمل صالحروشن است كه تكرار يك  .كنار ساير اعمال صالح قرار گيرد

شـايد نگـاه جزئـى بـه . نخواهد بود عمل صالحساير اعمال صالح،  دادن انجام

ه اعمال اسـت كـه بمند  نظام؛ اما نگاه كندعملى، هدف جزئى آن عمل را محقق 

. كنـد مىرا محقـق  )تربيت انسان و تقرب به حضرت دوست(هدف كلى اعمال 

تفسـير  ،گرفتن پرداخت زكات در كنار اقامۀ نماز بـا ايـن نگـاهشايد دليل قرار

لاَ ( تری پيدا كندروشن الِحَاتِ وَ أَقَامُوا الص ذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصال وَ آتـَوُا  ةإِن

                                                            
  .)45: عنكبوت... (دارد ها و منكرات باز مى از زشتى ]انسان را[و نماز را بر پا دار كه نماز ...  .1
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 هِمْ وَ لاَ خَوْفٌ عَليَهِْمْ وَ لاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ  ةكاَالز1). لهَُمْ أَجْرُهُمْ عِندَْ رَب  

منظور از تناسب، تناسب زمانى،  .اهميت داردتناسب نيز در عمل صالح  .10

رو خداوند عمل صالح را به قدر وسع و توانايى انسان  ازاين ؛مكانى و فردی است

الِحَاتِ لاَ نكُلَفُ نفَْسـاً إِلا وُسْـعَهَا وَ ال (تعريف كرده است  ذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص

كاربردهای گوناگون عمل صالح نشان  2). همُْ فِيهَا خَالِدُونَ  ةالجْنَّأُولئِكَ أَصْحَابُ 

فرهنگى و سياسى متنـوع اوضاع عمل به تناسب فرد، زمان، مكان و اين دهد مى

آن عمل، فـرد  دادن ن اثربخشىِ هر عملى با شيوۀ انجامروشن است كه ميا. است

مسائل گوناگون سياسى و اجتمـاعى ارتبـاط تنگـاتنگى  و عامل، زمان و مكان

های خود در زمان و مكان به تناسب توانايىبايد رو هر مؤمنى  ازاين ؛برقرار است

ت آن در اين صور ؛خاصى به عملى همت گمارد كه بيشترين تأثير را داشته باشد

نمونه خداوند اعمال معمولى برای  ؛عمل شايستگى عمل صالح را پيدا خواهد كرد

بـه شمارد؛ زيرا آنـان  عمل صالح بر مىرا در فضای جنگ  9ياران پيامبر اكرم

اندازه توانايى خويش به درخواست ولىِ خود پاسخ داده و در جهت اطاعت ولى 

ِ  ةمخمْصظَمَأٌ وَ لاَ نصََبٌ وَ لاَ  لاَ يصُِيبهُُمْ ... ( خود گام برداشته بودند فِى سَـبِيلِ االلهّٰ

وَ لاَ يطََئوُنَ مَوْطِئاً يغَِيظُ الكْفُارَ وَ لاَ ينَاَلوُنَ مِنْ عَدُو نيَلاًْ إِلا كتُِبَ لهَُـمْ بِـهِ عَمَـلٌ 

َ لاَ يضُِيعُ أَجْرَ المُْحْسِنِينَ   ـوَ لاَ ينُفِْقُونَ  3. صَالِحٌ إِن االلهّٰ  وَ لاَ  ةوَ لاَ كبَِيـرَ  ةصَـغِيرَ  ةنفَقََ

                                                            
پا داشتند و زكات را پرداختند، اجرشان  را بر كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز. 1

  .)277: بقره(شوند  نزد پروردگارشان است و نه ترسى بر آنهاست و نه غمگين مى

ش تكليف ا اند ـ البته هيچ كس را جز به اندازه توانايى و كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده. 2

  .)42: اعراف(در آن خواهند ماند  ند و جاودانها كنيم ـ آنها اهل بهشت نمى

رسد و نه خستگى و نه گرسـنگى در راه خـدا و  به آنها نمى ای اين به خاطر آن است كه هيچ تشنگى. ... 3

واسطه به  اينكه مگر خورند از دشمن نمى ای ضربهدارند و  نمى بر ،شود كافران خشمهيچ گامى كه موجب 

  .)120: توبه(كند  زيرا خداوند پاداش نيكوكاران را ضايع نمى ؛شود عمل صالحى برای آنها نوشته مى ،آن
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ُ أَحْسَنَ مَا كاَنوُا يعَْمَلوُنَ  در ايـن آيـات .  )1يقَْطَعُونَ وَادِياً إِلا كتُِبَ لهَُمْ لِيجَْزِيهَُمُ االلهّٰ

زيرا در فضای گرم جنـگ، تشـنگى  ؛شده استشمرده حتى تشنگى عمل صالح 

 سسـت  تواند او را در ياریآورد و همين نكته مىمى فرد را از پای در
ّ
دادن ولـى

تابد و روحيۀّ ساير رزمندگان را بـا تـرك  از جنگ روی برباعث شود او  و كند

زمـان و مكـان،  و فضـااوضاع و بنابراين به تناسب اين  ؛...جنگ تضعيف كند و

آيد؛ ولى در زمـان و مكـان و فضـای ديگـری، مىشمار عمل صالح به  تشنگى

سـاری و تناسـب رو در عمل صـالح  ازاين ؛شود نمىاد تشنگى عمل صالح قلمد

زيـرا تناسـب از  ؛تناسب در زيرمجموعۀ معنایِ  هـدف قـرار دارد. جاری است

بسـيار مـؤثر  زوايای گوناگون با هدف ارتباط تنگاتنگى دارد و در تعيين هـدف

  . است

تـر نكـاتى دربـارۀ  پيش. دربارۀ عمل صالح، مراتب آن استديگر نكتۀ . 11

افزوده  بر آن نكاتمطالب ديگری در اينجا شايسته است  .ب عمل صالح آمدمرات

ن هم در دنيا آنادهد كه برای بررسى كاربردهایِ گوناگونِ صالحين نشان مى. شود

 ،نابندیِ صالحروشن است كه ملاك مرتبه. و هم در آخرت مراتبى متصور است

پس  ؛كنندمراتب پيدا مىآنان بر اساس اعمال صالح خود . نفَسِ عمل صالح است

خـود عمـل دارند، بندی مرتبهبر اساس عمل صالحشان  ن اگونه كه صالح همان

  .گردد مى بندی و مراتبى دارد كه به مراتب هدف و شخص عامل بر صالح نيز مرتبه

ها در راه قرب الهى، مراتب  بست عمل صالح به تعدد مقاصد انسان اين پای بر

 ملـواع«، مصـداق قـرار داردر آغاز راه عمـل صـالح هنگامى كه انسان د. دارد

                                                            
بـه سـوی ميـدان [كنند و هيچ سرزمينى را  انفاق نمى ]در اين راه[و هيچ مال كوچك يا بزرگى را . 1

شود تا خداوند آن را به عنـوان  پيمايند مگر اينكه برای آنها نوشته مى نمى ]جهاد و يا در بازگشت

  .)121: توبه( داش دهدبهترين اعمالشان پا
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گيرد و  ن قرار مىاهنگامى كه از خود گذشت، در آغاز راه صالح ؛الصالحات است

ن اسـت اهنگامى كه جز حضرت دوست چيز ديگری نديد، در وسط راه صـالح

  :گويد كه استاد جوادی آملى مى  چنان ؛...و

ارهای خير، صلاح ملكه اثر استمرار در ك صالح وصف كسى است كه بر

 ,فصل مقوّم وی شده و گوهر وجودی و ذات او صالح است حكمو در 

نـه صـرف  ،شدن، داشتن ملكۀ نفسانى صلاح است بنابراين معيار صالح

مؤمنان مطيع اوامر و نواهى الهى و دارای عمـل صـالح در . عمل صالح

  1.پيوندند مى» صالحان«بهشت به 

 )ايمان(ى، برای عمل صالح يك شرط پيشينى بر اساس كاربردهای قرآن. 12

به نقش . ملاك و معياری برای تعيين حسن فعلى و فاعلى شد ،تعيين شد و هدف

ايمان  بنابراين از يك سو كرديم؛كنندۀ ولى و عقل هم در عمل صالح اشاره تعيين

شرط پيشينى عمل صالح است و از سوی ديگر ولى و عقل دو حجت برای تعيين 

شخص متناسب با هدف است كه حسن فعلى و فاعلى عمل را  همچنين ؛ندا هدف

خطى ندارد كـه در  ىبر اين اساس مصداق عمل صالح تعريف ؛زندو زمان رقم مى

آيـد؛ بلكـه بـه تناسـب شـمار ها و برای همۀ اشخاص عمل صالح به همه زمان

يك عمل صالح مصداقى نه مفهـومى مـىمعنا  بدين ؛شخص و زمان، متغير است

تواند در يك زمان و برای شخصى عمل صالح به شمار آيـد و همـان عمـل در 

دهنـدۀ  شكل زير نشـان .زمان ديگری و برای شخص ديگری عمل صالح نباشد

  :مطالب بالاست

  

                                                            
   .431ص ،19؛ جتفسیر قرآن کریم: تسنیمجوادی آملى؛  عبدااللهّٰ . 1
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  كتابنامه
  

  

 .قرآن كريم*. 

فارسـى در فرهنـگ و زبـان عـرب هـای نفـوذ راه ؛آذرنوش، آذرتاش .1

 .1374توس، : تهران ؛جاهلى

و  هـای رفتـاری زنتفاوت« ؛حسينپوررضا و رضا آقامحمديان، محمد .2

مقـالات همـایش  مجموعـه ،»بيولوژيـكهای بيولوژيـك و غيرپايه: مرد

 .1381نشر معارف، : قم ؛به كوشش هادی وكيلى ؛اسلام و فمینیسم

عـوالی اللئـالی ن علـى بـن ابـراهيم؛ ، محمـد بـالاحسائى جمهور ابى ابن .3

 ةمطبعــ: ؛ تحقيــق مجتبــى العراقــى؛ قــمالعزیزیــه فــی الاحادیــث الدینیــه
 .ق1403سيدالشهداء، 

جامعـه : هاشم حسـينى؛ قـمتصحيح  ؛التوحیدبابويه، محمد بن على؛  ابن .4

 .ق1398مدرسين، 

 دارالكتـب العلميـه،: بيـروت ؛المخصـص ؛سيده، على بـن اسـماعيل ابن .5

 .]تا بى[

دارالكتب الاسـلاميه، : تهران ؛اقبال الأعمال ؛طاووس، على بن موسى ابن .6

 .ق1409

 383    كتابنامه

قـم، كتـاب بوسـتان : قـم ؛فلاح السائل و نجـاح المسـائلــــــــــ؛  .7

 .ق1406

؛ تحقيـق و ترتیـب مقـاییس اللغـهفارس، احمد بن فارس بن زكريـا؛  ابن .8

معـه، الجامركـز دراسـات الحـوزه و: هارون؛ قـمضبط عبدالسلام محمد 

1387. 

 .]تا بى[دار صادر، : بيروت ؛لسان العرب ؛رمكمنظور، محمد بن م ابن .9

التفسـیر الکبیـر  ؛عبدااللهّٰ محمد بـن حيـانابوحيان الاندلسى، اثيرالدين ابو .10

 . ق1411دار احياء التراث العربى، : بيروت ؛المسمی البحر المحیط

، »يموری قـرآن كـرمنشـور بهـره :سوره عصر« ؛احمدزاده، سيدمصطفى .11

يغـات دفتـر تبل: ، مشهد63و  62، ش16س ؛های قرآنیفصلنامۀ پژوهش

  .1389اسلامى خراسان رضوی، 

دوفصلنامه علوم قـرآن و ، »عصر هتفسير زبانشناختى سور« ــــــــــ؛ .12

 .1387كده الهيات دانشگاه فردوسى، دانش: مشهد ،81 / 3ش ؛حدیث

بوسـتان كتـاب، : م؛ قـالمعارف قرآن کـریمةدائر، »احسان«اسدی، على؛  .13

1382. 

تحقيـق و  ؛لغات القرآن المأخوذه مـن مجمـع البیـان پناه؛ على اشتهاردی .14

  .1382انتشارات مطبوعات دينى، : قم ؛اتبكمال الكاشراف 

: تهـران ؛مخـزن العرفـان در تفسـیر قـرآن، ؛نصـرت امـين اصفهانى، سيده .15

 .1361نهضت زنان مسلمان، 

انتشارات : يازده مقاله؛ تهران: شناسـی یهایی در معناندیشهافراشى، آزيتا؛  .16

 .1381فرهنگ كاوش، 

تفاوت ديدگاه مفسران با ديدگاه معناشناسانه در رابطـه « ؛راد، طيبه اكبری .17
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  .1387، 17ش ؛پژوهش دینی، »با مفهوم عمل صالح

معناشناسـى معـروف در قـرآن و «؛ زاده كراد، فاطمه و فهيمه ملـ بریكا .18

نــدای (فقــه و حقــوق خــانواده ، »وادهآن بــا حقــوق زن در خــان هرابطــ

 .1388پاييز و زمستان ، 51ش، 14س ؛)صادق

دفتـر نشـر : ؛ قـمالسـجادیه ةالصـحيف ، على بن الحسـين؛ 7امام سجاد .19

 .1376الهادی، 

؛ )7منسـوب بـه امـام جعفـر صـادق(، جعفر بن محمد 7امام صادق .20

؛ ىدر تزكيه نفس و حقايق معارف الهـ: مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه

وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالى، : حسـن مصـطفوی؛ تهـرانتصحيح 

1360. 

التفسیر المنسـوب إلـی الإمـام الحسـن ، حسن بن على؛ 7امام عسكری .21

مدرسـه امـام مهـدی، : ؛ قـم�مدرسه امام مهدیتصحيح ؛ 7العسـکری

 .ق1409

انتشـارات بيـان : مشـهد ؛تفسير قرآن كريم: ةمشـکا ؛علىانصاری، محمد .22

 .1391هدايت نور، 

 .1374اسوه، : تهران ؛آواشناسی زبان عربی ؛انيس، ابراهيم .23

: تهـران ؛ترجمـۀ احمـد آرام ؛خدا و انسان در قرآن ؛وكايزوتسو، توشيهي .24

 .1361ت سهامى انتشار، كشر

ترجمـۀ فريـدون  ؛مفاهیم اخلاقـی ـ دینـی در قـرآن مجیـدــــــــــ؛  .25

 .1378نشر و پژوهش روز فرزان، : تهران ؛ای بدره

سـمت و : تهـران ؛شناسى تفسير قـرآنروش ؛اكبر و ديگران ، علىبابايى .26

 .1388پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

 385    كتابنامه

شـركت سـهامى : تهـران ؛متـدولوژی تـدبر در قـرآن ؛بازرگان، عبدالعلى .27

  .1374انتشار، 

 .1372انتشارات قلم، : تهران ؛نظم قرآن ـــــــــ؛ .28

 .1370پيام نور، دانشگاه : تهران ؛شناسى مقدمات زبان ؛باقری، مهری .29

قسـم تصـحيح ؛ البرهان فی تفسیر القـرآنبحرانى، سيدهاشم بن سليمان؛  .30

 .1374بعثه، ال ةسسمو: البعثه؛ قم ةسسالدراسات الإسلاميه مو

فصـلنامه نامـه پـژوهش ، »تحوّل تاريخى مفاهيم« ؛رضابهشتى، سيدمحمّد .31

  .1387، 3، دوره سوّم، ش9س ؛فرهنگی

فصلنامه مطالعات قرآن ، »واژه قرآنى قيوّمشناسى ريشه« ؛پاكتچى، احمد .32

ــام صــادق ؛و حــدیث ــاپى( 1، ش5، س7دانشــگاه ام ــاييز و )9پي ، پ

 .1390زمستان، 

 ؛ترجمـۀ كـورش صـفوی ؛شناسـی نگاهی تازه بـه معنـی ؛پالمر، فرانك ر .33

 .1381كتاب ماد، : تهران

 ؛به اهتمام مهدی محقق ؛وجوه قـرآن ؛تفليسى، ابوالفضل حبيش بن ابراهيم .34

 .1371دانشگاه تهران، : هرانت

سمت، طه و مركز جهانى : تهران ؛آشنایی با ادیان بزرگ ؛توفيقى، حسين .35

 .1381علوم اسلامى، 

: بيـروت ؛تحقيـق جمـال طلبـه ؛فقـه اللغـه ؛الملك بن محمدثعالبى، عبد .36

 .ق1414دارالكتب العلميه،

 ؛ترجمۀ سعيد نـوری ؛فرهنگ واژگان خارجی قرآن کریم ؛جفری، آرتور .37

 .1385نويد نور، : هرانت

 ؛بيـرهكشـرح زيـارت جامعـه : ادب فنای مقربان ؛جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .38
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  .1381ز نشر اسراء، كمر: ، قم1ج

ز نشـر اسـراء، كـمر: قـم، 23ج ؛ريمكـتفسير قرآن  :تسـنیم ــــــــــ؛ .39

1390. 

ز نشـر اسـراء، كـمر: ، قـم19ج ؛ريمكـتفسير قرآن  :تسـنیم ــــــــــ؛ .40

1389. 

 .1386ز نشر اسراء، كمر: قم، 7ج ؛ريمكتفسير قرآن  :تسنیم ـ؛ـــــــــ .41

 ؛ادب توحيدی انبياء در قـرآن: تفسیر موضوعی قرآن کـریم ــــــــــ؛ .42

 .1390ز نشر اسراء، كمر: قم

: قـم ؛مراحل اخلاق در قـرآن: تفسیر موضوعی قرآن کـریم ــــــــــ؛ .43

 .1377ز نشر اسراء، كمر

 ؛به كوشـش احمـد محمـد شـاكر ؛عـربالم ؛جواليقى، موهوب بن احمد .44

 . ق1360، ]جا بى[: قاهره

کشـف الظنـون عـن اسـامی الکتـب و  ؛حاجى خليفه، مصطفى بن عبدااللهّٰ  .45

 .ق1410دارالفكر،: بيروت ؛الفنون

: تهـران ؛مقتنیات الـدرر و ملتقطـات الثمـر ؛سيدعلىحائرى تهرانى، مير .46

   .1377الاسلاميه، دارالكتب 

تطبيقى در ـ  درآمدی تاريخى: شناسی عربی زبانود فهمى؛ محجازی، مح .47

های سـامى؛ ترجمـۀ سيدحسـين سـيدی؛ مشـهد و  پرتو فرهنگ و زبان

ستان قدس رضوی و سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى آ: تهران

 .1379ها، در دانشگاه

 .1367خسرو، ناصر: تهران ؛النحو الوافی ، عباس؛حسن .48

 .1379قيام، : قم ؛انه الحقرسالۀ فارسی  ؛زاده آملى، حسنحسن .49

 387    كتابنامه

: تهـران ؛تفسـیر اثناعشـرى ؛عبدالعظيمى، حسـين بـن احمـد حسينى شاه .50

 .1363ميقات، 

نيلـوفر، : تهـران ؛شـناختى مقـالات ادبـى، زبـان ؛محمد شناس، على حق .51

1370 . 

 .1382دليل ما، : قم ؛سازی قرآنى جامعه ؛حكيمى، محمدرضا .52

العـدد القویـه لـدفع الـدين علـى بـن يوسـف بـن المطهـر؛  حلى، رضـى .53

كتابخانه : ى و محمود مرعشى؛ قميمهدی رجاتصحيح ؛ المخاوف الیومیه

 .ق1408االلهّٰ مرعشى نجفى،  تآي

 ةمجل، »مصطلح الفساد فى القرآن الكريم«؛ حمودی، همام باقر عبدالمجيد .54
ــ، المر11، ش5ه ردو ؛حــوار الفکــر ــات ك ــوث والدراس ــى للبح ز العراق

 .م2009، هالمستقبلي

 ؛وجـوه القـرآن ؛عبدالرحمن اسماعيل بـن احمـدالنيسابوری، ابو الحيری .55

هـای اسـلامى اسـتان قـدس  بنياد پـژوهش: مشهد ؛نجف عرشىتحقيق 

 .ق1422رضوی، 

  .1374آگاه، : تهران ؛منطق صوری ؛خوانساری، محمد .56

: ؛ تهـرانبررسـی معناشـناختی واژۀ کفـر در قـرآن کـریمخودروان، حسن؛  .57

 .1391، 7دانشگاه امام صادق

  :؛ در»تفاوت انفاق با صدقه«لهجه، حسين؛  خوش .58

59. http://thespiritiswilaya.persianblog.ir/post/20/1394/59. 

الوجـوه و النظـائر لألفـاظ کتـاب  ؛عبدااللهّٰ الحسين بن محمدالدامغانى، ابو .60

دارالكتـب العلميـه، : بيـروت ؛عربى عبدالحميد علـىتحقيق  ؛الله العزیـز

 . ق1424
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 :تبريـز ؛اكبـر بهـروزتصـحيح  ؛جوه و النظائر فی القرآنالو ــــــــــ؛ .61

 .1366دانشگاه تبريز، 

 ؛محمـد يمنـى دوزی سـرخابى هترجمـ ؛سیسـتمها ةنظریّـ ؛دوران، دانيل .62

 .1376علمى و فرهنگى، : تهران

رويكردی آينده: درآمدی بر مدیریت صالحین ؛مهدیذوالفقارزاده، محمد .63

 .1389، 7دانشگاه امام صادق: تهران ؛نگر

تحقيـق ؛ مفـردات الفـاظ القـرآنراغب الاصفهانى، حسـين بـن محمـد؛  .64

 .ق1412دارالشاميه، : بيروت/ دارالقلم :صفوان عدنان داوودی؛ دمشق

هـای دخیـل در درآمـدی بـر واژه ؛اكبـری ناز علىى، رمضان و پریيرضا .65

 .1389سمت، : تهران ؛قرآن

 .1376سمت،  :تهران ؛تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ؛يان، علىيرضا .66

محمـد  ؛ ترجمـۀ علـىشناسـی تاریخ مختصـر زبانروبينز، رابرت هنری؛  .67

 .1370مركز، : شناس؛ تهران حق

: مشـهد   ؛المعجـم الاحصـائی لالفـاظ القـرآن الکـریم ؛روحانى، محمـود .68

  .1366، هالرضوي  ةنالآستا

؛ تحقيـق تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموسالزبيدی، محمد بن محمـد؛  .69

 .م1965 /ق1385التراث العربى، : د فراج؛ كويتعبدالستار احم

: بيـروت ؛و المـنهج ةيعو الشـر ةالتفسیر المنیر فی العقید ؛وهبه ،الزحيلى .70

 .ق1411دارالفكر المعاصر، 

تحقيـق  ؛البرهـان فـی علـوم القـرآن ؛زركشى، بدرالدين محمد بن عبـدااللهّٰ  .71

 .ق1415دارالمعرفه، : بيروت ؛يوسف عبدالرحمن المرعشلى و ديگران

  .ق1425الشروق، دار: قاهره ؛فی ظلال القرآن ؛قطبسيد  .72

 389    كتابنامه

پژوهشگاه فرهنـگ و : ؛ قمشناسی آیات قـرآن زیباییسيدی، سيدحسين؛  .73

 .1390علوم اسلامى، 

محمـد تحقيق  ؛الاتقان فی علوم القرآن ؛الدين الرحمن جلالسيوطى، عبد .74

 .ق1411زاهدی و الشريف الرضى، : قم ؛ابوالفضل ابراهيم

محمد احمد جـاد تصحيح  ؛المزهر فی علوم اللغه و انواعها ـ؛ـــــــــ .75

 .ق1410فيروزآبادی، : قم ؛المولى و ديگران

بـه كوشـش  ؛المهذب فیمـا وقـع فـی القـرآن مـن المعـرب ــــــــــ؛ .76

صـندوق احيـاء : امارات متحده عربـى/ مغرب ؛التهامى الراجى الهاشمى

 ].تا بى[ التراث الاسلامى،

شناسـان بـا تأكيـد بـر  ناسى قرآن در انديشۀ شـرقمعناششريفى، على؛  .77

 .1394دانشگاه اديان و مذاهب، : ؛ قمايزوتسو

 .1381سمت، : تهران ؛مبانی معناشناسی نوین ؛رضاشعيری، حميد .78

 ؛ترجمـه و شـرح مـن لا یحضـره الفقیـه ؛شيخ صدوق، محمد بـن علـى .79

 .1368صدوق، : تهران ؛اكبر غفاری علىتصحيح 

دارالعلـم للملايـين، : بيـروت ؛ت فـی فقـه اللغـهدراسـا ؛الصالح، صـبحى .80

  .ق1388

 ـالسياق الكلى و السياق الجزئى فى فهم دلا ةليجد« ؛صحراوی، مسعود .81  ةل
به كوشـش سـامر  ؛المناهج الحديثه فى الدرس القرآنى، »اللفظ فى القرآن

 .م2011مدارك، : بيروت ؛رشوانى

فرهنـگ و  پژوهشـگاه: تهـران ؛شناسی درآمدی بر معنی ؛صفوی، كورش .82

 .1379هنر اسلامى، 

 .1384فرهنگ معاصر، : تهران ؛شناسی فرهنگ توصیفی معنی ــــــــــ؛ .83
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 .1382همشهری، : تهران ؛شناسی کاربردی معنی ــــــــــ؛ .84

 .1382مطبوعات دينى، : قم ؛انسان کامل ؛طباطبايى، سيدعلى .85

شـارات دفتـر انت  :قـم ؛المیزان فی تفسیر القرآن  ؛طباطبايى، محمدحسين .86

 .ق1417اسلامى جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 

االلهّٰ  فضلتصحيح ؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسى، فضل بن حسن؛  .87

 .1372خسرو، ناصر: يزدی طباطبايى؛ تهران

قسـم الدراسـات الإسـلاميه تحقيـق ؛ الأمـالیطوسى، محمد بن حسـن؛  .88

 .ق1414البعثه،  ةسسمو: البعثه؛ قم ةسسمو

تعليـق سيدحسـن موسـوی  تحقيـق و ؛تهـذیب الأحکـام ــــــــــ؛ .89

  .1364ه، تب الإسلاميكدارال: تهران ؛خرسان

فقـه  ةسس ـمـو: بيروت ؛مصباح المتهجد و سلاح المتعبـد ــــــــــ؛ .90

 .ق1411الشيعه، 

انتشـارات : تهران ؛اطیب البیان فی تفسیر القـرآن ؛الحسينطيب، سيدعبد .91

 .1378اسلام، 

مركز انتشارات دفتر : قم ؛ترکیب و بلاغت قرآنتجزیه و  ؛ظهيری، عباس .92

 .1378تبليغات اسلامى حوزۀ علميه قم، 

حسـين تصـحيح  ،؛ ترجمۀ موسوی دامغانىمفاتیح الجنـانعباس؛ قمى،  .93

 .1376دارالعلم،  :قم ؛استادولى

ترجمـۀ  ؛شناسـی عربـی اللغـه و زبان مبـاحثی در فقـه ؛عبدالتواب، رمضان .94

 .1367فرهنگى آستان قدس رضوی،  معاونت: مشهد ؛رضا شيخىحميد

 .م1957، ]جا بى[: القاهره ؛علم اللغه :الوافی ؛عبدالواحد، على .95

: قـم ؛در وجـود كيكتش: نظام حکمت صـدرایی ؛عبوديت، عبدالرسول .96

 391    كتابنامه

  .1387سسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، ؤانتشارات م

دربـارۀ تفـاوت لغـات متـرادف؛ : الفـروق فـی اللغـهالعسكری، ابوهلال؛  .97

 ؛ترجمه، تعليق و تصحيح محمد علـوی مقـدم و ابـراهيم الدسـوقى شـتا

  .1363آستان قدس رضوی، : مشهد

هـلال  معجـم الفـروق اللغویـه الحـاوی لکتـاب ابـی ؛ری، ابـوهلالكعس .98

االلهّٰ  بيـتتحقيـق  ؛العسکری و جزءاً من کتاب السـیدنورالدین الجزائـری

  .ق1412لمدرسين، ا ةعالنشر الاسلامى التابعه لجما ةسسؤم: قم ؛بيات

مبانى حسـن معاشـرت بـه معـروف در نظـام « ؛زاده اردبيلى، فائزه عظيم .99

نـدای (فقـه و حقـوق خـانواده ، »ريمكـحقوقى خانواده از منظـر قـرآن 

 .1387بهار و تابستان ، 48ش، 13س ؛)صادق

هرمنوتيك مدرن و دلايل امكان فهـم مـتن بهتـر از « ؛كاظمعلمى، محمد .100

دانشـكده الهيـات و : ، مشـهد71ش ؛ت اسـلامیفصلنامۀ مطالعـا، »ماتن

 .1385معارف اسلامى دانشگاه فردوسى، بهار 

الشريف الرضى، : ؛ قمالمفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلامعلى، جواد؛  .101

1380. 

هاشـم رسـولى تصـحيح  ؛تفسـیر العیاشـی ؛عياشى، محمـد بـن مسـعود .102

  .ق1380العلميه،  ةالمطبع: تهران ؛محلاتى

: نگاهى به نثر طـوبى؛ قـم: لغتنامه قرآن کـریمرضا؛ حمدغياثى كرمانى، م .103

 .1389بنياد فرهنگى حضرت مهدی موعود، 

: بيـروت، 2چمفاتيح الغيـب؛ : التفسیر الکبیـرفخر رازی، محمد بن عمر؛  .104

 ].تا بى[ دار احياء التراث العربى،

، سيدمحمدحسين فضل .105  . ق1419دارالملاك، : بيروت ؛من وحی القرآن ؛االلهّٰ
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: القـاهره ؛ترجمۀ عبدالحميد الدواخلى و محمد القصاص ؛اللغـه ؛فندريس .106

 .م1950، ]جا بى[

فصـلنامه علمـی ـ پژوهشـی آیـین ، »چيسـتى معنـا«؛ فياضـى، غلامرضـا .107

 .1392تابستان ، 16، ش5، س7العلومدانشگاه باقر: مق ؛حکمت

 موقع الـدرر، ،]جا بى[ ؛القاموس المحـیطفيروزآبادی، محمد بن يعقوب؛  .108

 .]تا بى[

 ـ: بيـروت ؛المصباح المنیـر ؛فيومى مقری، احمد بن محمد بن على .109  ةمكتب
 .م1987لبنان، 

: تهـران ؛شناسـى تفسـير قـرآن نشانه :بیولـوژی نـص ؛نيا، عليرضا قائمى .110

 .1389پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 

پژوهشـگاه فرهنـگ و : تهـران ؛معناشناسی شـناختی قـرآن ــــــــــ؛ .111

 .1390انديشه اسلامى، 

بررسى اصل معاشـرت بـه معـروف « ؛نيا، ناصر و معصومه حافظى قربان .112

فصـلنامه علمـی ـ ترویجـی بـانوان ، »ريمكـميان همسران از منظر قـرآن 

 .1388، تابستان 20، ش6س ؛شیعه

 .1375 ،دارالكتب الاسلاميه: ؛ تهرانقاموس قرآناكبر؛  قرشى، على .113

 ـالدين راوندی، سـعيد بـن  قطب .114 ؛ ةهب : الحـزين؛ قـم ةوسـل: الـدعواتااللهّٰ

 .ق1407، �انتشارات مدرسۀ امام مهدی

طيب موسـوی جزائـری؛ تصحيح ؛ التفسیر القمـیقمى، على بن ابراهيم؛  .115

 .ق1404دارالكتاب، : قم

: تهـران ؛ترجمـه علـى غفـاری و ديگـران ؛تفکـر فـازی ؛كاسكو، بارت .116

 .1386دانشگاه صنعتى خواجه نصيرالدين طوسى، 

 393    كتابنامه

المعـارف  ةسس ـمـو: قم ؛التفاسـیر ةزبد ؛كرااللهّٰ االلهّٰ بن ش كاشانى، مولى فتح .117

 .ق1423الاسلاميه، 

اكبر غفـاری و  علىتصحيح  ؛الکـافی ؛لينى، محمد بن يعقوب بن اسحاقك .118

 .ق1407تب الإسلاميه، كدارال: تهران ؛محمد آخوندی

؛ تفسـیر فـرات الکـوفیالقاسم فرات بن ابـراهيم بـن فـرات؛  الكوفى، ابى .119

 .ق1412نعمان،  :تحقيق محمد الكاظم؛ بيروت

ترجمـۀ كـورش  ؛شناسـی واژگـانیهـای معنـینظریـه ؛گيررتس، ديـرك .120

 .1393علمى، : تهران ؛صفوی

 ؛ترجمـۀ حسـين والـه ؛شناختی ای بر معناشناسی زبانمقدمه ؛لاينز، جان .121

 .1383گام نو، : تهران

 :فرهنـگ جـامع امثـال و حکـم ؛مراقبى، غلامحسين و مجيد جهانى نوق .122

مؤسسـه : تهـران ؛نامه بهمنياری و حكم دهخدا و داستانبرگرفته از امثال 

  .1391، دانشگاه تهران انتشارات

 ؛های سـامی و ایرانـیفرهنگ تطبیقی عربی با زبان ؛جوادمشكور، محمد .123

 .1357بنياد فرهنگ ايران، : تهران

: قـم؛ جـواد قيـومى اصـفهانىتحقيـق  ؛المـزار ؛مشهدی، محمد بن جعفر .124

  .ق1419الإسلامى،  النشر ةسسمؤ

سسـه آموزشـى و ؤم: قم ؛نظريه حقوقى اسلام ؛مصباح يزدی، محمدتقى .125

 .1380پژوهشى امام خمينى، 

 ؛ندریكحسين اسـمحمد تحقيق و نگارش ؛اخلاق در قرآن ــــــــــ؛ .126

  .1376سسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، ؤم: ، قم1ج

ه بنگـا : تهـران ؛التحقیـق فـی کلمـات القـرآن الکـریم  ؛حسـن  مصطفوی، .127
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 .1368ـ  1360  تاب،كترجمه و نشر 

، 1ج ؛مجموعه آثار اسـتاد شـهید مطهـری ،»عدل الهى« ؛مطهری، مرتضى .128

 .1374صدرا، : قم

درآمدی بر استفاده از « ؛تچى و بهمن نامور مطلقكمطيع، مهدی و احمد پا .129

 ؛فصـلنامه پـژوهش دینـی، »های معناشناسـى در مطالعـات قرآنـى روش

 .1388، بهار و تابستان، 18ش

 .ق1405  دانش اسلامى، ،]جا بى[ ؛اصول الفقه ؛المظفر، محمدرضا .130

التمهيـد،  ةسس ـمـو: قـم ؛التفسـير الجـامع الاثـری ؛معرفت، محمدهادی .131

 .ق1429

الإسـلامى،  النشـر ةسس ـمؤ: قم ؛المقنعه ؛مفيد، محمد بن محمد بن نعمان .132

   .ق1410

 .1374ميه، الإسلادارالكتب : تهران ؛تفسیر نمونه ؛ارم شيرازی، ناصركم .133

 ـالتـرادف فـی القـرآن الکـریم بـین النظـر ؛الـدينالمنجد، محمد نور .134 و  ةي

 .م1997ر، كدارالف: دمشق ؛التطبیق

 ـالتضاد فى القرآن الكريم بين النظـر ــــــــــ؛ .135 : دمشـق ؛و التطبيـق ةي

 . م1999ر، كدارالف
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 ها پيوست

  هاي سامينمودار خويشاوندي زبان:پيوست يك  

    

 

  .83های نفوذ فارسى در فرهنگ و زبان عرب جاهلى؛ ص آذرتاش آذرنوش؛ راه
    

زبان هاي سامي

غربي

جنوبي

عربي جنوبي

لهجه هاي 
عربستان

حبشي

عربي شمالي

عربي فصيح

شمالي

آرامي

نبطي

سرياني

بابلي

مندايي

تدمري

كنعاني

عبري

فنيقي

شرقي

بابلي

آشوري
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 هاجدول آمار واژه: پيوست سه

  

  های شكل  واژه

  اشتقاقى

كاربردهای   كاربرد

  مكى

درصد 

  مكى

كاربردهای 

  مدنى

درصد 

  مدنى

  %43.6  157  %56.4  203  360  29  عمل

  %44.5  48  %55.5  60  108  30  فعل

  %44.5  80  %55.5  100  180  25  صلح

  %38  19  %62  31  50  14  فسد

  %40.1  67  %59.9  100  167  28  سوأ

  %27.7  78  %73.3  204  282  44  كذب

  %74.1  40  %25.9  14  54  11  فسق

  %55. 8  293  %44.1  232  525  52  كفر

  %59.3  521  %40.7  358  879  62  ايمان

  %45.9  89  %54.1  105  194  28  حسن

  %43.  8  14  %56.2  18  32  8  برِّ

  %50.5  99  %49.5  97  196  11  خير

  %38.7  12  %61.3  19  31  5  شرّ

  %74.6  53  %25.4  18  71  27  معروف

  %40.5  15  %59.5  22  37  15  منكر
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  هانمودار آماری واژه :38شكل 

  

کاربرد مکی مدنی

  

  

  

  

  

  

  ها نمايه

  آيات

  

  )٢(بقره 

  129   ......................... ................................ ................................ ................................ ................................   كفروا الذين    6

  يقَوُلُ  مَنْ  الناسِ  وَمِنَ     8 ِ  اآمَن   169   ..........................   .بمُِؤْمِنيِنَ  هُمْ  وَمَا الآخِرِ  وَباِليْوَْمِ  باِاللهّٰ

مَا قَالوُا الأرْضِ  فِى لاتفُْسِدُوا لهَُمْ  قِيلَ  إِذَا وَ     11   102 ،100 ،99   ......................   ...نحَْنُ  إِن

هُمْ  أَلا    12 ونَ  لا لكَنْ  وَ  المُْفْسِدُونَ  هُمُ  إِن
ُ
  169 ،149   ............................... ................................   يشَْعُر

رِ  - 25 َذِينَ  وَبش الحَِاتِ  وَعَمِلوُا مَنوُاآ ال الص  ات لهَُمْ  أَنالأنهَْارُ  تحَْتهَِا مِنْ  تجَْرِی جَن  :....  

       .............  19، 83، 84، 87، 91، 152، 270، 282، 298، 299، 337، 355  

ذِينَ  فأََما...  - 26 ذِينَ  وَأَما رَبهِمْ  مِنْ  الحَْق  أَنهُ  فيَعَْلمَُونَ  آمَنوُا ال   ال
ُ
   ،146 ،143: ... َواكفرَ

       ................................ ................................ .  147، 148، 150، 152، 162  

ذِينَ  - 27 ِ  عَهْدَ  ينَقْضُُونَ  ال   مَا وَيقَْطَعُونَ  مِيثاَقِهِ  بعَْدِ  مِنْ  االلهّٰ
َ
ُ  أَمَر    وَيفُْسِدُونَ  يوُصَلَ  أَنْ  بهِِ  االلهّٰ

  150 ،148 ،147 ،143 ،104: ... الأرْضِ  فِى  ............ ................................       

ذِينَ  وَ     39 وا ال
ُ
بوُ وَ  كفرَ 129 ،126   ............... ................................ ................................ ................................   اكذ  

ائيِلَ  بنَىِ ياَ    40
َ
وا إِسْر

ُ
  اذْكر

َ
تىِ نعِْمَتىِ   140   ...... ................................   ...وَأَوْفوُا عَليَكْمْ  أَنْعَمْتُ  ال
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لاة أَقِيمُوا وَ     43 كاة آتوُا وَ  الص اكعِينَ  مَعَ  ارْكعُوا وَ  الز 282 ،18   ............ ................................   .الر  

ينْاَكمْ  وَإِذْ     49 َعَوْنَ  آلِ  مِنْ  نج
ْ
  140   ...   ... أَبنْاَءَكمْ  يذَُبحُونَ  العَْذَابِ  سُوءَ  يسَُومُونكَمْ  فِر

  ذَلكِمْ  أَنفْسَُكمْ  فاَقْتلُوُا باَرِئكِمْ  إِليَ فتَوُبوُا...     54
ٌ
  240   ...............   ...باَرِئكِمْ  عِنْدَ  لكَمْ  خَيرْ

ذِينَ  عَليَ فأََنزَْلنْاَ...     59 مَاءِ  مِنَ  رِجْزًا ظَلمَُوا ال 150   .......................   .يفَْسُقوُنَ  كانوُا بمَِا الس  

  150   .. ................................ ................................ ................................ مُفْسِدِينَ  الأرْضِ  فِى تعَْثوَْا لا وَ ...     60

62     ذِينَ  إِن ذِينَ  وَ  آمَنوُا ال ابئِيِنَ  وَ  النصَارَي وَ  هَادُوا ال آمَنَ  مَنْ  الص  ِ   ...اليْوَْمِ  وَ  باِاللهّٰ

     ................................ ................................ ................................ ......  181، 309، 312، 366  

ُ  مَا وَ ...     74   79   .................. ................................ ................................ ................................   تعَْمَلوُنَ  عَما بغِاَفِل االلهّٰ

  182   ...... ...هُمْ  النارِ  أَصْحَابُ  فأَوُلئَكِ خَطِيئتَهُُ  بهِِ  أَحَاطَتْ  وَ  سَيئةَ كسَبَ  مَنْ  بلَيَ    81

ذِينَ     82 الحَِاتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا وَال ه أَصْحَابُ  أوُلئَكِ الص310 ،271 ،230 .......   ...الجَْن  

ائيِلَ  بنَىِ مِيثاَقَ  أَخَذْناَ وَإِذْ      83
َ
ُ  لا إِسْر َ  إِلا دُونَ تعَْب   وَذِی إِحْسَاناً وَباِلْوَالدَِينِْ  االلهّٰ

بيَوَاليْتَاَمَي 
ْ
  255 ،180 ،140  ......... ................................   : .....وَالْمَسَاكينِ  القْرُ

سُلِ  بعَْدِهِ  مِنْ  وَقفَينْاَ الكْتاَبَ  مُوسَي آتيَنْاَ وَلقََدْ      87 يمََ  ابنَْ  عِيسَي وَآتيَنْاَ باِلر
ْ
  مَر

دْناَهُ  البْيَناَتِ   وحِ  وَأَي
ُ
  140  ...................... ................................   ....:  القْدُُسِ  برِ

وْا بئِْسَمَا     90
َ
وا أَنْ  أَنفْسَُهُمْ  بهِِ  اشْترَ

ُ
ُ  أَنزَْلَ  بمَِا يكَفرُ لَ  أَنْ  بغَْياً االلهّٰ َينُز  ُ    فَضْلهِِ  مِنْ  االلهّٰ

  141 ،137  ............................... ................................   .: ..مِنْ  يشََاءُ  مَنْ  عَليَ    

ُ  أَنزَْلَ  بمَِا آمِنوُا لهَُمْ  قِيلَ  وَإِذَا    91 ونَ  عَليَنْاَ أنُزِْلَ  بمَِا نؤُْمِنُ  اقاَلوُ االلهّٰ
ُ
  141   ...بمَِا وَيكَفرُ

ا كانَ  مَنْ  قلُْ     97 هُ  لجِِبرِْيلَ  عَدُولهَُ  فإَِن َبإِِذْنِ  قلَْبكِ  عَلي نز  ِ قاً  االلهّٰ وَ  يدََيهِْ  بيَْنَ  لمِا مُصَد   

  57   .... ................................ ................................   :للِْمُؤْمِنيِنَ   بشُْري وَ  هُديً     

َ  أَنزَْلنْاَ وَلقَدَْ     99   وَمَا بيَناَت آياَت يكْإِل
ُ
  164 ،147   ..........................   الفَْاسِقوُنَ  إِلا بهَِا يكَفرُ

هُمْ  بلَْ  مِنهُْمْ  فرَِيقٌ  نبَذََهُ  عَهْدًا عَاهَدُوا كلمَا أَوَ   100
ُ
  147   ................................   .يؤُْمِنوُنَ  لا أَكثرَ

هُمْ  وَلوَْ   103 قَوْا آمَنوُا أَن ِ  عِندِْ  مِنْ  لمََثوُبةَ وَات   االلهّٰ
ٌ
ُ  لوَْ  خَيرْ   242   ............................   .يعَْلمَُونَ  واكان

لِ  وَمَنْ ...   108 َيتَبَد  
َ
بيِلِ  سَوَاءَ  ضَل  فقَدَْ  باِلإيمَانِ  الْكفْر 161   ..................... ................................   الس  
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ِ  وَجْهَهُ  أَسْلمََ  مَنْ  بلَيَ  112 هُ  فَلهَُ  مُحْسِنٌ  وَهُوَ  اللهِّٰ
ُ
  181 ...عَليَهِْمْ  خَوْفٌ  وَلا رَبهِ  عِندَْ  أَجْر

ناَ  128 تنِاَ مِنْ  وَ  لكَ مَينِْ مُسْلِ  وَاجْعَلنْاَ رَب ي ُة ذرُ339   ........ ................................   ...لكَ مُسْلمَِة أم  

غبَُ  وَمَنْ   130
ْ
اهِيمَ  مِله عَنْ  يرَ

َ
نيْاَ فِى اصْطَفيَنْاَهُ  وَلقَدَِ  نفَْسَهُ  سَفِهَ  مَنْ  إِلا إِبرْ هُ  الدوَإِن   

ه فِى    
َ
الحِِينَ  لمَِنَ  الآخِر 353 ،340 ،338 ،335 ،317 ،316  ................   .: الص  

ب  أَسْلمَْتُ  قاَلَ  أَسْلمِْ  رَبهُ  لهَُ  قَالَ  إِذْ   131 َ
  339 ،335   .................... ................................   العَْالمَِينَ  لرِ

  75   ............................   ... تسُْأَلوُنَ  وَلا كسَبتْمُْ  مَا وَلكَمْ  كسَبتَْ  مَا لهََا خَلتَْ  قدَْ  أمُةٌ  تلِكْ  134

144   ... وَجْهَك فوََل  
َ
امِ  المَْسْجِدِ  شَطْر

َ
  كنتْمُْ  وَحَيثْمَُا الحَْر   213   .........   ....وُجُوهَكمْ  وافوََل

اتِ  فاَسْتبَقِوُا...   148
َ
  241   ............................. ................................ ................................ ................................   ...الخَْيرْ

وا...   152
ُ
ونِ  وَلا لىِ وَاشْكر

ُ
  171   .............. ................................ ................................ ................................   .تكَفرُ

عَ  وَمَنْ ...   158 ا تطََو
ً
َ  فإَِن  خَيرْ   االلهّٰ

ٌ
  242   ................... ................................ ................................   .عَليِمٌ  شَاكر

  ،200: ... الْبرِ  لكن  وَ  غْرِبِ المَْ  وَ  المَْشْرِقِ  قِبلََ  وُجُوهَكمْ  توَُلوا أَنْ  الْبرِ  ليَسَْ   177

      ................................ .....   201، 206، 207، 213، 220، 221، 224، 230  

  إِذَا عَليَكْمْ  كتبَِ   180
َ
ك إِنْ  المَْوْتُ  أَحَدَكمُ  حَضَر

َ
ا ترَ

ً
  258 ،242   ..............................   ... خَيرْ

  تصَُومُوا وَأَنْ ...   184
ٌ
  242 ،240   ............................. ................................   .تعَْلمَُونَ  كنتْمُْ  إِنْ  لكَمْ  خَيرْ

   البْيُوُتَ  وَأْتوُا اتقيَ مَنِ  الْبرِ  وَلكَن  ظُهُورِهَا مِنْ  البْيُوُتَ  تأَْتوُا بأَِنْ  لْبرِ ا وَليَسَْ ...   189

  224 ،223 ،210 ،201...: أَبْوَابهَِا مِنْ   ........................ ................................       

دُوا...    197 وَتزََو  فإَِن  
َ
ادِ  خَيرْ قْوَي الز238 ،237   ........... ................................   .:الت  

ثَ  يهُْلكِ وَ  فِيهَا ليِفُْسِدَ  الأرْضِ  فِى سَعَي توََلي إِذَا وَ   205
ْ
  109 ،105   ..............   ...وَ  الحَْر

  243 ،242 ،238 ،237   ..................   ...خَيرْ مِنْ  أَنفْقَْتمُْ  مَا قلُْ  ينُْفِقوُنَ  مَاذَا يسَْأَلوُنكَ  215

هُوا أَنْ  وَعَسَي...   216
َ
  وَهُوَ  شَيئْاً تكَر

ٌ
  239 ،238   ..............   ...تحُِبوا أَنْ  وَعَسَي لكَمْ  خَيرْ

  لهَُمْ  إِصْلاحٌ  قلُْ  اليْتَاَمَي عَنِ  أَلوُنكَوَيسَْ ...   220
ٌ
  246 ،102   ....   ...تخَُالطُِوهُمْ  وَإِنْ  خَيرْ

  مُؤْمِنهَ وَلأمَه يؤُْمِن  حَتي المُْشْرِكاتِ  تنَكْحُوا وَلا  221
ٌ
  212  ................   ... مُشْرِكه مِنْ  خَيرْ

ُ  يؤَُاخِذُكمُ  لا  225   75   ........   ...قلُوُبكُمْ  كسَبتَْ  بمَِا اخِذُكمْ يؤَُ  وَلكَنْ  أَيمَْانكِمْ  فِى باِللغْوِ  االلهّٰ



  چيستي عمل صالح در قرآن كريم    406

وف فَأَمْسِكوُهُن  أَجَلهَُن  فبَلَغَْنَ  النسَاءَ  طَلقْتمُُ  إِذَا وَ   231
ُ
  255   . ................................   ...أَوْ  بمَِعْر

وهُن  لمَْ  مَا النسَاءَ  طَلقْتمُُ  إِنْ  عَليَكْمْ  جُناَحَ  لا  236 190   ...........................   ...تفَْرِضُوا أَوْ  تمََس  

  ذَا مَنْ   245 َ  يقُْرِضُ  ذِیال ضًا االلهّٰ
ْ
ه أَضْعَافًا لهَُ  فَيضَُاعِفهَُ  حَسَناً قرَ

َ
  188   ...........................   .كثيِر

ِ  دَفْعُ  وَلوَْلا...   251 َ  وَلكَن  الأرْضُ  لفََسَدَتِ  ببِعَْض بعَْضَهُمْ  الناسَ  االلهّٰ   111   .................   ...االلهّٰ

ونَ ...   254
ُ
المُِونَ  هُمُ  وَالكْافِر 169   ................... ................................ ................................ ................................   الظ  

257   ُ   وَلىِ  االلهّٰ لمَُاتِ  مِنَ  يخُْرِجُهُمْ  آمَنوُا ذِينَ ال ورِ  إِليَ الظذِينَ  الن وا وَال
ُ
  175 ،160 ...كفرَ

265   ... ُ   بمَِاتعَْمَلوُنَ  وَااللهّٰ
ٌ
  79   ................................ ................................ ................................ ................................   بصَِير

ِ  وَجْهِ  ابتْغِاَءَ  إِلا تنُفِْقوُنَ  وَمَا فلأَنفْسُِكمْ  خَيرْ مِنْ  تنُفِْقوُا وَمَا...   272   243 ،236   ...وَ  االلهّٰ

َ  فإَِن  خَيرْ مِنْ  تنُفِْقوُا وَمَا...   273   243   ...................... ................................ ................................   .عَليِمٌ  بهِِ  االلهّٰ

277   ذِينَ  إِن الحَِاتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا ال لاه وَأَقاَمُوا الص كاه وَآتوَُا الص هُمْ  لهَُمْ  الز
ُ
  عِندَْ  أَجْر

  376 ،375 ،309 ،282 ،280 ،113   ............. ................................   :... خَوْفٌ  وَلا رَبهِمْ  

قوُا أَنْ وَ ...   280 تصََد  
ٌ
  240   ............. ................................ ................................   .تعَْلمَُونَ  كنتْمُْ  إِنْ  لكَمْ  خَيرْ

هَادَة تكَتمُُوا وَلا...   283 هُ  يكَتمُْهَا وَمَنْ  الش208 ،79   ........... ................................   ...قلَبْهُُ  آثمٌِ  فَإِن  

ُ  بهِِ  يحَُاسِبكْمْ  تخُْفوُهُ  أَوْ  أَنفْسُِكمْ  فِى مَا تبُدُْوا إِن وَ ...   284   120   ....... ................................   ...االلهّٰ

  )٣(عمران آل

لَ     3 َالكْتابَ  عَليَكْ نز  قاً  باِلحَْق وْراه أَنزَْلَ  وَ  يدََيهِْ  بيَنَْ  لمِا مُصَدنجْيلَ  الت   57   .......   .وَالإِْ

  345    الوَْهابُ  أَنتَْ  إِنك رَحْمَه لدَُنكْ مِنْ  لنَا هَبْ  وَ  هَدَيتْنَا بعَْدَإِذْ  قلُوُبنَا  تزُِغْ  لا    8

ذِينَ  أوُلئَكِ    22 نْياَ فِى أَعْمَالهُُمْ  حَبطَِتْ  ال ه الد
َ
  77   ........................... ................................   ... وَالآخِر

ا خَيرْ مِنْ  عَمِلتَْ  مَا نفَْس كل  تجَِدُ  يوَْمَ     30
ً
  240   ..........   ...سُوء مِنْ  عَمِلتَْ  مَا وَ  مُحْضَر

ابِ  فِى يصَُلى قاَئمٌِ  وَهُوَ  المَْلائكِه فنَاَدَتهُْ     39
َ
َ  أَن  المِْحْر ك االلهّٰ

ُ
ر َبيِحَْييَ يبُش  قًامُصَد   

ِ  مِنَ  بكِلمَِه       328 ،281 ،113   ............................. ................................ ................................   :...  االلهّٰ

الحِِينَ  مِنَ  وَ  كهْلا وَ  المَْهْدِ  فِى الناسَ  يكُلمُ  وَ     46 329   .............................. ................................   .الص  

ُ  وَ ...     54   االلهّٰ
ُ
  237 ،235   ............... ................................ ................................ ................................   المْاكرِينَ  خَيرْ

 407    آيات/ ها  نمايه

ذِينَ  فأََما    56 وا ال
ُ
بهُُمْ  كفرَ نيْاَ فِى شَدِيدًا عَذَاباً فأَعَُذ ة الد

َ
  167   ..................   .... وَمَا وَالآخِر

ذِينَ  وَأَما    57 الحَِاتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا ال يهِمْ  الصأجُُورَهُمْ  فَيوَُف  ُ   312 ،167 ،87   ...   ...وَااللهّٰ

ُ  أَخَذَ  وَإِذْ     81 بيِينَ  مِيثاَقَ  االلهّٰ   143   ..............................   ...ثمُ  وَحِكمَة كتاَب مِنْ  آتيَتْكُمْ  لمََا الن

  143   ........... ................................ ................................   .الْفَاسِقوُنَ  هُمُ  فأَوُلئَكِ ذَلكِ بعَْدَ  توََلي فمََنْ     82

ذِينَ  إِلا    89 َ  فإَِن  وَأَصْلحَُوا ذَلكِ بعَْدِ  مِنْ  تاَبوُا ال   295 ،155   ....................   رَحِيمٌ  غفَوُرٌ  االلهّٰ

90     ذِينَ  إِن وا ال
ُ
ا ازْدَادُوا ثمُ  إِيمَانهِِمْ  بعَْدَ  كفرَ

ً
َ  توَْبتَهُُمْ  تقُْبلََ  لنَْ  كفْر   161   ........ ...ئكِوَأوُل

  214   .................... ................................ ................................   ....تحُِبونَ  مِما تنُفِْقوُا حَتي الْبرِ  تنَاَلوُا لنَْ     92

ُ  وَ ...     98   79   ................. ................................ ................................ ................................   تعَْمَلوُنَ  مَا عَليَ شَهِيدٌ  االلهّٰ

ِ  بحَِبلِْ  اعْتصَِمُوا وَ   103 قوُا لا وَ  جَمِيعًا االلهّٰ َ18   .................... ................................ ................................   ...تفَر  

  كنتْمُْ   110
َ
ونَ تَ  للِناسِ  أخُْرِجَتْ  أمُة خَيرْ

ُ
وفِ  أْمُر

ُ
  وَتؤُْمِنوُنَ  المُْنكْرِ  عَنِ  وَتنَهَْوْنَ  باِلمَْعْر

  ِ   147،152 ،145   ................................ ................................ ................................ ................................   :....  باِاللهّٰ

ِ  آياَتِ  يتَلْوُنَ  قاَئمَِه أمُه الكْتاَبِ  أَهْلِ  مِنْ  سَوَاءً  ليَسُْوا  113   292   ..........   ...وَ  الليلِْ  آناَءَ  االلهّٰ

ِ  يؤُْمِنوُنَ   114 ونَ  رِ الآخِ  وَاليْوَْمِ  باِاللهّٰ
ُ
وفِ  وَيأَْمُر

ُ
  وَيسَُارِعُونَ  المُْنْكرِ  عَنِ  وَينَهَْوْنَ  باِلمَْعْر

اتِ  فِى 
َ
  292 ،262 ،246 ،241 ،152   .......... ................................ ................................   :...  الخَْيرْ

وهُ  فلَنَْ  خَيْر مِنْ  يفَْعَلوُا وَمَا  115
ُ
  246   .. ................................ ................................ ................................   ...يكُفرَ

120   ... إِن  َ   79   ...................... ................................ ................................ ................................   مُحِيطٌ  يعَْمَلوُنَ  بمَِا االلهّٰ

ذِينَ   134 اءِ  فِى ونَ ينُْفِقُ  ال ر اءِ  الس ر اسِ  عَنِ  وَالْعَافِينَ  الغْيَظَْ  وَالْكاظِمِينَ  وَالضالن  ُ   وَااللهّٰ

  192 ،188 .......... ................................ ................................ ................................ .:المُْحْسِنيِنَ  يحُِب  

  نعِْمَ   136
ُ
  271   .......... ................................ ................................ ................................ ................................   .العَْامِليِنَ  أَجْر

  هُوَ  وَ ...   150
ُ
  235   ............................. ................................ ................................ ................................   الناصِرِينَ  خَيرْ

ذِينَ  يحَْسَبنَ  وَلا  178 وا ال
ُ
  كفرَ   لهَُمْ  نمُْلىِ مَاأَن

ٌ
مَا لأنفْسُِهِمْ  خَيرْ   207   ..................   ... نمُْلىِ إِن

ذِينَ  يحَْسَبنَ  وَلا  180 ُ  آتاَهُمُ  بمَِا يبَخَْلوُنَ  ال   239   ........ ................................   ... هُوَ  فضَْلهِِ  مِنْ  االلهّٰ

  229   ....................... ................................ ................................ ................................   .الألبْاَبِ  لأولىِ لآياَت...   190



  چيستي عمل صالح در قرآن كريم    408

ناَ  193 ناَ رَب بكمْ  آمِنوُا أَنْ  يمَانِ للإِ ينُاَدِی مُناَدِياً سَمِعْناَ إِن َ
  229 ،215 ،214 ............   ... برِ

  )۴(نساء

وفًا قَوْلا لهَُمْ  وَقوُلوُا...     5
ُ
  258   ..................... ................................ ................................ ................................   مَعْر

ذِينَ  أَيهَا ياَ    19 هاً  النسَاءَ  ترَِثوُا أَنْ  لكَمُْ  يحَِل  لاَ  آمَنوُا ال
ْ
  258 ،255   ........................   ...وَ  كرَ

  مِنْهُ  تأَْخُذُوا فلاَ قِنطَْارًا إِحْدَاهُن  وَآتيَتْمُْ  زَوْج مَكانَ  زَوْج اسْتبِْدَالَ  أَرَدْتمُُ  وَإِنْ     20

  208  . ................................ ................................ ................................   .: مُبيِناً وَإِثمًْا بهُْتاَناً أَتأَْخُذُونهَُ  شَيئْاً 

  208   غلَيِظًا مِيثاَقًا مِنْكمْ  وَأَخَذْنَ  بعَْض إِليَ بعَْضُكمْ  أَفْضَي وَقَدْ  تأَْخُذُونهَُ  وَكيفَْ     21

25     ... أجُُ  وَآتوُهُن وفِ  ورَهُن
ُ
  258   ...... ................................ ................................ ................................   .باِلمَْعْر

  تجَْتنَبِوُا إِنْ     31
َ
  عَنهُْ  ماتنُهَْوْنَ  كبائرِ

ْ
  115   ..................... ................................   .سَيئاتكِمْ  عَنكْمْ  نكُفر

ِ  يشُْرِك مَنْ  وَ ...     48 ي فقَدَِ  باِاللهّٰ
َ
  208   ......... ................................ ................................   .عَظِيمًا إِثمًْا افْترَ

50     
ْ
ونَ  كيفَْ  انْظُر

ُ
ِ  عَليَ يفَْترَ   208   ................ ................................   مُبيِناً إِثمًْا بهِِ  كفيَ وَ  الكْذِبَ  االلهّٰ

ذِينَ      57 الحَِاتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا وَال ات سَندُْخِلهُُمْ  الصالأنْهَارُ  تحَْتهَِا مِنْ  تجَْرِی جَن  

  310 ،225 ،90 ، 87  ............ ................................ ................................   : ... أَبدًَا فِيهَا خَالدِِينَ  

ء فِى تنَاَزَعْتمُْ  فإَِنْ ...     59
ْ
وهُ  شَى د ُ

ِ  إِليَ فرَ سُولِ  االلهّٰ تؤُْمِنوُنَ  كنتْمُْ  إِنْ  وَالر  ِ   وَاليْوَْمِ  باِاللهّٰ

  ذَلكِ الآخِرِ  
ٌ
  236   ................................ ................................ ................................   :تأَْوِيلا وَأَحْسَنُ  خَيرْ

  أَلمَْ     60
َ
ذِينَ  إِليَ ترَ هُمْ  يزَْعُمُونَ  ال   قبَْلكِ مِنْ  أنُزِْلَ  وَمَا إِليَكْ أنُزِْلَ  بمَِا آمَنوُا أَن

اغوُتِ  إِليَ يتَحََاكمُوا أَنْ  يرُِيدُونَ   161  .......... ................................ ................................   : ... الط  

َ  يطُِعِ  وَمَنْ     69 سُولَ  االلهّٰ ذِينَ  مَعَ  فأَوُلئَكِ وَالر ُ  أَنعَْمَ  ال بيِينَ  مِنَ  عَليَهِْمْ  االلهّٰ   وَ  الن

يقِينَ   د هَدَاءِ  وَ  الص الحِِينَ  وَ  الش 296 ،222 ،136 ،128   ................................    :...وَ  الص  

ذِينَ     76 ِ  سَبيِلِ  فِى يقُاَتلِوُنَ  آمَنوُا ال ذِينَ  االلهّٰ وا وَال
ُ
  160   ...............................    .:..يقُاَتلِوُنَ  كفرَ

ة...     77
َ
  وَالآخِر

ٌ
قَ  لمَِنِ  خَيرْ   242 ،236   .. ................................ ................................ ................................   :ىات

  115   ...................... ................................ ................................   :نفَْسِك فمَِنْ  سَيئةَ مِنْ  أَصابكَ ما وَ ...     79

  لا  114
َ
  مَنْ  إِلا نجَْوَاهُمْ  مِنْ  كثيِر فِى خَيرْ

َ
وف أَوْ  بصَِدَقةَ أَمَر

ُ
  261 ،246 ،212 ...مَعْر

 409    آيات/ ها  نمايه

ذِينَ   122 الحَِاتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا وَال ات سَندُْخِلهُُمْ  الصالأنْهَارُ  تحَْتهَِا مِنْ  تجَْرِی جَن   

ِ  وَعْدَ  أَبدًَا فِيهَا خَالدِِينَ      ِ  مِنَ  أَصْدَقُ  مَنْ  وَ  حَقا االلهّٰ   224   .... ................................    :قِيلا االلهّٰ

الحَِاتِ  مِنَ  يعَْمَلْ  وَمَنْ   124 ة يدَْخُلوُنَ  فأَوُلئَكِ مُؤْمِنٌ  هُوَ  وَ  ثيَأنُْ  أَوْ  ذَكر مِنْ  الصالجَْن 

ا لايظُْلمَُونَ  وَ 
ً
  119 ،95   ............. ................................ ................................ ................................    :نقَِير

ذِينَ  أَيهَا ياَ  135 امِينَ  كونوُا آمَنوُا ال 18   ................ ................................ ................................   ....باِلقِْسْطِ  قَو  

ذِينَ  أَيهَا ياَ  136 ِ  آمِنوُا آمَنوُا ال   336 ،161   .................   ....لَ نزَ  الذِی وَالكْتاَبِ  وَرَسُولهِِ  باِاللهّٰ

137   ذِينَ  إِن وا ثمُ  آمَنوُا ال
ُ
وا ثمُ  آمَنوُا ثمُ  كفرَ

ُ
ا ازْدَادُوا ثمُ  كفرَ

ً
ُ  يكَنِ  لمَْ  كفْر   االلهّٰ

َ
  ليِغَْفِر

  164   ............ ................................ ................................ ................................    :سَبيِلا ليِهَْدِيهَُمْ  وَلا لهَُمْ  

رِ   138 َالمُْناَفِقِينَ  بش  164   ... ................................ ................................ ................................   أَليِمًا عَذَاباً لهَُمْ  بأَِن  

139    خِذُونَ  ذِينَ ال   164   .............   ...عِندَْهُمُ  أَيبَتْغَوُنَ  المُْؤْمِنيِنَ  دُونِ  مِنْ  أَوْليِاَءَ  الكْافِرِينَ  يتَ

لَ  وَقدَْ   140 َآياَتِ  سَمِعْتمُْ  إِذَا أَنْ  الكْتاَبِ  فِى عَليَكْمْ  نز  ِ   االلهّٰ
ُ
   فَلا بهَِا وَيسُْتهَْزَأُ  بهَِا يكُفرَ

  164   ............................ ................................ ................................ ................................   :.... مَعَهُمْ  تقَْعُدُوا    

145   رْك فِى المُْناَفِقِينَ  إِن ارِ  مِنَ  الأسْفلَِ  الد148   ........... ................................ ................................   ...الن  

ا انتْهَُوا ثلاَثةَ تقَوُلوُا وَلا...   171
ً
مَا لكَمْ  خَيرْ ُ  إِن   244   ................. ................................   .وَاحِدٌ  إِلهٌَ  االلهّٰ

ِ  عَبدًْا يكَونَ  أَنْ  المَْسِيحُ  يسَْتنَكْفَ  لنَْ   172 ُ  المَْلائكِه لا وَ  اللهِّٰ ب َ301 ،300   ... وَ  ونَ المُْقر  

ذِينَ  فأََما  173 الحَِاتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا ال يهِمْ  الص312 ،300 ،299 ..........   ....أجُُورَهُمْ  فَيوَُف  

  )۵(مائده

ذِينَ  أَيهَا ياَ    1   134   . ................................ ................................ ................................   ...باِلْعُقوُدِ  أَوْفوُا آمَنوُا ال

قْوَي الْبرِ  عَليَ وَتعََاوَنوُا...     2    ،203 ،201   ......   .:وَالْعُدْوَانِ  الإثمِْ  عَليَ وَنوُاتعََا وَلا وَالت

       ................................ ................................ ................................ .....................  204، 213، 219، 223،   

ذِينَ  يئَسَِ  اليْوَْمَ ...     3 وا ال
ُ
  لكَمْ  أَكمَلتُْ  اليْوَْمَ  وَاخْشَوْنِ  تخَْشَوْهُمْ  فلاَ دِينكِمْ  مِنْ  كفرَ

  137 ،134   ......................... ................................ ................................   :نعِْمَتىِ عَليَكْمْ  وَأَتمَْمْتُ  دِينكَمْ  

  138   ............... ................................ ................................ ................................   ...دِيناً الإسْلامَ  مُ لكَ وَرَضِيتُ     3



  چيستي عمل صالح در قرآن كريم    410

ذِينَ  أَيهَا ياَ    6 لاة إِليَ قمُْتمُْ  إِذَا آمَنوُا ال 134   ...............................   ...وُجُوهَكمْ  فاَغْسِلوُا الص  

ونَ  لعََلكمْ  عَليَكْمْ  نعِْمَتهَُ  ليِتُمِ  وَ     6
ُ
  134   ........................... ................................ ................................   .تشَْكر

وا وَ     7
ُ
ِ  نعِْمَة اذْكر   134   .أَطَعْناَ وَ  سَمِعْناَ قلُْتمُْ  إِذْ  بهِِ  قكَمْ وَاثَ  الذِی مِيثاَقهَُ  وَ  عَليَكْمْ  االلهّٰ

ذِينَ  أَيهَا ياَ    8 امِينَ  كونوُا آمَنوُا ال قَو  ِ   18   ............................. ................................ ................................   ....اللهِّٰ

8     ... إِن  َ   االلهّٰ
ٌ
  78   ......................... ................................ ................................ ................................   تعَْمَلوُنَ  بمَِا خَبيِر

بُ  هُوَ  اعْدِلوُا...     8
َ
قْوَي أَقْر   237   ............. ................................ ................................ ................................   ...للِت

ُ  وَعَدَ     9 ذِينَ  االلهّٰ الحَِاتِ  عَمِلوُا وَ  نوُاآمَ  ال ة لهَُمْ  الص
َ
  وَ  مَغْفِر

ٌ
  312 ،127   .......   عَظِيمٌ  أَجْر

ذِينَ  وَ     10 وا ال
ُ
بوُا وَ  كفرَ ياَتنِاَ كذĤِ172 ،127   ...............................   الجَْحِيمِ  أَصْحَابُ  أوُلئَكِ ب  

ُ  أَخَذَ  لقََدْ  وَ     12 ائيِلَ  بنَىِ مِيثاَقَ  االلهّٰ
َ
  188 ،134   ............. ................................ ................................   ...إِسْر

  192 ،191 ،134 .........................   .قَاسِيةَ قلُوُبهَُمْ  جَعَلنْاَ وَ  لعََناهُمْ  مِيثاَقَهُمْ  نقَْضِهِمْ  فبَمَِا    13

ذِينَ  مِن وَ     14 ا قَالوُا ال ا فَنسَُوا مِيثاَقهَُمْ  أَخَذْناَ نصََارَي إِن ا حَظوابهِِ  مِم
ُ
  134   ............   .ذكُر

وا قوَْمِ  ياَ لقَِوْمِهِ  مُوسَي قَالَ  إِذْ  وَ     20
ُ
ِ  نعِْمَة اذْكر   136 ،134   .... ................................   عَليَكْمْ  االلهّٰ

قْ ...     25
ُ
  150   ............................ ................................ ................................   .الفْاَسِقِينَ  القْوَْمِ  بيَنَْ  وَ  بيَنْنَاَ فاَفْر

  150   ...... ................................ ................................ ................................   الفْاَسِقِينَ  القْوَْمِ  عَليَ تأَْسَ  فلاَ...     26

ائيِلَ  بنَىِ عَليَ كتبَْناَ ذَلكِ أَجْلِ  مِنْ     32
َ
  197 ،150 ،108 ......   ...نفَْسًا قَتلََ  مَنْ  أَنهُ  إِسْر

33      ذِينَ  جَزَاءُ  مَاإِن َ  يحَُارِبوُنَ  ال   151 ،124  .............   ... الأرْضِ  فِى وَيسَْعَوْنَ  وَرَسُولهَُ  االلهّٰ

ُ  أَنْزَلَ  بمَِا الإنْجِيلِ  أَهْلُ  وَليْحَْكمْ     47 ُ  أَنزَْلَ  بمَِا يحَْكمْ  لمَْ  وَمَنْ  فِيهِ  االلهّٰ   143   ..............   ...االلهّٰ

قاً     48 58 ،57   .............   .بمَِا بيَْنهَُمْ  فَاحْكمُْ  عَليَهِْ  مُهَيمِْناً  وَ  ابِ الكِْتَ  مِنَ  يدََيهِْ  بيَنَْ  لمَِا مُصَد  

ذِينَ  أَيهَا ياَ    54 تدَ  مَنْ  آمَنوُا ال ْ
ُ  يأَْتىِ فسََوْفَ  دِينهِِ  عَنْ  مِنكْمْ  يرَ   138 ،134   ............   ...االلهّٰ

مَا    55 ُ  وَليِكمُ  إِن ذِينَ  وَرَسُولهُُ  االلهّٰ ذِينَ  آمَنوُا وَال لاة نَ يقُِيمُو ال 188 ،138   .................   ...الص  

ِ  يدَُ  اليْهَُودُ  وَقاَلتَِ     64 تْ  مَغْلوُلهَ االلهّٰ   110   .............................   ...بلَْ  قاَلوُا بمَِا وَلعُِنوُا أَيْدِيهِمْ  غلُ

سُولُ  أَيهَا ياَ    67 غْ  الرَك مِنْ  إِليَكْ أنُزِْلَ  مَا بلغْتَ  فمََا تفَْعَلْ  لمَْ  وَإِنْ  رَب ُ  رِسَالتَهَُ  بلَ   وَااللهّٰ

َ  إِن  الناسِ  مِنَ  يعَْصِمُك    138   .................... ................................   :الكْافِرِينَ  القْوَْمَ  يهَْدِی لا االلهّٰ

 411    آيات/ ها  نمايه

69     ذِينَ  إِن ذِينَ  آمَنوُا ال ابئِوُنَ  هَادُوا وَال صَارَي وَالصآمَنَ  مَنْ  وَالن  ِ    الآخِرِ  وَاليْوَْمِ  باِاللهّٰ

  366 ،309   ............ ................................   .:يحَْزَنوُنَ  هُمْ  وَلا عَليَهِْمْ  خَوْفٌ  فلاَ صَالحًِا وَعَمِلَ     

ائيِلَ  بنَىِ مِيثاَقَ  أَخَذْناَ لقَدَْ     70
َ
  134   ..................... ................................   .رُسُلا إِليَهِْمْ  أَرْسَلْناَ وَ  إِسْر

ِ  يؤُْمِنوُنَ  كانوُا وَلوَْ     81 بىِ  باِاللهّٰ ا وَلكَن  أَوْليِاَءَ  اتخَذُوهُمْ  مَا إِليَهِْ  أنُزِْلَ  وَمَا وَالن
ً
   كثيِر

  154 ،144 ،143 .................. ................................ ................................ ................................   .:نَ فَاسِقوُ مِنهُْمْ     

82     ... بهَُمْ  وَلتَجَِدَن
َ
ة أَقْر ذِينَ  مَوَد ذِينَ  آمَنوُا للِ ا قاَلوُا ال   مِنهُْمْ  بأَِن  ذَلكِ نصََارَي إِن

يسِينَ   هُمْ  وَرُهْباَناً قِس ونَ  لا وَأَن
ُ
  154   ........ ................................ ................................    .:يسَْتكَبرِ

ِ  نؤُْمِنُ  لا لنَاَ وَمَا    84    الْقَوْمِ  مَعَ  رَبناَ يدُْخِلنَاَ أَنْ  وَنطَْمَعُ  الحَْق  مِنَ  جَاءَناَ وَمَا باِاللهّٰ

الحِِينَ      338 ،172 ،154  ............. ................................ ................................ ................................   : الص  

ُ  فأََثاَبهَُمُ     85   جَزَاءُ  وَذَلكِ فِيهَا خَالدِِينَ  الأنهَْارُ  تحَْتهَِا مِنْ  تجَْرِی جَنات قاَلوُا بمَِا االلهّٰ

  172   .... ................................ ................................ ................................ ................................    .:المُْحْسِنيِنَ  

ُ  كمُ يؤَُاخِذُ  لا    89   134   ..   ...الأيمَْانَ  عَقدْتمُُ  بمَِا يؤَُاخِذُكمْ  لكَنْ  وَ  أَيمَْانكِمْ  فِى باِللغْوِ  االلهّٰ

  75   .......................... ................................ ................................ ................................ ................................   الشيطان عمل    90

ذِينَ  عَليَ ليَسَْ     93 الحَِاتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا ال قَوْا مَا إِذَا طَعِمُوا فِيمَا جُناَحٌ  الص   وَآمَنوُا ات

الحَِ  وَعَمِلوُا  اتِ الص  ُقوَْا ثموَآمَنوُا ات  ُقَوْا ثم ُ  وَأَحْسَنوُا ات   182   ..........................    :...وَااللهّٰ

ذِينَ  أَيهَا ياَ  105   78 ،17   .................... ................................ ................................   ...أَنفْسَُكمْ  عَليَكْمْ  آمَنوُا ال

ذِينَ  أَيهَا ياَ  106   إِذَا بيَنْكِمْ  شَهَادَة آمَنوُا ال
َ
  208 ،134   ...................   ...المَْوْتُ  أَحَدَكمُ  حَضَر

هَادَة يأَْتوُا أَنْ  أَدْنيَ ذَلكِ  108 144 ،143   ............................... ................................   وَجْهِهَا عَليَ باِلش  

ُ  قَالَ  إِذْ   110 يمََ  ابنَْ  عِيسَي ياَ االلهّٰ
ْ
  مَر

ْ
  136   ...............   ...وَالدَِتكِ عَلي وَ  عَليَكْ نعِْمَتىِ اذْكر

  )۶(انعام

ُ  يمَْسَسْك وَإِنْ     17   االلهّٰ
ّ
  240   ............................   ... يمَْسَسْك وَإِنْ  هُوَ  إِلا لهَُ  كاشِفَ  فلاَ بضُِر

نيْاَ الحَْياَة وَمَا    32 ارُ  وَلهَْوٌ  لعَِبٌ  إِلا الد ة وَللَد
َ
  240   ...... ................................ ................................   الآخِر

32     
ٌ
ذِينَ  خَيرْ قوُنَ  للِ   241   .......... ................................ ................................ ................................   .تعَْقِلوُنَ  أَفلاَ يتَ



  چيستي عمل صالح در قرآن كريم    412

  21   .. ................................ ................................ ................................ ................................   العالمين رب والحمداللهّٰ     45

سِلُ  وَمَا    48
ْ
سَليِنَ  نرُ

ْ
رِينَ  إِلا المُْر َ309 ،154   .......   ... لحََ وَأَصْ  آمَنَ  فمََنْ  وَمُنْذِرِينَ  مُبش  

ذِينَ     49 بوُا وَال ياَتنِاَ كذĤِهُمُ  ب 154   ................. ................................   يفَْسُقوُنَ  كانوُا بمَِا الْعَذَابُ  يمََس  

حْمَه نفَْسِهِ  عَليَ رَبكمْ  كتبََ ...     54 هُ  الر295 ،119 ،90 ،89 ........   ...مِنكْمْ  عَمِلَ  مَنْ  أَن  

  هُوَ  وَ ...     57
ُ
  235   .............................. ................................ ................................ ................................   الفْاصِليِنَ  خَيرْ

الحِِينَ  مِنَ  كل  إِليْاَسَ  وَ  عِيسَي وَ  يحَْييَ وَ  زَكرِيا وَ     85 281 ،113   ..............................   :الص،  

        ................................ ................................ ................................ .......................  325، 327، 328، 329، 338  

  75   ........... ................................   يعَْمَلوُنَ  عَما بغِاَفِل رَبك وَمَا عَمِلوُا مِما دَرَجَاتٌ  وَلكِلّ ...   132

مَا...   159 هُمْ  إِن
ُ
ِ  إِليَ أَمْر   78   ... ................................ ................................   يفَْعَلوُنَ  كانوُا بمَِا ينُبَئهُُمْ  ثمُ  االلهّٰ

  فَلهَُ  باِلحَْسَنةَ جَاءَ  مَنْ   160
ُ
يئةَ جَاءَ  وَمَنْ  أَمْثاَلهَِا عَشْر 116   ....................   ...يجُْزَي فَلا باِلس  

  )٧(اعراف    

ونَ  مِنكْمْ  رُسُلٌ  يأَْتيِنَكمْ  إِما آدَمَ  بنَىِ ياَ    35 ُقيَ فمََنِ  آياَتىِ عَليَكْمْ  يقَصلافَ  وَأَصْلحََ  ات   

  308   ............................ ................................ ................................  .:يحَْزَنوُنَ  هُمْ  وَلا عَليَهِْمْ  خَوْفٌ     

40     ذِينَ  إِن بوُا ال ياَتنِاَ كذĤِوا وَ  ب
ُ
  127   ............... ................................ ................................   ...عَنْهَا اسْتكَبرَ

  128   ... ................................ ................................ ................................ ................................   ...مِهَادٌ  جَهَنمَ  مِنْ  لهَُمْ     41

ذِينَ  وَ     42 الحَِاتِ  عَمِلوُا وَ  آمَنوُا ال فُ  الصأَصْحَابُ  ولئَكِأُ  وُسْعَهَا إِلا نفَْسًا لانكُل  

  376 ،272 ،128   .............. ................................ ................................    :خَالدُِونَ  فِيهَا هُمْ  الجَْنه 

  187   ....... ................................ ................................ ................................ ................................   نعمل كنا الذی غير    53

  353 ،102   .... ................................ ................................   ...إِصْلاحِهَا بعَْدَ  الأرْضِ  فِى وَلاتفُْسِدُوا    56

يبُ  وَالبْلَدَُ     58 جُ  الط
ُ
جُ  لا خَبثَُ  وَالذِی رَبهِ  بإِِذْنِ  نبَاَتهُُ  يخَْر

ُ
  295   ..............   .كدًانَ  إِلا يخَْر

َ  اعْبدُُوا قَوْمِ  ياَ قاَلَ  شُعَيبْاً أَخَاهُمْ  مَدْينََ  وَإِليَ    85 هُ  إِلهَ مِنْ  لكَمْ  مَا االلهّٰ
ُ
  قَدْ  غيَرْ

  108   ...... ................................ ................................ ................................    :...رَبكمْ  مِنْ  بيَنهَ جَاءَتكْمْ  

  244   .. ................................   لا وَ  أَشْياَءَهُمْ  الناسَ  تبَخَْسُوا لا وَ  وَالمِْيزَانَ  الكْيلَْ  فأََوْفوُا...     85

 413    آيات/ ها  نمايه

  ذَلكِمْ  إِصْلاحِهَا بعَْدَ  الأرْضِ  فِى تفُْسِدُوا    85
ٌ
  245   ..................   مُؤْمِنيِنَ  كنتْمُْ  إِنْ  لكَمْ  خَيرْ

  هُوَ  وَ ...     87
ُ
  235   ............................. ................................ ................................ ................................   الحْاكمِينَ  خَيرْ

  أَنتَْ  وَ ...     89
ُ
  235   ............................ ................................ ................................ ................................   الفْاتحِِينَ  خَيرْ

95     ُلنْاَ ثم َئةَ مَكانَ  بدي 116   ......... ................................ ................................ ................................   ...الحَْسَنةَ الس  

ي أَهْلَ  أَن  لوَْ  وَ     96
َ
كات عَليَهِْمْ  لفَتَحَْناَ اتقوَْا وَ  آمَنوُا القْرُ

َ
مَاءِ  مِنَ  برَ 18   ...................   ....الس  

هُمْ  وَجَدْناَ إِنْ  وَ  عَهْد مِنْ  لأكثرَِهِمْ  وَجَدْناَ مَا وَ   102
َ
  151 ،147 ،143 ..   .لفَاَسِقِينَ  أَكثرَ

103   ُياَتنِاَ مُوسَي بعَْدِهِمْ  مِنْ  بعََثنْاَ ثمĤِعَوْنَ  إِليَ ب
ْ
  بهَِا فظََلمَُوا وَمَلئَهِِ  فِر

ْ
  كانَ  كيفَْ  فاَنْظُر

  151   ........................ ................................ ................................ ................................    :الْمُفْسِدِينَ  عَاقِبةَ 

عَوْنَ ◌ِ  قوَْم مِنْ  الْمَلأ قاَلَ  وَ   127
ْ
  101   ....الأرْضِ  فِى ليِفُْسِدُوا قَوْمَهُ  وَ  مُوسَي أَتذََرُ  فِر

بعِْ  وَ  أَصْلحِْ  وَ ...   142   353 ،151 ،102 ......................... ................................ .دِينَ المُْفْسِ  سَبيِلَ  لاتتَ

ء كل  مِنْ  الألْوَاحِ  فِى لهَُ  كتبَنْاَ وَ   145
ْ
ء لكِل  وَتفَْصِيلا مَوْعِظَة شَى

ْ
ة فخَُذْهَا شَى ُبقِو  

  
ْ
  151   ......... ................................    :الفَْاسِقِينَ  دَارَ  سَأرُِيكمْ  بأَِحْسَنهَِا يأَْخُذُوا قَوْمَك وَأْمُر

  أَنتَْ  وَ ...   155
ُ
  235   ............................. ................................ ................................ ................................   الغْافِرِينَ  خَيرْ

يئاَتِ  وَ  باِلحَْسَناَتِ  وَبلَوَْناَهُمْ ...   168 116   ........................... ................................ ................................   ...الس  

ارُ ...   169 ة وَالد
َ
  الآخِر

ٌ
ذِينَ  خَيرْ قوُنَ  للِ   242   ................................ ................................ تعَْقِلوُنَ  أَفلاَ يتَ

ذِينَ   170 كونَ  وَال لاه وَأَقاَمُوا باِلكْتاَبِ  يمَُس ا الص   289 ،281 ،113   ............    :نضُِيعُ  لا إِن

ا لجَِهَنمَ  ناَذَرَأْ  وَلقَدَْ   179
ً
  123  ................ ................................   ... قلُوُبٌ  لهَُمْ  وَالإنْسِ  الجِْن  مِنَ  كثيِر

تُ  الْغيَبَْ  أَعْلمَُ  كنتُْ  وَلوَْ ...   188
ْ
  وَمَا الخَْيرِْ  مِنَ  لاسْتكَثرَ

َ
نىِ وءُ  مَس 240   ................... ...الس  

َ  دَعَوَا...   189 هُمَا االلهّٰ   353 ،172   ......................   .اكرِينَ الش  مِنَ  لنَكَوننَ  صَالحًِا آتيَتْنَاَ لئَنِْ  رَب

196   إِن  
َ
ُ  وَليِى لَ  الذِی االلهّٰ َي هُوَ  وَ  الكِْتاَبَ  نز340 ،329 ،316 ،229 ،175   ......   ...يتَوََل  

  )٨(انفال

قوُا...     1 َ  فاَت   353   ......................... ................................ ................................   ....بيَنْكِمُْ  ذَاتَ  أَصْلحُِوا وَ  االلهّٰ

  فهَُوَ  نتْهَُواتَ  إِنْ  وَ  الفْتَحُْ  جَاءَكمُ  فقَدَْ  تسَْتفَْتحُِوا إِنْ     19
ٌ
  244   ........ ................................   .لكَمْ  خَيرْ
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ذِينَ     73 وا وَال
ُ
  106 ،105 ...الأرْضِ  فِى فِتنْهَ تكَنْ  تفَْعَلوُهُ  إِلا بعَْض أَوْليِاَءُ  بعَْضُهُمْ  كفرَ

  )٩(توبه

اءَة    1
َ
ِ  مِنَ  برَ ذِينَ  إِليَ رَسُولهِِ  وَ  االلهّٰ   139   ............ ................................   المُْشْرِكينَ  مِنَ  عَاهَدْتمُْ  ال

  فهَُوَ  تبُتْمُْ  فإَِنْ ...     3
ٌ
  241   .................. ................................ ................................ ................................   ...لكَمْ  خَيرْ

وا وَإِنْ  كيفَْ      8
ُ
قبُوُا لا عَليَكْمْ  يظَْهَر

ْ
ضُونكَمْ  ذِمة وَلا إِلا فِيكمْ  يرَ

ْ
  بأَِفْوَاهِهِمْ  يرُ

هُمْ  قلُوُبهُُمْ  وَتأَْبيَ 
ُ
  146 ،145 ،144   .......................... ................................    :فَاسِقوُنَ  وَأَكثرَ

تكُمْ  وَأَزْوَاجُكمْ  خْوَانكُمْ وَإِ  وَأَبنْاَؤُكمْ  آباَؤُكمْ  كانَ  إِنْ  قلُْ      24
َ
   وَأَمْوَالٌ  وَعَشِير

فْتمُُوهَا    
َ
  146   ....... ................................ ................................    .:.. كسَادَهَا تخَْشَوْنَ  وَتجَِارَة اقْترَ

  78   ...................... ................................ ................................ ................................   ... أَعْمَالهِِمْ  سُوءُ  لهَُمْ  زُينَ ...     37

ِ  سَبيِلِ  فِى وَأَنفْسُِكمْ  بأَِمْوَالكِمْ  وَجَاهِدُوا    41   ذَلكِمْ  االلهّٰ
ٌ
  240   ............   ...كنتْمُْ  نْ إِ  لكَمْ  خَيرْ

  116   ................. ................................ ................................ ................................   ...تسَُؤْهُمْ  حَسَنهَ تصُِبكْ إِنْ     50

ذِينَ  وَمِنهُْمُ     61 بىِ  يؤُْذوُنَ  ال   241   ..........................   ...لكَمْ  خَيرْ أذُنُُ  قلُْ  أذُنٌُ  هُوَ  وَيقَوُلوُنَ  الن

ونَ  بعَْض مِنْ  بعَْضُهُمْ  وَالمُْناَفِقَاتُ  المُْناَفِقوُنَ     67
ُ
  ،144...:  عَنِ  نهَْوْنَ وَيَ  باِلمُْنكْرِ  يأَْمُر

   ................................ ................................ ........ 145، 146، 147، 148، 149، 165، 169  

ونَ  بعَْض أَوْليِاَءُ  بعَْضُهُمْ  وَالمُْؤْمِناَتُ  وَالمُْؤْمِنوُنَ     71
ُ
وفِ  يأَْمُر

ُ
  283   ............... ... وَ  باِلمَْعْر

ا يكَ يتَوُبوُا فإَِنْ ...     74
ً
  241   ............ ................................ ................................ ................................   ...لهَُمْ  خَيرْ

َ  عَاهَدَ  مَنْ  وَمِنهُْمْ     75 َ  االلهّٰ قنَ  فَضْلهِِ  مِنْ  آتاَناَ ئنِْ ل د َلنَص  َالحِِينَ  مِنَ  وَلنَكَونن 275   .... الص  

80     
ْ
  لا أَوْ  لهَُمْ  اسْتغَْفِر

ْ
  إِنْ  لهَُمْ  تسَْتغَْفِر

ْ
ة سَبعِْينَ  لهَُمْ  تسَْتغَْفِر 165 ،147 ،142 .......   ...مَر  

ُ  لا وَ  أَبدًَا مَاتَ  مِنهُْمْ  أَحَد عَليَ تصَُل  لا وَ     84 هُمْ  قَبرِْهِ  عَليَ مْ تقَ وا إِن
ُ
ِ  كفرَ   وَ  باِاللهّٰ

  165  .............................. ................................ ................................   : فاَسِقوُنَ  هُمْ  وَ  مَاتوُا وَ  رَسُولهِِ  

سُولُ  لكَنِ     88 ذِينَ  الر   242   ........    ...:وَأوُلئَكِ وَأَنفْسُِهِمْ  بأَِمْوَالهِِمْ  جَاهَدُوا مَعَهُ  آمَنوُا وَال

ضَوْا لكَمْ  يحَْلفِوُنَ     96
ْ
ضَوْا فإَِنْ  عَنهُْمْ  لتِرَ

ْ
َ  فإَِن  عَنهُْمْ  ترَ ضَي لا االلهّٰ

ْ
  146   .................    :...يرَ

ابِ  مِنَ  وَ     99
َ
ِ  يؤُْمِنُ  مَنْ  الأعْر خِذُ  وَ  الآخِرِ  اليْوَْمِ  وَ  باِاللهّٰ   280 ،278 ،276 .......   ....مَا يتَ

 415    آيات/ ها  نمايه

ذِينَ  وَ  الأنْصَارِ  وَ  المُْهَاجِرِينَ ...  100 بعَُوهُمْ  ال   بإِِحْسَان ات
َ
ُ  رَضِى   277 ،276   ..........   ....االلهّٰ

نْ  وَ   101 ابِ  مِنَ  حَوْلكَمْ  مِم
َ
دُوا المَْدِينهَ أَهْلِ  مِنْ  وَ  مُناَفِقوُنَ  الأعْر

َ
  277   ....................   ....مَر

ونَ  وَ   102
ُ
فوُا آخَر

َ
  وَ  صَالحًِا عَمَلا خَلطَُوا بذُِنوُبهِِمْ  اعْترَ

َ
ُ  عَسَي سَيئاً آخَر   يتَوُبَ  أَنْ  االلهّٰ

َ  إِن  عَليَهِْمْ     337 ،279 ،278 ،277 ،124 ،118   .............................    :يمٌ رَحِ  غفَوُرٌ  االلهّٰ

هُمْ  صَدَقةَ أَمْوَالهِِمْ  مِنْ  خُذْ   103
ُ
ر وَ  بهَِا تزَُكيهِمْ  وَ  تطَُه  عَليَهِْمْ  صَل  سَكنٌ  صَلاتكَ إِن  

ُ  وَ  لهَُمْ     279 ،278 ،277   .................. ................................ ................................    :عَليِمٌ  سَمِيعٌ  االلهّٰ

َ  أَن  يعَْلمَُوا أَلمَْ   104 وْ  يقَْبلَُ  هُوَ  االلهّٰ دَقاَتِ  يأَْخُذُ  وَ  عِباَدِهِ  عَنْ  بهَالت 277   ...................   ...وَ  الص  

ي اعْمَلوُا وَقلُِ   105
َ
ُ  فَسَيرَ   279   .......... ................................   ... وَ  وَالمُْؤْمِنوُنَ  وَرَسُولهُُ  عَمَلكَمْ  االلهّٰ

سَ  أَفمََنْ   109 مِنَ  تقَْوَي عَليَ بنُيْاَنهَُ  أَس  ِ   وَرِضْوَان االلهّٰ
ٌ
سَ  مَنْ  أَمْ  خَيرْ ىعَلَ  بنُيْاَنهَُ  أَس  

ف شَفاَ 
ُ
  243   ...................... ................................ ................................    :ناَرِ  فِى بهِِ  فاَنْهَارَ  هَار جُر

َ  إِن  صَالحٌِ  عَمَلٌ  بهِِ  لهَُمْ  كتبَِ  إِلا...   120   يضُِيعُ  لا االلهّٰ
َ
  ،271 ،184.: المُْحْسِنيِنَ  أَجْر

     ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 279، 376  

ة نفَقَةَ ينُفِْقوُنَ  وَلا  121
َ
ة وَلا صَغِير

َ
ُ  ليِجَْزِيهَُمُ  لهَُمْ  بَ كتِ  إِلا وَادِياً يقَْطَعُونَ  وَلا كبيِر   االلهّٰ

  377 ،376 ،280 ،275 ،271 ،78   ..... ................................    :يعَْمَلوُنَ  كانوُا مَا أَحْسَنَ  

  139   .........................    .:..حَرِيصٌ  عَنتِمْ  مَا عَليَهِْ  عَزِيزٌ  أَنفْسُِكمْ  مِنْ  رَسُولٌ  جَاءَكمْ  لقَدَْ   128

وْا فإَِنْ   129   فقَلُْ  توََل
َ
ُ  حَسْبىِ   139   .........................   ..رَب  وَهُوَ  توََكلتُْ  عَليَهِْ  هُوَ  إِلا إِلهََ  لا االلهّٰ

  )١٠(یونس

رِ  وَ ...     2 َذِينَ  بش   221   ..................... ................................   ...رَبهِمْ  عِندَْ  صِدْق قدََمَ  لهَُمْ  أَن  آمَنوُا ال

9     ذِينَ  إِن   تحَْتهِِمُ  مِنْ  تجَْرِی بإِِيمانهِِمْ  رَبهُمْ  يهَْدِيهِمْ  الصّالحِاتِ  عَمِلوُا وَ  آمَنوُا اَل

  365 ،227   ........ ................................ ................................ ................................   :الَنعِيمِ  جَناّتِ  فِى هارُ الأَْنَْ  

81     ... إِن  َ   102 ،75   ..................... ................................ ................................   المُْفْسِدِينَ  عَمَلَ  لايصُْلحُِ  االلهّٰ

ُ  يمَْسَسْك وَإِنْ   107   االلهّٰ
ّ
  240   ...........    ...:فلاَ بخَِيرْ يرُِدْك وَإِنْ  هُوَ  إِلا لهَُ  كاشِفَ  فلاَ بضُِر

مَا اهْتدََي مَنِ   108 مَا ضَل  وَمَنْ  لنِفَْسِهِ  يهَْتدَِی فإَِن   161   .............................   ....عَليَهَْا يضَِل  فإَِن
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  )١١(هود

ذِينَ  إِلا    11 وا ال
ُ
الحَِاتِ  وَعَمِلوُا صَبرَ ه لهَُمْ  أوُلئَكِ الص

َ
  مَغْفِر

ٌ
  298 ،297 ،91   ...   ... وَأَجْر

  عَمَلٌ  إِنهُ  أَهْلكِ مِنْ  ليَْسَ  إِنهُ  نوُحُ  ياَ قاَلَ     46
ُ
  282   .................... ................................   .صَالحِ غَيرْ

66     َ افلَ ناَ جَاءَ  م
ُ
يْناَ أَمْر َ353   ......... ................................ ................................ ................................   ....صَالحِاً  نج  

  لا وَ  أَشْياَءَهُمْ  الناسَ  تبَْخَسُوا لا وَ  باِلقِْسْطِ  المِْيزَانَ  وَ  الْمِكياَلَ  أَوْفوُا قوَْم ياَ وَ     85

  105 ،104 .................... ................................ ................................    :مُفْسِدِينَ  الأرْضِ  فِى تعَْثوَْا 

  مَا الإصْلاحَ  إِلا أرُِيدُ  إِنْ  عَنهُْ  أَنهَْاكمْ  امَ  إِليَ أخَُالفِكَمْ  أَنْ  أرُِيدُ  مَا وَ ...     88

  288 ،109 ،104   ....... ................................ ................................ ................................    ...:اسْتطََعْتُ  

هُمْ ...   111   79   .................... ................................ ................................ ................................   ... أَعْمَالهَُمْ  رَبك ليَوَُفينَ

114   ... ئاَتِ  يذُْهِبنَْ  الحَْسَناَتِ  إِني 116   ... ................................ ................................ ................................   .الس  

ي ليِهُْلكَِ  رَبكَ  كاَنَ  مَا وَ   117
َ
  354   ................... ................................    مُصْلحُِونَ  أَهْلهَُا وَ  بظُِلمْ القْرُ

  )١٢(یوسف

  353   .............................. ................................ ................................   صَالحِِينَ  قَوْماً  بعَْدِهِ  مِنْ  تكَوُنوُا وَ ...     9

  126   ..... ................................ ................................ ................................ ...كذِب بدَِم قمَِيصِهِ  عَليَ وَجَاءُوا    18

تىِ رَاوَدَتهُْ  وَ     23   قاَلَ  لكَ هَيتَْ  قاَلتَْ  وَ  الأبوَْابَ  غَلقتَِ  وَ  نفَْسِهِ  عَنْ  بيَتْهَِا فِى هُوَ  ال

ِ  مَعَاذَ   المُِونَ  يفُْلحُِ  لا إِنهُ  مَثْوَایَ  أَحْسَنَ  رَبى إِنهُ  االلهّٰ 180   .......... ................................    :الظ  

قوُنَ  أَرْباَبٌ  أَ ...     39 مُتفََر  
ٌ
ُ  أَمِ  خَيرْ   244 ،234   ...................... ................................   القْهَارُ  الْوَاحِدُ  االلهّٰ

57     
ُ
ة وَلأجْر

َ
  الآخِر

ٌ
ذِينَ  خَيرْ   242   ................................ ................................ ................................   ...آمَنوُا للِ

 خَ  أَناْ وَ ...     59
ُ
  235   .. ................................ ................................ ................................ ................................ المُْنزِْليِنَ  يرْ

ِ  قاَلوُا    73   106   ......................   سَارِقِينَ  كنا مَا وَ  الأرْضِ  فِى لنِفُْسِدَ  جِئنْاَ مَا عَلمِْتمُْ  لقََدْ  تاَاللهّٰ

  الأحَادِيثِ  تأَْوِيلِ  مِنْ  وَعَلمْتنَىِ  101
َ
مَاوَاتِ  فاَطِر ى أَنتَْ  وَالأرْضِ  السِنيْاَ فِى وَلي الد  

ة 
َ
الحِِينَ  وَأَلْحِقْنىِ مُسْلمًِا نىِتوََف  وَالآخِر 339 ،338 .............. ................................    :باِلص  

 417    آيات/ ها  نمايه

  )١٣(الرعد

ذِينَ     20 ِ  بعَِهْدِ  يوُفوُنَ  ال   103   ......... ................................ ................................   .المِْيثاَقَ  ينَقْضُُونَ  لا وَ  االلهّٰ

ذِينَ  وَ     21   مَا يصَِلوُنَ  ال
َ
ُ  أَمَر هُمْ  يخَْشَوْنَ  وَ  يوُصَلَ  أَنْ  بهِِ  االلهّٰ   103   ..........   ... يخََافوُن وَ  رَب

ذِينَ     22 وا وَال
ُ
لاة أَقَامُوا وَ  رَبهِمْ  وَجْهِ  ابتْغِاَءَ  صَبرَ ا أَنْفَقوُا وَ  الصا رَزَقْناَهُمْ  مِم وَ  سِر   

يئةَ باِلحَْسَنةَ يدَْرَءُونَ  وَ  عَلانيِةَ     ارِ  عُقْبيَ لهَُمْ  أوُلئَكِ الس 116 ،103 ..................    .:الد  

اتهِِمْ  وَ  أَزْوَاجِهِمْ  وَ  آباَئهِِمْ  مِنْ  صَلحََ  مَنْ  وَ  يدَْخُلوُنهََا عَدْن جَناتُ     23 ي ُالمَْلائكِة وَ  ذر  

  103   ............................. ................................ ................................    .:باَب كل  مِنْ  عَليَهِْمْ  يدَْخُلوُنَ  

تمُْ  بمَِا عَليَكْمْ  سَلامٌ     24
ْ
ارِ  عُقْبيَ فنَعِْمَ  صَبرَ 103   ... ................................ ................................    .:الد  

ذِينَ  وَ     25 ِ  ينَقْضُُونَ  ال   مَا يقَْطَعُونَ  وَ  قِهِ مِيثاَ بعَْدِ  مِنْ  عَهْدَااللهّٰ
َ
ُ  أَمَر   وَ  يوُصَلَ  أَنْ  بهِِ  االلهّٰ

ارِ  سُوءُ  لهَُمْ  وَ  اللعْنةَ لهَُمُ  أوُلئَكِ الأرْضِ  فِى يفُْسِدُونَ   103   ... ................................    :الد  

  )١۴(ابراهیم

تمُْ  لئَنِْ  رَبكمْ  تأََذنَ  وَإِذْ     7
ْ
تمُْ  وَلئَنِْ  لأزِيدَنكمْ  شَكر

ْ
  171   ...........   .يدٌ لشََدِ  عَذَابىِ إِن  كفرَ

ُ  وَيفَْعَلُ ...     27   79   ............................... ................................ ................................ ................................   ... يشََاءُ  مَا االلهّٰ

  ) ٨٠(عبس

ام    16
َ
رَه كر

َ
  200   ............................... ................................ ................................ ................................ ................................   برَ

  )١۶(نحل

  115   .................... ................................ ................................ ................................   .عَمِلوُا ما سَيئاتُ  فأََصابهَُمْ     34

ذِينَ     42 وا ال
ُ
  287   ................................ ................................ ................................   يتَوََكلوُنَ  رَبهِمْ  عَليَ وَ  صَبرَ

يطَْانُ  لهَُمُ  فزََينَ ...     63 78   .......... ................................ ................................ ................................   ... أَعْمَالهَُمْ  الش  

اتِ  وَمِنْ     67
َ
خِذُونَ  وَالأعْناَبِ  النخِيلِ  ثمََر ا مِنهُْ  تتَ

ً
  188   ...................   ...حَسَناً وَرِزْقًا سَكر

بَ      75
َ
ُ  ضَر ء عَليَ يقَْدِرُ  لا مَمْلوُكا عَبدًْا مَثلاَ االلهّٰ

ْ
  حَسَناً رِزْقًا مِنا رَزَقْناَهُ  وَمَنْ  شَى

ا مِنهُْ  ينُفِْقُ  فهَُوَ   ا سِر
ً
  188   . ................................ ................................ ................................    ..:.وَجَهْر
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وا وَلا    95
ُ
ِ  بعَِهْدِ  تشَْترَ مَا قلَيِلا ثمََناً االلهّٰ ِ  عِندَْ  إِن   هُوَ  االلهّٰ

ٌ
  241   .....   .تعَْلمَُونَ  كنتْمُْ  إِنْ  لكَمْ  خَيرْ

هُ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  أنُثْيَ أَوْ  ذَكر مِنْ  صَالحًِا عَمِلَ  مَنْ     97 هُمْ  طَيبهَ حَياَه فلَنَحُْييِنَ   وَلنَجَْزِينَ

هُمْ أَ  
َ
  297،312   ......... ................................ ................................    :يعَْمَلوُنَ  كانوُا مَا بأَِحْسَنِ  جْر

  79   ........... ................................ ................................ ................................   ... عَمِلتَْ  مَا نفَْس كل  وَتوَُفي...   111

وءَ   119 بجَِهَالةَ الس  ُوَأَصْلحَُوا ذَلكِ بعَْدِ  مِنْ  تاَبوُا ثم  ك إِن124 ،123   ........................   ...رَب  

120   اهِيمَ  إِن
َ
  18   ...... ................................ ................................ ................................ ................................   ...أمُه كانَ  إِبْر

َ  وَ   122 نيْاَ فِى اهُ آتيَنْ هُ  وَ  حَسَنةَ الدة فِى إِن
َ
الحِِينَ  لمَِنَ  الآخِر 317 ،316 ،184 ......   .الص  

  )١٧(اسراء    

تيَنِْ  الأرْضِ  فِى لتَفُْسِدُن  الكْتاَبِ  فِى إسْرائيِلَ  بنَىِ إِليَ وَقضََينْاَ    4 111   ...........   ...وَ  مَر  

  116   ............................ ................................   ...فلَهََا أْتمُْ أَسَ  إِن وَ  لأنفْسُِكمْ  أَحْسَنْتمُْ  أَحْسَنتْمُْ  إِنْ     7

9     آنَ  هَذَا إِن
ْ
تىِ يهَْدِی الْقرُ   للِ

َ
  أَقْوَمُ  هِى

ُ
ر َذِينَ  المُْؤْمِنيِنَ  وَيبُش الحَِاتِ  يعَْمَلوُنَ  ال الص  

  ا لهَُمْ  أَن
ً
ا أَجْر

ً
  312   .................... ................................ ................................ ................................    .:كبيِر

ر  الإنْسَانُ  وَيدَْعُ     11 240   ......... ................................   عَجُولا الإنْسَانُ  وَكانَ  باِلخَْيرِْ  دُعَاءَهُ  باِلش  

ا إِحْسَاناً وَباِلْوَالدَِينِْ  إِياهُ  إِلا تعَْبدُُوا أَلا رَبك وَقضََي    23 إِم  َعِندَْك يبَلْغُن  
َ
  الْكبرَ

هُمَا وَلا أفُّ  لهَُمَا تقَلُْ  فلاَ كلاهُمَا أَوْ  أَحَدُهُمَا 
ْ
  286   .    .:كرِيمًا قَوْلا لهَُمَا وَقلُْ  تنَهَْر

ل  جَناَحَ  مَالهَُ  وَاخْفِضْ     24 حْمَه مِنَ  الذ وَقلُْ  الر  286   ........................   ... كمَا ارْحَمْهُمَا رَب  

  354 ،286   ............................   ... فإَِنهُ  صَالحِِينَ  تكَونوُا إِنْ  نفُوُسِكمْ  فِى بمَِا أَعْلمَُ  رَبكمْ     25

  )١٨(کهف

2     ... 
َ
ر َذِينَ  المُْؤْمِنيِنَ  وَيبُش الحَِاتِ  يعَْمَلوُنَ  ال الص  ا مْ لهَُ  أَن

ً
  184   .....................   .حَسَناً أَجْر

30     ذِينَ  إِن الحَِاتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا ال ا الص   نضُِيعُ  لا إِن
َ
  184 ،182 ،180 ........   ...مَنْ  أَجْر

نيْاَ الحَْياَه زِينهَ وَالبْنَوُنَ  المَْالُ     46 الحَِاتُ  وَالبْاَقِياَتُ  الد الص  
ٌ
  304   .................... ... عِندَْ  خَيرْ

  354   .................... ................................ ................................ ................................   ....صَالحِاً  هُمَاأَبوُ كاَنَ  وَ ...     82

 419    آيات/ ها  نمايه

  184   ............................. ................................   ...الحُْسْنيَ جَزَاءً  فَلهَُ  صَالحًِا وَعَمِلَ  آمَنَ  مَنْ  وَأَما    88

نيَنِْ  ياَ قاَلوُا    94
ْ
  109   .............................   .الأرْضِ  فِى مُفْسِدُونَ  مَأْجُوجَ  وَ  يأَْجُوجَ  إِنّ  ذَاالقْرَ

ذِينَ   104 نيْاَ الحَْياَه فِى سَعْيهُُمْ  ضَل  ال هُمْ  حْسَبوُنَ يَ  وَهُمْ  الد   212   .........   صُنعًْا يحُْسِنوُنَ  أَن

جُو كاَنَ  فمََنْ ...   110
ْ
  أَحَداً  رَبهِ  بعِِباَدَة يشُْرِكْ  لاَ  وَ  صَالحِاً  عَمَلاً  فلَيْعَْمَلْ  رَبهِ  لقِاَءَ  يرَ

     ................................ ................................ ................................ ..............   82، 85، 345، 358، 373  

  )١٩(مریم

ا    14 َارًا يكَنْ  وَلمَْ  بوَِالدَِيهِْ  وَبرا جَب230 ،201   ................. ................................ ................................   عَصِي  

ا    32 َارًا يجَْعَلنْىِ وَلمَْ  بوَِالدَِتىِ وَبرا جَب230   .......................... ................................ ................................   شَقِي  

  89   ..   شَيئْاً لايظُْلمَُونَ  وَ  الجَْنة يدَْخُلوُنَ  فأَوُلئَكِ صَالحًِا عَمِلَ  وَ  آمَنَ  وَ  تاَبَ  مَنْ  إِلا    60

96     ذِينَ  إِن الحَِاتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا ال حْمَنُ  مُ لهَُ  سَيجَْعَلُ  الص ا الر 311   ... ................................   وُد  

  )٢٠(طه

73     ... ُ   وَااللهّٰ
ٌ
  236 ،234   ....................... ................................ ................................ ................................   أَبقَْي وَ  خَيرْ

عَوْنُ  أَضَل  وَ     79
ْ
  102   ....... ................................ ................................ ................................   هَدَي مَا وَ  قوَْمَهُ  فِر

  345 ،295 ،89   .....................   اهْتدََي ثمُ  صَالحًِا وَعَمِلَ  آمَنَ  وَ  تاَبَ  لمَِنْ  لغَفَارٌ  إِنى وَ     82

  310   .....................   هَضْمًا وَلا ظُلمًْا يخََافُ  فلاَ مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  الحَِاتِ الص  مِنَ  يعَْمَلْ  وَمَنْ   112

  )٢١(انبیاء

  79   ................. ................................ ................................ ................................ ................................   فاَعِليِنَ  كنا إِنْ ...     17

ُ  إِلا آلهَِة فِيهِمَا كانَ  لوَْ     22   100   . ................................ ................................ ................................   ...لفََسَدَتاَ االلهّٰ

ر  وَنبَلْوُكمْ ...     35 239   ........ ................................ ................................ ................................   ...فِتنْةَ وَالخَْيرِْ  باِلش  

  323 ،322 ،154 ،88   ...   صَالحِِينَ  جَعَلنْاَ كلا وَ  ناَفِلهَ يعَْقوُبَ  وَ  إِسْحَاقَ  لهَُ  وَهَبنْاَ وَ     72

ينْاَهُ  وَعِلمًْا حُكمًا آتيَنْاَهُ  وَلوُطًا    74 َيةَ مِنَ  وَنج
ْ
تىِ القْرَ هُمْ  الخَْباَئثَِ  تعَْمَلُ  كانتَْ  ال   إِن

  322 ،155 ........................... ................................ ................................    .:فَاسِقِينَ  سَوْء قَوْمَ  كانوُا 
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75     َ الحِِينَ  مِنَ  إِنهُ  رَحْمَتنِاَ فِى اهُ أَدْخَلنْ 323 ،318 ،155 ......................... ................................ الص  

ابرِِينَ  مِنَ  كل  الْكفْلِ  ذَا وَ  إِدْرِيسَ  وَ  إِسْمَاعِيلَ  وَ     85 321 ،318   ..... ................................ .الص  

هُمْ  رَحْمَتنِاَ فِى أَدْخَلنْاَهُمْ  وَ     86 الحِِينَ  مِنَ  إِن 326 ،321 ،318 ........... ................................   الص  

  أَنتَْ  وَ ...     89
ُ
  235   ............................. ................................ ................................ ................................   لوْارِثيِنَ ا خَيرْ

هُمْ  زَوْجَهُ  لهَُ  أَصْلحَْناَ وَ  يحَْييَ لهَُ  وَهَبْناَ وَ  لهَُ  فاَسْتجََبنْاَ    90   246 ،242   ..........................   ...إِن

بوُرِ  فِى كتبَنْاَ لقََدْ  وَ   105 كرِ  بعَْدِ  مِنْ  الز الذ  301 ،111 ،108 .............................   ...الأرْضَ  أَن  

  )٢٢(حج

َ  يعَْبدُُ  مَنْ  الناسِ  وَمِنَ     11 ف عَليَ االلهّٰ
ْ
  أَصَابهَُ  فإَِنْ  حَر

ٌ
  فِتنْةَ أَصَابتَهُْ  وَإِنْ  بهِِ  اطْمَأَن  خَيرْ

  163  ................. ................................ ................................ ................................    .... وَجْهِهِ  عَليَ انقَْلبََ  

ِ  دُونِ  مِنْ  يدَْعُو    12 هُ  لا مَا االلهّٰ لالُ  هُوَ  ذَلكِ ينَفْعَُهُ  لا وَمَا يضَُر 163   ..................   الْبعَِيدُ  الض  

هُ  لمََنْ  يدَْعُو    13 ضَر  
َ
  وَلبَئِسَْ  المَْوْليَ لبَئِسَْ  نفَْعِهِ  مِنْ  بُ أَقْر

ُ
  163   .. ................................   العَْشِير

23     إِن  َ ذِينَ  يدُْخِلُ  االلهّٰ الحَِاتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا ال ات الصالأنْهَارُ  تحَْتهَِا مِنْ  تجَْرِی جَن  

  311 ،310 ،225 ،167 ،163 ،79   .......................... ................................    ... فِيهَا يحَُلوْنَ  

ي  إِليَ هُدُوا وَ     24 اطِ  إِليَ هُدُوا وَ  القَْوْلِ  مِنَ  بِ الط
َ
  168   ............ ................................   الحَْمِيدِ  صِر

25     ذِينَ  إِن وا ال
ُ
ونَ  وَ  كفرَ سَبيِلِ  عَنْ  يصَُد  ِ امِ  المَْسْجِدِ  وَ  االلهّٰ

َ
  للِناسِ  جَعَلنْاَهُ  الذِی الحَْر

  168   ........................... ................................ ................................ ................................    ... العَْاكفُ  سَوَاءً  

مْ  مَنْ  وَ  ذَلكِ    30 مَاتِ  يعَُظ
ُ
ِ  حُر   هُوَ فَ  االلهّٰ

ٌ
  244   ..................... ................................   ...رَبهِ  عِندَْ  لهَُ  خَيرْ

ذِينَ     35   إِذَا ال
َ
ُ  ذكُر ابرِِينَ  قلُوُبهُُمْ  وَجِلتَْ  االلهّٰ لاه وَالْمُقِيمِى أَصَابهَُمْ  مَا عَليَ وَالص الص  

  188   ............... ................................ ................................ ................................   ينُْفِقوُنَ  رَزَقْناَهُمْ  وَمِما 

ِ  شَعَائرِِ  مِنْ  لكَمْ  جَعَلنْاَهَا وَالبْدُْنَ     36 َ  االلهّٰ   فِيهَا كمْ ل
ٌ
وا خَيرْ

ُ
ِ  اسْمَ  فاَذْكر   صَوَاف  عَليَهَْا االلهّٰ

   188،190   ....... ................................ ................................ ................................   جُنوُبهَُا وَجَبتَْ  فإَِذَا 

َ  ينَاَلَ  لنَْ     37 هَا كذَلكِ مِنْكمْ  التقْوَي ينَاَلهُُ  وَلكَنْ  دِمَاؤُهَا وَلا لحُُومُهَا االلهّٰ
َ
ر لكَمْ  سَخ  

وا 
ُ
َ  لتِكُبر   190  .. ................................ ................................ ................................ ................................    ... االلهّٰ

 421    آيات/ ها  نمايه

ِ  دَفْعُ  لوَْلاوَ ...     40 مَتْ  ببِعَْض بعَْضَهُمْ  الناسَ  االلهّٰ وَمَسَاجِدُ  وَصَلوََاتٌ  وَبيِعٌَ  صَوَامِعُ  لهَُد  

  
ُ
ِ  اسْمُ  فِيهَا يذُْكر ا االلهّٰ

ً
  111   ...... ................................ ................................ ................................    ...كثيِر

ِ  يوَْمَئذِ المُْلكْ    56 ذِينَ  بيَنْهَُمْ  يحَْكمُ  اللهِّٰ الحَِاتِ  عَمِلوُا وَ  آمَنوُا فاَل فِى الص     اتِ جَن

  160 ،127  ...... ................................ ................................ ................................ ................................   النعِيمِ  

ذِينَ  وَ     57 وا ال
ُ
بوُا وَ  كفرَ ياَتنِاَ كذĤِ160 ،127   ..............................   مُهِينٌ  عَذَابٌ  لهَُمْ  فأَوُلئَكِ ب  

َ  بأَِن  ذَلكِ    62 َ  وَأَن  البْاَطِلُ  هُوَ  دُونهِِ  مِنْ  يدَْعُونَ  مَا وَأَن  الحَْق  هُوَ  االلهّٰ   الْعَلىِ  هُوَ  االلهّٰ

  
ُ
  164  .................... ................................ ................................ ................................ ................................   الكْبيِر

  )٢٣(مؤمنون    

سُلُ  أَيهَا ياَ    51 باَتِ  مِنَ  كلوُا الري ى صَالحًِا وَاعْمَلوُا الط298   ...........   عَليِمٌ  تعَْمَلوُنَ  بمَِا إِن  

يباتِ  مِنَ  كلوُا    23 299 ،298   ............................. ................................ ................................ ................................    الط  

اتِ  فِى لهَُمْ  نسَُارِعُ     56
َ
  241   ...................... ................................ ................................ ................................ ...الخَْيرْ

  348 ،242 ،241 ............................ ................................ ................................   ...فِى يسَُارِعُونَ  أوُلئَكِ    61

تىِ ادْفعَْ     96   باِل
َ
يئةَ أَحْسَنُ  هِى 116   ......... ................................ ................................ ................................   ...الس  

  185   ............................... ................................   .ارْجِعُونِ  رَب  قَالَ  المَْوْتُ  أَحَدَهُمُ  جَاءَ  إِذَا حَتي    99

كتُ  فِيمَا صَالحًِا أَعْمَلُ  لعََلى  100
َ
هَا كلا ترَ زَخٌ  وَرَائهِِمْ  مِنْ  وَ  قاَئلِهَُا هُوَ  كلمَِه إِن

ْ
  إِليَ برَ

ُ  يوَْمِ     353 ،187 ،185   ......... ................................ ................................ ................................   بعَْثوُنَ ي

بوُنَ  بهَِا فكَنتْمُْ  عَليَكْمْ  تتُلْيَ آياَتىِ تكَنْ  أَلمَْ   105 185   .. ................................ ................................   تكُذ  

  أَنتَْ ...   109
ُ
احِمِينَ  خَيرْ 235   ............................... ................................ ................................ ................................   الر  

  )٢۴(نور    

ذِينَ     4  مُونَ  وَال
ْ
  جَلدَْة نَ ثمََانيِ فَاجْلدُِوهُمْ  شُهَدَاءَ  بأَِرْبعََه يأَْتوُا لمَْ  ثمُ  الْمُحْصَناَتِ  يرَ

  155   ....................... ................................   الفْاَسِقوُنَ  هُمُ  وَأوُلئَكِ أَبدًَا شَهَادَة لهَُمْ  تقَْبلَوُا وَلا 

11     ذِينَ  إِن ا تحَْسَبوُهُ  لا مِنكْمْ  عُصْبةَ باِلإفْك جَاءُوا ال 239   ...............   ...هُوَ  بلَْ  لكَمْ  شَر  



  چيستي عمل صالح در قرآن كريم    422

الحِِينَ  وَ  مِنكْمْ  الأياَمَي أَنكْحُوا وَ     32 353 ،85 ،18   ............   .إِمَائكِمْ  وَ  عِباَدِكمْ  مِنْ  الص  

  78   ................... ................................ ................................ ................................ ................................   عملوا ما احسن    38

ُ  وَعَدَ     55 ذِينَ  االلهّٰ الحَِاتِ  وَعَمِلوُا مِنكْمْ  آمَنوُا ال هُمْ  الص155 ،91: .... فِى ليَسَْتخَْلفَِن،  

     ................................ ................................ ................................ ................................ ...   165، 169، 310  

لاه وَأَقِيمُوا    56 كاه وَآتوُا الص سُولَ  وَأَطِيعُوا الز كمْ  الرلعََل  
ْ
  283   ................................   حَمُونَ ترُ

  )٢۵(فرقان

  أَذَلكِ قلُْ     15
ٌ
تىِ الخُْلدِْ  جَنة أَمْ  خَيرْ   244   ............................ ................................   ...المُْتقوُنَ  وُعِدَ  ال

70     لُ  فأَوُلئكِ صَالحِاً  عَمَلاً  وَعَمِلَ  وَآمَنَ  تاَبَ  مَن إِلا َيبد  ُ   حَسَناَت سَيئاَتهِِمْ  االلهّٰ

ُ  وَكانَ     308 ،294 ،184 ،89   ..... ................................ ................................   رَحِيماً  غفَوُراً  االلهّٰ

ِ  إِليَ يتَوُبُ  فإَِنهُ  صَالحًِا وَعَمِلَ  تاَبَ  وَمَنْ     71   294   .............................. ................................   مَتاَباً االلهّٰ

  )٢۶(شعراء

83     الحِِينَ  أَلحِْقْنىِ وَ  حُكمًا لىِ هَبْ  رَب 340 ،317   . ................................ ................................   باِلص  

ذِينَ   152   102   ............ ................................ ................................   .يصُْلحُِونَ  لا وَ  الأرْضِ  فِى يفُْسِدُونَ  ال

  290   .................. ................................ ................................   تعَْمَلوُنَ  مِما برَِیءٌ  إِنى فقَلُْ  عَصَوْك فإَِنْ   216

ذِينَ  إِلا  227 الحَِاتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا ال وا وَ  الص
ُ
َ  ذَكر ا االلهّٰ

ً
وا وَ  كثيِر

ُ
  مَا بعَْدِ  مِنْ  انتْصََر

  290 ،289  ............................... ................................ ................................ ................................  ...ظُلمُِوا 

  )٢٧(نمل

نا...     4   78   .... ................................ ................................ ................................ ................................   ... أَعْمَالهَُمْ  لهَُمْ  زَي

جْ تخَْ  جَيبْكِ فِى يدََك وَأَدْخِلْ     12
ُ
  إِليَ آياَت تسِْعِ  فِى سُوء غيَرِْ  مِنْ  بيَْضَاءَ  ر

عَوْنَ  
ْ
هُمْ  وَقوَْمِهِ  فِر   151  ............................... ................................ ................................   قوَْمًا كانوُا إِن

ا ظُلمًْا أَنفْسُُهُمْ  وَاسْتيَقَْنتَهَْا بهَِا وَجَحَدُوا    14 ُوَعُلو  
ْ
  152   ........................    ...كانَ  كيفَْ  فاَنْظُر

17     
َ
  229   ....................... ................................ ................................ ................................   ...جُنوُدُهُ  لسُِليَمَْانَ  وَحُشِر

 423    آيات/ ها  نمايه

مَ     19 َقاَلَ  وَ  قوَْلهَِا مِنْ  ضَاحِكا فتَبَس  أَنْ  أَوْزِعْنىِ رَب  
َ
تىِ نعِْمَتكَ أَشْكر   أَنْعَمْتَ  ال

  َعَليَ وَ  عَلى  ضَاهُ  صَالحًِا أَعْمَلَ  أَنْ  وَ  وَالدَِی
ْ
حْمَتكِ أَدْخِلنْىِ وَ  ترَ

َ
  فِى برِ

الحِِينَ  عِباَدِك 338 ،326 ،318 ،301 ،286 ،229 ،172 ،136  ....................   الص،   

يةَ دَخَلوُا إِذَا المُْلوُك إِن  قاَلتَْ     34
ْ
ة جَعَلوُا وَ  أَفْسَدُوهَا قرَ ة أَهْلهَِا أَعِز   كذَلكِ وَ  أَذِل

  110 ،102  .. ................................ ................................ ................................ ................................   يفَْعَلوُنَ  

  ليِبَلْوَُنىِ رَبى فَضْلِ  مِنْ  هَذَا قاَلَ ...     40
ُ
  أَمْ  أَأَشْكر

ُ
  وَمَنْ  أَكفرُ

َ
مَا شَكر   فإَِن

ُ
  نفَْسِهِ لِ  يشَْكر

  وَمَنْ  
َ
  171  . ................................ ................................ ................................   كرِيمٌ  غنَىِ  رَبى فإَِن  كفرَ

  105 ،103 ،102 .............   ...وَ  الأرْضِ  فِى يفُْسِدُونَ  رَهْط تسِْعَه المَْدِينهَ فِى كانَ  وَ     48

ِ  تقََاسَمُوا قاَلوُا    49 هُ  باِاللهّٰ    وَ  أَهْلهِِ  لكِمَهْ  شَهِدْناَ مَا لوَِليِهِ  لنَقَوُلنَ  ثمُ  أَهْلهَُ  وَ  لنَبُيَتنَ

ا   105  ....... ................................ ................................ ................................ ................................   لصََادِقوُنَ  إِن

ي    88
َ
  جَامِدَه تحَْسَبهَُا الجِْباَلَ  وَترَ

َ
حَابِ  مَر  تمَُر  وَهِى صُنعَْ  الس  ِ   كل  أَتقْنََ  الذِی االلهّٰ

ء 
ْ
  إِنهُ  شَى

ٌ
  78  ........... ................................ ................................ ................................   تفَْعَلوُنَ  بمَِا خَبيِر

  فَلهَُ  باِلحَْسَنةَ جاءَ  مَنْ     89
ٌ
  346  ..... ................................   آمِنوُنَ  يوَْمَئذِ فزََع نْ مِ  هُمْ  وَ  مِنهْا خَيرْ

يئةَ جاءَ  مَنْ  وَ     90 تْ  باِلسارِ  فِى وُجُوهُهُمْ  فكَبتجُْزَوْنَ  هَلْ  الن  346   ........... تعَْمَلوُنَ  كنتْمُْ  ما إِلا  

  )٢٨(قصص

  354   ......................... ................................ ................................   المُْصْلحِِينَ  مِنَ  تكَوُنَ  أَنْ  ترُِيدُ  مَا وَ ...     19

ُ  شَاءَ  إِنْ  سَتجَِدُنىِ يكْعَلَ  أَشُق  أَنْ  أرُِيدُ  مَا وَ ...     27 الحِِينَ  مِنَ  االلهّٰ 354 ،324   .......   الص  

نيْاَ هَذِهِ  فِى وَأَتبْعَْناَهُمْ     42 179   ...............................   الْمَقْبوُحِينَ  مِنَ  هُمْ  القِْياَمَة وَيوَْمَ  لعَْنةَ الد  

ء مِنْ  أوُتيِتمُْ  وَمَا    60
ْ
نْياَ الحَْياَة فمََتاَعُ  شَى عِندَْ  وَمَا وَزِينتَهَُا الد  ِ   االلهّٰ

ٌ
  241   ..........    ...وَ خَيرْ

جَ     79
َ
ذِينَ  قَالَ  زِينتَهِِ  فِى قوَْمِهِ  عَليَ فخََر نيْاَ الحَْياَه يرُِيدُونَ  ال مَا مِثلَْ  لنَاَ ليَتَْ  ياَ الد  

  
َ
  304   .......................... ................................ ................................   عَظِيم حَظّ  لذَُو إِنهُ  قاَرُونُ  أوُتىِ

ذِينَ  وَقاَلَ     80 ِ  ثوََابُ  وَيلْكَمْ  الْعِلمَْ  أوُتوُا ال   االلهّٰ
ٌ
  ،241...: صَالحًِا وَعَمِلَ  آمَنَ  لمَِنْ  خَيرْ

     ................................ ................................ ................................ ................................ ...   242، 297، 304  
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ارُ  تلِكْ    83 ه الد
َ
ذِينَ  نجَْعَلهَُا الآخِر   105  ..................... ................................ ................................    ...للِ

ِ  مَعَ  تدَْعُ  لاَ  وَ     88   إِلهاً  االلهّٰ
َ
  كلُ  هُوَ  إِلا  إِلهَ  لاَ  آخَر

ْ
   الحُْكْمُ  لهَُ  وَجْهَهُ  إِلا  هَالكٌِ  ء شَى

جَعُونَ  هِ إِليَْ  وَ 
ْ
  359  . ................................ ................................ ................................ ................................   ترُ

    )٢٩(عنکبوت  

3     ... فلَيَعَْلمََن  ُ ذِينَ  االلهّٰ   126   ................................ ................................   الكْاذِبيِنَ  ليَعَْلمََن  وَ  صَدَقوُا ال

7     ... ن َ
هُمْ  سَيئاَتهِِمْ  عَنهُْمْ  لنَكُفر ذِی أَحْسَنَ  وَلنَجَْزِينَ   308 ،284 ،87   ..............   يعَْمَلوُنَ  كانوُا ال

ينْاَ وَ     8 عِلمٌْ  بهِِ  لكَ ليَسَْ  مَا بىِ لتِشُْرِك جَاهَدَاك إِنْ  وَ  حُسْناً بوَِالدَِيهِْ  الإنْسَانَ  وَص  

  284 ،230 ................... ................................ ................................ ................................    ...تطُِعْهُمَا فلاَ 

ذِينَ  وَ     9 الحَِاتِ  عَمِلوُا وَ  آمَنوُا ال هُمْ  الص الحِِينَ  فِى لنَدُْخِلنَ 338 ،284 ،230 ......   الص  

تهِِ  فِى وَجَعَلنْاَ بَ وَيعَْقوُ إِسْحَاقَ  لهَُ  وَوَهَبنْاَ    27 ي ُه ذر ُبوهُ  وَآتيَنْاَهُ  وَالْكتاَبَ  الن
َ
  فِى أَجْر

نيْاَ  هُ  الده فِى وَإِن
َ
الحِِينَ  لمَِنَ  الآخِر 317   ............. ................................ ................................   الص  

لاَة أَقِمِ  وَ ...     45 الص  لاَة إِن 375   ....... ................................   ....المُْنْكرَِ  وَ  الفْحَْشَاءِ  عَنِ  تنَهَْي الص  

ذِينَ  وَ     58 الحَِاتِ  عَمِلوُا وَ  نوُاآمَ  ال هُمْ  الص ئنَ َه مِنَ  لنَبُوفًا الجَْن
َ
  تحَْتهَِا مِنْ  تجَْرِی غرُ

  نعِْمَ  فِيهَا خَالدِِينَ  الأنهَْارُ  
ُ
  287   ............ ................................ ................................   العَْامِليِنَ  أَجْر

  )٣٠(روم

ذِينَ  فأََما    15 الحَِاتِ  عَمِلوُا وَ  آمَنوُا ال ونَ  رَوْضَة فِى فَهُمْ  الص
ُ
  166 ،127   ...............   يحُْبرَ

ذِينَ  أَما وَ     16 وا ال
ُ
بوُا وَ  كفرَ ياَتنِاَ كذĤِة لقِاَءِ  وَ  ب

َ
  الْعَذَابِ  فِى فأَوُلئَكِ الآخِر

ونَ  
ُ
  166 ،127  ............................ ................................ ................................ ................................   مُحْضَر

بيَ ذَا فĤَتِ     38
ْ
بيِلِ  وَابنَْ  وَالمِْسْكينَ  حَقهُ  الْقرُ ذَلكِ الس  

ٌ
ذِينَ  خَيرْ ِ  وَجْهَ  يرُِيدُونَ  للِ   االلهّٰ

  243   .............. ................................ ................................ ................................   المُْفْلحُِونَ  هُمُ  لئَكِوَأوُ 

41     
َ
  75   ...................   ...بعَْضَ  ليِذُِيقَهُمْ  الناسِ  أَيدِْی كسَبتَْ  بمَِا وَالْبحَْرِ  الْبرَ  فِى الفَْسَادُ  ظَهَر

  354   .................. ................................ ................................   يمَْهَدُونَ  فلأَِنَفْسُِهِمْ  صَالحِاً  عَمِلَ  مَنْ  وَ ...     44

 425    آيات/ ها  نمايه

  ) ٣١(لقمان

  188   ....................... ................................ ................................ ................................   .للِمُْحْسِنيِنَ  وَرَحْمَه هُدًي    3

8     ذِينَ  إِن الحَِاتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا ال اتُ  لهَُمْ  الصعِيمِ  جَن310   .................... ................................   .الن  

12    ... 
ْ
ِ  اشْكر   وَمَنْ  اللهِّٰ

ْ
مَا يشَْكر   فإَِن

ُ
  وَمَنْ  لنِفَْسِهِ  يشَْكر

َ
َ  فإَِن  كفرَ   172 ،171   ..............   ...االلهّٰ

ينْاَ    14 هُ  حَمَلتَهُْ  بوَِالدَِيهِْ  الإنسَْانَ  وَوَص ُأَنِ  عَامَيْنِ  فِى وَفِصَالهُُ  وَهْن عَليَ هْناًوَ  أم  

 
ْ
  إِلىَ  لىِ اشْكر

ُ
  262   ................................ ................................ ................................ ................................   .المَْصِير

  وَصَاحِبهُْمَا تطُِعْهُمَا فلاَ عِلْمٌ  بهِِ  لكَ ليَسَْ  مَا بىِ تشُْرِك أَنْ  عَلي جَاهَدَاك وَإِنْ     15

نيْاَ فِى  وفًا الد
ُ
  262   ..................... ................................ ................................ ................................    ...مَعْر

  )٣٢(سجدة

ي وَلوَْ     12
َ
ناَ رَبهِمْ  عِندَْ  رُءُوسِهِمْ  ناَكسُو مُجْرِمُونَ الْ  إِذِ  ترَ ناَ رَب

ْ
  فاَرْجِعْناَ وَسَمِعْناَ أَبْصَر

ا صَالحًِا نعَْمَلْ     294 ،293 ،274 ،186  ................................ ................................   مُوقِنوُنَ  إِن

  228   ............................ ................................ ................................ ................................   .يعَْمَلوُنَ  كانوُا بمَِا جَزَاءً     17

  156   ......... ................................ ................................   يسَْتوَُونَ  لا فاَسِقًا كانَ  كمَنْ  مُؤْمِناً كانَ  أَفمََنْ     18

ذِينَ  أَما    19 الحَِاتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا ال اتُ  فلَهَُمْ  الص156   ...................   ...بمَِا نزُُلا المَْأْوَي جَن  

ذِينَ  وَأَما    20 جُوا أَنْ  أَرَادُوا كلمَا النارُ  فمََأْوَاهُمُ  فَسَقوُا ال
ُ
  وَقِيلَ  فِيهَا أعُِيدُوا مِنهَْا يخَْر

بوُنَ  بهِِ  كنتْمُْ  الذِی النارِ  عَذَابَ  ذوُقوُا لهَُمْ   186 ،156  ................. ................................   تكُذ  

  )٣٣(احزاب

َ  عَاهَدُوا مَا صَدَقوُا رِجَالٌ  المُْؤْمِنيِنَ  مِنَ     23   221   .......................... ................................   ....عَليَهِْ  االلهّٰ

ِ  مِنْكن  يقَْنتُْ  وَمَنْ     31 هَا نؤُْتهَِا صَالحًِا وَتعَْمَلْ  وَرَسُولهِِ  اللهِّٰ
َ
تيَنِْ  أَجْر لهََا اوَأَعْتدَْنَ  مَر  

  313 ،311  ........................... ................................ ................................ ................................   كرِيمًا رِزْقًا

نَ     33
ْ
جْنَ  وَلا بيُوُتكِن  فِى وَقرَ َجَ  تبَر َه تبَر لاه وَأَقِمْنَ  الأوليَ الجَْاهِليِ 283   .........   ....الص  

ذِينَ     58   208   .................   ...احْتمََلوُا فقََدِ  اكتسََبوُا مَا بغَِيرِْ  وَالمُْؤْمِناَتِ  المُْؤْمِنيِنَ  يؤُْذوُنَ  وَال
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  )٣۴(سبأ

تىِ أَوْلادُكمْ  وَلا أَمْوَالكُمْ  وَمَا    37 بكُمْ  باِل 311 ،303 ......................    ...إِلا زُلفْيَ عِندَْناَ تقَُر  

مَا قلُْ     46 ِ  تقَوُمُوا أَنْ  بوَِاحِدَه أَعِظُكمْ  إِن ادَي مَثنْيَ اللهِّٰ
َ
  17   .......................... ................................   .وَفرُ

  )٣۵(فاطر

ذِينَ     7 وا ال
ُ
ذِينَ  شَدِيدٌ  ذَابٌ عَ  لهَُمْ  كفرَ الحَِاتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا وَال 167   ........   .... لهَُمْ  الص  

آهُ  عَمَلهِِ  سُوءُ  لهَُ  زُينَ  أَفمََنْ     8
َ
  117   ........................ ................................ ................................   ...حَسَناً فرَ

يبُ  الكْلمُِ  يصَْعَدُ  إِليَهِْ     10 346 ،345   ............ ................................ ................................ ................................   الط  

اتِ  سَابقٌِ  وَمِنهُْمْ ...     32
َ
ِ  بإِِذْنِ  باِلْخَيرْ   241   ........................... ................................ ................................   ...االلهّٰ

ناَ فِيهَا يصَْطَرِخُونَ  وَهُمْ     37   صَالحًِا نعَْمَلْ  أَخْرِجْناَ رَب
َ
  أَوَلمَْ  نعَْمَلُ  كنا الذِی غيَرْ

كمْ  
ْ
ر مَا نعَُم  

ُ
  335 ،274 ،187 ،186   .............................. ................................    :... فِيهِ  يتَذََكر

  )٣٧(صافات

  أَذَلكِ    62
ٌ
ة أَمْ  نزُُلا خَيرْ

َ
قومِ  شَجَر 244   ...... ................................ ................................ ................................   الز  

100   الحِِينَ  مِنَ  ىلِ  هَبْ  رَب 317   .................... ................................ ................................ ................................   الص  

  191   ......................... ................................ ................................ ................................   للِجَْبيِنِ  تلَهُ  وَ  أَسْلمََا فلَمَا  103

اهِيمُ  ياَ أَنْ  ناَدَينْاَهُ  وَ   104
َ
  191   ............................... ................................ ................................ ................................   إِبرْ

قْتَ  قدَْ   105 ؤْياَ صَد ا الر   191   .... ................................ ................................   المُْحْسِنيِنَ  نجَْزِی كذَلكِ إِن

ناَهُ  وَ   112
ْ
ر َا بإِِسْحَاقَ  بشِالحِِينَ  مِنَ  نبَي 322   ............................ ................................ ................................   الص  

  )٣٨(ص

ذِينَ  نجَْعَلُ  أَمْ     28 الحَِاتِ  عَمِلوُا وَ  آمَنوُا ال نجَْعَلُ  أَمْ  الأرْضِ  فِى كالمُْفْسِدِينَ  الص  

قِينَ   ارِ  المُْت ُ220 ،219 ،206 ،121 ،103  .... ................................ ................................   كالفْج  

  )٣٩(زمر

وا إِنْ     7
ُ
َ  فإَِن  تكَفرُ ضَي وَلا عَنكْمْ  غنَىِ  االلهّٰ

ْ
 الكْفْ  لعِِباَدِهِ  يرَ

َ
وا وَإِنْ  ر

ُ
  172   .........   ...تشَْكر

 427    آيات/ ها  نمايه

35     
َ
ُ  ليِكُفر هُمْ  يجَْزِيهَُمْ  وَ  عَمِلوُا الذِی أَسْوَأَ  عَنهُْمْ  االلهّٰ

َ
  117   ...................   الذِی بأَِحْسَنِ  أَجْر

ي حِينَ  تقَوُلَ  أَوْ     58
َ
ة لىِ أَن  لوَْ  الْعَذَابَ  ترَ 185 ،184   .. ................................ ................................   كر  

بتَْ  آياَتىِ جَاءَتكْ قدَْ  بلَيَ    59 تَ  ابهَِ  فكَذ
ْ
  185   ................   الكْافِرِينَ  مِنَ  وَكنتَْ  وَاسْتكَبرَ

  )۴٠(غافر

  162   ................................ ................................ ................................   ضَلال فِى إِلا الكْافِرِينَ  كيدُْ  وَمَا...     25

عَوْنُ  قاَلَ  وَ     26
ْ
لَ  أَنْ  أَخَافُ  إِنى رَبهُ  وَليْدَْعُ  مُوسَي أَقْتلُْ  ذَرُونىِ فِر َ101   ...............   ...يبُد  

 البْصَِ  وَ  الأعْمَي يسَْتوَِی مَا وَ     58
ُ
ذِينَ  وَ  ير الحَِاتِ  عَمِلوُا وَ  آمَنوُا ال 193 ،118   .....   ...الص  

  )۴١(فصلت

8     ذِينَ  إِن الحِاتِ  عَمِلوُا وَ  آمَنوُا ال لهَُمْ  الص  
ٌ
  أَجْر

ُ
  356   ............ ................................   مَمْنوُن غَيرْ

يئةَ لا وَ  الحَْسَنةَ تسَْتوَِی لا وَ     34 116   . ................................ ................................ ................................   ...الس  

 خَ  النارِ  فِى يلُقْيَ أَفمََنْ ...     40
ٌ
  244   ...... ................................ ...القِْياَمَة يوَْمَ  آمِناً يأَْتىِ مَنْ  أَمْ  يرْ

  118   ...... ................................ ................................   ....فَعَليَهَْا أَسَاءَ  مَنْ  وَ  فَلنِفَْسِهِ  صَالحًِا عَمِلَ  مَنْ     46

  )۴٢(شوری

  الذِی ذَلكِ    23
ُ
ر َيبُش  ُ ذِينَ  عِباَدَهُ  االلهّٰ الحَِاتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا ال 301   .......................   ...قلُْ  الص  

ذِينَ  جِيبُ وَيسَْتَ     26 الحَِاتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا ال 309 ،167  .......   ...فضَْلهِِ  مِنْ  وَيزَِيدُهُمْ  الص  

  115   ..................... ................................ ................................ ................................   ...مِثلْهُا سَيئةَ سَيئةَ جَزاءُ  وَ     40

  ) ۴٣(زخرف

54     هُمْ  فَأَطَاعُوهُ  قوَْمَهُ  فاَسْتخََف   144 ،101   .............. ................................   نَ فاَسِقِي قَوْمًا كانوُا إِن

  أَآلهَِتنُاَ وَقاَلوُا    58
ٌ
بوُهُ  مَا هُوَ  أَمْ  خَيرْ

َ
  244   ....................... ................................   ...جَدَلا إِلا لكَ ضَر

  )۴۵(جاثیة

ذِينَ  حَسِبَ  أَمْ     21 حُوا ال
َ
يئاَتِ  اجْترَ ذِينَ  نجَْعَلهَُمْ  أَن الس   عَمِلوُا وَ  آمَنوُا كال
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الحَِاتِ   121 ،118 ،115   ..............    يحَْكمُونَ  مَا سَاءَ  مَمَاتهُُمْ  وَ  مَحْياَهُمْ  سَوَاءً  الص  

ذِينَ  فأََما    30 الحَِاتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا ال هُمْ  فَيدُْخِلهُُمْ  الص300   ......................   ...رَحْمَتهِِ  فِى رَب  

ذِينَ  وَأَما    31 وا ال
ُ
تمُْ  عَليَكْمْ  تتُلْيَ آياَتىِ تكَنْ  أَفَلمَْ  كفرَ

ْ
  300   ................   ...وَكنتْمُْ  فاَسْتكَبرَ

  )۴۶(احقاف    

  أَنْ  أَوْزِعْنىِ رَب  قاَلَ ...     15
َ
تىِ نعِْمَتكَ أَشْكر   وَأَنْ  وَالدَِی  وَعَليَ عَلىَ  أَنْعَمْتَ  ال

ضَاهُ  صَالحًِا أَعْمَلَ  
ْ
تىِ فِى لىِ وَأَصْلحِْ  ترَ ي ُ285 ،284 ،172   ..............................    ...ذر  

ا دَرَجَاتٌ  وَلكِلّ     19 يهَُمْ  وَ  عَمِلوُا مِم79   ..... ................................ ................................   ... مْ أَعْمَالهَُ  ليِوَُف  

  )۴٧(محمد

ذِينَ     1 وا ال
ُ
وا كفرَ سَبيِلِ  عَنْ  وَصَد  ِ   162   .............................. ................................   أَعْمَالهَُمْ  أَضَل  االلهّٰ

ذِينَ  وَ     2 الحَِاتِ  عَمِلوُا وَ  آمَنوُا ال 119   .......... ................................ ................................ ...آمَنوُا وَ  الص  

12     إِن  َ ذِينَ  يدُْخِلُ  االلهّٰ الحَِاتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا ال ات الصالأنْهَارُ  تحَْتهَِا نْ مِ  تجَْرِی جَن  

ذِينَ   وا وَال
ُ
  167   ...............   لهَُمْ  مَثوًْي وَالنارُ  الأنعَْامُ  تأَْكلُ  كمَا وَيأَْكلوُنَ  يتَمََتعُونَ  كفرَ

  ) ۴٩(حجرات

7     ... وَلكَن  َ نهَُ  الإيمَانَ  إِليَكْمُ  حَببَ  االلهّٰ هَ  قلُوُبكِمْ  فِى وَزَي إِليَكْمُ  وَكر  
َ
  وقَ وَالفْسُُ  الكْفْر

اشِدُونَ  هُمُ  أوُلئَكِ وَالعِْصْياَنَ   166   .......................... ................................ ................................   الر  

  )۵١(ذاریات

هُمْ  رَبهُمْ  آتاَهُمْ  مَا آخِذِينَ     16   192 ،191 ،188 .................   .مُحْسِنيِنَ  ذَلكِ قبَلَْ  كانوُا إِن

  191   ...... ................................ ................................ ................................   .يهَْجَعُونَ  مَا الليلِْ  مِنَ  قلَيِلا كانوُا    17

ونَ  هُمْ  باِلأسْحَارِ  وَ     18
ُ
  191   .................... ................................ ................................ ................................   يسَْتغَْفِر

ائلِِ  حَق  أَمْوَالهِِمْ  وَفِى    19 ومِ  للِس
ُ
   ،188،192   ............. ................................ ................................   وَالمَْحْر

هُمْ  قَبلُْ  مِنْ  نوُح وَقوَْمَ     46   145   ............. ................................ ................................ فَاسِقِينَ  قوَْمًا كانوُا إِن

 429    آيات/ ها  نمايه

  )۵٢(طور

بيِنَ  يوَْمَئذِ وَيلٌْ     11 207   . ................................ ................................ ................................ ................................   للِمُْكذ  

حِيمُ  البْرَ  هُوَ  إِنهُ ...     28 200   .. ................................ ................................ ................................ ................................   الر  

  ) ۵٣(نجم

  126   ............................... ................................ ................................ ................................   رَأَي مَا الفْؤَُادُ  كذَبَ  مَا    11

ذِينَ  ليِجَْزِیَ ...     31 ذِينَ  يجَْزِیَ  وَ  عَمِلوُا بمَِا أَسَاءُوا ال   116   ............   باِلحُْسْنيَ أَحْسَنوُا ال

  )۵۴(قمر

54     قِينَ  إِنات فِى المُْت221   .................. ................................ ................................ ................................   نهََر وَ  جَن  

  221   ... ................................ ................................ ................................   مُقْتدَِر مَليِك عِندَْ  صِدْق مَقْعَدِ  فِى    55

  )۵۶(واقعه

  227   .... ................................ ................................ ................................ ................................   .ثلاَثةَ أَزْوَاجًا وَكنتْمُْ     7

  227   ......................... ................................ ................................   المَْيمَْنةَ أَصْحَابُ  مَا المَْيمَْنةَ فأََصْحَابُ     8

  227   ................ ................................ ................................   المَْشْأَمَة أَصْحَابُ  مَا المَْشْأَمَة أَصْحَابُ  وَ     9

ابقِوُنَ  وَ     10 ابقِوُنَ  الس 227   . ................................ ................................ ................................ ................................   .الس  

بوُنَ  أوُلئَكِ    11 َ227   .............. ................................ ................................ ................................ ................................   الْمُقر  

ة    13   227   ............... ................................ ................................ ................................ ................................   .ليِنَ الأو  مِنَ  ثلُ

  227   . ................................ ................................ ................................ ................................   .الآخِرِينَ  مِنَ  قلَيِلٌ  وَ     14

ر عَليَ    15
ُ
  227   ..... ................................ ................................ ................................ ................................   .مَوْضُونةَ سُر

  227   ............................ ................................ ................................ ................................   .مُتقَاَبلِيِنَ  عَليَهَْا مُتكئيِنَ     16

  227   ............. ................................ ................................ ................................   مُخَلدُونَ  وِلدَْانٌ  عَليَهِْمْ  يطَُوفُ     17

  228   ......................... ................................ ................................ ................................   مَعِين مِنْ  كأْس وَ  أَباَرِيقَ     18

عُونَ  لا    19 لا وَ  عَنهَْا يصَُد  ُ   228   ........... ................................ ................................ ................................   نزِْفوُنَ ي
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ونَ  مِما فاَكهَة وَ     20
ُ
  228   . ................................ ................................ ................................ ................................   يتَخََير

  228   ........................... ................................ ................................ ................................   يشَْتهَُونَ  مِما طَيرْ لحَْمِ  وَ     21

  228   ............................... ................................ ................................ ................................   المَْكنوُنِ  اللؤْلؤُِ  كأَمْثاَلِ     23

  228   ....... ................................ ................................ ................................   تأَْثيِمًا لا وَ  لغَْوًا فِيهَا يسَْمَعُونَ  لا    25

  228   .. ................................ ................................ ................................ ................................   سَلامًا سَلامًا قِيلا إِلا    26

  228   .......................... ................................ ................................   اليْمَِينِ  أَصْحَابُ  مَا لْيمَِينِ ا أَصْحَابُ  وَ     27

  228   ........... ................................ ................................ ................................ ................................   مَخْضُود سِدْر فِى    28

ة فاَكهَة وَ     32
َ
  228   ..................... ................................ ................................ ................................ ................................   كثيِر

  228   .......................... ................................ ................................ ................................   مَمْنوُعَة لا وَ  مَقْطُوعَة لا    33

ش وَ     34
ُ
فوُعَة فرُ

ْ
  228   .............. ................................ ................................ ................................ ................................   مَر

    )۵٧(حدید  

ذِينَ  لايكَونوُا وَ ...     16   145   ...................   ... الأمَدُ  عَليَهِْمُ  فَطَالَ  قَبلُْ  مِنْ  الكْتاَبَ  أوُتوُا كال

َ  وَأَقْرِضُوا...     18 ضًا االلهّٰ
ْ
  188   ........... ................................ ................................ ................................   ...حَسَناً قرَ

ذِينَ     19 ِ  آمَنوُا وَال يقوُنَ  هُمُ  أوُلئَكِ وَرُسُلهِِ  باِاللهّٰ د هَدَاءُ  الص هِمْ  عِندَْ  وَالشهُمْ  لهَُمْ  رَب
ُ
  أَجْر

ذِينَ  وَنوُرُهُمْ   وا وَال
ُ
بوُا كفرَ ياَتنِاَ وَكذĤِ128   ........................   الْجَحِيمِ  أَصْحَابُ  كأوُلئَِ  ب  

  وَ  مُهْتدَ فمَِنهُْمْ ...     26
ٌ
  147   ............................. ................................ ................................   .فاَسِقوُنَ  مِنهُْمْ  كثيِر

27     ُينْاَ ثمَسُلنِاَ آثاَرِهِمْ  عَليَ قف
ُ
يمََ  ابنِْ  بعِِيسَي وَقفَينْاَ برِ

ْ
  147 ،144   ........................   ....وَ  مَر

  )۵٨(مجادله

سُولِ  عْصِيتَوَمَ  وَالعُْدْوَانِ  باِلإثمِْ  تتَنَاَجَوْا فلاَ    9 وَتنَاَجَوْا الر  ِقْوَي باِلبْر204   .....   ...وَالت  

ذِينَ  أَيهَا ياَ    12 سُولَ  ناَجَيتْمُُ  إِذَا آمَنوُا ال مُوا الر 243   ....................   ...نجَْوَاكمْ  يدََیْ  بيَنَْ  فقََد  

مُوا أَنْ  أَأَشْفقَْتمُْ     13 وَتاَبَ  تفَْعَلوُا لمَْ  فإَِذْ  صَدَقَات نجَْوَاكمْ  يدََیْ  بيَنَْ  تقَُد  ُ   عَليَكْمْ  االلهّٰ

لاه فأََقِيمُوا  كاه وَآتوُا الص وَأَطِيعُوا الز  َ ُ  وَرَسُولهَُ  االلهّٰ   وَااللهّٰ
ٌ
  283   ...    :تعَْمَلوُنَ  بمَِا خَبيِر

 431    آيات/ ها  نمايه

  )۵٩(حشر

ونَ  وَ ...     9
ُ
  18   ............................ ................................   ...خَصَاصَه بهِِمْ  كانَ  لوَْ  وَ  أَنفْسُِهِمْ  عَليَ يؤُْثرِ

ذِينَ ك تكَونوُا لا وَ     19 َ  نسَُوا ال   132،146   ..   الفْاَسِقوُنَ  هُمُ  أوُلئَكِ أَنفْسَُهُمْ  فأََنسَْاهُمْ  االلهّٰ

  )۶١(صف

ُ  أَزَاغَ  زَاغوُا فلَمَا...     5 ُ  وَ  قلُوُبهَُمْ  االلهّٰ   145 ،132   ..................   .الفْاَسِقِينَ  القَْوْمَ  لايهَْدِی االلهّٰ

  )۶٢(جمعه

ِ  ذِكرِ  إِليَ فاَسْعَوْا...     9   ذَلكِمْ  البْيَعَْ  واوَذَرُ  االلهّٰ
ٌ
  241   ................   .تعَْلمَُونَ  كنْتمُْ  إِنْ  لكَمْ  خَيرْ

ِ  عِندَْ  مَا قلُْ ...     11   االلهّٰ
ٌ
  234   .... ................................ ................................   .التجَارَة مِنَ  وَ  اللهْوِ  مِنَ  خَيرْ

  )۶٣(منافقون

  أَنْ  قَبلِْ  مِنْ  رَزَقْناَكمْ  مَا مِنْ  وَأَنفِْقوُا    10
َ
  لوَْلا رَب  فَيقَوُلَ  الْمَوْتُ  أَحَدَكمُ  يأَْتىِ

تنَىِ 
ْ
ر قَ  قرَِيب أَجَل إِليَ أَخ د الحِِينَ  مِنَ  وَأَكنْ  فأََص 274   ......... ................................   الص  

  )۶۴(تغابن

غَابنُِ  يوَْمُ  ذَلكِ الجَْمْعِ  ليِوَْمِ  يجَْمَعُكمْ  يوَْمَ     9 ِ  يؤُْمِنْ  وَمَنْ  الت   صَالحًِا وَيعَْمَلْ  باِاللهّٰ
ْ
  يكُفر

  127   .    ...أَبدًَا فِيهَا خَالدِِينَ  الأنهَْارُ  تحَْتهَِا مِنْ  تجَْرِی ناتجَ  وَيدُْخِلهُْ  سَيئاَتهِِ  عَنهُْ  

ذِينَ     10 وا وَال
ُ
بوُا كفرَ ياَتنِاَ وَكذĤِارِ  أَصْحَابُ  أوُلئَكِ ب127   ...............   ...وَ  فِيهَا خَالدِِينَ  الن  

ا وَأَنفِْقوُا...     16
ً
  243   ................... ................................ ................................ ................................   ...لأنفْسُِكمْ  خَيرْ

  )۶۶(تحریم

بَ      10
َ
ُ  ضَر ذِينَ  مَثلاَ االلهّٰ وا للِ

ُ
أَه كفرَ

َ
أَه نوُح اِمْر

َ
  322 ،301 ،282  ................    ...لوُط وَامْر

  )۶٨(قلم

  327   ........ ................................ ................................ ................................   ...الحُْوتِ  كصَاحِبِ  لاتكَنْ  وَ ...     48
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الحِِينَ  مِنَ  فجََعَلهَُ  رَبهُ  فاَجْتبَاَهُ     50 327   .... ................................ ................................ ................................   الص  

  )٧١(نوح

ا إِلا يلَدُِوا وَلا...     27
ً
  206   .............. ................................ ................................ ................................   .كفارًا فاَجِر

  )٧٣(مزمل

َ  وَأَقْرِضُوا...     20 ضًا االلهّٰ
ْ
مُوا مَا وَ  حَسَناً قَر عِنْدَ  تجَِدُوهُ  خَيرْ مِنْ  لأنفْسُِكمْ  تقَُد  ِ   هُوَ  االلهّٰ

ا 
ً
ا وَأَعْظَمَ  خَيرْ

ً
  243   ................ ................................ ................................ ................................    ...:أَجْر

  )٧۶(انسان

ا    3 بيِلَ  هَدَينْاَهُ  إِن ا السا إِم
ً
  172   ..................... ................................ ................................   كفوُرًا وَإِما شَاكر

5     ارَ  إِن
َ
بوُنَ  الأبرْ

َ
  225   .............................. ................................   كافوُرًا مِزَاجُهَا كانَ  كأْس مِنْ  يشَْر

بُ  عَينْاً    6
َ
ِ  عِباَدُ  بهَِا يشَْر ونهََا االلهّٰ

ُ
ر ا يفَُج

ً
  225   ............... ................................ ................................   تفَْجِير

هُ  كانَ  يوَْمًا وَيخََافوُنَ  باِلنذْرِ  يوُفوُنَ     7 ا شَر
ً
  225   . ................................ ................................   مُسْتطَِير

عَامَ  يطُْعِمُونَ  وَ     8 هِ  عَليَ الطا وَ  يتَيِمًا وَ  مِسْكيناً حُب
ً
  225 ،18   .......... ................................   أَسِير

مَا    9 ِ  لوَِجْهِ  نطُْعِمُكمْ  إِن   225   .............. ................................   شُكورًا لا وَ  جَزَاءً  مِنكْمْ  نرُِيدُ  لا االلهّٰ

ا    10 ا عَبوُسًا يوَْمًا رَبناَ مِنْ  نخََافُ  إِن
ً
  225   ..................... ................................ ................................   قمَْطَرِير

ُ  فوََقاَهُمُ     11 ه لقَاهُمْ  وَ  اليْوَْمِ  ذَلكِ شَر  االلهّٰ
َ
ورًا وَ  نضَْر

ُ
  225   .......................... ................................   سُر

وا بمَِا جَزَاهُمْ  وَ     12
ُ
ا وَ  جَنة صَبرَ

ً
  225   . ................................ ................................ ................................   حَرِير

وْنَ  لا الأرَائكِ عَليَ فِيهَا مُتكئيِنَ     13
َ
ا لا وَ  شَمْسًا فِيهَا يرَ

ً
  225   ................................   زَمْهَرِير

  225   .......... ................................ ................................   تذَْليِلا قطُُوفهَُا ذلُلتَْ  وَ  ظِلالهَُا عَليَهِْمْ  دَانيِةَ وَ     14

ة مِنْ  بĤِنيِةَ ليَهِْمْ عَ  يطَُافُ  وَ     15 ا كانتَْ  أَكوَاب وَ  فِض
َ
  225   .................. ................................   قَوَارِير

16     
َ
ة مِنْ  قوََارِير رُوهَا فِض ا قَد

ً
  225   ......... ................................ ................................ ................................   تقَْدِير

  225   ................. ................................ ................................   زَنجَْبيِلا مِزَاجُهَا كانَ  كأْسًا فِيهَا يسُْقوَْنَ  وَ     17

  225   ........................ ................................ ................................ ................................   سَلْسَبيِلا تسَُمي فِيهَا عَينْاً    18

 433    آيات/ ها  نمايه

  225   .......................   مَنثْوُرًا لؤُْلؤًُا حَسِبتْهَُمْ  رَأَيتْهَُمْ  إِذَا مُخَلدُونَ  وِلْدَانٌ  عَليَهِْمْ  يطَُوفُ  وَ     19

ا مُلكْا وَ  نعَِيمًا رَأَيتَْ  ثمَ  رَأَيتَْ  إِذَا وَ     20
ً
  225   .................... ................................ ................................   كبيِر

  سُنْدُس ثيِاَبُ  عَاليِهَُمْ     21
ٌ
قٌ  وَ  خُضْر

َ
ة مِنْ  أَسَاوِرَ  حُلوا وَ  إِسْتبَرْ 225   .................   ...وَ  فِض  

22     225   .... ................................ ................................   مَشْكورًا سَعْيكُمْ  كانَ  وَ  جَزَاءً  لكَمْ  كانَ  هَذَا إِن  

  )٨٠(عبس

ه هُمُ  أوُلئَكِ    42
َ
ه الكْفرَ

َ
  206   ........................ ................................ ................................ ................................   الفْجََر

  )٨٢(انفطار

13     ارَ  إِن
َ
  226 ،219 ،204 ،200   ...................... ................................ ................................   نعَِيم لفَِى الأبرْ

14     ارَ  وَإِن ُ219 ،204   .............. ................................ ................................ ................................   جَحِيم لفَِى الفْج  

  )٨٣(مطففین

ارِ  كتاَبَ  إِن  كلا    7 ُين لفَِى الْفج 207 ،204   ....................... ................................ ................................   سِج  

ذِينَ     11 بوُنَ  ال ينِ  بيِوَْمِ  يكُذ 207   ....................... ................................ ................................ ................................   الد  

بُ  وَمَا    12 إِلا بهِِ  يكُذ  207 ،204   ........................ ................................ ................................   أَثيِم مُعْتدَ كل  

ارِ  كتاَبَ  إِن  كلا    18
َ
  226 ،204   ........................ ................................ ................................   عِليينَ  لفَِى الأبرْ

  226   ................................ ................................ ................................ ................................   عِليونَ  مَا أَدْرَاك مَا وَ     19

بوُنَ  هُ يشَْهَدُ     21 َ227 ،226   ............................... ................................ ................................ ................................ الْمُقر  

ونَ  الأرَائكِ عَليَ    23
ُ
  226   ............................... ................................ ................................ ................................   ينَظُْر

ة وُجُوهِهِمْ  فِى تعَْرِفُ     24
َ
  226   ....... ................................ ................................ ................................   النعِيمِ  نضَْر

  226   ....................... ................................ ................................ ................................   مَخْتوُم رَحِيق مِنْ  يسُْقوَْنَ     25

  226   ............................... ................................   الْمُتنَاَفِسُونَ  فلَيْتَنَاَفسَِ  ذَلكِ فِى وَ  مِسْك خِتاَمُهُ     26

  226   ...... ................................ ................................ ................................ ................................   سْنيِمتَ  مِنْ  مِزَاجُهُ  وَ     27

بُ  عَينْاً    28
َ
بوُنَ  بهَِا يشَْر َ226   ......................... ................................ ................................ ................................   المُْقر  
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  )٨٧(اعلی

ة    17
َ
  وَالآخِر

ٌ
  236   .... ................................ ................................ ................................ ................................   وَأَبْقَي خَيرْ

  )٨٩(فجر

عَوْنَ     10
ْ
  109   ... ................................ ................................ ................................ ................................   الأوْتاَدِ  ذِی وَفِر

ذِينَ     11   109   .. ................................ ................................ ................................ ................................   الْبلاِدِ  فِى طَغَوْا ال

وا    12
ُ
  109   ....... ................................ ................................ ................................ ................................   الفْسََادَ  فِيهَا فأََكثرَ

تهَُا ياَ    27   أَي ة فْسُ الن   122   ............................ ................................ ................................ ................................   المُْطْمَئنِ

ضِية رَاضِيةَ رَبك إِليَ ارْجِعِى    28 ْ
  122   ..... ................................ ................................ ................................   مَر

  123   ................ ................................ ................................ ................................ ................................   جَنتىِ ادْخُلىِ وَ     30

  )٩٠(بلد

برِْ  توََاصَوْا وَ     17 297 ،270   ............................. ................................ ................................ ................................   باِلص  

  )٩١(شمس

  206   ......................... ................................ ................................ ................................   وَتقَْوَاهَا فجُُورَهَا فأََلْهَمَهَا    8

  )٩۵(تین

ذِينَ  إِلا    6 الحَِاتِ ال وَعَمِلوُا آمَنوُا ال فلَهَُمْ  ص  
ٌ
  أَجْر

ُ
  313   .......... ................................   مَمْنوُن غَيرْ

  )٩۶(علق

  126   ....... ................................ ................................ ................................   .باِلناصِيهَ لنَسَْفعًَا ينَْتهَِ  لمَْ  لئَنِْ  كلا    15

  126   ..... ................................ ................................ ................................ ................................   خَاطِئةَ كاذِبةَ ناَصِيةَ    16

  )٩٨(بینه

7     ذِينَ  إِن الحَِاتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا ال هُمْ  أوُلئَكِ الص  
ُ
  246   ......... ................................   البْرَِية خَيرْ

 435    آيات/ ها  نمايه

  )١٠٠(اتعادی

  243 ،238 ،236 ............................ ................................ ................................   لشََدِيدٌ  الخَْيرِْ  لحُِب  وَإِنهُ     8

  )١٠٢(تکاثر

8     ُثم  ُعِيمِ  عَنِ  يوَْمَئذِ لتَسُْأَلن142   .................. ................................ ................................ ................................   الن  

  )١٠٣(عصر

ذِينَ  إِلا    3 الحَِاتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا ال توََاصَوْا وَ  الص  297 ،270   ........ ...توََاصَوْا وَ  باِلحَْق 



  

  

  

  

  

  روايات

  

  346  ..........  ...: الاعتقاد بالقلب أن هذا هو الحق من عند االلهّٰ لا شك فيه :  ﴾  الصالح  العمل ﴿

  345  .................................................  ...: قلُوُبنَا بعَْدَإِذْ هَدَيتْنَا وَ هَبْ لنَا مِنْ لدَُنكْ رَحْمَه إِنك   لا تزُِغْ  ﴿

يبُ  ﴿« ] فِى هَذِهِ الآْيةَ[ 345  ....................................................................................  : ...:  » ﴾إِليَهِْ يصَْعَدُ الكْلمُِ الط  

ذِينَ لا خَوْفٌ عَليَهِْمْ وَ لا هُمْ « الحِِينَ ال 348  ................  ...: أَسْأَلكُ أَنْ تجَْعَلنَىِ فِى عِبادِك الص  

ُ عَنهُْمُ « ذِينَ أَذْهَبَ االلهّٰ اشِدِينَ ال الحِِينَ الر الص 
ِ لامُ عَليَ عِباَدِ االلهّٰ 348  ........................................  ...: الس  

  348  ...........................................................................  .: »تقياء الأبراراللهم اجعلنى من الصالحين الأخيار الأ«

فصل علي محمد و آله و اجعل رحمتك لى حرزا من عذابها حتي تصيرنى بها فى «

  348  ....................................................................................................................  ...: عبادك الصالحين الذين لا يسمعون 

ذِينَ أَدْخَلتْهَُمْ فِى رَحْمَتكِ الأْئَمِة المُْهْتدَِينَ « الحِِينَ ال 348  ......................  ...: وَ عَليَ عِباَدِك الص  

  348  ......................................................  .: »عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم 9و عن النبى«

ذِينَ اسْتوَْجَبوُا مِنكْ الثوابَ وَ  « الحِِينَ ال 348  .....................: وَاكتبُْ لىِ ما كتبَتَْ لأِوَْليِائكِ الص  

ذِينَ قبَلِتَْ عَمَلهَُم« الحِِينَ ال 348  ...............................................................................  .: »وَاكتبُنْىِ فِى عِبادِك الص  

نىِ عَنْ قَ 
ْ
ِ أَخْبرِ   345  ..............................................................  ...: وَ إِنى لغَفَارٌ لمَِنْ تابَ وَ  ﴿« ]  تعََاليَ[وْلِ االلهّٰ

الحُِونَ  أَسْمَاؤُكمْ عِندَْناَ الص   ِ ضَا عَنِ االلهّٰ 344  ......................................  ...: وَ المُْصْلحُِونَ وَ أَنتْمُْ أَهْلُ الر  

الحُِونَ  ا البْاَبُ الأْعَْظَمُ فَيدَْخُلُ مِنهُْ العِْباَدُ الصهْدِ   أَم 344  ............................................  ...: وَ هُمْ أَهْلُ الز  

 437    واياتر/ ها  نمايه

يمَانِ عَمَلٌ وَ لاَ ينَفْعَُ مَعَ الْكفْرِ عَمَلٌ    346  ...........................  : ...: 7فقَاَلَ . »أَنك قلُتَْ لاَ يضَُر مَعَ الإِْ

اكمْ وَ البْخُْلَ كونوُا عِباَدَ  وا وَ لاَ تحََاسَدُوا وَ إِي 344  ..............  ...: بعَْضُكمْ عَليَ بعَْض وَ لاَ تضََار  

 ِثنَاَ عَلى عَنهُْ قاَلَ حَد ُ َ االلهّٰ
دُ بنُْ مُوسَي بنِْ المُْتوََكلِ رَضِى ثنَاَ مُحَم 346  ....................................  ...: حَد  

 عَنْ عَلىِ بنِْ الحَْكمِ عَنْ مُوسَي بنِْ بكَر عَنْ زُرَا رَة عَنْ أَبىِ 
ّ
  346  ..........  ...: الحُْسَينُْ بنُْ عَلىِ

وهُ 
ُ
مُوا أَصْحَابكَمْ وَ وَقر مْ عَظ 343  ...............................................................................................................  : مْ وَ لاَ يتَهََج  

 ابرِِی اهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنِ ابنِْ أَبىِ عُمَيرْ عَنْ سَلمََه صَاحِبِ الس
َ
  198  .......................  ...: عَلىِ بنُْ إِبرْ

  345  ......................................  ...: فلَْيعَْمَلْ عَمَلاً صالحِاً وَ لا يشُْرِك بعِِبادَه رَبهِ أَحَداً  ﴿« عن قول االلهّٰ 

 ِ   345  ......................................................  ...: وَ إِنى لغَفَارٌ لمَِنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً  ﴿ «فِى قوَْلِ االلهّٰ

 مِثلْكُمْ  ﴿« فِى قوَْلهِِ 
ٌ
   يوُحي    إِنما أَناَ بشََر

َ
  345  .....................................................................................  ...:  ﴾...  إِلىَ

 ِ ثَ عَنكْ «: 7قلُتُْ لأِبَىِ عَبدِْ االلهّٰ ه يوُسُفَ بنَْ ثاَبتِ حَدأَباَ أمَُي 345  ..................................................  : إِن  

ضاهُمِ اللّ 
ْ
ورا ترَ

ُ
  349  .....................  ...: هُم ارْزُقْنىِ صِلةَ قرَابتَىِ وَ حَجّا مَقْبوُلا وَ عَمَلاً صالحِاً مَبرْ

بنْىِ إِليَكْ زُلفْيَ َى وَ قرضَي بهِِ عَن
ْ
  349  ...............................................  : اللهُم وَفقْنىِ لكِل عَمَل صَالحِ ترَ

  344  .......................  .: ..)المؤمنين(و لا من شعار المتقين   ليس فى الجملة من أخلاق الصالحين

امِ فهَُوَ 
َ
  344  ...................................  ...: مَنْ رَعَي عِلمَْهُ عَنِ الهَْوَي وَ دِينهَُ عَنِ البْدِْعَة وَ مَالهَُ عَنِ الحَْر

  347  ..................................  ...: مَنْ كانَ مُؤْمِناً فحََج وَ عَمِلَ فِى إِيمَانهِِ ثمُ قَدْ أَصَابتَهُْ فِى إِيمَانهِِ فِتنْةَ 

الحِِينَ وَ اجْعَلنْاَ مِنْ  دَوْسَ هُمْ فِيها خالدُِونَ   عِباَدِك الص
ْ
ذِينَ يرَِثوُنَ الفِْر   347  ..........................: ال

الحِِينَ  حَباً بشِِعَارِ الص ْ
 مُقْبلاًِ فقَلُْ مَر

َ
  343  .................................................................................  .:  وَ إِذَا رَأَيتَْ الفَْقْر

هَا ليَْسَتْ مِنْ خِصَ   بعَْضُكمْ عَليَ بعَْض فإَِن
َ
اكمْ أَنْ يبَغِْى الحِِينوَ إِي 343  .................................  : الِ الص  

اتبِِ المُْؤْمِنيِنَ 
َ
الحِِينَ وَ مَر ناَ بذَِلكِ فِى دَرَجَاتِ الص

ْ
  337  ....................................................................: وَ صَير

الحِِينَ  عِهِمْ   وَ عَليَكْمْ بهُِدَي الص 343  .............................  ...: وَ وَقاَرِهِمْ وَ سَكينتَهِِمْ وَ حِلمِْهِمْ وَ تخََش  

الحِِينَ  سَخِياًّ   وَ مَا كانَ أَحَدٌ مِنَ الص 343  ................................................................................................................  ...: إِلا  

ة تحَْمَدُهَا وَ عَمَلاً صَالحِاً  ضَاهَا وَ نيِ
ْ
  90  ....................................  ...: وَأَسْأَلكُ ياَ رَب توَْبةَ نصَُوحاً ترَ
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ادُ بنُْ عُثمَْانَ  عِيسَي[وَرَوَي حَم[   ِ   347  ....................................: إِن «:  7فِى كتاَبهِِ قاَلَ قاَلَ أَبوُعَبْدِااللهّٰ

  348  .................................  ...: ن بصلاته من الرجال و النساء قال يا فاطمة، منيا أبتاه ما لمن تهاو

الحِِينَ  عِباَدِیَ الص نيْاَ بقَِدْرِ عِلمِْهِمْ   ياَ مُوسَي إِن 343  ...........................................................  .: زَهِدُوا فِى الد  

َ حَكي هُمْ قاَلوُا  عَنْ قَوْم صَالحِِينَ   ياَ هِشَامُ، إِن االلهّٰ نا «: أَن   344  ..................................................................  : رَب

  

  

  

  

  

  

  

  مشاهيرو  اعلام

  

  27: راد، طيبهاكبری

   198): ع(امام جعفر صادق

، 48، 46، 45، 43: ايزوتسو، توشيهيكو

172 ،206  

  133: بازرگان، عبدالعلى

، 195، 112: جوادی آملى، عبدااللهّٰ 

202 ،211 ،221 ،237 ،378  

، 318، 317، 316): ع(حضرت ابراهيم

320 ،321 ،322 ،335 ،338 ،339  

  319، 318): ع(حضرت ادريس

  322): ع(حضرت اسحاق

  321): ع(حضرت اسماعيل

  325، 281): ع(حضرت الياس

  326): ع(حضرت داود

  320): ع(حضرت ذا الكفل

  327، 281): ع(حضرت زكريا

، 284، 229): ع(حضرت سليمان

286 ،326  

  288): ع(حضرت شعيب

، 301، 300، 281): ع(حضرت عيسى

328 ،329  

  323، 322): ع(حضرت لوط

، 172، 170، 34): ص(حضرت محمد

253 ،272 ،273 ،278 ،279 ،290 ،

307 ،329 ،340 ،341 ،347 ،351 ،

357 ،372 ،373 ،374  

، 150، 141، 101): ع(حضرت موسى

151  

  319، 282): ع(حضرت نوح

  104): ع(حضرت هود
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  328، 281): ع(حضرت يحيى

  323): ع(حضرت يعقوب

  339، 338، 324): ع(حضرت يوسف

  327): ع(حضرت يونس

  29: مفرد، حسينخوشدل

  28: ذوالفقارزاده، محمدمهدی

، 81: راغب اصفهانى، حسين بن محمد

99 ،179 ،195 ،249  

  72، 71: زاميت، مارتين

  356: زحيلى، وهبه

  82: شعرانى، ابوالحسن

، 181: طباطبايى، سيدمحمدحسين

183 ،217 ،233 ،251 ،285 ،305  

  55: عبدالتواب، رمضان

  39: نيا، عليرضاقائمى

، 196، 195: مصباح يزدی، محمدتقى

202 ،203 ،204 ،210 ،235  

، 199، 179: مصطفوی، سيد حسن

232  

  

  

  

  

  

  

  

  موضوعى

  

، 278، 277: آثار صدقه در قرآن

279 ،280  

، 90، 89: آثار عمل صالح در قرآن

91 ،307 ،308 ،309 ،310 ،311 ،

312 ،313  

، 108، 107، 106: آثار فساد در قرآن

109  

  158: اژه كفر در قرآنآمار و

، 56، 55، 54: آواشناسى لغات قرآن

57   

، 61، 60، 59: ارتباط معنايى واژگان

62  

  24، 23: استعمال واژه عمل در قرآن

  52، 51، 50: اصول معناشناسى معاصر

 
ّ
  157، 156: اطاعت صالحان از ولى

، 315، 314: اعمال صالحان در قرآن

316 ،317 ،318  

  282، 281، 280 :اقامه نماز در قرآن

، 192، 191: اقسام احسان در قرآن

193  

، 275، 274: انفاق و صدقه در قرآن

276 ،277 ،278 ،279 ،280   

، 343: اوصاف صالحان در روايات

344  

، 107، 106: اوصاف مفسدان در قرآن

108 ،109 ،110 ،111 ،112 ،113 ،

114  

، 224، 223: برتری ابرار بر صالحان

225 ،226  

  157، 156: صالحان بر عهدپايداری 
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   283، 282: پرداخت زكات در قرآن

: پيوند عمل صالح با عقل و وحى

370 ،371 ،372  

: های معناشناسى تفسيرتاريخچه روش

31 ،32 ،33 ،34 ،35  

: تاريخچه معناشناسى در سنت اسلامى

39  

  18: تربيت فردی و اجتماعى

  74، 73: تركيب عمل صالح در قرآن

با ساير واژگان در  تركيب واژه عمل

  76، 75، 74: قرآن

، 150، 149، 148: تشابه فسق و نفاق

151  

، 359: تعريف تركيبى عمل صالح

360 ،361  

: تعريف عمل صالح از نگاه مفسران

355 ،356 ،357 ،358 ،359 ،360 

  358، 357: تعريف عمل صالح به آثار آن

: تعريف عمل صالح به خاستگاه آن

358 ،359  

، 355: الح به مصداقتعريف عمل ص

356  

، 317: تطبيق صالحان به پيامبران

318 ،319 ،320 ،321 ،322 ،323 ،

324 ،325 ،326 ،327 ،328 ،329   

  208: تفاوت اثم با افتراء و كذب

، 275: تفاوت انفاق و صدقه در قرآن

276  

، 77، 76: تفاوت عمل و فعل در قرآن

78 ،79 ،80 ،81 ،82  

 و عمل صالح
ّ
، 218، 217: تفاوت بر

219  

، 162، 161: تفاوت مؤمنان و كافران

163 ،164  

 در قرآن
ّ
  207: تقابل اثم و بر

  207: تقابل اثم و خير در قرآن

، 117: تقابل حسنه و سيئه در قرآن

118 ،119 ،120 ،121  

، 114: تقابل سوء و صلح در قرآن

115 ،117 ،118 ،119 ،120 ،121   

، 129: تقابل صدق و كذب در قرآن

130  

، 130: تقابل صلح و فسق در قرآن

131 ،132 ،133 ،134 ،135  

 443    موضوعي/ ها  نمايه

، 125: تقابل صلح و كذب در قرآن

126 ،127 ،128 ،129 ،130  

، 153، 152: تقابل عمل صالح و فاسق

154 ،155 ،156 ،157  

  169، 168: تقابل كفر و ايمان در قرآن

: تقابل صلح با سوء و فساد در قرآن

121 ،122 ،123 ،124 ،125  

، 258: تقابل معروف و منكر در قرآن

259 ،260  

  49: بينىتقابل معناشناسى و جهان

  375، 374: تكرار عمل صالح در قرآن

  289: تمسّك به قرآن

: تناسب زمانى و مكانى عمل صالح

376 ،377  

  90، 89: توبه

  289، 288، 287: توكل در قرآن

، 273، 272، 271: جهاد در قرآن

274  

، 373، 372: ححسن فاعلى عمل صال

374  

، 373، 372: حسن فعلى عمل صالح

374   

  44، 43: حوزه معنايى واژگان در قرآن

  157: دايره معنايى عمل صالح

  157: دايره معنايى عمل فاسق

  291، 290: دفاع از دين در قرآن

  290، 289: ذكر در قرآن

، 280: رابطه اقامه نماز با عمل صالح

281 ،282  

، 275، 274: الحرابطه انفاق با عمل ص

276 ،277 ،278 ،279 ،280  

، 92، 91: رابطه ايمان با عمل صالح

93 ،94 ،95   

 با عمل صالح
ّ
  216، 215: رابطه بر

 با صدق
ّ
، 223، 22، 221: رابطه بر

224 ،225 ،226 ،227  

  193: رابطه بصيرت با عمل صالح

  65، 64: رابطه تفسير با معناشناسى قرآن

، 295، 294: رابطه توبه با عمل صالح

296  

، 288، 287: رابطه توكل با عمل صالح

289  

، 272، 271: رابطه جهاد با عمل صالح

273 ،274  
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، 188: رابطه حسن با اقتصاد در قرآن

189 ،190 ،191 ،192 ،193  

، 184: رابطه حسن با عمل صالح

185 ،186 ،187 ،188  

: رابطه خير با عمل صالح در قرآن

245 ،246 ،247  

، 303: اطلبى با عمل صالحرابطه دني

304 ،305 ،306 ،307  

  290، 289: رابطه ذكر با عمل صالح

  64، 63: رابطه روايات با فهم معانى قرآن

: رابطه روزی حلال با عمل صالح

298 ،299  

- شناسى لغت با قرآنرابطه ريشه

  59: شناسى

  58، 57: رابطه زبان قرآن با تورات

، 56: رابطه زبان قرآن با زبان سامى

57  

   57، 56: رابطه زبان قرآن با زبان عبری

: رابطه زبان قرآن با زبان عرب جاهلى

55 ،56 ،57 ،58   

: های ديگررابطه زبان قرآن با زبان

54 ،55 ،56 ،57 ،58  

  283، 282: رابطه زكات با عمل صالح

  298، 297: رابطه صبر با عمل صالح

، 274: رابطه صدقه با عمل صالح

275 ،276 ،277، 278 ،279 ،280  

 در قرآن
ّ
، 195، 194: رابطه صلح با بر

196 ،197 ،198 ،199  

، 177: رابطه صلح با حسن در قرآن

178  

، 173: رابطه صلح با شكر در قرآن

174  

  170، 169: رابطه ظالمان با كافران

  309: رابطه عمل صالح با اجابت دعا

  310: رابطه عمل صالح با امنيت

: مش روحىرابطه عمل صالح با آرا

308 ،309  

: رابطه عمل صالح با آمرزش گناه

277 ،278 ،279 ،280   

، 28: نگریرابطه عمل صالح با آينده

29  

  311، 310: رابطه عمل صالح با بهشت

: رابطه عمل صالح با پاداش اخروی

312 ،313  

 445    موضوعي/ ها  نمايه

  308: رابطه عمل صالح با پذيرش توبه

ب خدا
ّ
  311: رابطه عمل صالح با تقر

  312: الح با حيات طيبّهرابطه عمل ص

رابطه عمل صالح با ساير واژگان 

  97، 96: قرآنى

، 136، 135: رابطه عمل صالح با عهد

137   

  311: رابطه عمل صالح با كسب رزق

  311: رابطه عمل صالح با محبت

  137، 136: رابطه عمل صالح با نعمت

  96: رابطه عمل صالح با نيتّ

  344: رابطه عمل صالح با ولايت

   137: طه عهد با حكمراب

  137: رابطه عهد با كتاب

، 132: رابطه عهد با فسق در قرآن

133 ،134 ،135  

، 165، 164: رابطه فاسقان با كافران

166  

، 165، 164: رابطه فاسقان با منافقان

166 ،169  

، 165، 164: رابطه فسق با عمل صالح

166  

، 138: رابطه فسق با عهد در قرآن

139 ،140 ،141 ،142 ،143 ،144 ،

145 ،146 ،147 ،148 ،149 ،150 ،

151 ،152  

، 143: رابطه فسق با ولايت در قرآن

144 ،145 ،146 ،147 ،148 ،149 ،

150 ،151 ،152  

 
ّ
، 140، 139، 138: رابطه فسق با ولى

141 ،142 ،143  

   58، 57: رابطه قرآن با انجيل

  160: رابطه كفر با ايمان در قرآن

   159، 158: قرآن رابطه كفر با صلح در

، 160: رابطه كفر با ضلالت در قرآن

161 ،162 ،163 ،164  

: رابطه كفر با عمل صالح در قرآن

166 ،167 ،168 ،169 ،170 ،171 ،

172 ،173 ،174 ،175 ،176  

  160: رابطه كفر با عمل صالح

  63، 62: رابطه مصداق با معنا در قرآن

: رابطه معرفت با انجام عمل صالح

293 ،294   

، :رابطه معروف و عمل صالح در قرآن
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254 ،255 ،256 ،261 ،262 ،263 ،

264 ،265 ،266 ،267 ،268   

، 35: شناسىرابطه معناشناسى با زبان

36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،

44 ،45  

: رابطه نيكى به والدين با عمل صالح

284 ،285 ،286 ،287  

، 137: رابطه ولايت با عهد در قرآن

138  

 با عهدرا
ّ
  138، 137: بطه ولى

: روش معناشناسى مفسران نخستين

34 ،35  

، 44: های تحليل معنا در قرآنروش

45  

، 55، 54: شناسى معنا در قرآنريشه

56 ،57 ،58  

، 56، 55، 54: يابى واژگان قرآنىريشه

57 ،58  

  37، 36، 35: شناسىزبان

  283، 282: زكات در قرآن

  270: سفارش به حق در قرآن

  271، 270: فارش به صبر در قرآنس

  37، 36، 35: سير تحول معناشناسى

  39: معناشناسى شناختىشاخص

، 297، 85، 84، 83: صلح در قرآن

298  

، 89، 88، 87، 86، 85: عمل صالح

90 ،91 ،92 ،93 ،94 ،95  

، 281، 280: عمل صالح اقامه نماز

282  

   357، 356: عمل صالح بر مبنای شرع

  270: حق عمل صالح توصيه

  271، 270: عمل صالح توصيه صبر

، 133، 132: عهد و ميثاق در قرآن

134 ،135  

  67، 66، 65: فرايند معناشناسى قرآن

، 102، 101، 100، 99، 98: فساد

103 ،104 ،105 ،106 ،107 ،108 ،

109 ،110  

  135، 134، 133، 132: فسق در قرآن

  70، 69: فقه لغوی

  188: الحسنه در قرآنقرض

، 85: بردهای عمل صالح در قرآنكار

86 ،87 ،88 ،89 ،90 ،91  

 447    موضوعي/ ها  نمايه

، 200: كاربردهای واژه بر در قرآن ّ

201 ،202 ،203  

، 252: كاربردهای واژه معروف در قرآن

253 ،254 ،255 ،256 ،25 ،258  

، 100: كاركردهای فساد در قرآن

101 ،102 ،106 ،107 ،108 ،109   

، 180: كاركردهای واژه حسن در قرآن

181 ،182 ،183  

، 74، 73: كاركردهای عمل در قرآن

75 ،76  

، 239: گستره معنايى خير در قرآن

240 ،241 ،242 ،243 ،244 ،245  

، 169: گستره معنايى كفر در قرآن

170 ،171 ،172 ،173 ،174 ،175 ،

176  

، 260: گستره معنايى معروف در قرآن

261  

، 299: مانعيتّ تكبرّ برای عمل صالح

300 ،301، 302 ،303  

، 344: ماهيت عمل صالح در روايات

345 ،346 ،347  

   177: های عمل صالحمترادف

 در قرآن
ّ
، 204، 203: متضادهای بر

205 ،206 ،207 ،208 ،209 ،210 ،

211 ،212 ،213 ،214  

   99، 98، 97: متضادهای عمل صالح

  185، 184: محسنين در قرآن

، 223، 222: مراتب ابرار در قرآن

224 ،225  

  193، 192: مراتب احسان در قرآن

 در قرآن
ّ
  215، 214: مراتب بر

، 348، 347: مراتب صالحان در ادعيه

349 ،350  

، 336، 335: مراتب صالحان در قرآن

337 ،338 ،339 ،340  

، 107، 106: مراتب فساد در قرآن

108 ،109  

، 61، 60، 59: مراحل شناخت قرآن

62 ،63 ،64 ،65  

، 181، 180 :مشتقات حسن در قرآن

182 ،183  

  231: مشتقات خير در قرآن

، 143، 142: مشتقات فسق در قرآن

144 ،145 ،146 ،147  
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  127، 125: مشتقات كذب در قرآن

  158: مشتقات كفر در قرآن

 در قرآن
ّ
  195، 194: مشتقات واژه بر

، 116: مشتقات واژه سوء در قرآن

117  

، 84، 83: مشتقات واژه صلح در قرآن

85  

، 74، 73: واژه عمل در قرآن مشتقات

75 ،76  

، 247: مشتقات واژه معروف در قرآن

248  

 در قرآن
ّ
، 210، 209: مصاديق بر

211 ،212 ،213 ،214  

، 272، 271: مصاديق جهاد در قرآن

273 ،274   

   290، 289: مصاديق ذكر در قرآن

، 314: مصاديق صالحان در قرآن

315 ،316 ،317 ،318 ،319 ،320 ،

321 ،322 ،323 ،324 ،325 ،326 ،

327 ،328 ،329 ،330 ،331 ،332 ،

333 ،334 ،335 ،336 ،337 ،338 ،

339 ،340  

: مصاديق عمل صالح از نگاه مفسران

355 ،356  

، 342: مصاديق عمل صالح در روايات

343  

، 86، 85: مصاديق عمل صالح در قرآن

87 ،88 ،89 ،90 ،91 ،269 ،270 ،

271 ،272 ،273 ،274 ،275 ،276 ،

277 ،278 ،279 ،280 ،281 ،282 ،

283 ،284 ،285 ،286 ،287 ،288 ،

289 ،290  

، 106، 105: مصاديق فساد در قرآن

107  

، 255، 254: مصاديق معروف در قرآن

256 ،257 ،258  

، 111، 110: مصاديق مفسدان در قرآن

112 ،113 ،114  

، 203: معناشناسى اثم و فجور در قرآن

204 ،205 ،206 ،207  

، 180: معناشناسى احسان در قرآن

181 ،182 ،183  

  285: معناشناسى اصلاح ذريهّ در قرآن

  70، 69: معناشناسى تاريخى واژگان

 449    موضوعي/ ها  نمايه

 
ّ
  199، 198، 197: معناشناسى تفسيری بر

  159، 158: معناشناسى تفسيری كفر

  37: معناشناسى زايشى

  116: معناشناسى سوء در قرآن

: معناشناسى سياسى فساد در قرآن

109 ،110  

  39، 38: معناشناسى شناختى

: معناشناسى عمل صالح در تفاسير

351 ،352 ،353 ،354 ،355 ،356 ،

357 ،358 ،359 ،360 ،361  

: معناشناسى عمل صالح در روايات

341 ،342 ،343 ،344 ،345 ،346 ،

347  

، 203: معناشناسى فجور در قرآن

204 ،205 ،206 ،207  

: توسومعناشناسى قرآنى از نگاه ايز

45 ،46 ،47 ،48  

  126: معناشناسى كذب در قرآن

معناشناسى مصاديق عمل صالح در 

  292، 291: قرآن

  44، 43، 42: معناشناسى مكتب بن

  37: گرامعناشناسى نقش

 
ّ
، 196، 195: معناشناسى لغوی  بر

197 ،198 ،199  

  232: معناشناسى لغوی خير

  116، 115: معناشناسى لغوی سوء

  73، 72، 71: صلح معناشناسى لغوی

  71، 70: معناشناسى لغوی عمل

  100، 99: معناشناسى لغوی فساد

  126: معناشناسى لغوی كذب

  159، 158: معناشناسى لغوی كفر

  249، 248: معناشناسى لغوی معروف

: معناشناسى لغوی و تفسيری حسن

178 ،179  

: معناشناسى معروف از نگاه مفسران

250 ،251 ،252  

: عمل صالح در قرآن معيار معناشناسى

27 ،28  

: مفاهيم مشابه عمل صالح در قرآن

29 ،30  

، 233: مفهوم خير از نگاه مفسران

234 ،235 ،236 ،237 ،238 ،239  

بان در قرآن
ّ
، 227: مقام ابرار و مقر

228  
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، 230، 229: مقام صالحان در قرآن

231  

، 293، 292: مقدمات انجام عمل صالح

294 ،295 ،296 ،297 ،298 ،299  

، 36، 35: مكاتب معناشناسى معاصر

37 ،38  

  40، 39: مكتب معناشناسى پاريس

: منطق قرآن در استعمال عمل صالح

86 ،87 ،88 ،89 ،90 ،91  

، 300، 299: موانع عمل صالح در قرآن

301 ،302 ،303 ،304 ،305 ،306 ،

307  

، 46: ميدان معناشناسى از نگاه ايزتوسو

47  

، 285، 284 :نيكى به والدين در قرآن

286 ،287  

: واژگان متقابل عمل صالح در قرآن

97 ،98 ،99 ،100 ،101 ،102 ،103 ،

104 ،105 ،106 ،107 ،108 ،109 ،

110 ،111 ،112 ،113 ،114   

وجوه معنايى عمل صالح از نگاه 

  355، 354، 353، 352: مفسران

  138، 137: ولايت در قرآن

، 111، 110: ويژگى فاسدان در قرآن

112 ،113 ،114  

، 334: های صالحان در قرآنويژگى

335  

، 147: های فاسقان در قرآنويژگى

148  

، 189: های محسنان در قرآنويژگى

190 ،191  

  113: های مصلحان در قرآنويژگى

، 53، 52: های معناشناسى قرآنويژگى

54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59  

  

  

  

  

  ها كتاب    

  

بررسى حوزه معنايى عمل صالح در 

  29): مفردحسين خوشدل(نقرآ

درآمدی بر مديريت صالحين، 

محمدمهدی (نگررويكردی آينده

  28): ذوالفقارزاده

رشيدالدين (الابرارالاسرار و عدةكشف

  355): ميبدی

    99): فيوّمى(المصباح المنير

عليرضا (معناشناسى شناختى قرآن

  39): نياقائمى

): راغب اصفهانى(مفردات الفاظ القرآن

99  

علامه (ان فى تفسير القرآنالميز

  217؛ 183): طباطبايى

  141): عبدالعلى بازرگان(نظم قرآن

  

  



  

  

  


